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۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۸
شنبه، ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه

در دفتر »مجله آیین«ام. میزگردی ترتیب داده شده با محور ایرانی و ایران.

کـردم تـا خاطـرات پژوهشـکده نجـوم در  اواخـر جلسـه اسـت. امـروز هـم ایـن دفتـر را تهیـه 
پژوهشـگاه دانشـهای بنیـادی را بنویسـم.

کنـون مرتبـط بـا  کـردم خاطـرات از اول انقلاب تـا  کـه در آن شـروع  در ادامـه دفتـر اول 
ح رصدخانـه ملـی و پژوهشـکده  فیزیـک و فعالیت‌هـای خـودم را بنویسـم؛ تفکیـک طـر

چنـدان سـاده نیسـت؛

گانـه به تفصیل می‌نویسـم، این دفتـر را در حد ممکن به  ح را جدا امـا چـون خاطـرات طـر
پژوهشـکده اختصاص می‌دهم.

کـه  ایـن صفحـه و صفحـهء بعـدی مربـوط بـه پژوهشـکده نجـوم و یادداشـت‌های قدیمـی اسـت 
هیـچ‌گاه ادامـه پیـدا نکـرد، حیفـم آمـد پـاره کنم!

1391/12/20

1391/12/20
کورکچـی، دانشـجوی دکتـری خـود مـن از شـریف و نیـز  امـروز پیـام الکترونیکـی احسـان 
خانـم دکتـر سـیما قاسـمی ‌در مـورد قطـع شـدن ارتبـاط با خوشـهء رایانـه بهمن مـرا به فکر 

برد.

کـه چـرا بهمـن را قطـع کرده‌انـد و بـه ما خبر  گزنـدهء هـر دو بـود   تـهِ صحبـت هـر دو انتقـاد 
کنش چیز دیگری  نداده‌اند. البته حق داشـتند ناراحت باشـند، اما مشـکل من در این وا
بـود. شـک نـدارم ایـن اتفـاق یا شـبیه به این می‌توانسـت در هر جای دنیـا بیفتد، در این 
کنش‌شـان چیـز دیگـری بـود.  کشـور پیشـرفته بودنـد حتمـاً وا گـر ایـن دو نفـر در  صـورت ا

کـه چـرا مـا ایرانیان واقعیـت زندگـی را درک نمی‌کنیم !!! نکتـه مـن اینجاسـت 
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 چرا ما به ظرف زمان توجه نداریم؟ به دینامیک فرآیندها توجه نداریم؟ 

کـه احسـان بـه دانشـگری )یـا دانـش‌ورزی بـه قـول …( مشـغول شـود آیـا  چنـد سـال بعـد 
کـرد!  چگونـه رفتـار خواهـد 

 چـه انـدازه نقـش مثبـت در مدیریـت یـا ایجاد محیـط آرام علمی خواهد داشـت! این من 
را نگـران می‌کند ]…[

 محیـط علمـی مـا هنـوز قـوام نیافتـه اسـت و فاصلـهء زیـادی دارد تـا قوام‌یافتگـی. تحرک 
کنـار یکدیگر  کار علمی در  کـم اسـت مقـدار انـدک اسـت، سـازندگی همـراه با انجـام  علمـی 
زیـاد  فـردی  خصلت‌هـای  می‌شـود،  باعـث  دانشـگران  کـم  تعـداد  خصـوص  بـه  اسـت. 
گاهـی خصلت‌هـای تنـد ]… … …[. قاسـمی‌  کنـد، مثـل همیـن مـورد احسـان،  نمـود پیـدا 
کـه شـاید سـال دیگـر نباشـد، امـا همیـن حضـور وی و تـک نبـودن ]…[  پسـادکتری ‌اسـت 
کـه چنـد سـال بعـد چه بشـود. به هر  کمـک بـه صیقـل خلقیـات ]…[ می‌کنـد، مـن نگرانـم 
کوشـید تعـداد را از یـک حداقـل افزایـش داد. دسـت‌کم تعـداد پژوهشـگران  قیمـت بایـد 

گـر تمـام وقـت نباشـند! حاضـر حتـی ا

این صفحه هم مربوط است به گذشته و پژوهشکدهء نجوم که پاره نکردم! که بماند!

از این صفحه به بعد دفتر سوم رصدخانهء ملی شروع می‌شود.

 ۹۲/۱۲/۲۰



  یادداشت‌های روزانه 

سال ۱۳۹۲

ح رصدخانهٔ ملی ایران طر
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1392/1/3
شنبه

کردم.  امروز صبح به لارک آمدم. سکوت و سکوت ]…[ لذت دارد ]…[ قدری دفترتکانی 

کـه هنـوز زنـده‌ام و  کـه در پیـش دارم  تمـام ایـن روزهـا بـه خـودم بـه سـال‌ها یـا روزهایـی 
گیـرم ده نـه بیسـت سـال دیگـر هـم زنـده باشـم آینـده  ح رصدخانـه فکـر می‌کـردم،  بـه طـر
کـه ایـران هـزار سـال  را چگونـه می‌بینـم! مرحـوم سـید جعفـر شـهیدی پربیـراه نمی‌گفـت 

گونـه؟   این‌گونـه بـوده اسـت و هـزار سـال دیگـر هـم خواهـد بـود! ایـن 

کنیـم مـن نیسـتم و ۱۰ سـال دیگـر بـه ایـن دنیـا می‌آیـم، ببینـم وضـع ایـران و علـم  فـرض 
گفـت؟ ده، نـه دوازده سـال پیـش بـه وزارت رفتـم.  ایـران چگونـه اسـت؟ چـه خواهـم 
که موجب اتفاق‌هایی‌ شـد. خوشـحالم. پس از من دیگران  کردم  سیاسـت‌هایی تعیین 
تعلـل کردنـد. سیاسـتی نداشـتند، بینـش علمـی آنها ضعیف بود اما مگر کشـور یا کشـورها 
کـه بـه فـرد وابسـته نیسـت یـا نباید باشـد.  بایـد چگونـه اداره شـوند؟ تحـولات اجتماعـی 

گاه  کـه در تحـولات آن بسـیار مقـررات  کشـور  وقتـی می‌بینـم چگونـه اوضـاع اقتصـادی 
گاهـی افسـرده! بـرای  گاهـی عصبانـی،  گاه مـژ! بسـیار تعجـب می‌کنـم!  کـج می‌شـود و 
گذشـته چـه  کـت. ولـی مگـر در  بـرای عـدّه‌ای دیگـر فقـر و فلا بـادآورده و  عـدّه‌ای پـول 
کـرد! مـن فـرض می‌کنـم در ایـن دنیـا نیسـتم  بـوده اسـت؟ مگـر بـه راحتـی تغییـر خواهـد 
کاری از  و شـاهدی از غیـب آمـده‌ام. تعلقـات دنیایـی چندانـی نـدارم. بـرای رصدخانـه 
دسـتم برمی‌آیـد انجـام می‌دهـم و لـذت می‌بـرم. آینـدگان نمی‌دانـم چـه بگوینـد؟ کم‌کـم 
برایـم بی‌معنـی و بی‌تاثیـر اسـت. امـا خـودم لـذت می‌بـرم، لـذت از این‌کـه بـه گونه‌ای آن 
کـه پیچیدگـی آن را در  کـه آینـدگان هـم لـذت ببرنـد. هیـچ شـک نـدارم  را پیـش می‌بـرم 
کمااین‌کـه عالِم‌لقبـان و بـه اصطلاح بـزرگانِ علـمِ امـروز  کـرد.  ایـن دوران درک نخواهنـد 
کـه صاحـب  دل‌خوشـند بـه تفقـدِ هـر چنـد انـدکِ قدرتمـداران و سیاسـتمداران. مفتخرنـد 
کـه چقدر از ایـن حالت‌هـا بیـزارم. کمترین  قدرتـی هـر چنـد نـادان بـه آنهـا توجهـی بکنـد. 
کـه توجـه بـه آینـده داشـته باشـند، دینامیک  حرکـت را می‌بینـم از طـرف ایـن عالِم‌لقبـان 
گامـی بردارنـد. چقدر  تحـول اجتمـاع و علـم را ببیننـد، در ایـن جهـت بـرای بهبـود اوضـاع 
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گـر خدایـی هسـت که بـه بنده‌هـا توجه  کـه نیـاز بـه تفقـدِ اهـل قـدرت نـدارم. ا خوشـحالم 
کنـد از او فقـط می‌خواهـم مـرا هیـچ وقـت نیازمنـد اهـل قـدرت نکنـد!

کـردم، از عزمی‌کـه در مدیریـت  گذشـته  کـه در اواخـر سـال   احسـاس می‌کنـم بـا تقلایـی 
حْ امسـال، رونـدِ قـوام یافتـن را بـه خوبـی ‌طـی  نشـان دادم بـا وجـود مشـکلات مالـی، طـر
کـرد ایـن رونـد مدیریتـی را ادامـه دهـم تـا نتیجـهء مطلـوب  کـرد. سـعی خواهـم  خواهـد 
حاصـل شـود و نیروهـای مـا بیشـتر متمرکـز شـوند. این‌کـه وظایـف خودشـان را درسـت 

انجـام دهنـد، و بـه بحث‌هـای انحرافـی مشـغول نشـوند.

بیـش  می‌رسـد  نظـر  بـه  درودی  نـدارم.  خبـر  آینـه  تسـت  ع  موضـو از  اسـت  روزی  چنـد   
طراحـی  اسـناد  همین‌طـور  اسـت.  خانوادگـی  درخواسـت‌های  و  نـوروز  درگیـر  انـدازه  از 
مفهومـی هنـوز آمـادهء پخش نشـده اسـت، امیـدوارم در این هفته با او تمـاس بگیرم و او 

کار را جلـو بینـدازد!  هـم بتوانـد ایـن 

 بعدازظهـر فرصتـی پیـش آمـد بـه بهانـهء نـوروز بـه منـزل آقـای سـعیدلو رفتـم. سـعیدلو 
کمـک  ح  طـر بـه  بسـیار  بـود،  احمدی‌نـژاد  رئیس‌جمهـور  اجرایـی  معـاون  هنگامی‌کـه 
گفتـم چـه مشـکلاتی داریـم و این‌کـه  گرفـت.  ح را  کـرد. در ایـن بازدیـد خـودش سـراغ طـر
سـلطان‌پناه  خانـم  بـا  هـم  داد  قـول  اسـت  بـوده  انـدک  چقـدر  مـا  اعتبـارات  تخصیـص 
ح‌هـای مهـر  معـاون علمـی رئیس‌جمهـور و هـم بـا آقـای محرابیـان مسـئول پیگیـری طر
کـه او بی‌جـا قـول نمی‌دهد بایـد صبر کنم  کنـد. می‌دانـم  مانـدگارِ رئیس‌جمهـور صحبـت 

تـا چنـد هفتـه دیگـر ببینـم چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد!

۱۳۹۲/۱/۴
یکشنبه

کـه شـرکت  زرین‌سـپاهان بـرای روز سه‌شـنبه بـا لاریجانـی قـرار  شـب حقیقـت زنـگ زد 
گذاشـته‌اند. 

می‌دانستم قضیه چیست!
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کارگاه را تعطیـل  کار را ادامـه دهنـد یـا این‌کـه   می‌خواسـتند بداننـد آیـا بعـد از تعطیلات 
کـه پولـی بـه مرکـز برسـد! سه‌شـنبه  کار نبـود! معلـوم هـم نیسـت  کـه هنـوز در  کننـد، پولـی 
کافیسـت خود لاریجانی و حقیقت باشـند. اما بعد  گفتم نیسـتم  برنامهء طالقان داشـتم 
تصمیـم گرفتـم رفتـن بـه طالقـان را عقـب بینـدازم، حضـورم و دیـدن لاریجانـی بـه دلایل 

متفـاوت لازم بـود.

۱۳۹۲/۱/۶
سه‌شنبه

افـراد  این‌کـه  از  زودتـر  دقیقـه   ۲۰ حـدود  ابتـدا  شـد.  برگـزار  لاریجانـی  بـا  جلسـه  امـروز 
کارگاه تعطیل  کـه فعلا  زرین‌سـپاهان بیاینـد بـا لاریجانـی مشـورت کردیم. نظر او این بود 
گـزارش جلسـه بـا آقـای سـعیدلو را هـم بـه او دادم و نیز این‌که در چه شـرایط مالی  نشـود، 
بحرانـی هسـتیم. خوش‌بینانـه گفـت سـعی می‌کنـد تـا اواخـر فروردیـن مبلغـی فراهم کند 
و حتمـا خانـم سـلطان‌خواه را هـم ببینـد. در مـورد قـرارداد برون‌سـپاری هم بـا او صحبت 

کردیـم و این‌کـه چـه مصوبـه ای از هیئـت امنـا می‌خواهیـم!

کـه آمدند  کـه متنـی آمـاده کنیـم و او امضاهـا را بگیـرد. افـراد زرین‌سـپاهان  کـرد   موافقـت 
پـس از خوش‌وبـش عیدانـه لاریجانـی قـول داد هرچـه زودتـر مبالغـی بـه آنهـا پرداخـت 
گفـت بهتـر  کُنـد شـود موافقـت نکـرد و  کار  کارگاه موقـت تعطیـل شـود یـا  شـود. بـا این‌کـه 
گـر موفـق بـه پرداخـت نشـدیم، تصمیـم جدی  کنیـم تـا ا اسـت تـا اواخـر اردیبهشـت صبـر 

بگیریم. 

در مـورد افتتـاح جـاده یـا کلنگ‌زنـی سـاختمان رصدسـرا بـا حضـور رئیس‌جمهـور احمـدی 
نـژاد مشـورت شـد. بـه نظـر رسـید چنـدان موافـق نیسـت یـا امیـدی نـدارد. بـه هـر حـال از 

کلنگ‌زنـی را خودمـان بگذاریـم. ایـن صرف‌نظـر شـد مگـر این‌کـه مراسـم 
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۱۳۹۲/۱/۱۱ 
یکشنبه

کـه  از ایتالیـا   Tomelleri بـا تیـم مهندسـی مکانیـک. شـرکت  امـروز جلسـه‌ای داشـتیم 
بـرای  بـود،  گسـترده  و  وسـیع  بسـیار  آنهـا  پیشـنهادهای  بـود.  کـرده  پیشـنهاد  پیـه‌رو 
کنیـم.  کـه قـرار شـد در مـورد آن بحـث  گزینـهء همـکاری فرسـتاده بـود  همـکاری چنـد 
کننـد و شـاید در طـول یـک سـال،  گفتـم از او بخواهیـم فعلا بـه عنـوان بـررس همـکاری 
۲۰ تـا ۳۰ روز فقـط او را حضـوری و غیرحضـوری بخواهیـم. قـرار شـد مسـعود بیـدار ایـن را 
کنـد. در مـورد محفظـه و چگونگی همکاری مجیـد آل‌ابراهیم هم صحبت  بـه او منتقـل 
کنیـم. روز قبـل مـن بـا  کنیـم و بـا او مشـورت  شـد. توانسـتیم بر-خـط بـا مجیـد صحبـت 
گرچـه دل سـرد بـود و ناراحـت، حـس  کـه حضـور داشـته باشـد،  کـرده بـودم  او هماهنـگ 
کاری دون  کـرده بـود که فـردا می‌رفت. ظاهـراً  گوته‌بـورگ جـور  کاری را در شـهر  می‌کـردم 
کـه می‌توانسـت شـرکتش را بـه عنـوان  شـأن او بـود و او نمی‌خواسـت. دلـش می‌خواسـت 
کـه  کنـد. متاسـفم  شـرکتی بـا خدمـات علمـی فعـال نـگاه دارد و از درآمـد همـان زندگـی 

کنـم! کمکـش  نتوانسـته بـودم بیـش از ایـن 

کار، بـا  ح خدمـات ایـن  کـه تـا اواخـر هفتـهء آینـده شـر بحـث محفظـه منجـر بـه ایـن شـد 
گـروه مهندسـی نوشـته شـود. همـکاری مجیـد و 

کـردم  مـورد بحـث دیگـر مـا همـکاری سـعیدی‌فر بـود در زمینـه اپتیـک فعـال. پیشـنهاد 
خ هـر سـاعت را هـم بـا  کار در مـاه بـا او بسـته شـود. نـر قـراردادی بـرای حـدود 30 سـاعت 
هماهنگـی بخـش مهندسـی ۱۸۰ هـزار تومـان در مـاه تعییـن کردیـم. قـرار شـد آقـای بیدار 

کنـد و هـر چـه زودتـر قـرارداد بـا شـرکت دانـش سـپهر بسـته شـود.  کـره را نهایـی  مذا

همـکاری بـا ایـن تیـم بسـیار خوشـایند اسـت. از هـر جهـت آنهـا را پختـه می‌بینـم و از ایـن 
جهت خوشـحالم.
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۱۳۹۲/۱/۱۴
چهارشنبه

کار آمده است.  کسی به سر  کمتر  روز بعد از سیزده به در است و بین‌التعطیلین! 

کـه  اسـت  خـوب  اسـت،  آن  شـمارهء  اولیـن  دیـدم،  را  نجـوم  انجمـن  خبرنامـهء  امـروز 
از  دریـغ  مـا.  همیشـگی  درد  هویداسـت.  وضـوح  بـه  عقب‌ماندگـی  آثـار  شـده‌اند.  فعـال 
کمی‌حرفـه‌ای بـودن! کمتریـن نشـانه‌ای از حرفـه‌ای بـودن در امـر انتشـارات در آن دیـده 
نمی‌شـود. هنـوز هـر متخصـص فکـر می‌کنـد بـر همـه چیـز متخصـص اسـت چـون مترجم 

خوبـی هسـت، ناشـر خوبـی هـم هسـت! 

گرفتن! کمترین مشورت  دریغ! دریغ از آمادگی برای 

ح هـم هسـت. من   امسـال سـال کـم پولـی اسـت. امـا شـاید سـال قوام‌یافتـن کارهـای طـر
گر نتوانیـم آینه را به  ح سـال پرباری خواهد شـد. حتـی ا کـه امسـال بـرای طـر خوش‌بینـم 

ایـران بیاوریـم. امیـدوارم نگرانـی بین‌المللـی ما زودتر برطرف شـود.

۱۳۹۲/1/۲۱
چهارشنبه

کـردم ادامـهء یادداشـت صفحـه قبل را  کـه فکـر  بـه قـدری ایـن یـک هفتـه سـریع گذشـت 
ع بسـته‌کارهای مکانیـک را بررسـی  گـروه مکانیـک موضـو می‌نویسـم. در ایـن مـدت بـا 
نظـر  بـه  کنتـرل  مـورد  در  نیـز  و  مـوارد  ایـن  در  شـود.  مشـخص  مسـئولیت‌ها  تـا  کردیـم 
می‌رسـد بـا ایـن تمهیـدات می‌توانیـم شـش مـاه آینـده پیـش برویـم. مسـئولیت بسـته‌کار 
کنتـرل دادیـم، و بسـته‌کار فرعـی محاسـبات مکانیکـی را  اپتیـک فعـال را بـه جعفـرزاده از 
کنـد. قرار شـد یکـی از دو نفر آقای  کار  کـه قـرار شـده نیمـه وقـت بـا ما  بـه آقـای سـعیدی‌فر 
جنـاب و آقـای بیـدار در ایـن مـورد بیشـتر درگیر شـوند تا در صورت هرگونـه قطع همکاری 

ح بـه مشـکل برنخوریـم!  بـا طـر
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کنترل  کـره بـا بررس-‌هایمـان در سـطح بین‌المللـی خـوب پیـش مـی‌رود و از دیـد مـن  مذا
شـده و بحران رفع شـده اسـت. 

پـول آینـه هنـوز تامیـن نشـده اسـت. مشـکل از طـرف صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران 
کـه دیـروز حـل شـد و  کـه جریـان پرداخـت را بسـیار پیچیـده می‌کـرد  بـود  ح شـده  مطـر
امیـدوارم در طـول یـک هفتـه یـا ۱۰ روز دیگـر پـول بـه حسـاب پژوهشـگاه واریـز شـود.

بـه  ناراحتم‌کـرد  بـه شـدت  امـروز  کـه  از بخـش برون‌سـپاری داریـم  امـا بحرانـی جـدی   
کـردم. از افـراد خواسـتم بـا تمـام نیـرو  گرفتـم و جلسـه مدیریـت را لغـو  کـه سـردرد  طـوری 
کـرده اسـت و  کوتاهـی  متمرکـز شـوند بـرای حـل آن. متاسـفانه ]…[ بسـیار بی‌توجهـی و 

کـرده!  همـه مـا را بـا چنیـن بحرانـی روبـرو 

کمتـر توانسـته اسـت از قبـل جلـوی  کـرده اسـت و  کم‌لطفـی  از دیـد مـن ]…[ نیـز دسـت‌کم 
ایـن بحـران را بگیـرد. شـرکت بیمـه مشـکل دارد، مالیـات پرداخـت نکـرده اسـت، آمـاده 
پرداخـت حقـوق نیسـت، قراردادهـا و فیـش حقوقـی را آمـاده نکـرده اسـت و غیـره. واقعـا 

متاسـفم از ایـن همـه ]…[!

۱۳۹۲/1/۲۷
سه‌شنبه

گذشـته بـه شـدت درگیـر فشـار و راهنمایـی ]…[ بـودم تـا بحـران برون‌سـپاری و   چنـد روز 
گامـی را بـرای آنهـا مشـخص  کار شـدم و هـر  اداری مالـی مـا مهـار شـود. بـا جزئیـات وارد 
گله‌منـدم! بایـد ]…[ حساسـیت  کـه از ]…[  گفتـم  کـه بـه موقـع انجـام شـود. صریـح  کـردم 
ج می‌دادنـد و این‌کـه قـرار نبـوده اسـت بـا وجـود ]…[ این همه بـار اوضاع  بیشـتری بـه خـر

کـه در ایـن مـوارد ]…[ بـوده اسـت. اداری بـه دوش مـن بیفتـد. ]…[ 

کننـد و  کـه بتواننـد بحـران فعلـی را مرتفـع  گفتـم هـر چقـدر هزینـه‌ای بـرای مشـاورانی   
کـم اسـت! از جملـه دو مشـاور در امـور بیمـه و مالیـات معرفـی  پیش‌بینـی آینـده را بکننـد 
کـه یکـی  کـه قـرار شـد فـوراً بـا آنهـا قـرار ملاقـات بگـذارد. همچنیـن از آقـای مهرابـی  شـدند 
کارشناسـان با سـابقهء وزارت علوم اسـت به عنوان مشـاور اداری مشـاور سـمت معاون  از 
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کـردم. امیـدوارم قبل از  مدیرعامـل شـرکت یـا حتـی مدیرعامـل، جـای خـود سـپهر معرفی 
پایـان اردیبهشـت همـه ایـن مشـکلات برطـرف شـده باشـد.

گویـا اشـتباهی در  کـه   دو تـن از مهندسـان پیـام داده‌انـد از حقوقشـان ناراضـی هسـتند 
محاسـبات پیـدا شـده اسـت. بایـد ببینـم اربابـی چـه می‌کنـد! نکنـد ایـن مـوارد، شـروع 

بحـران و درگیـری در نیـروی انسـانی فنـی مـا بشـود.

۱۳۹۲/1/۲۸ 
چهارشنبه

 امروز جلسـهء مدیران بسـته‌کارها را داشـتیم. می‌دانسـتم بیشتر آنها در مورد حقوق سال 
گـرم و در  گرما گفتـم مـا  ع بیمـه سـوال داشـتند. ابتـدای جلسـه  جدیـد، قـرارداد، و موضـو
کـردن بـا بحـران اداری- مالـی رصدخانه و بخش برون‌سـپاری  حـال دسـت و پنجـه نـرم 
هسـتیم، و تقاضـا دارم ایـن جلسـه صرفـاً بـه بسـته‌کارها بپـردازد تـا مـن بتوانـم بحـران را 

کردنـد و حرفی نشـد! کنـم. درک  مهـار 

بـه  او  بـا  صبـح  وقـت  اول  جلسـه  از  قبـل  شـد.  شـروع  درودی  صحبت‌هـای  بـا  جلسـه   
کـه نتیجـه  کنیـم  کـرده بـودم و روشـن شـده بـود جلسـه را چگونـه اداره  تفصیـل صحبـت 
کثـر مـوارد بسـته‌کارها بـدون ابهـام بـود.  بگیریـم. مهنـدس سـعیدی‌فر هـم آمـده بـود، ا
ع اپتیـک فعـال و بخش‌هایـی از اپتیـک تلسـکوپ و نیـز آداپتـور وقـت بیشـتری  موضـو
کـه بـر دوششـان  گـروه مکانیـک بـه درسـتی می‌گفتنـد بـاری  گرفـت، نتیجـه خـوب بـود. 
هسـت زیـاد اسـت و احتیـاج بـه اولویت‌بنـدی دارد. قـرار شـد روزهـای هفتهء آینـده با هم 
کنیـم. از جلسـه راضـی بـودم، تیـم مهندسـی مـا نشـان  بنشـینیم و اولویت‌هـا را روشـن 
می‌دهـد بـا تجربـه تـر و بالغ‌تـر از بخـش اداری و مدیریتـی رفتـار می‌کنـد. خسروشـاهی بـه 
ح شـد. جلسـهء مـاه بعد  دلیـل مسـائل خانوادگـی بـه تبریـز رفتـه بـود. مـورد ابـزارگان مطـر

هـم تعییـن شـد.
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۱۳۹۲/1/30 
جمعه  

گزارشـگر  گرفتنـد بـرای مصاحبـه در مـورد رصدخانـه.   امـروز از روزنامـه‌ء خراسـان تمـاس 
ع را پیگیـری می‌کنـد و سـوال‌های بـا  کـه چندیـن سـال اسـت موضـو خانـم واردی بـود 
کـه در چه وضعیت  کـه به تفصیـل از اوضاع مالـی صحبت کردم  ربطـی می‌کـرد! ایـن بـود 
بحرانـی هسـتیم، حـدس مـی‌زدم مسـئولان شـاید ناراحـت شـوند، امـا از طرفـی فکـر کردم 
کـه  گفتـم  شـاید از ایـن طریـق حسـاس شـوند، از بی‌خیالـی بـه درآینـد! در مصاحبـه هـم 
بـه علـت شـرایط سیاسـت بین‌المللـی ممکـن اسـت مـا نتوانیـم آینـه را بـه ایـران بیاوریـم.

۱۳۹۲/1/۳۱ 
شنبه

گرفـت. درسـت بـود. خبـر را در روزنامهء خراسـان   دکتـر رحیمـی ‌از معاونـت علمـی تمـاس 
کـرده اسـت.  کـه معاونـت ۱.۱۵ میلیـارد پرداخـت  خوانـده بودنـد، می‌گفـت چـرا نگفتـم 
گلـه از طـرف خانـم سـلطانخواه، معـاون علمی‌رئیـس  کـه نوعـی  خلاصـه در عیـن ایـن 
جمهـور در لابـه لای صحبتـش بـود می‌گفـت مگـر چقـدر لازم داریـد بـرای آوردن آینـه؟ بـه 
کـرد همیـن امـروز نامـه‌ای برایـش بنویسـم بـا جزئیـات  گفتـم، پیشـنهاد  تفصیـل برایـش 

کـه بـرای انتقـال آینـه بـه ایـران لازم اسـت. مالـی 

کـه بایـد خبـر روزنامـهء خراسـان  کارشناسـان پیگیـری می‌کردنـد  بعداز‌ظهـر در دفتـر آنهـا 
کـه مـورد نظرتان اسـت تهیـه کنید مـن از روزنامه  تصحیـح شـود. پیغـام دادم شـما متنـی 
کـه آن را بـرای روزنامـه فرسـتادم. کنـد. بعداز‌ظهـر متـن رسـید  تقاضـا می‌کنـم آن را چـاپ 

کارکنان عملًا آماده اسـت و حقوق‌ها مشـخص.  کـه قـرارداد  دیـروز آقـای اربابـی می‌گفـت 
کـردم جلسـهء مشـترکی بـا حقیقـت و اربابـی داشـته باشـم، موفـق نشـدم. بـه  امـروز سـعی 
هـر حـال قراردادهـا آمـاده نبـود. صحبت مفصلی با جزئیات با حقیقت داشـتم که روشـن 
امسـال چـه  بـر مبنـای چـه فرمولـی پرداخـت شـده اسـت،  گذشـته  مـاه  شـود حقـوق ۷ 
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بکنیـم و بعضـی اعتـراض مهندسـان چـه معنایـی دارد. قرار بـود بعداز‌ظهر ایـن اطلاعات 
کـه امـروز انجام نشـد! بـه اربابـی منتقـل شـود 

۱۳۹۲/۲/۱
یکشنبه

گـر  کارهـای برون‌سـپاری را می‌کـردم. احسـاس می‌کنـم ا امـروز صبـح در لارک پیگیـری 
کارهـا را نکنـم بحـران تشـدید می‌شـود. هنـوز نتوانسـته‌اند بـا مشـاور  هـر لحظـه پیگیـری 
کـه قـرار اسـت بـر مبنای  بیمـه و مالیـات )کارچاق‌کـن هـا( قـرار بگذارنـد. دو نفـر بـا تجربـه 
درگیـر  وقتـم  بیشـتر  صبـح  کننـد.  حـل  را  مالیـات  و  بیمـه  معطل‌مانـده‌ء  کار  قـراردادی 
را  امـور  پیگیـری  تنهـا  دانشـگاه شـد،  پژوهـش  مـورد  در  آماده‌کـردن سـخنرانی دیگـری 
کـه قـرار بـود دیـروز بـه ثمر  کـه هنـوز هیـچ یـک از امـوری  می‌کـردم. عصـر نتیجـه ایـن بـود 

برسـد نتیجـه نـداده اسـت!

دفتـر معاونـت علمـی‌ هـم مرتـب و بی‌وقفـه پیگیـری می‌کند که باید سـعی شـود متن آنها 
کشـور ما! در روزنامه چاپ شـود. چه ضعیف هسـتند مدیران ارشـد 

کرده اسـت. گفتم برای معاونت فرسـتاده  روزنامـه اصلاح مختصـری روی متن معاونت 
دشـمنی‌های  کننـد!  اعلام  نهایـی  متـن  بـا  را  خودشـان  موافقـت  حـال  هـر  بـه  تـا  شـود 
کـه وقتـی می‌گوییـم  غیرحرفـه‌ای! چـه بلایـی بـه جـان مـا اسـت! آن قـدر بی‌خیال‌انـد 

کـه بی‌خیالـی چیـز بـدی اسـت! بی‌خیالـی هـم حـدی دارد، یادشـان می‌آیـد 

ج  کـرده اسـت. یـک هفتـه اسـت هیـچ پولی بـرای خر بی‌پولـی شـخصی سـخت مشـغولم 
منـزل هـم نداریـم. حقوق‌هـا هم هنـوز پرداخت نشـده، خودم تعجـب می‌کنم! چطوری 
گـر یک ماه حقوق نرسـد در می‌مانم.  کـردن هیـچ پس‌انـدازی نـدارم! ا کار  پـس از عمـری 

چقدر بد اسـت!
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بـود.  نشـده  حـل  هنـوز  مصاحبـه  ع  موضـو رسـیدم.  دفتـر  بـه  فرهنگسـتان  از  بعدازظهـر 
کـه متـن را دو طـرف پذیرفتنـد و قـرار شـد چهارشـنبه در روزنامـه خراسـان  بعدازظهـر شـد 
کارهـای مالـی. بـه نظـر می‌رسـد بعـد از  چـاپ شـود. حقیقـت رفتـه بـود نیـاوران دنبـال 
انداختـن  جریـان  بـه  اسـت  کـرده  شـروع  مالـی  بخـش  پیـش  هفته‌هـای  توافق‌هـای 
کـه حقیقـت  پرداخت‌هـا. از طـرف دیگـر چنـد امضـای حیاتـی لازم داشـتیم از لاریجانـی 
پشـت در اتـاق او چندیـن سـاعت بـه انتظـار نشسـت تـا حـدود سـاعت 15:50 توانسـت 

امضاهـا را بگیـرد و برگـردد.

در ایـن فاصلـه اربابـی رفتـه بـود! بـا اربابـی بـه تفصیل صحبـت کردم. می‌گفـت حقوق‌ها 
کرده‌انـد، شـک داشـتم. بـرای او روشـن  کرده‌انـد و توافـق  را روز قبـل بـا حقیقـت بررسـی 
کنـد. از این‌که جمعه  کـه چقـدر مدیریـت زمـان را سـاده می‌گیـرد و لازم اسـت توجـه  کـردم 
گفتـه بـود شـنبه قراردادهـا آمـاده اسـت، تـا امروز که هنوز آماده نیسـت و شـاید فـردا آماده 
کـه  گفتـم همیـن اسـت  کنـد.  شـود، تـا اینجـا بیـش از ۲۰۰ درصـد خطـا! خواسـت توجیـه 
کار را  کـرد؛ توجیـه،  کار انجـام نشـده را می‌شـود توجیـه  بایـد یـاد بگیـرد بـه توجیـه نرسـد. 
کار را به هـر قیمت تمام کند. همین  کـرد! بایـد یاد بگیرد  کار را بایـد تمـام  تمـام نمی‌کنـد. 
گرفت!؟ ]…[. که نباید سـاده  گذشـته موضوعی اسـت  نبودن هم زمان ما سـه نفر در روز 

بعداز‌ظهرقبـل از رفتـن بـه شـورای انجمن‌هـا، اردلان و ارفعی را دیدم. نشسـتیم صحبت 
کـه عیـد چـاپ شـده بـود و   CERN کردیـم، از این‌کـه ]…[. از متـن مصاحبـه بـا افـراد تیـم
اخیـراً دوبـاره چـاپ شـده بـود، برآشـفته شـده )]…[ و ]…[( این‌کـه آینـده ۱۰ سـال دیگـر 
ع تحقیقاتی اسـت که  IPM چـه خواهـد شـد و چـه خواهـد ماند! ده سـال دیگـر چه موضو
گفتـه شـود محصـول  IPMچـه بوده اسـت و کدام فیزیکدانان نامشـان باقـی خواهد ماند 

)از نسـل جدیـد( و ]…[.
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ع قراردادهـا را اربابی نهایی  کـه می‌نویسـم. آیـا امـروز موضـو  امـروز صبـح اول وقـت اسـت 
معلـوم  مرتبـط.  نامه‌هـای  و  قراردادهـا  از  اسـت  پیامی‌فرسـتاده  دیشـب  دیـدم  می‌کنـد. 

گذاشـته اسـت!  کـرده و شـب وقـت  اسـت صحبت‌هـای دیـروز اثـر 

 بالاخره جلسـه‌ء سـه طرفه برگزار شـد. ابهام‌ها مرتفع شـد و این مرحله به نتیجه رسـید، 
کـه در روزهـای آینـده قـرارداد و فیـش حقوقـی همـکاران بـه دستشـان برسـد  مانـده اسـت 
تـا پس‌لرزه‌هـای خفیـف آن هـم مرتفـع شـود. بقیـهء مسـائل مربوط بـه بیمـه و مالیات در 
گفـت در جهـت رفـع بحـران بـه راه افتاده‌ایـم  جریـان اسـت و شـاید دو هفتـه دیگـر بشـود 

یـا نه!

کـه  مصاحبـهء رسـانه هـم هنـوز تلاطمـش برطـرف نشـده اسـت، بعداز‌ظهـر پیغـام رسـید 
قسـط دوم از قـرارداد موجـود معاونـت علمی‌کـه آمـاده پرداخت بوده اسـت متوقف شـده. 
گرفته‌انـد بـه خاطـر مصاحبـه،  گفتـم شـاید از روی عصبانیـت در معاونـت جلـوی آن را 
گذشـته لاریجانـی و دکتـر رحیمـی  روز  نبـوده اسـت.  ایـن دلیـل  بـه  معلـوم شـد چنـدان 
کـه بتوانیـم آینـه را بـه  صحبتـی داشـته‌اند. پذیرفتـه شـده پـول بیشـتری بـه مـا بدهنـد 
ایـران بیاوریـم بـه ایـن منظور قرارداد قبلی را عوض کنند و رقم بیشـتری در آن بگذارند. 
ح شـده اسـت. آخـر وقت هـم دیدم نامـه‌ای در سـامانهء  ع مصاحبـه هـم مطـر لابـد موضـو
کـه در ایـن زمینه‌هـا طبق ماده  ع روابـط عمومـی  الکترونیکـی بـه جریـان افتـاده بـا موضـو

فلان قـرارداد بـا مرکـز هماهنـگ شـود.

کَکـی بـه تنبـان بعضـی مدیـران   لابـد ]…[. می‌توانـم حـدس بزنـم. بـه هرحـال، لازم بـود 
مقام‌جـو بیفتـد تـا مدیریـت را بهتـر یـاد بگیرنـد و یـا تـاوان بی‌لیاقتـی خودشـان را بدهنـد. 

گرچـه مجموعـهء معاونـت علمـی ]…[ وزارت علـوم!
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کردیـم بـر اوضـاع مالـی و اداری  امـروز پـس از چنـدی جلسـه مدیریـت داشـتیم. مـروری 
کار را  گفتـم می‌خواهـم چنـد  کـه بایـد در چنـد مـاه آینـده انجـام دهیـم.  کارهایـی  و نیـز 
کنیـم، از جملـه  کـه رو بـه اتمـام داریـم یـا تمـام شـده اسـت در اواخـر اردیبهشـت رونمایـی 
کلنگ‌زنـی سـاختمان  HSB، رصدخانـهء مجازی،کتـاب طراحـی مفهومـی ‌و شـاید هـم 
کار قبل از شـروع  کامـو، بحـث شـد. بـه دلیـل التهـاب انتخابـات قرار شـد ایـن  رصدسـرا در 
کار شـد که  خـرداد و اعلام نامزدهـای مـورد قبـول ریاسـت جمهوری انجام شـود. تقسـیم 
چگونـه پیـش برویـم ایـن امـور آمـاده اعلام در رسـانه‌ها بشـود. دربـارهء نصـب تلسـکوپ 
کامـو بـه قلـه هـم بـه تفصیـل صحبت شـد. قرار شـد خسروشـاهی  دیـد آسـتلکو و انتقـال از 

برنامـهء فازبندی‌شـدهء آن را تـا دو هفتـه دیگـر بدهـد.

پـس از ایـن جلسـه چـون ابهام‌هایـی در مـوارد اداری بـود بـه قادری و اربابـی به صراحت 
ح هسـت بایـد  کـه مربـوط بـه پیشـبرد طـر کار  گفتـم همـکاران اداری مـا هـر  مـوارد زیـر را 
ج از این سـاعت‌ها! اضافـه‌کاری، به جز  انجـام دهنـد چـه در سـاعات اداری و چـه در خـار
کـه  گـر در روز تعطیـل باشـد! هـر همـکاری هـم  حقـوق قطعـی، پرداخـت نمی‌شـود حتـی ا
کارهـای ویـژهء  کنـد! دیگـر این‌کـه جـز  ایـن شـرایط را نمی‌پذیـرد مـا را همیـن حـالا تـرک 
شـرکت، ماننـد تغییـر سـهامداران یـا مراجعـه بـه ثبـت شـرکت‌ها و هـر آنچـه مربـوط بـه 
ح و حقـوق  کـه بـه طـر کار دیگـری  موجودیـت شـرکت اسـت بـه مـا هیـچ ربطـی نـدارد. هـر 
کار رصدخانـه اسـت و بایـد همـکاران انجـام دهنـد بـدون  همـکاران ]مرتبـط[ باشـد جـزو 
کـه بـه تفسـیرِ بخـش اداری از حقیقـت، جـز ایـن  هیـچ تفکیکـی. ایـن از ایـن جهـت بـود 
کامل باشـد  کـه مفاهمه  گفتـه بـود. حقیقـت را هـم خواسـتم بـه این جلسـه بیاید  بـه آنهـا 
کـش )حسـابدار( و نیـز  بـدون هیـچ ابهامـی. وضعیـت سـه نفـر طاهـری )کارپـرداز(، مهـره 
کـه  گفتـم  کـه چگونـه و بـه چـه معنـی موقـت هسـتند.  ح شـد  رسـولیان بـه تفکیـک مطـر
کننـد تشـنج را بـه  کـه سـعی  هیـچ حرفـی جـز ایـن تـا مهرمـاه نمی‌خواهـم بشـنوم و ایـن 
کـه همـهء آنها  کـه امـور اداری را بتوانیـم مهـار کنیـم. تصـورم ایـن اسـت  حداقـل برسـانند 

کردنـد. پـس از جلسـه جدیـت مـن را بـه نحـوی درک 
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امروز را گذاشته بودم به چند کار کوچک عقب مانده برسم. به غیر از چند کار دانشگاهی 
از جملـه توصیه‌نامـهء دانشـجویان، تمـاس بـا پیـه‌رو و یوناتان و احمد، شـرکت تومه‌لری 
کـردم. از جملـه از پیه‌رو خواسـتم سـند مربوط  همگـی مانـده بـود. ایـن تما‌س‌هـا را برقـرار 
کنـد و بـه خصـوص در مـورد خطاهـای M2 زودتـر نظـر بدهد.  بـه بودجـهء خطـا را بررسـی 
می‌خواسـتم ارتبـاط بـا احمـد هـم برقرار شـود، به تومه‌لـری هم پیغام دادم که شـرایطش 
کـرد. همیـن امـروز هـر دو ارتبـاط برقـرار شـد،  را می‌پذیـرم و مسـعود هـم پیگیـری خواهـد 
کـه بی‌حـرف  کردنـد. خوشـحال شـدم  پیـه‌رو و تومه‌لـری اظهـار رضایـت و علاقه‌منـدی 

ع تسـت آینه! کار پیـش مـی‌رود، همان‌طـور موضو پیـش ایـن 

کار بودنـد، بعـد  یـک سـر دفتـر رصدخانـه رفتـم، اربابـی بـا حسـابدار جدیـد مشـغول بـه 
اوائـل  نظـر می‌رسـد  بـه  روال می‌افتـد  دارد روی  کارهـا  .دیـدم  آمـد  مالیـات هـم  مشـاور 
هفتـه سـرانجام، قراردادهـا بـه دسـت افراد می‌رسـد، شـاید تا آخـر هفته آینده هـم بتوانند 

کننـد! حقـوق را پرداخـت 

کـه تـا دو مـاه دیگـر بایـد قاعدتـا چنـد بحـران مهـار شـود تـا بـه هرحـال نتیجـهء  می‌بینـم 
آن مشـخص شـود.

	1 برون‌سـپاری: اوضـاع داخلـی دارد نظـم مطلـوب پیـدا می‌کنـد، مالیـات و بیمـه .
کامـل حـل شـود. هـم بایـد در دو مـاه آینـده 

	2 اسـت. . شـدن  آمـاده  حـال  در  ایـران  بـه  انتقـال  بـرای  لازم  پـول  آینـه:  تسـت 
همین‌طـور روش تسـت، ایـن هـم در دو مـاه آینـده باید به نتیجه برسـد و ترتیب 

انتقـال بـه ایـران داده شـود. 
	3 گـر شـکایتی از آن طـرف بخواهـد شـروع شـود . موضـوع LTG و جایگزیـن آن، ا

کـه بعیـد اسـت در ایـن دو مـاه مشـخص نشـود. جایگزیـن  تصـور مـن ایـن اسـت 
کـه حـل شـده و پیـش مـی‌رود.  هـم 

آیـا از تیرمـاه یـا مردادمـاه بـه بعـد نفـس راحتی می‌کشـم تا بـرای بحران‌های بعـدی آماده 
شوم؟
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کـه  امـروز سـاعت ده قـرار بـود جلسـهء تـرک تشـریفات مناقصـه برگـزار شـود بـرای شـرکت 
بتوانیـم قـرارداد موقـت ببندیـم تـا حقوق‌هـا پرداخـت شـود و امـور جـاری متوقـف نشـود. 
که از بخش‌های مرتبط پژوهشگاه بودند  که اعضای آن  جلسه از این جهت خوب بود 
کـردم در ابتـدای جلسـه  کـدام در جایـی موثـر متوجـه حرکت‌هـای مـا باشـند. سـعی  و هـر 
گفتـم یـک جنبـه آن الزامـات قانونـی و تصمیـم  کنـم.  فلسـفهء تشـکیل شـرکت را بیـان 
هیـات امنـا بـوده اسـت، امـا جنبـهء دیگری هـم دارد که من به آن بسـیار توجه دارم و آن 
کـه دانـشِ ضمنـی علاوه بـر دانشِ صریح در سـاخت تلسـکوپ  حفـظ مجموعـه‌ای اسـت 
کل هزینـه پـروژه می‌دانـم، پـس  تولیـد می‌کنـد. ارزش آن را در درازمـدت دسـت‌کم برابـر 
بایـد سـعی کنیـم ایـن دانـش فنـی بـه نحـو احسـن نگهـداری شـود. مـن به شـرکت دانش 
کـه بـه دلیـل ضعـف قانونـی و نبـود تجربـه ایـن  گاهـم  سـپهر بـا ایـن دیـد می‌نگـرم. و آ
کـه نوعی شـرکت زایشـی پژوهشـگاه تلقـی می‌شـود، »نمی‌تواند« ارتبـاط حقوقی  شـرکت، 
کـه بـا دیـد  کـرد  کمـی توجـه اعضـا را جلـب  بـا پژوهشـگاه داشـته باشـد. ایـن صحبت‌هـا 
کنند تا بـا اطمینان  کـه می‌بینند بیـان  کننـد و ضعف‌هایـی را  مثبـت بـه ایـن فرآینـد نـگاه 

کار را جلـو ببریـم. بیشـتری 

کـه حقیقـت می‌خواسـت   قبـل از جلسـه تشـنج ایجـاد شـده بـود. اسـناد جلسـه آن‌طـور 
کـه ظاهـراً خانـم قـادری و اربابـی بـه  کـه جلسـه را بـه هـم بزنـد  آمـاده نبـود و می‌خواسـت 
کننـد. ایـن سـبک بیمارگونـه‌ء  ع  ع اسـناد را رفـع و رجـو کـه موضـو دسـت و پـا افتاده‌انـد 
کارشـناس و مشـاور خوبـی اسـت و مدیـر  کـه ]…[! بـه نظـرم  مدیریـت اداری ]…[ اسـت 
کنـد یـا نگـذارد پیـش  ناموفـق! تولیـد بحـران می‌کنـد، بـه جـای این‌کـه بحران‌هـا را حـل 

بیاینـد. بـه هرحـال جلسـه برگـزار شـد و پـس از جلسـه بحـران جدیـدی شـروع شـد.

 بـه هنـگام مشـورت بـا اربابـی و حقیقـت بـرای تکمیـل اسـناد و امضـا نهایـی بـه صـورت 
کـه بـه سه‌شـنبه موکـول شـد اختلافـی میـان اربابـی و حقیقـت بـروز  جلسـه توسـط افـراد 

کارمنـدان. عملاً دعـوا شـد. کـرد، پیرامـون چگونگـی محاسـبه حقـوق 
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]…[

ع تـا فـردا حـل شـود. نگـران بـودم  کـه ایـن موضـو کننـد  گفتـم چـه‌کار  بـه اربابـی و قـادری 
کـم توافـق آن دو بـه یـک هفتـه و ۱۰ روز بکشـد. دسـت 

۱۳۹۲/۲/۹
دوشنبه

کار را پیش ببرند اما نشـده بـود و زودتر رفته بودند!  امیـدوار بـودم دیـروز اربابـی و قـادری 
کار تمام شـود.  کار نداریم! انتظار داشـتم بماند تا  که سـاعت اداری  ]…[. ما 

کارها را پیگیری  امـروز از صبـح زود بـه دفتـر آمدم و به فرهنگسـتان نرفتـم. از صبح مدام 
می‌کـردم، تـازه صبـح پـس از سـاعت 9:30 اربابـی و حقیقت و قـادری صحبت کردند. هر 
گفتگـو  کـه  کـه میـل داشـتم. یعنـی این‌کـه  یـک منتظـر اقـدام دیگـری بـود، آن‌طـور نشـد 
میـان اربابـی و حقیقـت اتفـاق بیفتـد. دسـت آخـر گفتـم به همـان روال که دیـروز گفته‌ام 
کنـم  گـروه فنـی وقتـی می‌خواسـتند، نشسـتم بـا آنهـا صحبـت  کنیـد،  قراردادهـا را نهایـی 
که سـمت رئیس  کارگر  گزارش جلسـه‌‌ای را دادند با مهندس  کشـید.  که دو سـاعت طول 
کارگر  گفتگو راضی نبودند، از صحبت‌های  هیئت مدیره را در شـرکت سـپهر دارد. از این 
کـم و بیـش اظهـار نگرانی  کـه او بیشـتر تفکـر تجـاری دارد. همـه  ایـن برداشـت را داشـتند 
می‌کردنـد، و بـه تفصیـل گفتـم چگونـه فکـر می‌کنـم. نگرانـی آنهـا را جـدی گرفتـم، نظرم 
کـه دو چیـز بـرای مـن اولویـت محـض دارد و در هـر چیـز دیگـر از آنهـا تبعیـت  ایـن بـود 

می‌کنـد. 

ح و اجـرای آن، و دو دیگـر حفـظ دانش ضمنی و صریح که تولید می‌شـود  اول این‌کـه طـر
گفتـم در ایـن مـورد فکـر می‌کنـم و احتمـالًا تغییـر شـکلی در شـرکت تقاضـا  در یـک جـا! 
کـرد در آینـده ممکـن اسـت بـه  ح  کـه تیـم فنـی مطـر می‌کنیـم. بـه نظـر رسـید ایـن نگرانـی 
گـروه  بحـران تبدیـل شـود. لازم اسـت بسـیار توجـه شـود. بعدازظهـر جلسـهء دیگـری بـا 
مکانیـک بـود بـا دسـتور HSB. لازم بـود حـدود هفت میلیـون تومان فوری فراهم شـود تا 
بدهـی چنـد پیمانـکار را بدهیـم و بدنـام نشـویم. گفتـم هرطـوری شـده تـا یکشـنبه صبـح 
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کـه بـا شـرکت بسـته می‌شـود. قـرار  پـول را فراهـم می‌کنـم. بـرای قـرارداد جدیـد ۵ ماهـه 
کنـد. سـاعت ۳  ح خدمـات تصحیـح شـود و قبـل از سـاعت ۱ اربابـی آن را آمـاده  بـود شـر

کار زیـاد داشـته اسـت، ]…[.  گفـت آمـاده نشـده چـون  خواسـت بـرود و 

.]…[

۱۳۹۲/2/۱۰
سه‌شنبه

کارهـای اداری  کـه از خـواب پاشـدم بی‌اغـراق بـه فکـر این بـودم که چرا  از دیـروز از صبـح 
کـه مـن دارم  مـا این‌همـه بـا تأخیـر و بـا تشـنج همـراه اسـت. مسـئول را ]…[، ایـن فشـاری 
کمـی توجـه! بـا خـودم فکـر می‌کـردم ایـن چـه ویژگـی  کار ]…[! امـا غافـل از  وارد می‌کنـم 
کارشـناس و  کـه ]…[، او را در ذهنـم انسـانی تصـور کردم مهربان، دوست‌داشـتنی،  اسـت 
مشـاور خـوب اداری! مدیـر ]…[ بـا رفتـاری چکـش‌وار و تهاجمی‌کـه نسـبت بـه زیردسـتان 
فکـر  اسـت.  نـرم  فرادسـتان  مقابـل  در  ولـی  می‌کنـد  رفتـار  تندخویـی  بـا  مـوارد  بسـیاری 
کار او نظـارت کند و هشـدارهای لازم را بـه موقع بدهد.  می‌کـردم شـاید بهتـر باشـد ]…[ بـر 
کـه گفتـم. فکـر می‌کـردم حـالا چـه کنم؟ امـور مالـی و اداری  بـه هرحـال ]…[ همـان اسـت 
کـه  کـه قـرار اسـت بـه روشـی  مـا ماننـد کلاف سـردرگمی شـده اسـت، بیـش از دو مـاه اسـت 
کرده‌ایـم قبـل از بسـتن قـرارداد جدیـد، حقـوق تیـم پرداخـت شـود. هـر روز مشـکل  پیـدا 
ح می‌کنـد و نـه  گاهـی شـک می‌کنـم مشـکل را نکنـد ]…[ مطـر ح می‌شـود  جدیـدی مطـر
بخـش مالـی مرکـز! هـر روز اشـکالی از قراردادی که به نظر می‌رسـد دیگر بی‌اشـکال اسـت 
ح شـد  کـه از قـول مدیـر مالـی پژوهشـگاه مطـر کـه آخریـن آن دیـروز بـود  ح می‌شـود  مطـر
کـه ایـن مبلـغ نمی‌توانـد تامیـن اعتبـار بشـود. ایـن یعنـی این‌کـه یـک مـاه دیگـر دوندگـی 

کـردن راه حـل! کنیـم بـرای پیـدا 

حقیقـت  نمی‌شـود،  حـل  مـا  مسـئلهء  مـدارا  بـا  این‌طـور  دیـدم  دیگـر  کـردم  فکـر  هرچـه 
کـه ادامـه جلسـه  ع یعنـی بخشـی از مسـئله  می‌دانسـتم سـاعت ده بـرای همیـن موضـو
گرفتـم فعلا لاریجانـی را درگیر نکنم.  تـرک تشـریفات مناقصـه اسـت جلسـه دارد. تصمیم 
اول وقـت زنـگ زدم بـه دفتـر و بـه خانـم قـادری گفتـم بـه دوسـتان بگویـد دیگـر تـا اطلاع 
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کـه مسـائل مالـی اداری مـا حـل شـود بعـد بـا  ثانـوی جلسـهء مدیریـت نداریـم. تـا زمانـی 
گرفتـم. خیلـی سـریع و تنـد امـا بـا خنـده بـه او  بهـزادی معـاون مالـی اداری مرکـز تمـاس 
گفتـم وضعیـت مـا بحرانـی اسـت و هـر روز از طـرف دفتـر او اشـکالی می‌گیرنـد، مـا دو مـاه 
کـه حقـوق همـکاران را  کـه منتظـر دریافـت ۲۶ میلیـون از قـرارداد قبلـی هسـتیم  اسـت 
کـه بـرای 5 مـاه دیگـر آمـاده شـده بـاز هـم از آن  بدهیـم. و دیگـر این‌کـه متـن قـراردادی 
گفتـم خـودم مسـئولیت ایـن همـه شـلختگی وکـم‌کاری را می‌پذیـرم.  گرفته‌ایـد.  اشـکال 
کـه مجموعـهء بخـش مالـی ما ناتـوان اسـت و قادر بـه حل این  امـا تفسـیر مـن ایـن اسـت 
گـر هم  کار بکنـم. ا گـر حـالا حـل نشـود مـن دیگـر بـا ایـن تیـم نمی‌توانـم  مسـئله نیسـت و ا
اصـراری بـر مانـدن ایـن تیـم هسـت خـودم کنار مـی‌روم. حرف‌ها حـدود ۱۵ دقیقـه تلفنی 
گله‌هایـی از ]…[ می‌کـرد  طـول کشـید بـا آرامـش و خنـده امـا بـا جدیـت همـراه بـود. او هـم 
کـه فوراً اسـناد  گرفتـم  کـه شـد بـا قـادری تمـاس  کـه هـر روز یـک جـور حـرف می‌زنـد. تمـام 
کار هم سـاده  مالـی 26 میلیـون تومانـی را مجـدد بـرای دفتـر بهـزادی ارسـال کند. همین 

کار پیـش رفـت. نبـود امـا بـا پیگیـری قـادری بالاخـره 

کـه مگـر بـه بهـزادی چـه  گرفـت  بعداز‌ظهـر دو مسـئله حـل شـده بـود. حقیقـت تمـاس 
کـه بـه هـم چـه  گفتـه‌ای؟ او هـم ظاهـرا چنـد سـاعت پیـش بهـزادی بـوده و نمی‌دانـم 
را حـل  بـه منـزل رفتـم پیـام دادنـد هـر دو مشـکل  کـه  کـه شـب  ایـن  گفته‌انـد. نتیجـه 

اسـت!  فـردا حاضـر  بـه ۲۶ میلیـون  کرده‌انـد وچـک مربـوط 

بـا خـودم گفتـم آخـر چـه لزومـی دارد ایـن همـه فشـار بر من باشـد. چه لزومـی دارد کار من 
کارهـا ندارند؟ بـه تهدیـد برسـد! چرا حساسـیت به 

را هـم در ذهنـم مـرور  انـواع سـناریوها  کـه  بـه خصـوص شـب قبـل  روز سـختی داشـتم 
می‌کـردم امـا بـا آرامـش سـاعت ۷ و ۳۰ دقیقـه پـس از کلاس بـه منـزل رفتم. آیا لازم اسـت 

کار پرتنـش؟ کنـم آن هـم  کار  هنـوز روزی بیـش از ۱۲ سـاعت 
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۱۳۹۲/۲/۱۱
چهارشنبه

کارهـا  کار بـه دفتـر رصدخانـه رفتـم، می‌خواسـتم مطمئـن شـوم  صبـح از ابتـدای شـروع 
اربابـی سـاعت ۱۰:۱۵ رسـید. هـر  بـدون اشـکال پیـش مـی‌رود و چـه خـوب شـد رفتـم. 
لحظـه منتظـرش بـودم، حقیقـت سـاعت ۱۰ می‌خواسـت بـه معاونـت مالـی بـرود بـرای 

کـردن قـرارداد بـا شـرکت. لازم بـود او را نگـه دارم تـا اربابـی برسـد!  نهایـی 

کـه  گفتـم چـرا ایـن جملـه را در سـند مدیریـت رصدخانـه نوشـته‌ام »کاری   بعـداً بـه آنهـا 
کار امـروز را بـه فـردا نگذاریـم! و گفتم  کافـی نیسـت  کـرد امـروز انجـام بـده« و  امـروز بشـود 
کار  کارهـا همیشـه دیـر انجـام می‌شـود و بحـران ایجـاد می‌شـود. در  کـه چگونـه بعضـی از 
کاملاً متفـاوت اسـت.  کـه بـه تعـدادی انسـان وابسـته اسـت زمان‌بنـدی  جمعـی در کاری 

گوشـزد می‌کنـم و دائـم پیگیـری. بـه هـر حـال می‌دانـم دارم دائـم بـه آنهـا 

بعـد معلـوم شـد هنـوز چقـدر  و  برگـزار شـد  بـا حقیقـت  آمـد و جلسـه  اربابـی  بـه هرحـال   
کنـد و بـرای امضـا بـا خـودش ببـرد. جابـه  ریـزه‌کاری لازم اسـت. تـا اسـناد را آمـاده نهایـی 
کـه درسـت  کاغـذ را، تصحیـح یـک جملـه در یـک متـن را سـاده می‌گیرنـد  کـردن یـک  جـا 
کـه بخواهنـد ۵۰ مـورد ایـن چنیـن را انجـام دهنـد،  اسـت امـا فرامـوش می‌کننـد هنگامـی 

چقـدر مشـکل پیـدا می‌شـود و چقـدر زمـان لازم اسـت!

در همیـن موقـع چـک پرداخـت حقـوق بالاخره آماده بود. مجبور بـودم با اربابی جزئیات 
کار  کجـای  کنـم تـا بـرای او روشـن شـود  گرفتـن چـک تـا پرداخـت حقـوق را مـرور  فرآینـد 

ممکـن اسـت ایـراد پیـدا شـود از جملـه امضـا رئیـس هیئـت مدیره!

کـه سـرانجام چـک بـا مشـکل بـه حسـاب رفتـه و شـاید پرداخـت   بعداز‌ظهـر معلـوم شـد 
حقـوق شـنبه ممکـن شـود. قـرارداد نهایـی شـد و امضـا شـد، قـرارداد افـراد بـه دسـت همه 
کـه معتـرض بودنـد. بقیـهء روز پیگیـر همیـن دو نفر شـدم که شـاید  رسـید و بـه جـز دو نفـر 
تبعـات داشـته باشـد! بعداز‌ظهـر مشـکل دیگـری پیـش آمـد. توجیـه دکتـر‌ رحیمـی! روز 
کـه بتوانیم با آن  قبـل نامـه‌ای تهیـه شـده بـود بـه امضـای لاریجانی برای دریافـت رقمی‌ 
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کـه مضمون  آینـه را بـه ایـران بیاوریـم، امـروز نامـه بـه دسـت او رسـیده بـود تمـاس گرفت 
کـه او می‌خواهـد! روز از نـو روزی از نـو! آن چیـزی نیسـت 

کـردم و از حقیقـت خواسـتم آن را بـه سـبک لاریجانـی درآورد و سـعی   متـن نامـه را تهیـه 
کار سـختی! کنـد آخـر هفتـه امضـای او را بگیـرد. چـه 

۱۳۹۲/۲/۱۲
پنجشنبه

کارگـر، تمـام امضاهـا را انجـام  کـه رئیـس هیئـت مدیـره، آقـای مهنـدس  اربابـی خبـر داد 
بـود،  خوبـی  خبـر  اسـت.  رفتـه  جلـو  بـه  گامـی  نیـز  قـرارداد  علاوهء  بـه  حقـوق  و  داده 
کـه  کارگـر نیسـت. امـروز هـم مناسـب نبـود بـرای جلسـه مفصـل  می‌دانسـتم هفتـه بعـد 
گفتـم باشـد وقتـی از سـفر  کنیـم.  در مـورد آینـه شـرکت و نگرانـی تیـم مهندسـی صحبـت 
برگشـت. حـدود ۱۰ روز تـا ۲ هفتـه دیگـر جلسـه بگذاریـم، بـه ایـن ترتیـب یـک بخشـی از 
کنار گذاشـته شـده  ج فـوری HSB نیز  نگرانـی مرتفـع شـد. علاوه بـر ایـن پـول بـرای مخار

بود.

۱۳۹۲/۲/۱۴
شنبه

کمـی احسـاس آرامـش می‌کـردم. فشـارهای هفتـه پیـش اثرگـذاری  امـروز پـس از ماه‌هـا 
کلوخه‌هـای اجرایـی از  خـودش را نشـان مـی‌داد، پـول بـه جریـان افتـاده بـود صخره‌هـا و 
کاری‌شـان در حال  کاملاً احسـاس می‌کردم همـهء همکاران رفتار  کنـار می‌رفتنـد،  سـر راه 
گذار شـده  عـوض شـدن اسـت. هنـوز مجبـور بـودم وظایـف هر کـس را در مـورد کارهای وا
کار نداشـتند. اربابی  بـه او بـا جزئیـات گوشـزد کنـم، هیچ‌کـدام توجـه بـه فرآیند انجام هـر 

کار و تصـور از انجـام را در سـر داشـتند نـه جزئیـات فرآینـد را!  و حقیقـت هـر دو تعریـف 

کار تعریف شـده را می‌نشسـتم و چند بار فرآیند انجام را با آنها مرور می‌کردم تا شـاید   هر 
کـدام بخـش مـا بـا چـه مشـکلات احتمالـی روبـرو خواهـد شـد! یکـی از ایـن  کننـد  توجـه 
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کارهـای فروردیـن و اردیبهشـت ماه مرتبط بـا قراردادی  کارهـا نداشـتن صـورت وضعیـت 
کنـد از  گفتـه بـودم پیش‌نویـس تهیـه  کـه در دسـت نهایی‌شـدن بـود و بـه اربابـی  بـود 
اول پرداخـت  یکبـاره قسـط  بـه  قـرارداد  بـه جـای پیش‌پرداخـت  کـه  صـورت وضعیـت 
کـردن پیش‌نویـس را بـا  شـود. هنـوز هیـچ چیـز آمـاده نبـود! فرآینـد آمـاده شـدن یـا آمـاده 
کـردم در حضـور خانـم قـادری تـا او هـم در جریـان باشـد و بـه موقـع پیگیری‌های  او مـرور 

لازم را انجـام دهـد. 

که هر ساعت و هر روز مهم است!  تشخیص داده نمی‌شود 

نمی‌رسـید،  مالـی  معاونـت  دسـت  بـه  و  نمی‌شـد  نهایـی  چیـز  همـه  چهارشـنبه  تـا  گـر  ا
می‌افتادیـم! عقـب  هفتـه  دو  حقـوق  پرداخـت  در  دسـت‌کم 

۱۳۹۲/۲/۱۶
دوشنبه

گـپ زدیـم. بـه  کمـی بـا اردلان و ارفعـی  سـاعت 11 از فرهنگسـتان بـه لارک رسـیدم. ابتـدا 
کـه بـرای بعداز‌ظهـر جلسـه داشـتیم. اولیـن جلسـه، بـرای ثبـت تاریـخ شـفاهی  خصـوص 

!CERN چگونگـی همـکاری مـن بـا

کار بـه ثمـر برسـد. از جملـه جلسـه‌ای بـرای  سـپس بـه دفتـر رفتـم، امـروز قـرار بـود چنـد 
ح خدمـات قـرارداد  ع شـر بـرآورد وضعیـت پرداخـت بیمـه و مالیـات شـرکت و دیگـر موضـو
و نیـز پیش‌بینـی صـورت وضعیـت بـرای دو مـاه. قـرار بـود تـا دیشـب آخـر وقـت اربابـی 
کنیـم. مـن بـه Gmail دسترسـی نداشـتم. قطع  کـه امـروز صحبـت  پیش‌نویسـی بفرسـتد 
کند.  بود. شـنیدم فرسـتاده اسـت اما موفق نشـده اسـت با حقیقت در این مورد صحبت 
کارعقب نیفتـد! همین وقت اربابـی پیغام داد  کـرده بـودم تا این‌کـه  کـه اصـرار  موضوعـی 
کارها عقب  کـه بـرای جلسـه سـاعت ۲ نمی‌توانـد بیایـد. خبـر بسـیار بـدی بود چـون همـه 
می‌افتـاد. یـا بحـث امـروز می‌شـد و پیگیـری تا فردا یـا این‌که دو هفتـه در پرداخت حقوق 
ع به جریان نمی‌افتاد سیسـتم  گر شـنبه در معاونت موضـو آخـر مـاه تاخیـر می‌شـد! چـون ا
می‌افتـاد  شـرکت  کار  و  می‌شـد  پژوهشـگاه  کارمنـدان  حقـوق  پرداخـت  مشـغول  اداری 
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کـه اربابـی توجـه نداشـت! از شـنیدن خبـر  بـه بعـد از ۲۸ اردیبهشـت. ایـن چیـزی بـود 
گفتم. مشـغول شـده بود در  گرفتم و حساسـیت را  گرفتم، با او تماس  نیامدن او سـر درد 
دانشـگاه آزاد و بـرای پیگیـری امـور جـذب بعضـی مسـائل گزینـش و غیـره ]…[ شـاید حق 
کـه مسـئلهء شـرکت فـوری اسـت امـا مسـئله جـذب مدت‌هـا  داشـت امـا توجهـی نمی‌کـرد 

طـول خواهـد کشـید! چـاره‌ای نبـود.

از  تبلیغاتـی  بروشـورهای  بررسـی  بـرای  اداری‌مـان  بخـش  بـا  داشـتم  جلسـه   ۱ سـاعت   
کردم مشـکلی  ع HSB را هم پیگیری  فعالیت‌های‌مـان. بـه خوبـی پیشـرفته بود! موضـو
کـه قـرار بـود اربابـی باشـد.  پیـش نیامـده بـود! بـا حقیقـت وارد دسـتور موضوعـی شـدیم 
کـه  کردیـم  گـزارش وضعیـت و انتظـار مـا! سـیاهه‌ای از سـوال‌ها تهیـه  چگونگـی نوشـتن 
در اختیـارش بگذاریـم، خـودش هـم بالاخـره رسـید و در جریـان قـرار گرفـت. هـر جـور فکـر 
گـر فـردا بـه قلـه می‌رفـت. هـر دو قـرار بـود برونـد، گفتم  گـزارش تهیـه نمی‌شـد ا کـردم ایـن 
کامـل کند شـاید هـم تلفنی با حقیقت هماهنـگ کند، پذیرفت.  گـزارش را  اربابـی نـرود و 
کار تـا چهارشـنبه صبـح تمـام شـود! شـب خانـم  کـه ایـن  هنـوز امیـدم را از دسـت نـداده‌ام 

کـه حقیقـت و شـرکت هرم‌پـی هـم نمی‌رونـد نفهمیـدم چـرا؟ قـادری خبـر داد 

۱۳۹۲/2/۱۷
سه‌شنبه

کارشـان را انجـام می‌دهنـد،  گروه‌هـا  امـور جزئـی بـه نسـبت خـوب پیـش مـی‌رود. افـراد و 
هـم  شـخصی  ارتباط‌هـای  گاهـی  دارد.  مشـکل  بسـیار  اداری  و  مالـی  پشـتیبانی  گرچـه 
کـه ]…[. رفتـار نامحترمانـه و شـاید  بـه تشـنج منجـر می‌شـود. امـروز صبـح ]…[ زنـگ زد 
کـردن چنـدان سـخت  خشـونت‌آمیزی بـا وی داشـته اسـت. امـا ایـن سـیگنال‌ها را مهـار 
کارها در سـطح بالاسـت. دیشب حقیقت  کارآمدی  نیسـت، و بخشـی از آن هم به علت نا
کـه آقـای بهـزادی معـاون اداری مالـی هیـچ کدام از تعهـدات و قول‌های قبلی را  خبـر داد 

قبـول نـدارد. روز از نـو روزی از نـو!

کـه اربابـی قـرار اسـت  گزارش‌هایـی را  کـه شـکل  گرفتـه شـد   بخشـی از وقـت صبـح مـن 
کـه نمونـه  کنیـم  کار را منطقـی  کنیـم و در ضمـن درصدهـای پیشـرفت  بدهـد اسـتاندارد 
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کمتـر وقت‌گیـر باشـد. البتـه همـهء اینهـا بـه ایـن معنـی  گزارش‌هـای آینـده و  بشـود بـرای 
کنـد.  کـه بخـش اداری مالـی پژوهشـگاه همـکاری  اسـت 

کنـون بـه روال منطقـی افتـاده اسـت. شـاید مجبور شـویم  پیگیـری امـور بیمـه و مالیـات ا
کار هم تـا نیمـهء اول تیرماه  جریمـه سـنگین بدهیـم امـا بالاخـره حـل می‌شـود بـرای ایـن 

گذاشـته‌ایم. وقـت 

ح پـول داشـته باشـد و این‌که چرا  کـه چقـدر بایـد طـر کـردم   نامـه‌ای بـه لاریجانـی تنظیـم 
در همیـن چهارچـوب معاونـت مالـی هزینه‌هـای مـا را نمی‌دهـد! قـرار شـد حقیقـت سـعی 
کنـد تـا شـب نامـه را بـه دسـت او برسـاند. مجموعـهء نوشـتارهای تبلیغاتـی مربـوط بـه 
کار عقـب هسـتند، ضرب‌الاجـل بـرای چاپ را  کـردم. همـکاران از  ح را هـم امـروز مـرور  طـر
آخـر اردیبهشـت گذاشـته‌ام. تقریبـاً مطمئـن هسـتم نخواهنـد رسـید، یـک بروشـور حدود 
۳۰ صفحـه‌ای بـه علاوه ۴ مـورد بروشـور قانونـی بـه علاوهء یـک صفحـه )تک-برگی‌ها( 

کـدام در مـورد یـک فعالیـت ماسـت و تعـداد آنهـا دارد بـه ۲۰ می‌رسـد. کـه هـر 

۱۳۹۲/2/۱۸
چهارشنبه

دیـروز حقیقـت موفـق شـد لاریجانـی را ببینند و امضای نامه را بگیـرد. اما امروز بعداز‌ظهر 
کـه بـه مرکـز بیایـد و ایـن مهـم انجـام شـود. سـرانجام سـاعت شـش و نیم  امیـدوار بودیـم 
گرهـای  کـه لابـه لای مصاحبـه ای تلویزیونـی بـا مصاحبـه  بعداز‌ظهـر حقیقـت زنـگ زد 
لبنانـی، لاریجانـی دسـت خـط مـرا دیـد و نامـه را هـم دیـد و روی آن دسـتور داده تمـام 
کنـد. در هـر  مـوارد اقـدام شـود. حقیقـت هنـوز مطمئـن نبـود بهـزادی ایـن مـواد را اجـرا 

صـورت ببینـم شـنبه چـه می‌شـود.

کامـو و قلـه را داد. برنامـه انتقـال تلسـکوپ  گـزارش بازدیـد روز سه‌شـنبه از  خسروشـاهی 
کنیـم و بسـته بـه شـرایط  دیـد )اسـتلکو( تهیـه شـده. قـرار شـد اقدام‌هـا را جدول‌بنـدی 
کـه بتوانیـم تـا آخـر تابسـتان آن را بـه بـالای قلـه منتقـل  مالـی و اوضـاع جـاده اقـدام کنیـم 

کـه هنـوز مشـخص نیسـت! کنیـم بسـتگی بـه امکانـات مالـی دارد 
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خیلی جالب اسـت! کشـور جالبی داریم! سیاسـتمدارانی جالب‌تر! نیمهء دوم اردیبهشت 
مـاه اسـت و هنـوز وضعیـت بودجه امسـال در مجلس مشـخص نشـده اسـت. تـازه پس از 
تصویـب قانـون بودجـه ممکـن اسـت ماننـد سـال پیـش تنهـا ۱۲ درصـد بـه مـا تخصیـص 

داده شود!

اوضـاع  از  نکنـم،  توجـه  اصلاً  دیـدم  بهتـر  کـه  اسـت  ملتهـب  اوضـاع سیاسـی  قـدری  بـه 
سیاسـی چنـد مـاه جـدا شـوم و بـه کارهـای رصدخانه و پژوهشـی خودم بپـردازم؛ چند ماه 

انـگار خوابـم!

نوشـتارهای مربـوط بـه تبلیغـات رسـانه‌ای در حـال آمـاده شـدن اسـت بـه نسـبت خـوب 
پیـش مـی‌رود جـز این‌کـه طراح چند هفته‌ای اسـت که نیسـت و گفته شـاید شـنبه بیاید. 
ک‌پشـت‌وار  علمـی لا معاونـت  نیسـت.  نگرانـی  فعلاً  و  مـی‌رود  پیـش  HSB خـوب  امـور 
تقاضـای مـا را پیگیـری می‌کنـد، معلـوم نیسـت چـه وقـت ایـن حرکـت بـه پـول تبدیـل 
کـه بتوانیـم قسـط Opteon بـرای آینـه را بپردازیـم. امـور بیمـه و مالیـات شـرکت هم  شـود 
ع شـرکت پیچیده اسـت.  پیـش مـی‌رود، از پیشـرفت راضـی هسـتم. امـا هنوز اصل موضو
کـه به کمک بیایـد و در مورد سـهامداران  فـردا می‌خواهـم بـا آقـای مهرابـی صحبـت کنم 

هنـوز تصمیمـی نگرفتـه‌ام.

۱۳۹۲/2/۱۹
پنجشنبه

کردم و ایدهء تاسـیس شـرکت و برون‌سـپاری  آقای مهرابی آمد و با او ابتدا تنها صحبت 
گفتـم دو علـت  کـرده بودیـم،  گفتـم. چـون چنـد سـال در وزارت علـوم بـا هـم همـکاری  را 
کار برون‌سـپاری وجـود داشـته اسـت اول این‌کـه هیئـت امنـای پژوهشـگاه و  بـرای ایـن 
مبنـای قوانیـن و مصوبـات موجـود بـه مـا فشـار آورد. دوم این‌کـه خـود مـن همـواره بـه 
ح رصدخانـه بتوانـم دانـش فنـیِ صریـح و دانـشِ فنـیِ  کـه از طریـق طـر دنبـال ایـن بـودم 
ضمنـیِ مرتبـط بـا سـاخت تلسـکوپ رصدخانـه را در یـک جـا جمـع کنیـم و حفـظ کنیـم؛ و 
کـه در چارچوب  دانـش ضمنـی بیـش از هـر چیـز احتیـاج بـه یـک شـخصیت حقوقـی دارد 

پژوهشـگاه دولتـی قابـل حفـظ و نگهـداری نیسـت، دسـت‌کم تمـام آن نیسـت!
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کـه بـه علـت شـلختگی و بی‌تجربگـی ]…[ و نیـز بی‌توجهـی یعنـی  بـه او توضیـح دادم 
سـنگینی  لطمـه  مـا  آن  اجرایـی  جزئیـات  و  برون‌سـپاری  امـر  در   ]…[ نکـردن  مداخلـه 
فقـط  گذشـته  مـاه  سـه  ایـن  در  کنـون  تـا  و  شـدم  متوجـه  دیـر  خـودم  مـن  و  خورده‌ایـم 
کـه  گفتـم  او  بـه  کمـی مهـار شـده اسـت.  را بگیـرم و بحـران  توانسـته‌ام جلـوی فاجعـه 
دو مشـاور بیمـه و مالیـات فعلا بـا فشـار مـن ]…[ مشـورت می‌دهنـد امـا در مـورد اشـراف 
کنـد.  کـه می‌خواهـم از او ایـن خلأ را پـر  کل امـور شـرکت خلا جـدی وجـود دارد.  کاری و 
گفتـم حـدود ۳ مـاه پاره‌وقـت همـکاری ‌کنـد و برنامـه بدهد تا بـرای بعد تصمیـم بگیریم. 
کاری دارد انجـام  گرفـت. هنـوز ]…[ متوجـه نیسـت چـه  پذیرفـت و ]…[ در جریـان قـرار 
کـه ]…[ اوسـت. بایـد در روزهـای آینده در خلـوت به او  می‌شـود. طـوری صحبـت می‌کنـد 

کمـی در خلا راه مـی‌رود و ]…[! کنـم،  گوشـزد  ]…[ و ]…[ 

۱۳۹۲/2/۲۰
جمعه

تحـت  بـود  واضـح  کنـم.  صحبـت  آل‌ابراهیـم  مجیـد  بـا  شـدم  موفـق  شـب  آخـر  امشـب 
اصلاً  کـه  بـود  آن‌قـدر تحـت فشـار  ندهـد.  بـروز  اسـت. سـعی می‌کـرد  زیـادی  فشـارهای 
کنـد. وقتـی مقایسـه می‌کنـم وضعیـت او را،  آمادگـی نداشـت در مـورد رصدخانـه صحبـت 
کـه روی او انجـام دادیـم و توانایـی او را در طراحـی محفظـه  علاقـهء او را، سـرمایه‌گذاری 
کشـور حتـی در  و نیـاز مـا را، مقایسـه می‌کنـم بـا بی‌خیالـی و بی‌عرضگـی مسـئولان علمـی 
کرده‌اند در اجرای دسـتوری که ۴ ماه پیش داده‌اند  کـه مصوب  کـردن اعتباراتـی  جـاری 
و یـک کلام در مسـئولیت اجرایـی و عـدم درک پروژه‌هـای بـزرگ، تاسـف می‌خـورم. بایـد 
کـه این‌گونـه پروژه‌هـا و این‌گونـه رفتارهـای حرفـه‌ای بـرای ایـران زود  کنـم  نتیجه‌گیـری 

کـه این‌گونـه رفتـار می‌کنـم!  اسـت، یـا این‌کـه مـن احمقـم 

گرچـه پنـج  بسـیار ناراحـت شـدم دلـم سـوخت تمـام جمعـه را خوابیـدم تـا ۶ بعدازظهـر 
کـه از منـزل بیـرون بـروم. بدنـم اما توان حرکت نداشـت و ذهنـم درگیر  صبـح بیـدار شـدم 

بـود چـرا بایـد این‌طـور بشـود!
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بکنـم، سـعی می‌کنـم  در چنیـن شـرایطی چـه می‌توانـم  کـه  اسـت  درگیـر  بسـیار  ذهنـم 
کـه نیـاز مالـی زیـادی ندارنـد امـا  کارهایـی  کنـم روی  خـودم و تیمـم رصدخانـه را متمرکـز 
کارهـا درد مـا  کمـک می‌کنـد شـاید تمرکـز روی ایـن  زیرسـاخت‌های اداری و اجتماعـی 
کنیـم و آمـاده باشـیم بـرای  کنـد. شـاید بتوانیـم از افسـردگی در پـروژه جلوگیـری  کـم  را 

جهشـی در زمانـی مناسـب. 

کـه دارم پدیـدهء »عقلای مجانین« در گذشـته را  هفتـهء پیـش بـه دانشـجویی می‌گفتـم 
کـه عقـل از زندگـی روزمـره سیاسـی رخـت بـر  گاهـی حـس می‌کنیـم  درک می‌کنـم. آن‌قـدر 

کـه هـوس عقلای مجانیـن را می‌کنـم! بسـته اسـت 

۱۳۹۲/2/۲۱
شنبه

امـروز صبـح اول وقـت اداری از پژوهشـکده بـه دفتـر رصدخانـه رفتـم. متـن بروشـور یـک 
کارهـای بعـدی. حقیقـت بـود،  کـرده بـودم بدهـم دفتـر بـرای  کـه ویرایـش  صفحـه‌ای را 
کـه پنج‌شـنبه بعداز‌ظهـر آقـای بهـزادی و دکتـر  گفـت  کـردن.  کارهـا را مـرور  نشسـتم بـا او 
کرده‌انـد، هنـوز واضـح  ع‌هـا توافـق  کمابیـش بـر روی موضو علیشـاهیها پیـش او بوده‌انـد 

کارهـا پیـش بـرود. نبـود امـروز چگونـه 

کنیـم. می‌گفـت که  ح صحبـت  فرصتـی بـود در مـورد مشـکلات سـاختاری و مدیریتـی طـر
کـردم بگویم بـه عکس!  کـه مـن تعجـب کردم! سـعی  مدیریـت مـن بسـیار تمرکزگراسـت، 
کـردم امـا پـس از دیـدن اشـکال‌های متعـدد و  گـذار  در ابتـدا هـر چـه توانسـتم امـور را وا
کارهایـی را که در خطر دیدم خودم به عهده  کـردم و  کارهـا از ایـن روش دوری  عمیـق در 
گرفتـم. جالـب بـود ایـن اختلاف میـان او از روش مدیریتـیِ مـن و برداشـت خـودم. بـه هر 
ع  کـه بـه تفصیـل ادامـه دادیـم تـا اربابـی رسـید و بـه موضـو حـال صحبـت مفیـدی بـود 
دسـتور روز برگشـتیم. به نظر می‌رسـد مشـاور بیمه امور را خوب پیش می‌برد و به زودی 
کنیم که به علـت کمبود  ممکـن اسـت مجبـور شـویم رقمـی بابـت بیمه یک‌جـا پرداخـت 

کار سـاده‌ای نیسـت. بایـد کسـانی از جیـب مایـه بگذارنـد. نقدینگـی شـرکت 
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کاری جـدی روی طراحـی  بعـد از آن طـراح بروشـور و آقـای بهـاری رسـیدند. معلـوم شـد 
ع را در مهرمـاه بـه بهـاری سـپرده بودم  کـه موضـو بروشـور نشـده اسـت. جالـب ایـن اسـت 
خـرداد  پانـزده  تـا  شـاید  کـه  شـد  گذاشـته  قرارومدارهـا  باشـد!  داشـته  کافـی  فرصـت  کـه 
ع HSB و  بـا مهندسـان مکانیـک موضـو از آن  کنیـم. پـس  آمـاده  بـرای چـاپ  بتوانیـم 
کـه لابـد آنجـا هـم  کردیـم. احتیـاج بـه نقدینگـی بـرای ادامـه هسـت  پیشـرفت آن را مـرور 
کار  بـه مشـکل برمی‌خوریـم! این‌کـه چگونـه بایـد سـندی بیانگـر مقدمـات و نتیجـه ایـن 

کردیـم. باشـد هـم بـه تفصیـل صحبـت 

۱۳۹۲/2/۲۲ 
یکشنبه

گرفتـه  از امضـای قـرارداد اشـکال  کـه آقـای بهـزادی مجـددا  امـروز حقیقـت پیغـام داد 
گفـت می‌خواهـد  کارهـا را می‌کنـد.  اسـت. نمی‌دانـم هنـوز چـه مشـکلی اسـت چـرا ایـن 
قـرارداد همـه  بـرای  اربابـی می‌خواسـت جلسـه بگـذارد  کنـد.  بـرود و صحبـت  او  پیـش 
کنـد تـا در مورد شـرکت صحبت کننـد. حکایت از ]…[ دارد.  مشـاوران و اطرافیـان را جمـع 
ع مربـوط می‌شـود بـه فیـش  کاری می‌خواهـد. اصـل ایـن موضـو گفتـم بکنـد هـر  کـراه  بـا ا
کـه چگونـه تنظیـم شـود بـه لحـاظ مالیـات و بیمـه! موضوعی که  حقوقـی و قـرارداد افـراد 
کرده‌انـد و روال عـادی دارد. ]…[ بسـیار مـرا  هـزاران شـرکت در ایـران سال‌هاسـت حـل 

نگـران می‌کنـد!

کـه بـا آقـای بهـزادی  از مهرابـی هـم خواسـتم بـه جلسـه بیایـد. شـب حقیقـت زنـگ زد 
کـرده اسـت. بهـزادی امضـا  ع قـرارداد را سـرانجام حـل  جلسـه‌ای طولانـی داشـته و موضـو

کنـم ببینـم آیـا حـالا ایـن امضاهـا بـه پـول تبدیـل می‌شـود؟ کـرده و بایـد صبـر 

۱۳۹۲/2/۲۳
دوشنبه

گذشـته‌ایم  کـه  نمونـه »تک‌صفحـه‌ای« را امـروز دیـدم. »تک‌صفحـه‌ای« عنوانی‌سـت 
کاتالوگـی از فعالیت‌هـای رصدخانـه. سـال پیـش شـروع شـده بـود که می‌خواسـتیم  بـرای 
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گزارش  کنیـم و تـا آخـر ایـن ماه نهایـی کنیم. هر فعالیت در یک صفحـه با تصویر  روزآمـد 
کـه نهایـی شـده بـود امـروز دیـدم و  می‌شـود بـرای مدیـران و رسـانه‌ها. نمونـه اول آن را 
دادم همـه همـکاران هـم نظـر بدهنـد. به نظر می‌رسـد تعداد حـدود ۲۰ »تک‌صفحه‌ای« 
کار دارد تـا نهایـی  کـردم. هنـوز  گذشـته همـه را ویرایـش  خواهیـم داشـت. آخـر هفتـه‌ء 

کـه شـاید چهارشـنبه نمونـهء اول آن بیایـد.  بشـود. علاوه بـر ایـن بروشـور هـم هسـت 

کنـم  توصیـه  و  کنـم  علمی‌صحبـت  معاونـت  رحیمـی،  دکتـر  آقـای  بـا  توانسـتم  امـروز 
کـه زودتـر بـه نتیجـه برسـد. نگرانـم پرداختـی که دسـتور آن  کنـد  پرداخـت مـا را پیگیـری 

داده شـده چنـد مـاه دیگـر طـول بکشـد!

از مشـاوران  بـود. دو نفـر  گذاشـته  اربابـی  کـه  بـود  کذایـی  بعداز‌ظهـر سـاعت ۶ جلسـه‌ء 
ل  نیامـده بودنـد. حقیقـت هـم نیامـد. بسـیار مکانیکـی در ایـن مـورد فکر می‌کند، اسـتدلا
ح ربطـی ندارد و بهتر اسـت که شـرکت خودش مسـائل را  ع بـه طـر کـه ایـن موضـو می‌کنـد 
ح می‌دانـم و شکسـت آن شکسـت  کنـد. مـن نمی‌توانـم چـون شـرکت را زاییـده‌ء طـر حـل 
کـه اربابی از شـرکت  ح خواهـد شـد. آقـای مهرابـی هـم آمـد. بـه مـن گفت به اسـنادی  طـر
کـرده اسـت و همـان حکایـت از بهم‌ریختگـی عمیـق در  بـرای او فرسـتاده، نگاهـی اولیـه 
کـه راسـت می‌گفـت. جلسـه وارد بحـث در جزئیـات مالـی - اداری شـد. فقط  شـرکت دارد 
حسـابدار و مشـاور مالیاتـی آمـده بـود! بـه جایـی نمی‌شـد رسـید. پس از یک سـاعت و نیم 
کردم. او بیشـتر از خودم،  کردم و نیم سـاعت هم با آقای مهرابی صحبت  جلسـه را ترک 
کنـد و چاره‌جویـی کند  کـرد! گفـت می‌خواهـد بـا چنـد نفـر افـراد زبـده صحبـت  مـرا نگـران 
کـه  کار را بکنـد. پـس از ایـن جلسـه و صحبـت بـا مهرابـی تـا صبـح  کـردم ایـن  کـه تشـویق 
کـرده  کـه ]…[ ایجـاد  ع‌هـای مشـکلاتی بـود  بـه بیمارسـتان بـروم ذهنـم مشـغول رفـع رجو

بـود و بیشـتر بی‌توجهـی و یـا بینـش خـاص ]…[!
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۱۳۹۲/2/۲۴
سه‌شنبه

امـروز تزریـق چشـم داشـتم. مجبـور شـدم در منـزل بمانـم و چنـد سـاعتی هـم درازکـش. 
کـه رفتـه بـود دانشـگاه صنعتـی قـم  کـردم، اربابـی  ظهـر بـه بعـد کارهـای دفتـر را پیگیـری 
کـه موافـق نظر خود  بـرای مصاحبـه. ]…[. مهرابـی تلفـن زد، پیشـنهاد مشـخصی داشـت 
مـن بـود. این‌کـه خـودش موقتـاً ]…[ در اولیـن جلسـه در روزهـای آینـده بـا حضـور اربابـی 
گرفـت،  کنـد و برنامـه بدهـد. عملاً ]…[ خواهـد  و مشـاور مالـی خـودش اوضـاع را بررسـی 
ک طینـت  کـه مـن هـم می‌خواسـتم. اربابـی نمی‌دانـم ]…[ بسـیار خوشـدل و پـا چیـزی 

کـه ]…[! اسـت 

و  شـده  فـوت  بهـزادی  مهنـدس  پـدر  اسـت.  نیفتـاده  جریـان  بـه  هنـوز  پرداخـت  امـور 
شـود.  چـه  فـردا  تـا  کرده‌انـد!  کُنـد  کـه  تعطیـل  نـه  گـر  ا را  کار  عملاً  هـم  کارمنـدان 

کـه هنوز به امضای  چنـد نامـهء دیگـر بایـد تهیه شـود به خصوص نامه‌ء ترک تشـریفات، 
لاریجانـی نرسـیده اسـت. امـور رسـانه‌ای و بروشـورها را پیگیری کردم. پیـش می‌رود. نه 
کامپیوتـر خانـم ذبیحـی، جایگزیـن خانـم رضایـی، مشـکلی  کـه میـل مـن اسـت.  چنـدان 

کامپیوتـر من اسـتفاده کند و معطل نشـود. کـه گفتـم از  کـرده بـود  ایجـاد 

۱۳۹۲/2/۲۵
چهارشنبه

صبـح قبـل از آمـدن کارمنـدان چنـد نمونه »تک‌صفحه‌ای« فرسـتاده بودند اصلاح کردم 
کارهـا  گفتنـد  گرفتـم  کنـم تـا دفتـر فعـال شـود. بعـدا تمـاس  کـردم بقیـه را نـگاه  و شـروع 
گفته اسـت  کامپیوتـر خانـم ذبیحـی را هنـوز میرآفتـاب تعمیر نکرده و  معطـل اسـت چـون 
کامپیوتـر مـن را  گفتـه بـودم  کـه  گفتـم بـا عصبانیـت چـه ربطـی دارد؟ مـن  آخـر هفتـه. 
کـه بایـد فلانـی و بهمانـی بیایـد. بـه آنهـا  کرده‌انـد  برداریـد. معلـوم شـد بسـیار اداری رفتـار 

کـه دیگـر از ایـن رفتارهـا نبینـم. تشـر زدم 
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کـه   معلـوم شـد بـرای پرداخـت قـرارداد هنـوز ضمانـت لازم اسـت و تقاضـا از لاریجانـی 
کـه تـازه  مسـتلزم نامـهء جدیـد و امضـاء جدیـد اسـت. چقـدر آرزو داشـتم بخـش اداری مـا 
مثلا زبانـزد اسـت، همـهء ایـن امـور را از قبـل پیش‌بینـی می‌کـرد و یـک جـا و بـه موقـع 

می‌کـرد. عمـل 

دارم.  دوسـتش  آورد.  را  بروشـور  بهـاری  مـی‌رود.  پیـش  امـا  کنـد  »تک‌صفحه‌ای‌هـا«   
کـه امضاهـای لازم  کاری‌اش بسـیار خـوب اسـت. ]…[. شـب حقیقـت زنـگ زد  کیفیـت 
گرفتـه اسـت. بالاخـره در ایـن قسـمت‌ها پیگیـری او قابـل تحسـین اسـت. را از لاریجانـی 

می‌گفـت  کامـل  خوش‌خیالـی  بـا  پرسـیدم.  شـرکت  ترازنامـه  امـور  از  و  دیـدم  را  اربابـی 
یـا  خوش‌بینـی  از  کـه  گفتـم  او  بـه  تنـدی  بـه  نیسـت.  خوش‌بیـن  مهره‌کـش  خانـم  بـه 
کار تمـام می‌شـود. ]…[ از او خواسـته  کـه  بدبینـی‌اش نپرسـیده‌ام بلکـه می‌خواهـم بدانـم 
کار انجـام بشـود، امـا منتظـر امـداد غیبـی بـود ]…[!!  کـه از حقیقـت بخواهـد ایـن  بـودم 

۱۳۹۲/2/۲۶
پنج‌شنبه

گزارشـی از بازدیـد روز سـه شـنبه داد، هفتـهء  گذاشـتم بـه قلـه بـروم. حقیقـت  شـنبه قـرار 
کیلومتـر آخـر  کـه در مـورد یـک  آینـده هـم جلسـه‌ای قـرار اسـت بـا مشـاوران داشـته باشـیم 
جـاده تصمیـم بگیریـم. از ایـن جهـت بهتـر دیدم خودم یک بار دیگر از نزدیک با مشـاور، 

دو مسـیر پیشـنهادی را قـدم بزنـم!

کـه بـه مهرابـی سـپرده‌ام خیالـم راحت‌تـر شـده اسـت. هفتـهء آینـده هـم  اوضـاع شـرکت را 
ع قـرارداد جدیـد بـا شـرکت و پرداخـت آن عملیاتـی شـود. ایـن قـرارداد حـدود  بایـد موضـو
ک شـود.  ۴ مـاه یـا ۵ مـاه مـا را می‌پوشـاند. در ایـن مـدت بایـد شـرکت سالم‌سـازی و چـالا

امیـدوارم اوایـل هفتـهء آینـده هـم پرداخـت HSB انجـام شـود. 

کمـی در آرامـش بعضـی  امـروز همایـش نجـوم در زنجـان اسـت و مـن مانـده‌ام تهـران. 
نوشـته‌ها را انجـام مـی‌دادم. تـا هفتـه بعـد چـه بشـود. امیـدوارم قبـل از شـروع مهرمـاه و 
کامـل دولـت جدیـد، ببینـم شـرکت از بحـران عبور کرده اسـت، سـاختار مدیریتی  اسـتقرار 
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آن مـورد اعتمـاد شـده اسـت، HSB بـه نتیجـه رسـیده اسـت. آینـه بـه ایـران منتقـل شـده 
کـرده اسـت. آن وقت باید بتوانـم با آرامش  اسـت و نیـز قضیـهء LTG نهایتـاً فیصلـه پیـدا 

بیشـتری بـه امـور رصدخانـه بپـردازم.

]…[

۱۳۹۲/2/۲۸
شنبه

کلیدر، گفته  صبـح زود بـه سـمت گرگـش حرکت کردم. محمـود دولت‌آبادی، نویسـندهء 
گـر بتواند صبح زود از خواب بیدار شـود، اما نتوانسـت!  بـود شـاید بـه مـن ملحق شـود، ا

کارگاه زرین‌سـپاهان پاییـن قلـه و ابتـدای جاده رصدخانـه بودیم، برای همه  ۹ صبـح در 
کمـی زود بـود امـا خوشـبختانه مشـاور راه هـم آمـده بـود. همـکاران زرین‌سـپاهان هـم 

رسـیدند و مـا زود بـه بـالا رفتیـم.

کـرده بودنـد.  مسـیر جدیـد از سـمت شـرق بـه مسـیر تغییریافتـهء غربـی را علامت‌گـذاری 
کـه از سـمت جنـوب غربـی بـه غـرب و سـپس بـه  نظرشـان بیشـتر روی جـاده غربـی بـود 
رفتـه  را  آن مسـیر  پیـاده  قبلا  و  کمابیـش می‌شـناختم  را  غـرب می‌رفـت. مسـیر  شـمال 
بـودم. بـه لحـاظ نجومـی‌ بـرای مـا ایـده‌آل بـود، بـه لحـاظ فنـی هم باید خودشـان پاسـخ 
کـه از سـمت غـرب بـود. پـس راه جـاده غربـی را من  می‌دادنـد و در قسـمت انتهـای مسـیر 
کـردم و پیـاده رفتـم. متوجـه شـدم انتهـای مسـیر را بـه لحـاظ حفـظ شـیب و نیز  انتخـاب 
کـه تقاضـای مـا بـود بـه فاصلـهء دورتر از قلـه برده‌اند و از سـمت غرب  پاییـن بـودن از قلـه 
محـل نصـب تلسـکوپ »دیـم« می‌گذشـت و بـا چنـد پیـچ مارپیـچ بـه همـان جـاده شـرقی 

می‌پیوسـت و سـپس بـه قلـه.

کـم  و  باشـد  راحت‌تـر  فنـی  لحـاظ  بـه  هـم  هرچنـد  جـاده  ایـن  رسـید  نظـرم  بـه  فـوراً 
هزینه‌تـر، امـا تمـام منطقـه محـل نصـب تلسـکوپ »دیـم« را که می‌توانسـت بـرای نصب 
بسـیار  بـا دیـد  احتمـالًا  و  قلـه  نزدیـک  تنهـا موقعیـت  و  رود،  کار  بـه  آتـی  تلسـکوپ‌های 
کم بود، از بین می‌برد و ما آینده را به این ترتیب برای خودمان  مناسـب و تلاطم جوی 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    39  

کـه حواسـش جمـع باشـد. تیـم  مسـدود می‌کردیـم. فـوری بـه بهنـام ایـن را توضیـح دادم 
کنند، برآورد قیمت و زمان بدهند. جلسـه  ح  راه‌سـاز و مشـاور قرار شـد هر دو مسـیر را مطر
ح  کـردم ترجیـح نجومـی ‌را فعلاً مطـر بـرای روز سه‌شـنبه پیش‌بینـی شـد. مـن هـم صبـر 
کـه محـل رسـیدن بـه قلـه جایـی  نکنـم، تنهـا اشـکال هـر دو مسـیر پیشـنهادی ایـن بـود 
کـه بسـیار بـد بـود و لازم بـود بـه بخش شـمال  میـان محفظـه و سـاختمان پشـتیبانی بـود 
کننـد. سـاعت  کار سـاده‌ای نبـود امـا قـرار شـد بررسـی  غـرب و شـمال منتقـل شـود بـه نظـر 
کار در دفتـر  کار مـا تمـام شـد و بـه تهـران برگشـتم. در طـول روز نگـران چنـد  ۲ بعداز‌ظهـر 
کـه قـرار بـود آقـای مهرابـی بـا اربابـی و چنـد مشـاوره  کـه مهمتریـن آن جلسـه بـود  بـودم 
دیگـر بگـذارد. مرتـب بـا دفتـر پیگیـری می‌کـردم تـا این‌که مهرابـی زنگ زد و گفـت اربابی 
کـه بهتـر اسـت جلسـه فعلاً برگـزار  کـرده اسـت و نگرانی‌هایـی دارد  بـا او مفصـل صحبـت 
نشـود. گفتـم باشـد مـن ابتـدا بـا او صحبـت می‌کنم بعد سـه نفری جلسـه داشـته باشـیم. 
اصلا از گفته‌هـای ]…[ناراحـت شـدم، ]…[ لطمـه مـی‌زد. مهرابی گفته بـود از تصمیم من 
گذاشـته  ح  بـرای ایـن جلسـه نگـران اسـت، ]…[ و عمـرش را هشـت سـال بابـت ایـن طـر
کنـد. آیـا  ح  اسـت و از ایـن دسـت نگرانی‌هـا. ]…[. ]…[ چـه لزومـی داشـت بـا مهرابـی مطـر
گر من  کـه تـا ایـن حـد ]…[. ا تصـور می‌کـرد مهرابـی واسـطه شـود و مـن ]…[! ]…[ متاسـفم 
می‌خواسـتم  ]…[ نمی‌شـدم، چـرا ایـن را مسـتقیماً بـا مـن در میـان نمی‌گـذارد. به هر حال 
کار مهـم برون‌سـپاری و رفـع مشـکلات آن را  بسـیار ]…[. جلسـه را بـه تعویـق انداخـت. 
کـه فـردا صبـح ]…[.  گفتـم  عقـب انداخـت و بـه ]…[ ضـرر زد. اینهـا را ]…[ شـب زنـگ زد و 

کاری بـزرگ را پیـش بـردن! کاردان  چقـدر سـخت اسـت در فقـدان‌ آدم‌هـای 

گذشـته شـرکت برگـزار شـده  امـا دسـت‌کم جلسـه مربـوط بـه نهایی‌کـردن تـراز مالـی سـال 
بـرای این‌کـه در مالیـات مشـکلی ایجـاد  بـود و در نتیجـه توانسـته‌اند آنچـه لازم اسـت 
نشـود اسـناد را تـا پـس فـردا بـه دارایـی بدهنـد. تازه این جلسـه هم با فشـار من برگزار شـد 

کار پیـش نمـی‌رود! گـر هـر لحظـه هل‌شـان ندهـم  بـه نظـر می‌رسـد ا
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۱۳۹۲/2/۲۹
یکشنبه

کردیم.  امروز صبح زودتر از همیشـه اربابی آمد. قدم زدیم و نزدیک دو سـاعت صحبت 
ح  کـه چقـدر وابسـته بـه طر دیدگاهـم را بـه صراحـت بـه او گفتـم. صحبـت از ایـن می‌کـرد 
ک او  کـه هیچ وقت در نیـت پا اسـت و شـبانه‌روز وقـت می‌گـذارد. حـرف مـن هـم این بود 

شـک نکرده‌ام ]…[. باید ]…[.

کـرد ولـی لازم بـود نظـر صریح خـودم را به  نمی‌دانـم چقـدر عمیـق صحبت‌هـای مـرا درک 
کنم.  گوشـزد  او 

.]…[

گرفت. بعد از عبور از این مرحله در مورد شرکت تصمیم خواهم 

دکتـر  علمـی،  معاونـت  بـا  هسـتم.  آن  اثرگـذاری  منتظـر  حـالا  بـود  لازم  صحبت‌هـا  ایـن 
ایـن  نیسـت  معلـوم  هنـوز  هسـتیم.  مصیبتـی  چـه  در  کـه  کـردم  صحبـت  هـم  رحیمـی 

شـود. تبدیـل  پـول  بـه  موقـع  چـه  پیگیری‌هـا 

۱۳۹۲/۲/30
دوشنبه

پیشـرفت  شـد  فرصتـی  آمـدم.  لارک  بـه  و  شـد  تمـام  زودتـر  فرهنگسـتان  جلسـهء  امـروز 
ح  کنـم. خانـم ذبیحـی طـر کاتالـوگ »تک‌صفحه‌ای‌هـا« را بررسـی  کارهـای مربـوط بـه 
کار خیلـی حرفـه‌ای  گرچـه  کمتـر دردسـر طـراح را داشـته باشـیم.  کـه  کـرد  جلـد را تهیـه 

امـا خـوب اسـت. نیسـت 

بـا خانـم قـادری هـم فرصت شـد صحبـت روشـنگرانه‌ای بکنم که چه انتظـاری از او این 
ح  کـه بـه نفـع طـر ج می‌دهـد  کمی‌عصبانیـت بـه خـر روزهـا دارم و در آینـده. می‌دانسـتم 
گفتـم در جـای مدیریـت نشسـته اسـت و وظیفـه‌اش اشـراف بـر روی تمـام امـور  نیسـت. 
اسـت بدون این‌که احسـاس مداخله بشـود و نیز حفظ آرامش و شـادابی و محیط اداره. 
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ع را برای او روشـن کنم در عین  لازم بـود بـه تفصیـل همـراه بـا جزئیـات و نمونه‌هـا موضـو
کنـم. حـال بعضـی دل‌نگرانی‌هـای او را برطـرف 

گفتـم نقشـه راهـی  ع شـدیم.  ظهـر آقـای مهرابـی آمـد و اربابـی، سـریع وارد اصـل موضـو
کـه مشـکلات شـرکت بایـد حـل بشـود و انسـجام درونـی  می‌خواهـم بـرای سـه مـاه آینـده 
کنـد. همـراه بـا چگونگـی اداره آن در آینـده. اولویت‌هـا را گفتـم و خواسـتم بـرای آن  پیـدا 
گفتـم آقـای مهرابـی از طـرف مـن اختیـار تـام دارد.  کننـد و  زودتـر ضرب‌العجـل تعییـن 
کنیـد مـن دیگـر درگیـر امـور شـرکت  کاری  کـه  تصمیـم ایشـان تصمیـم مـن اسـت و ایـن 
گـر توصیـهء راهبـردی دارید بـرای تصمیم، به  نشـوم و فقـط خبـر انجـام امـور را بدهیـد و ا
مـن منتقـل کنیـد. نیمـه‌ء دوم جلسـه هـم گفتـم خانـم قـادری بیایـد، هـم در جریـان امور 
کلیـدی مطلـع شـود. جلسـهء خوبـی بـود منتظـرم آثـار آن را  باشـد و هـم از تصمیم‌هـای 
گـزارش پیشـرفت امـور در  گفتـم هفتـهء آینـده ترتیـب ایـن جلسـه را بدهنـد بـرای  ببینـم. 

کـه بایـد فعـال شـود. محـل دفتـر شـرکت 

تـا  اسـت  مانـده  مـاه  چنـد  هنـوز  کـردم  آرامـش  احسـاس  مدت‌هـا  از  پـس  امـروز  ظهـر  از 
نگرانی‌هایـم رفـع شـود امـا حضـور مهرابـی و صحبـت هـای مکـرر و صریـح بـا اربابـی کمی 
کـه امـور بـه سـمت سالم‌شـدن و رفـع بحـران پیـش مـی‌رود.  کـرده اسـت  خیالـم را راحـت 
کمـی‌ توانسـتم بـه آرامـی ‌بنشـینم یـا بخنـدم. هنـوز احتمال شـکایت LTG یـا توقیف آینه 
کار سـختی بـود امـا  رفـع نشـده اسـت امـا امـور داخلـی بـه سـمت انسـجام پیـش مـی‌رود. 
کـه اثـر تربیتـی آن بـرای  کـه ارزش داشـت و امیـدواری وجـود دارد  تصـور مـن ایـن اسـت 

ع مفیـد بـوده باشـد. آیـا مهرمـاه ایـن دغدغه‌هـا تمـام می‌شـود؟ کارکنـان در مجمـو

۱۳۹۲/۲/۳۱
سه‌شنبه

کـه کاری بـه امـور برون‌سـپاری نداشـتم. کمی‌ به  امـروز پـس از مدت‌هـا اولیـن روزی بـود 
کاتالـوگ و بروشـوری که در دسـت داریم رسـیدم، اصلاحات  کارهـای رسـانه‌ای مرتبـط بـا 
ح جلـد آن را. پیگیـری ریاسـت جمهوری را هم  کـردم و طـر »تک‌صفحه‌ای‌هـا« را بررسـی 
کـردم، هنـوز می‌گفتنـد ایـن نامـهء دوم یـا سـوم لاریجانـی هـم ناجور اسـت. نامـه‌ای دیگر 
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کـه تا فردا صبح آماده شـود.  کـردم و فرسـتادم دکتـر‌ رحیمـی ‌ببیند  ایـن بـار خـودم تنظیـم 
کنفرانـس  شـاید بـه هنـگام حضـور لاریجانـی در مراسـم جایـزهء علی‌محمـدی در ابتـدای 

بهـاره‌ء فیزیـک پژوهشـگاه از او بـاز هـم امضا بگیرم!

کردیـم. در حـال نهایی‌شـدن اسـت. قـرار  بـا اربابـی و درودی سـند بسـته‌کارها را بررسـی 
اطلاع  اشـکالی می‌بیننـد  گـر  ا کـه  بفرسـتد  بـرای همـه  را  تهیه‌شـده  بعداز‌ظهـر سـندِ  شـد 

دهنـد، ایـن سـند در حـد ممکـن بـا برنامـهء زمان‌بنـدی پـروژه منطبـق اسـت.

کیلومتـر آخـر جـادهء‌ رصدخانه  بعداز‌ظهـر قبـل از رفتـن بـه دانشـگاه، جلسـه در مـورد یـک 
ح نواندیشـان )مشـاور( آمـده بودنـد. معلـوم شـد  داشـتیم. از شـرکت  زرین‌سـپاهان و طـر
کـه هنـوز بهتـر اسـت تصمیـم اعلام نشـود. ابتـدا نقشـه‌برداری از هـر دو مسـیر انجام شـود 
و سـپس بـا اطلاعـات بیشـتر در اواخـر خـرداد )۲۰؟( جلسـه‌ای بـرای تصمیم‌گیـری نهایی 
کـردم کمـی آرامـش بـه مجموعه  و اعلام مسـیر بـه پیمانـکار انجـام شـود. امـروز احسـاس 
برمی‌گـردد بیمـه‌ء اردیبهشـت هـم پرداخـت شـده بـود امـروز بـا سـختی! امیـدوارم بـدون 

زحمـت طاقـت فرسـا ایـن آرامـش ادامـه یابد.

۱۳۹۲/3/۱
چهارشنبه

حقـوق  پرداخـت  بـرای  برون‌سـپاری  جدیـد  قـرارداد  اول  قسـط  پرداخـت  ع  موضـو
فشـار  اربابـی  بـه  می‌شـود.  پیگیـری  مرتـب  اسـت.  نشـده  حـل  کارکنـان  اردیبهشـت 
ع چگونگـی  کـه بـه مـوازات ایـن پیگیری‌هـا آمـاده باشـد بـرای پرداخـت. موضـو آوردم 
کنـد. منتظـر اسـت بـا مهرابـی و مشـاور او و نیـز  بیمـه و مالیـات و فیـش حقوقـی را حـل 
کاشـکی سـال قبـل همـه  بقیـه مشـاوران و حسـابدار شـرکت تصمیـم نهایـی را بگیرنـد. 
کرده‌انـد. موضوعشـان  کارهـا انجـام می‌شـد. امـروز مهندسـان تقاضـای جلسـه‌ای  ایـن 
کـه تمـام وقـت مـن را  گفتـم  پرداخـت حقـوق و آینـده‌ء شـرکت بـود؛ بـدون توضیـح زیـاد 
کننـد تـا مشـکلات را پشـت سـر بگذاریـم. آنهـا  ع می‌گیـرد، تحمـل  ایـن روزهـا ایـن موضـو
در نجابـت سـکوت کردنـد و پذیرفتنـد. پـس از ایـن جلسـه بود که سـعی کردم حساسـیت 

کنـم. ع را بـه اربابـی منتقـل  موضـو
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 بـا دکتـر رحیمـی‌ در معاونـت علمـی در تمـاس هسـتم، هنـوز علاقه‌مندنـد نامـه لاریجانـی 
درمـورد نیـاز بـه پـول بـرای آوردن آینـه بـه ایـران بـاز هـم بـرای بـار سـوم یـا چهـارم عـوض 
کارتابـل لاریجانـی ۶ مـاه می‌مانـد.  کاری! وقتـی تصـور می‌کنـم نامه‌هـا در  شـود. عجـب 
چـه توقـع عظیمـی اسـت! نامـه را تصحیـح کردم فرسـتادم او هـم ببینند که موافق باشـد 

کـردم. تـا چه بشـود! و بـرای امضـای لاریجانـی آمـاده 

۱۳۹۲/3/4
شنبه

هنـوز امـروز هـم اولیـن پرداخـت قرارداد شـرکت برای پرداخت حقوق آماده نشـده اسـت، 
کمیسـیونی بـرای  می‌گوینـد شـاید فـردا! امـور بیمـه پیـش مـی‌رود، بـرای مالیـات امـروز 

گذشـته در تامیـن اجتماعـی تشـکیل می‌شـود. قضـاوت امـور سـال 

۱۳۹۲/3/۵
یکشنبه

کـه چـک آمـاده  کارهـا را پیگیـری می‌کـردم. سـاعت بـه سـاعت  صبـح دانشـگاه بـودم و 
بـه دفتـر،  آمـدن  از  قبـل  نشـود  آمـاده  تـا ظهـر  گـر چـک  ا گفتـم  قـادری  بـه خانـم  شـود. 
پیغـام  بعـداً  شـود.  حـل  تـا  مرکـز  معـاون  بهـزادی  مهنـدس  آقـای  پیـش  بـروم  مسـتقیم 
کـه نـه، بعـد از یـک سـاعت امضـا می‌شـود. ظهـر بـه دفتـر آمدم بیشـتر وقـت دنبال  دادنـد 
کاتالوگـی بـود از فعالیت‌هـای  کاتالـوگ »تک‌صفحه‌ای‌هـا« بـودم. منظـور  کـردن  تمـام 
رصدخانـه بـه صـورت »تک‌صفحـه‌ای‌« متنـی و تصویـر بـرای فعالیـت. از مدت‌هـا پیـش 
کار بـه صـورت نمونـه شـروع شـده بـود. قـرار گذاشـته بـودم امـروز تمام شـود و تـا فردا  ایـن 

کاتالـوگ نهایـی و آمـاده توزیـع شـود. ظهـر بـه تعـداد ۲۰ 

کار بـه پیگیـری پرداخـت حقوق‌ها رسـیدم، و نیز بررسـی چگونگی نوشـتن  لابـه لای ایـن 
کـه قبـل از پایـان مـاه بـه پـول برسـد بـرای  گـزارش بعـدی شـرکت  صـورت وضعیـت یـا 
ایـن ماشـین  بـه لحظـه  بایـد لحظـه  کـه می‌گویـم  اسـت  بعـدی. همیـن  پرداخت‌هـای 
تـا حرکتـی بکنـد شـاید بـه موقـع بـه مقصـد  گل مانـده را هـل بدهـم  سـنگین اداری در 
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برسـانم. بـرای ایـن کار هـم زمان‌بنـدی کردیـم، مطمئـن هسـتم بایـد ایـن زمان‌بنـدی را 
کار را نمی‌کننـد. کنـم نـه اربابـی و نـه حقیقـت ایـن  هـم مـن پیگیـری 

کـه رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت  پـول امـروز بـه حسـاب شـرکت واریـز شـد امـا معلـوم شـد 
کـه چـک را امضا کند. حـالا خر بیار و باقالـی بار کن!!  کارگـر ایـران نیسـت  آقـای مهنـدس 
کاری بکنـم ]…[ دکتـر توسـلی هـم امضـای مجـاز دارد  بـه اربابـی چـه بگویـم؟ ]…[! بایـد 
گـر راهـی  گفتـه اسـت دیگـر امضـا نمی‌کنـد، ایـن شـد مشـکل جدیـد! ا کـه  امـا ماه‌هاسـت 

بـرای پـول پیـدا نکنیـم یـک هفتـه دسـت‌کم پرداخـت حقـوق عقـب می‌افتـد!

۱۳۹۲/۳/۶
دوشنبه

کـه  کـردم بعـد از سـاعت ۸ بـه آقـای توسـلی تلفـن بزنـم  صبـح فرهنگسـتان بـودم. صبـر 
کـردم و  کـه نـرم باشـد و نـرم بمانـد صحبت‌هـای مختلـف  خـواب نباشـد. و بـه روشـی 
کنـد. خبـر بسـیار خوشـی بـود ]…[ بـه  گفتـم؛ پذیرفـت امضـا  قضیـه حسـاس چـک را هـم 

کنـد. کار را تمـام  کـه  اربابـی تلفـن زدم 

کتـاب بـه دعـوت  کـه بـه لارک رسـیدم و بازدیـد شـورای فرهنگسـتان از بـاغ  سـاعت ۱۱ 
گذاشـتم؛ چـون دیـدم هنـوز اربابـی  کنـار  کـه علاقه‌منـد بـودم،  کتابخانـه ملـی را  رئیـس 
کـردم و  مشـکل تصمیم‌گیـری در وضعیـت جزئیـات حقـوق را دارد. ایـن جزئیـات را حـل 
کـردم بـه سـرعت وارد عمـل شـود. هنـوز تـا یکـی دو سـاعت لازم بـود پیگیـری  خواهـش 
کارهـا. بالاخـره بعداز‌ظهرشـنیدم حقـوق واریـز شـده  کنـم تـا قـرار بـا توسـلی بگـذارد و بقیـه 
کنـم و  اسـت. سـنگ بزرگـی از روی سـینه‌ام برداشـته شـد. می‌خواهـم فـردا را اسـتراحت 

کـه سـخت اسـت یـک روز بـی دغدغـه داشـته باشـم. گـر بشـود  ا

کاتالـوگ را بـرای لاریجانـی و  »تک‌صفحه‌ای‌هـا« هـم بالاخـره تمـام شـد و چنـد نمونـه 
کـه مربـوط بـه شـورای مرکـز می‌شـد تحویلشـان  دیگـر اعضـای شـورا بـردم و در جلسـه‌ای 
خانـم  اسـت.  شـده  شـروع  کارمنـدی  دعواهـای  شـدم  متوجـه  هـم  امـروز  همیـن  دادم. 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    45  

بسـیار علاقمنـد  گرچـه  کنـد  و نمی‌دانـم چـرا نمی‌توانـد مدیریـت  اسـت  قـادری عصبـی 
کنـم و بعضـی هشـدارها را بدهـم. اسـت بایـد سـر فرصـت مجـدداً بـا او صحبـت 

رویـداد مهـم دیگـر صحبـت بـا مهنـدس اصلانـی بـود. مدت‌هـا فکـر می‌کـردم او را دوبـاره 
کار بگیـرم یـا نـه! از همکاری ایران LHC با او آشـنا شـدم. نقـش وی در این همکاری  بـه 

برجسـته بـود و کمک‌هـای قابـل توجه!

کرد و اولین قـرارداد را زمانی که در  ح رصدخانـه بـا ما همکاری‌اش را شـروع  از ابتـدای طـر
کانادا و با شـروع  کردم اما پس از برگشـت از فرصت مطالعاتی از  معاونت بودم با او امضا 
کـرد. او چنـد سـال گذشـته هـم همـکاری بـا  ح در پژوهشـگاه اختلاف‌هایـی بـا او بـروز  طـر
کـه بـه اختلافـات دکتـر رحیقـی و مرکـز منجر شـد )بخش مالی  کـرد  ح شـتابگر را شـروع  طـر
کـه از او دارم می‌توانـم خلقیـات او را مدیریـت  اداری(. تصـورم ایـن اسـت بـا شـناختی 
کنـم، فعلاً قـرار شـد بـه عنـوان ناظـر قـرارداد با  کنـم و از تـوان فنـی و مهندسـی او اسـتفاده 

ح شـود! کـه مدیـر فنی طر کنـد، در فکـرم هسـت  شـرکت عمـل 

۱۳۹۲/3/7
سه‌شنبه

کـردم و بـه بیـرون از تهـران رفتـم و کارها را پیگیری می‌کردم. معلوم شـد  امـروز را تعطیـل 
کرده اسـت و عده‌ای ناراحت بابت مالیات. پیغام  پرداخت حقوق عده‌ای را خوشـحال 
کند تا نتیجه بگیرد. در فکر اصلانی هسـتم،  دادم دکتـر اربابـی خـودش بـا افـراد صحبت 
پنجشـنبه صبـح قـرار شـده اسـت بیایـد. مسـتندات مربـوط بـه قـرارداد یـا شـرکت را دیـروز 
کنـد؛ ببینـم نظـرش چیسـت چون به لحاظ فنی و مـوارد قراردادی با  بـه او دادم مطالعـه 
کـه بـا فـراغ بـال بیشـتری فکر  تجربـه اسـت؛ امیـدوارم بـاری را از دوش مـن بـردارد. امـروز 
کـه »هنـوز نیامـده« انـگار دو  می‌کـردم، دیـدم حضـور مهرابـی از یـک طـرف و نیـز اصلانـی 
ح« را از ریختن جلوگیری می‌کند و دسـت  که »دو یا چند دیوار مهم طر گذاشـته‌ام  شـمع 

من از نگه داشـتن آنها خلاص شـده اسـت.
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مهرابـی هـم دیـروز طرحـی بـرای سـاماندهی شـرکت بـا زمان‌بندی  فرسـتاد، خـوب بود با 
کـردم و قـرار شـد هـر چـه زودتـر دفتر فعال شـود. می‌گفت اربابـی »من و مون«  او صحبـت 
کارگـر در چیـن  کـه بـا  گفتـم خـودم حلـش می‌کنـم. بـه اربابـی پیـام فرسـتادم  می‌کنـد! 
گـر مانعـی پیـش  کنـد ا ع دفتـر را یکسـره  هـر طـور شـده تمـاس بگیـرد و تـا یکشـنبه موضـو
کار دسـتمان  آمـد موقتـاً از مجلـهء نجـوم بـه عنـوان دفتـر اسـتفاده می‌کنیـم. بـاز هـم ]…[ 

می‌دهـد. یـک یـا دو هفتـه پیـش هـم ایـن را از او خواسـته بودیـم.

۱۳۹۲/۳/8
چهارشنبه

کـه بـه نهـار و  امـروز از اول وقـت تقریبـاً در دفتـر رصدخانـه مشـغول بـودم تـا سـاعت ۱ 
کـه بـه عنـوان  کبرنیـا از مجلـهء نجـوم را دیـدم  سـمینار پژوهشـکده رفتـم. ابتـدا آقـای ا
نماینـدهء رصدخانـه فرسـتاده بـودم از رصدخانـه و تأسیسـات جانبی که اخیراً در لرسـتان 
گـزارش بدهـد. بعـد پرداختـم به  سـاخته شـده و کمـک از معاونـت علمـی خواسـته بودنـد 
امـور ریـز روزانـهء دفتـر بـه همـراه نصیحت‌هـای بنیـادی و گوشـزدهای اساسـی بـه خانـم 
کـه تصادفـاً حضـور داشـتند برای امور جـاری این  قـادری و دکتـر اربابـی. حرفـم بـه هـر دو 
کار  کـه آنقـدر  کنـش فـوری اربابـی ایـن بـود  کننـد؛ وا کار  کـه بایـد بیشـتر و دقیق‌تـر  بـود 
کـه بایـد سـاختار  کـه تـوان بیـش از ایـن نـدارد. پاسـخ مـن بـه هـر دو ایـن بـود  زیـاد شـده 
کننـد، انسـان‌های دیگـری بشـوند و مـن در پیشانی‌شـان می‌بینـم  ذهنی‌شـان را عـوض 
ک اسـت اما دردی خوشـایند! ایـن درد را به جان بخرند؛  کـه ایـن توانایـی را دارند. دردنا
کیفیـت  کارشـان و  کـه پـس از مدتـی و پـس از یـک تحـول درونـی، تـوان  خواهنـد دیـد 
کارشـان بسـیار افزایـش می‌یابـد. بـدون این‌کـه لازم باشـد وقـت بیشـتری بگذارنـد. پـس 
کننـد و  کارهـا عـوض  کردنشـان را در مـورد  کـه منـش و روش فکـر  بـه فکـر ایـن باشـند 
گـر یـک سـال دیگـر بـه همیـن منـوال بمانند، بـدون تغییـر سـاختار ذهنی،  کـه ا گفتـم  نیـز 
گـر بخواهنـد یا  کنـار بزننـد، ا کـرد. یـا بایـد مـن را  کار  قطعـاً دیگـر بـا مـن نخواهنـد توانسـت 

کنـار برونـد!  بتواننـد، یـا خودشـان 
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کـه فقـط حـرف در ابرهـا  کارهـا ]…[ را هـم مثـال زدم  کنـم فهمیدنـد. چنـد مـورد از  فکـر 
نمانـد!

کمـی آمادگـی بـه جلسـهء مسـئولان بسـته‌کارها رفتـم و بحـث را بـا  کـه بـا   پـس از آن بـود 
کـردم. ایـن بـار نسـبت بـه جلسـه‌های پیـش صحبت‌هـا ملموس‌تـر  برنامـهء قبلـی شـروع 
ح و بـا همـان  بـود. سـند بسـته‌کارها حـالا تطبیـق داده شـده بـود بـا نمـودار تفصیلـی طـر
ح خدمات قـراردادی که با  کدهـا. لازم بـود در ایـن بحـث ارتبـاط میـان این سـند و نیز شـر
شـرکت بسـته شـده بـود روشـن شـود و تطبیـق آنهـا منطقـی. ابتـدای بحث بسـیار طولانی 
کـه لازم بـود همـه بدانیـم پیرامـون چـه سـوال‌هایی بحث می‌کنیم و سـپس سـریع‌تر  بـود 

پیـش رفتیـم. بحثمـان تمـام شـد و قـرار شـد دوشـنبهء آینـده ادامـه دهیم.

نکته‌ای را دلم می‌خواهد نانوشته نگذارم ]…[:

کـرده‌ام!  پایـش  و  پاییـده‌ام  را  شـما  گذشـته  سـال  دو  در  عمدتـاً  گذشـته  سـال  چنـد  در 
کنیـد تـا ببینیـم چنـد مـرده  کار  کامـل بـا اختیـار زیـاد داده‌ام، هـر جـور مایلیـد  عملاً آزادی 
کـم  کارکـردن بـا مـن  گـر بـه همیـن سـبک ادامـه دهیـد بـرای  حلاجیـد؟ حـالا می‌گویـم ا
کنیـد ]…[: مرزهـا ]…[ شـناخته‌ام، بـرای انتظـار هـم ]…[  کار را تـرک  خواهیـد آورد و بایـد 
کنـار  کـه بایـد بـروز دهنـد تـا تصحیـح و فعـال کننـد یـا بعضـی کارهـا را  قابلیت‌هایـی دارنـد 
گفتـم بـه طـور  کننـد. و بـه آنهـا  کارهـای دیگـر تمرکـز  بگذارنـد یـا از آنهـا بگیـرم! بـر روی 
کار زیـادی ندارد و بیکاری بـرای یک گروه پیش  نمونـه الان مدتـی اسـت تیـم کاشـان مـا 
مـا مهلـک اسـت و شـما ]…[ بی‌تفـاوت بوده‌ایـد. بـه مـن چیـزی نگفته‌ایـد و خودتـان هـم 
کـردم و بـه  کـه سـعی  گذشـته هـم  کار تولیـد نکرده‌ایـد. در ایـن چنـد هفتـهء  بـرای آنهـا 
کـه در عیـن  گفتـم  ع را نگرفتیـد.  کار نکـرد و موضـو هـر دری ]…[. ]…[ حس‌گرهای‌تـان 
کردیـد ایـن ضعـف شـما نیسـت بلکـه  گـذار  کاری را بـه دیگـری وا گـر  کنیـد ا حـال توجـه 
کارهـا را  گـر  کـه تصـور می‌کنیـد ا قـوت مدیریـت شـما اسـت. شـما ]…[ ایـن ویژگـی را داریـد 
خودتـان بـه عهـده بگیریـد محترم‌تـر هسـتید و مـن از شـما راضی‌تـر. یـک جـور احسـاس 
ایمنـی بیشـتری می‌کنیـد و ایـن اشـتباه اسـت و از ضعـف شـما حکایـت می‌کنـد. خودتـان 

کنیـد! را اصلاح 
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کنـم امـا هنـوز امیـدوارم ]…[ بـا  کـه هنـوز بارهـا و بارهـا بایـد ایـن فشـارها را تکـرار  می‌دانـم 
کننـد. کـرده‌ام هماهنـگ  کـه سـریع‌تر  ح  کار طـر آهنـگ 

۱۳۹۲/۳/9
پنجشنبه

کره  کـه دربـارهء مطالعه اسـناد قـرارداد شـرکت مذا صبـح بـا مهنـدس اصلانـی قـرار داشـتم 
کـه صورت وضعیـت بعدی را  کـه چگونـه نظـارت بـر اجـرای آن بکند. می‌خواسـتم  کنیـم 
 HSB کنـد و همچنیـن دسـتگاه کـه بایـد حـدود یـک هفتـه دیگـر آمـاده بشـود، او بررسـی 
کـرده بـود، مشـورت‌های  را بـه عنـوان ناظـر فنـی تحویـل بگیـرد. اسـناد قبلـی را مطالعـه 
گر انتظارات  کـردم. مطمئـن هسـتم از عهـدهء ایـن کارها خوب بر می‌آیـد ا گونـی بـا او  گونا
کار می‌کـردم، انتظـار او شـاید در صنعـت مـا به جاسـت اما  مالـی او نبـود بسـیار راحـت بـا او 
ح مـا و پژوهشـگاه زیـاد اسـت. می‌گویـد بایـد ماهانـه ۱۷ میلیـون تومـان  بـرای عـرف طـر
کـه بـا شـرکت هپکـو قـرارداد دارد. بـرای  داشـته باشـد، لابـد بـه خاطـر مخارجـش می‌گویـد 
دو روز در هفتـه بـه رقـم حـدود ۷ میلیـون تومـان مقایسـه می‌کنـم و دریافـت ماهیانـه 
اسـتاد در  بـه عنـوان  یـا حقـوق  تومـان  بـه مقـدار ۳ میلیـون  ح  بابـت طـر از مرکـز  خـودم 
کـه بـا این  دانشـگاه بـا کمتـر از چهـار میلیـون تومـان ناخالـص! شـاید مـن اشـتباه می‌کنـم 
کـه مثلاً مـاه قبـل، قبـل از پانزدهـم پولـم تمـام شـده  کار می‌کنـم. همین‌طـور اسـت  ارقـام 

گذشـته هـم هرچـه ذخیـره داشـتم تـورم بلعیـده اسـت! و در ماه‌هـای 

نیـز  ح خدمـات طراحـی جزئـی و  قـرارداد شـر ایـن  بـر  گفتـم فعلاً در مـورد نظـارت  او  بـه 
نظـارت بـر سـاخت و آزمـون HSB بـه توافـق خواهیـم رسـید امـا امیدوارم طوری باشـد که 
کنیـم.  کـه از او بـه عنـوان مدیـر فنـی اسـتفاده  بتوانیـم ادامـه دهیـم؛ در ذهنـم می‌گـذرد 
هنـوز بـه او چیـزی نگفتـم. انتظـار او از بابـت ایـن نظـارت ۱۵ میلیـون تومـان اسـت و مـن 

کـه البتـه زیـاد اختلاف داریـم! گفتـم ۵ میلیـون را در نظـر بگیـرد  بـه او 

دیـروز قـرار بـود بروشـور را همـراه بـا متـن جدیـد و نمونـه طراحـی بیاورند اما باز هـم انجام 
کسـی چیـزی نمی‌گویـد،  گذاشـته شـده اسـت،  کنـار  نشـده بـود. بروشـور فانوسـی‌ها فعلاً 
کـه  کسـی چیـزی نمی‌گویـد! دلـم لـک‌زده بـرای همکارانـی  گـر مـن نپرسـم  جالـب اسـت ا
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بدهـم!  هـل  را  آنهـا  همـهء  بایـد  همیشـه  خـودم!  ماننـد  پیگیـر  و  باشـند  مـن  از  سـریع‌تر 
کـه بداننـد فاز  گذاشـته‌ام شـنبه بخـش اداری را بخواهـم و بـا آنهـا صحبتـی جـدی بکنـم 
کارشـان  کیفیت  کنند و  ح شـروع شـده و باید خودشـان را آماده  کار در طر ع  جدیدی از نو

را بـالا ببرنـد و بـا مـن هماهنـگ شـوند امیـدوارم بتواننـد!

۱۳۹۲/۳/۱۱
شنبه

ح قـادری، ذبیحـی و طاهـری را صـدا زدم بـا هـر 3 نفـر صریـح  صبـح همـکاران اداری طـر
کـه انتظاراتـم تـا ایـن موقـع در چنـد  گفتـم  کـه چـه انتظـاری از آنهـا دارم.  کـردم  صحبـت 
سـال گذشـته هـر چـه بـود تمام شـده و انتظـار کمیت و به ویـژه کیفیت دیگـری در انجام 
کـه راضی نبـودم و گفتم که از  کارهـا از آنهـا دارم. نمونـه‌ای از کارهـای گذشـته مثـال زدم 
کارشـان را ارتقـا دهنـد، پـس بایـد بکوشـند،  کیفیـت  کـه  دیـد مـن ایـن توانایی‌هـا را دارنـد 
کار آرام و شـاداب داشـته باشـند و  کـه محیـط  کار ببرنـد  همین‌طـور تمـام سـعی خـود را بـه 
کارهـا را بـدون وقفـه انجـام دهنـد. امیـدوارم  بـه هـم احتـرام بگذارنـد و خوشـرو باشـند و 

کافـی بـه آنهـا هم باشـد! ایـن صحبت‌هـا هشـدار 

کـردن وضعیـت مالـی و خطـر  پـس از آن بـه دفتـر آقـای دکتـر رحیمـی ‌رفتیـم بـرای روشـن 
کـه ابهام نامـه‌ء لاریجانی  از دسـت دادن آینـه. بالاخـره قـرار شـد مـن نامـه‌ای دیگر بدهم 
کـردم تـا ببینـم پـس از آن چـه می‌شـود. آیـا بالاخـره پـول را  کار را  کنـد. ایـن  را برطـرف 
اذیـت  برون‌سـپاری  و  شـرکت  بـا  مرتبـط  تنش‌هـای  هنـوز  می‌کننـد!  جـاری  آینـه  بـرای 
کـردم، فکر می‌کـردم بعداز‌ظهـر آرامش دارم  می‌کنـد. امـروز بـاز هـم چنـد مـورد را پیگیـری 
کارهـای تحقیقاتـی برسـم، امـا تـا همیـن چنـد لحظـه پیـش مرتـب مشـغول بحـث و  بـه 

کـه سـاعت ۱۶ اسـت.  کـره مرتبـط بـا ایـن تنش‌هـا بـودم. الان  مذا

کـرده‌ام، منصـرف شـوم. آن‌چنـان در  کـه شـروع  کاری  در مـورد اصلانـی مجبـور شـدم از 
بـه  را  او  کـه  کـه بـه هیـچ ترتیبـی نمی‌پذیرنـد  از دسـت او عصبانـی هسـتند  پژوهشـگاه 

کننـد. عنـوان ناظـر بپذیرنـد و بـا او قـرارداد امضـا 
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کـردم. از جلسـهء چهارشـنبه گذشـته صحبت می‌کـرد که چقدر  بـا دکتـر روانمهـر صحبـت 
گفت آمادگی  کند هسـتیم.  کنترل پروژه و به طور نمونه تصحیح بسـته‌کارها عقب و  در 
کـردم. همیـن امـروز پـس از  کـه اسـتقبال  دارد خـودش ایـن وظیفـه را بـه عهـده بگیـرد 
کـه آن را بـرای مدیران ارسـال کردم تا نظـر بدهند. این  ح خدمـات را فرسـتاد  جلسـه، شـر

کـه بایـد هنـوز فکـر کنم. کار را بـه او خواهـم سـپرد. می‌مانـد مدیرفنـی 

۱۳۹۲/3/۱۳
دوشنبه

کنیـم. آقـای مهرابی  گـزارش را نـگاه  کـردم تـا اربابـی بیایـد و  کارهـا را مـروری  امـروز صبـح 
بـود  آن  تکلیـف  تعییـن  منتظـر  بی‌صبرانـه  اربابـی  کـه  باشـد  شـرکت  بـازرس  پذیرفـت 
کـردم و اصلاحـات بـرای ویرایـش بعـدی را بـه دفتـر دادم  کاتالـوگ ۲۰ صفحـه را بازبینـی 
کننـد. تعـداد »تک‌صفحه‌ای‌هـا« به بیـش از ۳۰ خواهد رسـید. حالا  کـه سـر فرصـت تهیـه 

کـه بالاخـره تهیـه شـده منافـع آن دیـده می‌شـود.

کار نکـرده اسـت و تـازه بـا ما شـروع  ع پرداختیـم. معلـوم بـود هیـچ  اربابـی آمـد و بـه موضـو
کـه چـه بایـد بکنـد.  گذاشـتیم. دسـتش آمـد  کـردن و خـوب شـد ایـن قـرار را  کـرده بـه فکـر 
قرار شـد پیش‌نویس را تا چهارشـنبه برای ما بفرسـتد و جمعه در لارک با حقیقت جلسـه 
بگذاریـم و بررسـی کنیـم. از فـردا تـا آخـر هفتـه تعطیـل اسـت. بـه او هشـدار داده بـودم که 
گزارش با  کار بکند، حتماً ایـن  گـر قـرار بود به آهنگ گذشـته بگـذارم  بـه مسـافرت نـرود، ا

یـک مـاه تاخیـر تهیه می‌شـد چـه وضعیتی!

کنتـرل پـروژه را بـه عهـده بگیـرد.  کـه مسـئولیت  نامـه‌ای رسـمی بـه رضـا روانمهـر نوشـتم 
کـه  کـه فـوری بـا اسـتقبال درودی مواجـه شـد و خـودش هـم پیـام دلگرم‌کننـده‌ای زد 

کنتـرل پـروژه روی خواهـد داد. مفهـوم زمـان را می‌فهمـد و بـه زودی تحولـی در 

جلسـهء طولانـی هـم بعداز‌ظهـر داشـتیم. برای بحث پیرامون بسـته‌کارها که چهارشـنبه 
کلیـات  کـه بـاز هـم تنهـا توانسـتیم  نهایـی نشـده بـود؛ بسـیاری از ریزه‌کاری‌هـا مانـده بـود 

کنیم . آنـرا تمـام 
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کـه اربابی  ح خدماتی  روانمهـر قـرار شـد مشـاوره‌های لازم را اعمـال کنـد. ارتبـاط آن بـا شـر
کـه بایـد بـا حضـور  کمابیـش روشـن شـد؛ بحث‌هایـی مانـده اسـت  کنـد هـم  بایـد تهیـه 
گـر قـرار باشـد در پـروژه  کـه می‌مانـد بـرای هفته‌هـای آینـده. ا خسروشـاهی نهایـی شـود 
جـدی باشـیم بایـد پیشـرفت ایـن مجموعـه کارها را جـدی بگیریم؛ پیگیـری همهء اینها 
کـم داریـم. می‌مانـد ببینم حضور روانمهـر در این مورد  کـه در آن تجربـه  هـم کاری اسـت 

کارگـر خواهد شـد؟ چقـدر 

گانـه بـا اربابـی و دغدغه‌هایـش  کـه ایـن بحث‌هـا بـه اتمـام رسـید و جدا سـاعت ۷ بـود 
کـردم و توجه‌اش را به  کـردم. کمـی راه 6 ماه بعد را برایش روشـن  بـرای شـرکت صحبـت 

کـه در روزهـای آینـده بایـد بـه آنهـا واقـف باشـد. کـردم  سـمت نکته‌هایـی جلـب 

کـه انـگار در آن آهنـی کوبیـده می‌شـود این دفتـر را به پایان  بـا سـردرد و بـا سـری آهنگیـن 
کـه گرچـه تعطیـل اسـت اما احتمـالًا به دفتـر خواهم آمد. می‌رسـانم تـا فـردا 

۱۳۹۲/۳/۱۶
پنجشنبه

کنـم. وضعیـت  ح فکـر  گـون طـر گونا گذشـته فرصتـی بـود پیرامـون جنبـه هـای  دو روز 
کـه  ک شـده اسـت و امـروز  گذشـته اسـفنا کـه بـا توجـه بـه تـورم ۶ ماهـه  درآمـدی خـودم 
گرچـه تعطیـل  کنـم.  وسـط مـاه اسـت بـه زحمـت پـول بنزیـن ماشـین را توانسـتم جـور 
اسـت بایـد بـه فکـر راهـی بـرای وام باشـم بـرای امـروز و فـردا تـا دو هفتـه آینـده. جالـب 
کـه من  گـر »نَگِرییـم« هیـچ جنبنـده‌ای بـه فکـر »شـیر دادن« نیسـت! این‌جـور  کـه ا اسـت 
یـا دسـت‌کم ۱۰  کـم ۱۵ میلیـون در مـاه بگیـرم  بایـد دسـت  ایـران  کار می‌کنـم و شـرایط 
گذشـته ماهـی ۷۰ هـزار  کـه بیـش از ۳۵ میلیـون تومـان در مـاه می‌شـود. سـال  هـزار دلار 
کامـل حـذف شـده اسـت  کـه  یـورو معـادل ۳۵۰ میلیـون تومـان بـه سـوئدی‌ها می‌دادیـم 
کمتـر از ۱۰ هـزار  کـه بـه مشـاوران بین‌المللـی خواهیـم داشـت  کنـون پیش‌بینـی نیـازی  و ا
که من ماهی سـه میلیون تومان می‌گیرم و این در حالی  یورو اسـت! این در حالی اسـت 
کـه در شـش مـاه گذشـته هفتـه یـک تـا دو میلیـون تومـان فقـط به معلـم خصوصی  اسـت 
زندگـی  چگونـه  مـن  نمی‌پرسـد  هیچ‌کـس  این‌کـه  جالـب  می‌کنـم  کیـد  تا داده‌ام!  پسـرم 
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را  کارهـا  گـر  ا کار رصدخانـه چگونـه پیـش مـی‌رود. مـن  می‌کنـم و هیچ‌کـس نمی‌پرسـد 
کـه می‌بـرم، ماهـی بیـش از ۱۰۰ میلیـون تومـان هـم بـه سـود  بـه طـور منطقـی پیـش ببـرم 
کـه البتـه انتظـاری هـم نـدارم امـا  کسـی نمی‌گویـد دسـت مریـزاد!  کنـم،  کار  رصدخانـه 

کنـم. کـم  کمی‌فشـار مالـی را  کـه سـخت شـده اسـت بایـد  زندگـی حـالا 

۱۳۹۲/۳/۱۷
جمعه

سـاعت ۷ صبـح اربابـی بـا حلیـم آمـده بـود. من هم پس از رسـاندن پسـرم به مدرسـه‌اش 
ع مـا بررسـی  کنکـور سـاعت ۷:۱۵ دفتـر رسـیدم. حقیقـت هـم بـود. موضـو بـرای آمادگـی 
ح خدمـات بـود. حقیقـت سـندهای قانونـی را آورده  گـزارش دوم و سـوم شـرکت بابـت شـر
بـود تـا بـا جزئیـات دیـده شـود و چـه بایـد تحویـل داده شـود. اربابـی هـم کمی اسـناد کلی 
کرده بود اما پیش‌نویسی  کمی مطالعه  گرفته بود و  مرتبط با تحویل پروژه را از اینترنت 
کردیم. سـپس قرار شـد سـاعت ۱۰ مجدد دور  آماده نداشـت. یک سـاعت صحبت و مرور 
هـم جمـع شـویم و در ایـن فاصلـه اربابـی پیش‌نویـس را، دسـت ‌م شـکل ظاهـری آن را با 
کـه  کنیـم و چـه خـوب شـد  کنـد تـا بـا هـم بررسـی  کـه در دسـت دارد آمـاده  هـر چـه محتـوا 
گرنـه هـر وقـت دیگـر هـم در همیـن مرحلـه می‌ماندیـم. سـاعت  دور هـم جمـع شـدیم و 
کمابیـش روی فهرسـت آن توافـق  گذاشـتیم و  کـه بـه بحـث  کـرده بـود  ۱۰ متنـی آمـاده 
کنیم.  کردیـم. قـرار شـد فـردا شـنبه هـر چه می‌شـود محتـوای آن پر شـود و مجدد بررسـی 
ابعـاد آن روشـن‌تر می‌شـود، جزئیـات پیچیدگـی آن وسـیع‌تر و  هـر چـه جلوتـر می‌رویـم 
کار و امیـدوارم حساسـیت اون هـم بیشـتر بشـود. قـرار شـد  و اشـراف اربابـی بـه حجـم 
کنـد و فردا مجدداً صحبت کنیم. بسـیار سـوال‌ها در  کامـل  امـروز هرچـه می‌توانـد متـن را 
کـردن آن پیـش نیامده اسـت.  ح  کـه هنـوز فرصـت یـا مجـال مطـر ذهـن خـود مـن هسـت 
گزارش‌هـا و بحث‌هـای مرتبـط عقـب  کـه مـا شـاید یـک مـاه در ایـن  واقعیـت ایـن اسـت 
کـه ایـن عقـب بودن را اربابـی هنوز حس نمی‌کنـد. آخر وقت  هسـتیم و جالـب ایـن اسـت 
کـه سـری بـه آنهـا زد. از  کارگاهـی در پژوهشـکده داشـتند  خسروشـاهی هـم رسـید، امـروز 

ج و تبریـز برگشـته بـود. سـفر خـار
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۱۳۹۲/۳/۱۸
شنبه

امـروز پـس از مبادلـهء چنـد پیـام با درودی و نیز تاپیو در فنلاند توافق کردیم احتمالًا دو بار 
از اوپتئون به منظور تست آینه بازدید شود و اولین بازدید برای هفته اول اوت هماهنگ 
شـود. درودی می‌گفـت شـاید بـا یـک بـار هـم کافـی باشـد امـا بـه لحـاظ آمـوزش بـرای گـروه 
گفتـم پـس سـند مربـوط بـه تعریـف فرآینـد  ایرانـی ۲ بـار بسـیار مناسـب‌تر اسـت. پذیرفتـم. 
کننـد و بـه هنـگام بازدیـد تصمیـم را بـرای  تسـت را قبـل از سـفر در هفتـهء اول اوت نهایـی 
کـه بایـد هفتـه اول سـپتامبر باشـد قطعـی کننـد. هفتـه اول اوت بـه ایـن دلیـل  بازدیـد دوم 

انتخـاب شـد کـه دیـر نباشـد در ضمن همـکاران تاپیو حضور داشـته باشـند.

را  کارگـر  از جملـه محـل آن.  ع شـرکت  اربابـی صحبتـی داشـتم در مـورد چنـد موضـو بـا 
گرفتـه  کـه از سـفر دو هفتـه‌ای چیـن برگشـته بـود. چنـد امضـای لازم را از او  دیـده بـود 
کـه او ممکـن بـود در اختیـار شـرکت بگـذارد در  کـه فضایـی  بـود و مشـخص شـده بـود 
کـه از قبـل بـه فکـرش  عمـل منتفـی اسـت. سـپس رفتـم بـه سـمت دفتـر مجلـه نجـوم 
گفتـم همیـن امـروز هماهنـگ می‌کنـم اتاقـی در مجلـه نجـوم در اختیـار شـرکت  بـودم. 
کنـد در محل  باشـد و فـوری قـراری بـرای اسـتقرار بگذاریـد. از دیـد مـن شـرکت باید شـروع 
مسـتقلی اسـتقرار یابـد. ایـن محـل موقـت خواهـد بـود تـا این‌کـه شـرکت بتوانـد روی پـای 
کوتاه  خـودش بایسـتد. بعداز‌ظهـر مهرابـی آمد با مشـاور مالـی آقای صحرایی‌نـژاد. بحث 
ع بحـث  کوتـاه مرتبـط بـا موضـو و روشـنگر بـود. خوشـم آمـد مهرابـی بسـیار حرفـه‌ای و 
گذشـته  می‌کـرد و دو نتیجه‌گیـری فـوری بـه دسـت آمـد. اول این‌کـه حسـابداری سـال 
کنـد و در آن از  گرفتـه تصحیـح و نهایـی  کـه از حسـابدار قبلـی تحویـل  را حسـابدار فعلـی 
کنـد. دوم این‌کـه حسـاب‌های سـال  مسـئولیت تیـم جدیـد آقـای صحرایی‌نـژاد اسـتفاده 
جدیـد )92( بـا مسـئولیت آقـای صحرایی‌نـژاد و احتمـالًا بـه کمـک حسـابدار فعلـی انجام 
شـود. دفتـر شـرکت در مجلـه نجـوم قطعی شـد و قرار شـد ملزومـات اولیـهء اداری به ویژه 
کامپیوتـر و نرم‌‌افـزار حرفـه‌ای حسـابداری تهیـه شـود و دوشـنبه بعداز‌ظهـر اولیـن جلسـه 
بررسـی و راه‌انـدازی سـامان‌یافته بخـش مالـی در محـل شـرکت تشـکیل شـود. بـه نظـرم 

گرفتـه شـده قابـل اجراسـت. تصمیم‌هـای 
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۱۳۹۲/۳/۱۹
یکشنبه

صبـح دانشـگاه بـودم. از دانشـگاه پیگیـری می‌کـردم جلسـه‌های امـروز و چنـد روز آینـده 
را. هـم بـرای امـور شـرکت و هـم امـور مربـوط بـه جـادهء رصدخانـه. بعداز‌ظهرکـه بـه دفتـر 
گزارش  گزارش. اربابی سـخت مشـغول بود هنـوز چارچوب  آمـدم یـک راسـت رفتم سـراغ 
نظـم روشـنی نداشـت کمـی خـودم را عصبانـی نشـان دادم و همان‌جـا پـای تختـه نظمی 
کـردم و توافـق شـد محتـوا در ایـن نظـم صـوری بگنجـد. خوشـبختانه محتوا  را پیشـنهاد 
روشـنی  قالـب  شـرکت  سـربرگ‌های  کـه  بـود  ایـن  دیگـر  مشـکل  نـدارد.  کمبـود  چنـدان 
گـزارش برونـد و  بـا ذبیحـی بـه سـراغ تهیـه قالـب صفحه‌هـای  گفتـم قـادری  نداشـت. 
نمونه‌هایـی تهیه‌کننـد و اربابـی وقـت خودش را صرف محتوا و تنظیم آن در چهارچوبی 
کار را می‌کنم منظـور )لازم  کردیـم. قـادری بـا لحنـی گفـت خـودم ایـن  کـه موافقـت  بکنـد 
کمـی از روی ]…[ ایـن حـرف را مـی‌زد. اعتـراض  نیسـت ذبیحـی درگیـر شـود(. از دیـد مـن 
کار را پیگیـری کردم دیدم  نکـردم امـا یـک سـاعت و نیـم پـس از جلسـه که پیشـرفت این 
گفتم منطق  گذاشـته اسـت. به او  کنار  کارهای دیگری اسـت و این مهم را فعلًا  مشـغول 
کنـد و خـودش بـه  گـذار  کار ایجـاد می‌کنـد تهیـهء صفحـه نمونـه را بـه ذبیحـی وا فشـار 
کارهـای مهم‌تـر محتـوا بپـردازد در کمـک به اربابی. چون در جلسـه بـا تحکم گفته بودم 
کاری  کـه  کار از دیـد مـن چنـد روز عقـب اسـت و بـرای این‌کـه فـردا تمـام بشـود  کـه ایـن 
کار برسـید. به  گـر لازم باشـد تـا فـردا ظهر نخوابیـد و به این  غیـر ممکـن بـه نظـر می‌رسـد، ا
کـه بـه چـه  کـه حرفـم را درسـت درک نکردنـد  کمـی شـکه شـدند و حـالا می‌گویـم  وضـوح 
کننـد. بـه ناچـار خـودم تلفنـی بـه ذبیحـی گفتـم چـه بکند، چـون دیدم  کار  روش تقسـیم 
کافـی نداده‌انـد. بعـد هـم خـودم بـه دفتـر  گذاشـته‌اند و توضیـح  کار«  او را بـه نوعـی »سـرِ 
گفتـم بـرای همه بفرسـتد  کـه  کار تمـام شـد  کار و نیـم سـاعت بعـد  کامـل  رفتـم بـا توضیـح 

کننـد. کار اسـتفاده  کـه از ایـن نمونـه 

چقـدر جـای یـک مدیـر داخلـی بـا تجربـه و باهـوش مانند خانم شـیمی‌ خالی اسـت که به 
  راحتی می‌توانست به جای من در این امور عمل کند.
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۱۳۹۲/۳/۲۰
دوشنبه

کـه خانـم قـادری تماس گرفـت و گفت جلسـهء لاریجانی  صبـح فرهنگسـتان زبـان بـودم 
کلینیـک اریتمـی بروم  بـه سـاعت ۱۱ موکـول شـده اسـت. قـرار بـود ۱۱ تمـام شـود و مـن بـه 
کلینیـک  کنـم و اول بـه  بـرای آزمایـش قلـب پـس از شـش مـاه. مجبـور شـدم جابـه جـا 
کـردم غیـر از آقـای  بـروم خوشـبختانه بـا چنـد دقیقـه تاخیـر بـه جلسـه رسـیدم. و تعجـب 
حقیقـت و آقـای بهـزادی، علیشـاهیها و خسروشـاهی هـم بودنـد. ابتـدا احسـاس خوبـی 
کـرد  ح  کـه بـه سـرعت رفـع شـد و در جلسـه مسـلط شـدم. ابتـدا لاریجانـی مطـر نداشـتم 
کـه بـه علـت اختلاف سـلیقه در امـور مدیریتـی  کـرده  کـه چنـد هفتـه پیـش حقیقـت ابـراز 
ح بمانـد، بـه ایـن ترتیـب جلسـه بـا یـک شـکایت و بیـان اختلاف  نمی‌خواهـد دیگـر در طـر
گواری داشـته باشـد. ابتدا  که می‌توانسـت نتیجهء نا ح شـروع شـد  درونی در مدیریت طر
کـه انتظار می‌رفت  کـرد در مـورد این اختلاف سـلیقه. همان‌طور  حقیقـت نظـرش را بیـان 
کـردم و بـه تفصیل علـت این را  کـرد. مـن از موقعیـت اسـتفاده  بسـیار محترمانـه صحبـت 
کـه تـا قبـل از آن از وظایـف حقیقـت  کـه چـرا بـا جزئیـات وارد حیطـه‌ای‌ شـدم  کـردم  بیـان 
کـه چگونـه ایـن اصول‌گرایـی حقیقـت و آن سـاده‌انگاری پدیـدهء  گفتـم  می‌پنداشـتم و 
کـه بـار ایـن مسـئولیت را خـودم بـه  کشـیدم  کار دسـت مـا داد، چـه سـختی  برون‌سـپاری 
گنـد ایـن بحـران بـه پژوهشـگاه نرسـد، چـون خـودم را مسـئول  کـه بـوی  عهـده بگیـرم 
کـه آنهـا از مـن نشـنیده  کار بـردم  می‌دانسـتم. بـا صراحـت تمـام الفـاظ بسـیار بـدی بـه 
کـردن  یـا  شـدن  »ریده‌مـان«  جملـه  از  داشـتند  انتظـار  و  بودنـد  شـنیده  کمتـر  یـا  بودنـد 
کـه  کردنـد  کارهـای مالـی-اداری. پـس از آن خسـرو شـاهی و دیگـران هـم صحبت‌هایـی 
چنـدان تعیین‌کننـده نبـود و در آخـر قبـل از این‌کـه لاریجانـی نظـری بدهـد، گفتـم با همه 
ح رصدخانـه داریم و  ایـن حرف‌هـا گمـان مـن ایـن اسـت که ما حـالا بهترین تیـم را در طر
کـه چـه انتظارهایـی از همکاران داشـته باشـم.  ایـن اتفاقـات فقـط عبرتـی بـود بـرای مـن 
انتظـار مـن از حقیقـت نوعـی دیگری اسـت. جلسـه کمابیش با همین حرف‌ها تمام شـد. 
کار بکنیـم  کـرد و این‌کـه بایـد همـه  کیـد  کـه لاریجانـی مجـدداً اهمیـت پـروژه را تا جـز ایـن 

ایـن پـروژه سلامت بـه انتهـا برسـد. 
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گـر  کـه دسـت‌کم ۱۰۰ میلیـارد تومـان دیگـر هزینـه دارد، ا کـه پـروژه‌ای  نظـر مـن ایـن بـود 
کشـید و ایـن  کنـد، هنـوز دسـت‌کم ده سـال طـول خواهـد  سـالی ۱۰ میلیـارد هـم دریافـت 
گفتـم مـن چـاره‌ای نمی‌بینـم  کـه دولـت پـول می‌دهـد یعنـی تعطیلـی پـروژه! و  نوعـی 
ع توضیـح داده شـود.  کـه بـه دفتـر رهبـری مجـدد نامـه‌ای نوشـته شـود و موضـو جـز ایـن 
کامو برویـم و ضمن  کـرد. آخـر سـر قـرار شـد دو هفتـه دیگر همگی بـه  لاریجانـی هـم تاییـد 

بازدیـد از جـاده جلسـه‌ای هـم آن‌جـا داشـته باشـیم.

۱۳۹۲/۳/۲۱
سه‌شنبه

گفـت آقـای حقیقـت  گرفـت و  کـه خانـم قـادری تمـاس  کلینیـک آریتمـی بـودم  صبـح در 
گـزارش شـرکت را خوانـده و گفته‌انـد در چنـد مـورد درصدها زیاد اسـت و رقـم ریالی نهایی 
کـه در امـور فنـی  کـه بـه او چـه ربطـی دارد  گفتـم  بسـیار بالاسـت. ابتـدا برآشـفته شـدم و 
گـزارش نظـر بدهـد! امـا پیـش خودم گفتم حتما مشـکل تأمین منابع داریـم، می‌توان راه 
کـرد. یـک سـاعت بعـد حقیقـت تمـاس گرفت و صحبـت کردیم. نظـر من این  حلـی پیـدا 
کار افزایش پیدا کرده اسـت مانند اپتیک  کـه درصدهای پیشـرفته  کـه در چنـد مـورد  بـود 
کـه چـه کسـانی چـه  کـه درسـت می‌گفـت. قـرار گذاشـتم  گزارشـی بـه همـراه نیسـت  فعـال 

کنیـم بـا همـان درصدها. کامـل  گـزارش را  کـه اوایـل بعداز‌ظهـر بتوانیـم  گزارشـی بدهنـد 

گرچـه در انجمـن فیزیـک هـم  کارم درکلینیـک تمـام شـد بـه دفتـر رفتـم،  کـه  حـدود ۱۲ 
کـه بایـد می‌رفتـم و در دانشـگاه مصاحبـهء دکتـری  جلسـهء مجلـه پژوهـش فیزیـک بـود 

گذشـته نرفتـم. کـه بـرای اولیـن بـار در بیسـت و چنـد سـال 

کـه چگونـه  کردیـم  گرفـت. توافـق  گـزارش  کل  تمـام بعداز‌ظهـر وقتـم را تصحیـح جـزء و 
گـزارش تکمیلـی بـرای HSB بـود و جعفـرزاده بـرای  پیـش برویـم. بیـدار مشـغول تهیـه 
داوری  جلسـه  قـرار  هـم  فـردا  بـرای  آینـه.  آزمـون  بـرای  هـم  درودی  فعـال،  اپتیـک 
گـزارش بـود، امـا  گرچـه جزئیـات نامطلوبـی در  کنتـرل بـود و  ع قابـل  گذاشـتیم، موضـو
کـه بـرای بخـش اداری پژوهشـگاه قابـل پذیـرش باشـد فـردا  بـه نظـر می‌رسـید در حـدی 

نهایـی می‌شـد. و  آمـاده 
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کـردم. عمـدهء مشـکل‌ها صوری امـا مهم بود.  گـزارش را در منـزل بـه تفصیـل نـگاه  شـب 
گذاشـتم برای ویراسـت  که فردا تصحیح شـود و مواردی هم  کردم  مواردی را یادداشـت 

گزارشـی که در مورد اسـناد مناقصه اسـت. کـه یـک مـاه دیگـر همراه با  بعـدی 

گـزارش اولیـن جلسـهء شـرکت بـا حضـور دسـت‌اندرکاران   آقـای مهرابـی هـم زنـگ زد و 
کـه خیالـم را راحـت می‌کنـد.  اداری در محـل مجلـهء نجـوم را داد. از بـودن او خوشـحالم 
بیایـد.  گذاشـتم  قـرار  فـردا  بـرای  و  کنتـرل دارنـد  را تحـت  اداری  امـور  کـه  افـرادی دارد 
کـه بایـد یـک مـاه دیگـر آمـاده شـود. از همین  گـزارش بعـدی بکنـم  می‌خواهـم او را درگیـر 

حـالا بایـد بـه فکـر باشـد ]…[ تـا بتوانـم بـه امـور دیگـر برسـم.

۱۳۹۲/۳/۲۲
چهارشنبه

کـه بـه دفتـر رصدخانـه  امیـدوار بـودم صبـح زودتـر از همیشـه اربابـی بیایـد. سـاعت ۸:۳۰ 
کـه تصحیح‌هایی  رفتـم، از پژوهشـکده، نیامـده بـود. توضیـح دادم بـه قادری و ذبیحی 
بایـد انجـام شـود. متاسـفانه فایـل word آن نبـود و امـکان اصلاح وجـود نداشـت. معلوم 
کـه  کار داشـتیم. سـاعت ۱۱ هـم  کـه بـا مهرابـی  شـد یـک سـاعت دیگـر می‌رسـد. بعـد هـم 
کار را  کـدام  گیـج می‌شـوند  آنهـا هـم  بـه شـورای ذرات می‌رفتـم. می‌دانسـتم  بایـد  مـن 
کـردم حداقـل اصلاحـات را بـه دقـت بـه آنهـا نشـان دهم که  چگونـه انجـام دهنـد. سـعی 
کنـد. قادری هم سـعی کند در این مدت  خانـم ذبیحـی روی فایـل word قدیمـی اعمـال 
بـه فکـر چگونگـی اعمـال اصلاحـات محتوایـی باشـد تـا اربابـی برسـد و بـا او هماهنـگ 
کثـر ۴۵ دقیقه وقت کننـد کاری انجام دهند  کنـد. چـاره‌ای نبـود شـاید بـه طـور مفید حدا

بـا مشـارکت یکدیگـر و تعهـدات دیگـر نمی‌گذاشـت.

که دریافت  می‌دانسـتم از دیشـب تا آخر وقت مشـغول بوده اسـت بخش‌های دیگری را 
کنـد و حتـی باعـث شـده صبـح نتوانـد زودتـر بیایـد. یـاد  گـزارش منتقـل  کـرده اسـت بـه 
اوایـل انقلاب می‌افتـم گاهـی بـرای کارهـای ضربتـی یـک هفتـه عملاً  خواب نداشـتیم و 

کار می‌کردنـد، امـا حـالا!! چنـد نفـر از جملـه مـن شـب‌ها تـا صبـح هـم 
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کنیـم تـا بتوانیـم بـه آخـر تیـر برسـانیم. بـه  گـزارش بعـدی را آمـاده   بایـد از همیـن امـروز 
گـزارش  کار را بایـد بـه مهرابـی بسـپارم و هـر هفتـه  ]…[ شـهریور هـم تمـام نمی‌شـود. ایـن 

بگیـرم.

۱۳۹۲/۳/۲۴
جمعه

امـروز روز انتخـاب ریاسـت جمهـوری اسـت با شـش نامزد. بسـیاری التهـاب دارند که چه 
خواهد شـد! من امیدوارم به هر حال عقل بیشـتر وارد سیاسـت ما بشـود. در این ۸ سـال 

کله‌خـری بسـیار همـه را اذیت کرده اسـت.  بی‌عقلـی و 

کـه بتوانـم بـه دفتـر بیایـم. در منـزل اسـتراحت می‌کـردم و  دیـروز خسـته‌تر از ایـن بـودم 
کاتوزیـان در مورد اقتصاد سیاسـی ایران را تمـام کردم. دلیل دیگرش که  کتـاب همایـون 
کـه پـول نداشـتم بنزیـن بزنـم و همراهـم باشـد تـا بـه  شـاید بسـیاری بـاور نکننـد ایـن بـود 
کـه الان بیـش از یـک مـاه اسـت بـاغ رها شـده! اوضاع عجیبی اسـت! به هر  طالقـان بـروم 
کـه در یک هفته به  حـال امـروز بـه دفتـر آمـده‌ام بعضـی خورده کارهـا را پیش ببرم. پولی 
کنکـور می‌دهـم، برابـر دریافـت ماهانـه از رصدخانـه اسـت. دیـروز  معلـم خصوصـی بـرای 
کـه نوشـته بـود بـه درودی بـرای هفتـهء اول  پیامـی از Tapio از شـرکت Option داشـتیم 
کـه همکارانـش تکنسـین‌ها  کـه آنهـا بـرای تسـت آینـه برونـد مشـکلی نـدارد جـز ایـن  اوت 
کار  کنـد و آنهـا احتمـالًا بـه دنبال  نخواهنـد بـود، چـون پـول نـدارد حقوقشـان را پرداخـت 
دیگـری خواهنـد رفـت! معنـی ایـن حرف این بود که سرنوشـت آینه بسـیار نامعلوم اسـت 
و در خطـر. امـروز متـن نامـهء صریحـی تهیه می‌کنیم به لاریجانی و مدیران پژوهشـگاه و 
کپی برای معاونت علمی‌رئیس جمهورکه من در مورد آینه دیگر مسـئولیتی ندارم و باید 
خودشـان مسـئولیت هر اتفاقی را بپذیرند. از این بی‌حسـی آنها بسـیار متاسـفم! پنج ماه 

کـه خودشـان دسـتور داده‌انـد پرداخـت کنند و نتوانسـته‌اند! اسـت می‌خواهنـد پولـی را 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    59  

۱۳۹۲/3/۲۵
شنبه

کـه  امـروز صبـح از ابتـدای روز اخبـار هیجان‌انگیـز انتخابـات بـود. افزایـش رای روحانـی! 
بـه نظـر می‌رسـید همـان بـار اول انتخـاب می‌شـود.

کـردم بـرای لاریجانـی در مـورد آینه و اوضاع شـرکت اپتیون.  اول وقـت نامـه‌ای را تنظیـم 
سـریع‌تر  را  ارز  ارسـال  ع  کـه موضـو افتـاد  تقلا  بـه  هـم  او  دادم،  هـم  بـه حقیقـت  را  خبـر 
گـروه مـا می‌خواهنـد  کـه بـرای هفتـهء اول مـاه اوت  کنـد. نگرانـی از ایـن اسـت  پیگیـری 
بـرای تسـت آینـه برونـد، همـکاران تاپیـو نباشـند. علـت ایـن اسـت که ما شـش ماه اسـت 
کـه می‌شـود شـاید نصـف مبلـغ  از پرداخـت بـه تاپیـو عقـب هسـتیم. بـا پیگیری‌هایـی 
کنیـم. علاوه بـر آن می‌مانـد حدود ۲۵۰  کـه بدهکاریـم را بتوانیـم پرداخـت  آخریـن قسـط 

هـزار یـورو!

گزارش اخیر شـرکت   جلسـه‌ای هم داشـتیم با حقیقت و خسروشـاهی به تفصیل در مورد 
ح خدمـات طراحـی جزئـی. خسروشـاهی نگرانی خودش را ابـراز می‌کرد از کل  در مـورد شـر
کار را بچه‌هـای خـود مـا انجـام می‌دهنـد،  فرآینـد برون‌سـپاری. بـه زبـان سـاده می‌گفـت 
کار کرده‌اند و تـازه می‌گویند  کنیـم. یا ایـن که ۶ ماه اسـت  بعـد بایـد اضافـه هـم پرداخـت 
می‌خواهنـد طراحـی جزئـی را انجـام دهنـد، بخشـی از نگرانـی او بـه جـا بـود. ایـن فرآینـد 
کـه نمی‌تـوان تنهـا ایـن جنبـه آن را دیـد. انـگار  گونـی دارد  گونا برون‌سـپاری جنبـه هـای 
کار طراحـی تلسـکوپ را بـرای مـا انجـام دهـد  گـر شـرکتی موجـود بـود و مثلاً می‌توانسـت  ا
کـه همیـن فرآینـد را بایـد دنبـال  کمتـر می‌شـد! مـن شـکی نـدارم  قیمـت تمام‌شـدهء آن 
کنیـم پِـرت آن را بـه حداقـل پذیرفتنـی کاهـش دهیـم. ایـن بحـث ما  کنیـم و البتـه سـعی 

طولانـی شـد امـا بـرای مفاهمـه ضـروری و مفیـد بود.
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۱۳۹۲/۳/۲۶
یکشنبه

امـروز بالاخـره انجـام فرآینـد پرداخـت بـه اپتیـون بـه مرحلـهء صرافـی رسـید. احتمـالا فردا 
کار تمـام می‌شـود و شـاید تـا آخـر هفتـه بـه حسـاب واریز شـود امیدوارم ایـن پرداخت  ایـن 

حـدود نصـف قسـط قبلـی راه‌گشـا باشـد تـا ببینیم بقیـه راه چه می‌شـود. 

کـه منجـر بـه پرداخـت حقـوق هـم بشـود،  فرآینـد پرداخـت قسـط دیگـر بـه شـرکت تاپیـو 
کـه بـه بخـش مالـی مرکـز رفت تا بعد چه بشـود. به ایـن ترتیب  امـروز بـه مرحلـه‌ای رسـید 
ایـن فرآینـد دارد »بـه روزتـر« می‌شـود. امیـدوارم مـاه آینـده بـه حالـت ایـده‌آل خـود خیلـی 

نزدیک‌تـر بشـود.

گـه‌گاه  کـه   دیـروز بعداز‌ظهـر دکتـر خسـروی پیـش مـن آمـد. نگـران اوضـاع رصدخانـه بـود 
از زبـان مـن می‌شـنید یـا اطرافیـان و نگـران سلامتی مـن. حرف‌هـای درسـتی مـی‌زد و 
کـه در شـرکت عتـرت و شـرکت‌های وابسـته  ح می‌کـرد از تجربـه ای  هشـدارهایی را مطـر

داشـته‌اند بـا آقـای فریپـور و تیـم بـزرگ خودشـان. بـه فکـر رفتـم!

۱۳۹۲/۳/۲۷
دوشنبه

ثبت‌نـام  بـرای  بـروم  حـوا  دختـرم  مدرسـهء  بـه  بـود  قـرار  بـودم.  فرهنگسـتان  صبـح 
دبیرسـتان. یـک راسـت بـه منـزل رفتـم از مدرسـه پیغـام دادنـد قـرار مـا بعداز‌ظهـر باشـد 
کـه بـه دفتـر بـروم یا نـه! رفتم و چـه خوب شـد رفتم.  بعـد هـم بـه هـم خـورد. مـردد بـودم 
گرم و در واقع داغ! بعضی امور جاری را  که رسـیدم در هوایی بسـیار  سـاعت حدود ۳ بود 
کار به صرافی رسـیده بود پس احتمال داشـت  کـردم از جملـه پرداخـت اپتیون.  پیگیـری 
کـه تـا قبل  تـا آخـر هفتـه بـه حسـاب تاپیـو واریـز شـده باشـد. پیامـی بـرای تاپیـو فرسـتادم 
از دوشـنبهء آینـده پـول در حسـابش اسـت. موقتـاً نصـف آخریـن قسـط و صورت‌حسـاب 
کمـی تاخیـر بالاخـره  کـه مـا بقیـه را هـم بـا  پرداخـت شـد. امیـدوارم بـه او دلگرمـی ‌بدهـد 
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کـرد. بـه درودی هـم همیـن را اطلاع دادم که همـان زمان‌بندی قبلی  پرداخـت خواهیـم 
کنـد. را حفـظ 

کارهـا را  از این‌کـه چـرا  گلـه   بعـد دیـدم قـادری پیامـی بـرای ذبیحـی فرسـتاده اسـت و 
درسـت یـا بـه موقـع انجـام نمی‌دهـد، یـک سـاعت بعـد پیـام دیگری بـود با لحنـی تندتر. 
گاهـی حقیقـت  کـه  کارهایـی بـود  کـرده اسـت. از جنـس  کار را  کـردم چـرا ایـن  کمـی فکـر 
کـرده بـودم انتظـار چنیـن عملـی را  کـه مدتـی قبـل بـا آنهـا  می‌کـرد. بعـد از صحبت‌هایـی 
گله‌ها  کـردن  کـرده اسـت و ایـن جـور مکتـوب  کار اشـتباهی  کـه  نداشـتم. پیامی‌فرسـتادم 
کـه بـا او و ذبیحـی چـه رفتـاری  درسـت نیسـت. تمـام عصـر و شـب ذهنـم درگیـر ایـن بـود 
کنیـم.  کـه نتیجـه بدهـد. از او خواسـته بـودم صبـح فـردا اول وقـت بیایـد صحبـت  بکنـم 
کـه بعداز‌ظهـر مرخصـی سـاعتی گرفتـه بود، صحبـت کردم تـا از زبان او  تلفنـی بـا ذبیحـی 

ع چـه بـوده اسـت؛ بشـنوم موضـو

کـه هـم در جریـان باشـد و هـم شـاید حتـی  کـردم  ]…[ اربابـی هـم بـود بـا او هـم صحبـت 
کـه بعدازظهـر  بتوانـد حرفـی بزنـد و یـا پیشـنهادی داشـته باشـد. ایـن اتفـاق باعـث شـد 

کار روی یـک مقالـه تحقیقاتـی منتفـی شـد. آرامـم مختـل شـد و 

شـب در منـزل هـم ذهنـم درگیـر بـود، نتیجـهء نهایـی نگرفتـم جـز این‌کـه بایـد اعمـال 
کنـم و آنهـا را در یـک چهارچـوب نگـه دارم. آمـاده بـودم ]…[ عـذر او را بخواهـم.  قـدرت 
کنشـی انجـام ندهـد تـا فـردا بـه او بگویـم.  گفتـم هیـچ وا بعـد از صحبـت بـا ]…[ بـه او 
ع را خوب  امـروز بـا دکتـر روانمهـر هـم بحـث کوتاهی در مورد کنتـرل پروژه داشـتم، موضو
پیگیـری می‌کنـد، بی‌شـک مسـلط‌تر و مسـئول‌تر عمـل می‌کنـد در ایـن مـورد ]…[ بایـد تـا 

یـک مـاه آینـده اثـر آن را ببینـم.
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۱۳۹۲/3/۲۸
سه‌شنبه

صبـح  را  پسـرم  شـد.  شـروع  صبـح  از  امـروز  ناجـوری  امـا  و  توجـه  جالـب  اتفاق‌هـای 
می‌خواسـتم به اردوی مدرسـه برسـانم، ماشـین روشـن نشـد. پول نداشـتم برای آژانس 
کارت داشـتم امـا عملاً خالـی بـود.  کنـم.  گفـت از حسـاب برداشـت  کنـم.  بـه او پرداخـت 
خـودم هـم پـول آژانـس احتیـاج داشـتم از چنـد حسـاب پنـج هـزار تومانـی و یکـی ده هـزار 
کنـد تـا بـه آژانـس  کـه دسـتگاه می‌توانسـت پرداخـت  تومـان توانسـتم بـردارم در حـدی 
برسـد! اینجـوری او رفـت و مـن هـم بـه لارک رسـیدم. تـا بعداز‌ظهـر خـدا بـزرگ بـود. از 
کنـون ایـن انـدازه مفلـس نشـده بودم. چـرا این‌جور  دوران دانشـجویی بـه بعـد در ویـن تا

شـده؟

کـه  کـه حـق مدیریـت چـه شـد؟ سـه مـاه اسـت  کـردم  دیـروز بـا لاریجانـی تلفنـی صحبـت 
گـر تـا دو هفته دیگـر اقدام نشـود و منجر به پول  قـرار اسـت دسـتور بدهـد بـرای افزایـش. ا

نشـود دیگـر نمی‌دانـم بایـد چـه بکنـم؟ جالـب اسـت، نه!

صبـح قبـل از سـاعت ۸:۳۰ خانـم قـادری آمـد بـه دفتـرم در پژوهشـکده نجـوم. قیافـه او 
گیـج اسـت چـه بکنـد. قبـل از آمـدن او در راه  کـه  بـه وضـوح مضطـرب بـود و معلـوم بـود 
بـاغ آقـای میرحسـینی از پژوهشـکده نجـوم بخـش توسـعهء فنـاوری را دیـدم. می‌گفت از 
کارمنـدان از دسـت مـن ناراحـت هسـتند. جالـب و مفیـد بـود شـنیدن  کـه  شـنیده‌هایش 
کـه  گفتـم هیـچ نشـان ندهـد  کـه رسـیده بـود و بـه او  دیـدگاه او. خانـم ذبیحـی را دیـدم 
کنـش او از دیـد  کـرده‌ام. قـادری می‌خواسـت از مـن بشـنود و چـرا آن وا مـن بـا او صحبـت 
مـن اشـتباه بـوده اسـت. پـس بـا او از در نصیحـت برآمـدم. بـه تفصیـل راجـع بـه رفتـار 
کـردم. ولـی از این‌کـه از وفـاداری او  اداری و انتظـار مـن از او و ذبیحـی و از ]…[ صحبـت 
کیـد هـم  گذاشـت. تا کاملا مطمئـن هسـتم و ]…[ حرف‌هایـم اثـر لازم را در او  بـه پـروژه 
کنـار بیایـد و جـو دفتـر را خوشـایند  کـه او و ذبیحـی بایـد یـاد بگیرنـد بـا هـم  بـر ایـن بـود 
گـر نتواننـد هـر دو بایـد برونـد. صحبـت مـا بیش  گفتـم ا همـه، نگـه دارنـد و در عیـن حـال 
گفتـم بـا روی خـوش بـه دفتـر بـرود و بـا  کـه بـرود  کشـید، خواسـت  از یـک سـاعت طـول 
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روی خـوش بـا ذبیحـی طـرف شـود. وقتـی هـم رفـت قبـل از این‌کـه برسـد بـه ذبیحـی 
کـه روی خـوش نشـان بدهـد و انـگار نـه انـگار! نیـم سـاعت بعـد خـودم هـم بـه  زنـگ زدم 
کـردن شـرایط  کـردم بـرای محـدود  دفتـر رصدخانـه رفتـم. در ایـن مـدت ذهنـم را آمـاده 
رسـولیان )خدماتـی(، طاهـری )کارپـرداز(، و مهـره کش )حسـابدار(. نامـه‌ای به حقیقت 
کـه رسـولیان و مهره‌کـش از شـنبه در دفتـر نیاینـد. می‌خواسـتم مسـتقل از این دو  نوشـتم 
گفتـم پاره‌وقـت می‌شـود،  نفـر قـادری و ذبیحـی تعیین‌کننـدهء جـو دفتـر باشـند. بـه ]…[ 
]…[. ]…[! سـپس مهره‌کـش را خواسـتم و شـخصاً از او خواسـتم از شـنبه دفتـر رصدخانـه 
گفتـم مـن حاضـرم یـک مـاه دیگـر هـم قـرارداد او ادامه یابد تا مشـکل  نیایـد، گرچـه بـه او 
بیمـهء بیـکاری حـل شـود. سـپس قـادری و ذبیحـی را خواسـتم و بـا هـر دو بـه تفصیـل 
گفتـم  کـردم. دوبـاره  کـردم، خیلـی صریـح صحبـت  کـردم و انتظاراتـم را بیـان  صحبـت 
گـر نتوانـد، هـر دو بایـد برونـد. در  کـه جـو را شـاداب نگه‌دارنـد و ا چقـدر حسـاس هسـتم 
عیـن حـال گفتـم هـر دو تـا توانا هسـتند و چـون می‌خواهم هر دو از اسـتاندارد من تبعیت 

کـه ایـن حرف‌هـا را بـه آنهـا می‌زنـم. کننـد و تصـور مـن ایـن اسـت می‌تواننـد 

کردنـد. قـادری  کـه هـر دو اسـتقبال  کـردم بـه طـوری  از جملـه وظایـف آنهـا را تفکیـک 
ح تفصیلـی  ح و ذبیحـی مسـئول امـور شـرکت. از آنهـا خواسـتم شـر مسـئول امـور سـتاد طـر
بنویسـند  را  کار  گـردش  نمـودار  کننـد،  تعریـف  را  کارهـا  بنویسـند،  را  وظایـف خودشـان 
کار را بکننـد، چنـد مثـال هـم  کـه چگونـه ایـن  گفتـم خـودم بـه آنهـا آمـوزش می‌دهـم  و 
کارمنـدی و صفت‌هـای جمعـی در  کـه نگذارنـد اخلاق  کیـدم ایـن بـود  برایشـان زدم. تا
بایـد  کاری نبایـد روی زمیـن بمانـد و هـر دو  کنـد و این‌کـه هیـچ  آنهـا غلبـه  بـر  اداره‌هـا 
کـه در جریـان  مسـتقل از وظایـف ایـن مهـم را بـه عهـده بگیرنـد. دکتـر اربابـی را خواسـتم 

ایـن صحبت‌هـا ]…[. بیـن  قـرار بگیـرد در  ایـن تصمیم‌گیری‌هـا 

]…[

کاری زود دارد او را خراب می‌کند و این برای او خوب نیست! ]…[ غرور 

کشـیدم  کـه ایـن صحبت‌هـا تمـام شـد. قـدری نفـس راحـت  سـاعت 12:30 دقیقـه بـود 
که قرار بود جوادی از پژوهشـکده باشـد خسروشـاهی موافقت نکرد.  جایگزین رسـولیان 
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کار  کـه از شـنبه بعداز‌ظهـر  کـردم  فـوری آقـای دری از مجلـه نجـوم را پاره‌وقـت جایگزیـن 
را بـه عهـده بگیـرد. در ایـن میـان طاهـری بیـش از همـه ناراحـت خواهد شـد. پیش‌بینی 
گفتم دیگر نمی‌خواهم  می‌کردم افراد به این و آن متوسـل می‌شـوند. در جلسـه به همه 
کوشـش خـود را بکنیـد جـو آرام  کار و تمـام  کلامـی‌در مـورد ]…[، پـس بپردازیـد بـه  هیـچ 
باشـد. بـه نظـر می‌رسـد صحبت‌هـای ایـن چنـد روز به قـدر لازم قانع‌کننده بوده اسـت که 
کارشـان فعالانـه بپردازنـد امـا گمـان می‌کنم دسـت‌کم هفته‌ای  کارکنـان متمرکـز و آرام بـه 

کنتـرل امور تکـرار کنم. یکبـار بایـد نظیـر ایـن جلسـه امـروز را بـرای 

۱۳۹۲/۳/۲۹
چهارشنبه

دیشـب آخر شـب آل‌ابراهیم تماس گرفت. خوشـحال شـدم، نگران من و عمدتاً سلامتی 
کـه ایـن روزهـا مشـغول چـه هسـتم. جویـای حالش  کـردم  کلـی بـرای او تعریـف  مـن بـود. 
کنـد ایـن  کـه هیـچ چیـز نگفـت. امیـدوارم تحمـل  شـدم، آنقـدر بـد بـود، حـدس مـی‌زدم، 
کـه احتمالًا در دو  شـرایط را تـا گره‌هـای او هـم آرام بـاز شـود. انسـان نازنینی اسـت. گفتم 
کـه در مـورد محفظـه و قـرارداد بـا او وارد مرحلـهء  هفتـهء آینـده شـرایطی خواهیـم داشـت 

عملـی خواهیم شـد.

 صبـح جلسـه‌ای بـا مدیـران داشـتیم. عمـداً آنهـا را بـه عنـوان جلسـه مدیریـت دعـوت 
کـه چطور جلسـه برگـزار نمی‌شـود. عمد  نکـردم، می‌دانـم همـه دلخـور بـودن و گلایه‌منـد 
کـه هیچ‌کـدام آنهـا سـهم مثبتـی  داشـتم بـرای این‌کـه هـم نابسـامانی‌ها را سـامان بدهـم 
گاهی و توانایی را نداشـتند. حقیقت  در این سـاماندهی نداشـتند یا نمی‌توانسـتند و آن آ
را مسـبب ایـن نابسـامانی می‌دانـم، خسروشـاهی شـناختی از ایـن امـور نداشـت. اربابـی 
کـه از اول تیـر بعـد از این‌که امور  کـه در جریـان بـود و کمـک می‌کـرد. قصـدم ایـن بود  هـم 
بیمـه و مالیـات و دفاتـر سـال گذشـته شـرکت در آخـر خـرداد انجام شـد، جلسـه مدیریت را 
شـروع کنـم. امـا بـه هـر حـال پـس از ایـن به سـبک دیگـری جلسـه‌ها را اداره خواهم کرد. 
کاملاً  »حساب‌کشـی« را بعـد از ایـن و بـا جدیـت در برنامه‌هـا و زمان‌بنـدی بـه خصـوص 
متفـاوت بـا قبـل خواهـد بـود. دسـتور ایـن جلسـهء امـروز پیشـنهاد خسروشـاهی در مـورد 
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چگونگـی و یـا عدم‌برگـزاری مناقصـه بـرای آینـده بـود. حرف‌هـای او را پریـروز شـنیده 
کـه حقیقـت هـم بشـنود و معلـوم شـود  ح شـود  بـودم و بـه عمـد خواسـتم در جلسـه مطـر

مناقصـه بـرای مـا دسـتاوردی نـدارد.

ح نکنم.  مـن هـم بـه همیـن نتیجـه رسـیده بـودم امـا می‌دانسـتم بهتـر اسـت خـودم مطـر
ح می‌کـردم تعبیـر منطقـی خسروشـاهی و شـاید هـم حقیقـت  گـر مـن مطـر شـک نداشـتم ا
ح اسـت. دورویی ]…[  کـه منافـع شـرکت ]…[ و منافـع نامشـخص خـود من مطـر ایـن بـود 
کارکـن حرفـه‌ای، بی‌دردسـر و یـک روی خشـن،  کاملاً دیـده‌ام؛ یـک روی لطیـف و  را 

کـه هیچ‌کـس را همتـای خـود نمی‌دانـد. بدبیـن و جاه‌طلـب 

کتـاب ایران ۱۴۲۷  کـه بـه ایـران آمده بـود در موقعیتی یک نسـخه از  یـادم می‌آیـد اوایـل 
گـر بخوانـم خـط می‌کشـم‌ها! یعنـی این‌که  را بـه او دادم. بـا نوعـی تمسـخر لطیـف گفـت ا
کـه از  گفـت. مـن  اشـکالات آن را و نکته‌هـای نامناسـب را تشـخیص می‌دهـم و خواهـم 
کـردم و واقعـا امیـدوار بـودم نظـر بدهـد. امـا هیـچ‌گاه  نقـد واهمـه‌ای نداشـتم، اسـتقبال 
کتـاب را خوانـده باشـد یـا  کـه  کـرده باشـد  بـه آنجـا نرسـید. اصلاً مطمئـن نیسـتم فرصتـی 
کـه بسـیار شـبیه اسـت از ایـن جهـت بـه دکتـر جلالـی  کتاب‌هـای دیگـری را. جالـب اسـت 
و  زمینـه مطالعـه  آن  در  گویـی سال‌هاسـت  بحـث می‌کنـد،  هـر موضوعـی  مـورد  در  کـه 
کـرده، البتـه ]…[ بـه بدبینـی جلالـی نیسـت و ]…[! بـه هـر حـال ایـن دورویی او را  مباحثـه 

حـالا شـناخته‌ام!

کـه نمی‌توانیم به دلایـل اجرایی و  بحـث جلسـه بـا جزئیـات در نتیجـه منجـر به این شـد 
زمانـی مناقصـه را برگـزار کنیـم. ایـن همان چیزی اسـت که من می‌خواسـتم حقیقت هم 

کنـد. بحـث در جزئیـات بـا حضـور همه او را راحت‌تـر متقاعد کرد. درک 

کـه آنهـا من را این‌گونـه در جمع ندیـده بودند.   در انتهـای جلسـه کمـی تنـد شـدم. نوعـی 
که بسـته به  کمی عمد داشـتم تا ]…[ آرام شـود. این همان تشـخیص روی دیگر اوسـت 
شـرایط بـروز می‌کنـد و البتـه هنگامی‌کـه بـا مقاومـت یـا شـخصیت برتری مواجه شـود آرام 
کنـم.  گاهـی او را هـم بـا بعضـی واقعیت‌هـا مواجـه  کوتـاه می‌آیـد. لازم اسـت  می‌شـود و 
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کـه حـالا پـس  گفتـم  کـه چـرا جلسـه‌های مدیریتـی برگـزار نمی‌شـود.  همـه ناراضـی بودنـد 
از رفـع بحـران از اول تیـر مجـدد جلسـه‌ها را برگـزار می‌کنیـم.

 غـروب جلسـه‌ای در مجلـهء نجـوم، محـل جدیـد شـرکت رشـد و توسـعه دانـش سـپهر 
کارگـر، و اربابـی. می‌خواسـتم بـه آنهـا منتقـل  گذاشـتیم بـا حضـور دکتـر توسـلی، مهنـدس 
کـه کمـی نظـم به  کنـم چـه بی‌نظمـی‌در شـرکت بـوده و چقـدر فشـار روحـی بـر مـن تـا حـالا 
کار را بکننـد که نشـده بـود. بحث ما  کارگـر و اربابـی ایـن  خـودش می‌گیـرد. امیـدوار بـودم 
کـه در ظاهر اوضاع شـرکت سـپهر ما را  در مـورد شـرکت البـرز و نیـز سـپهر منجـر بـه ایـن شـد 
کـه ما، توسـلی و او،  کارگـر صمیمانـه گفـت  کـرده اسـت.  از اهـداف اصلـی شـرکت البـرز دور 
کار را انجام می‌دهند،  که  کسـانی  کردیم این شـرکت راه بیفتد. و حالا بهتر اسـت  کمک 
کـرد سـهام خـودش و توسـلی را هبـه  تیـم رصدخانـه، سـهامدار شـرکت باشـند و پیشـنهاد 
گفتـم پـس باشـد پیگیـری  ح یـا پژوهشـگاه. انتظـار نداشـتم ولـی جالـب بـود!  کنـد بـه طـر

می‌کنـم. 

هـم  پژوهشـگاه  کـه  بـرود  می‌توانـد  مطلوبـی  سـمت  بـه  شـرکت  وضـع  ترتیـب،  ایـن  بـه 
کنـار رود و خلـع  راضی‌تـر باشـد! حـالا خسروشـاهی و شـاید حقیقـت حالـت دفاعی‌شـان 

را ندارنـد. ایـن  انتظـار  سلاح شـوند. مطمئـن هسـتم 

۱۳۹۲/۳/30
پنجشنبه

دیشـب می‌خواسـتم بعـد از جلسـه در نجـوم بـه شـمال یـا طالقـان بـروم. به قدری خسـته 
کـه فقـط توانسـتم خـودم را به منزل برسـانم. سـاعت ۸:۴۵ رسـیدم.  بـودم و ذهنـاً درگیـر 
گرچـه عمـده آن بابـت  کمـی راحـت بکشـم.  بخشـی از حقـوق آمـده بـود، توانسـتم نفـس 
گرفتـه بـودم. بایـد ایـن مـاه آخـر باشـد  ج دو هفتـه پیـش  کـه بـرای مخـار قرضـی می‌رفـت 
که تا این حد تحت فشـار مالی هسـتم. از لاریجانی هم هنوز خبری نیسـت. به هر حال 
ع درآمـد  در دو هفتـه آینـده قبـل از این‌کـه »خشک‌سـالی« دوبـاره شـروع شـود بایـد موضـو

کنم! مالـی را حـل 
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بـودم.  اینهـا  از  خسـته‌تر  امـا  شـهر،  از  بیـرون  بزنـم  زود  صبـح  بتوانـم  می‌کـردم  فکـر 
گرچه از ۴:۳۰ صبح بیدار بودم. سـرانجام سـاعت 7  نمی‌توانسـتم از تخت بیرون بیایم 
کدام سـمت؟ تصمیم شـد مسـتقیم به طالقان  صبح آمدم بیرون. هنوز نمی‌دانسـتم به 
کاری را مـرور  بـروم. در طـول راه سـعی می‌کـردم زندگـی خـودم، اوضـاع فعلـی‌ام و اوضـاع 

کـه در ابتـدای راه روشـن بـود اخبـار را شـنیدم. کنـم. از رادیـو 

دکتـر سـرکاراتی اسـتاد ادبیـات فارسـی دانشـگاه تبریـز فـوت شـده بـود، ۷۵ سـال داشـت. 
کمتـر از ۱۰ سـال بـا مـن فاصلـه داشـت، اولیـن بـار در سـال  فکـر می‌کـردم مسـن‌تر باشـد. 
کـرد. پـس از آن هـم  ۵-۱۳۶۴ در همایشـی او را در حـال سـخنرانی دیـدم. بسـیار جذبـم 
کـه مجیـد زنـگ زد می‌گفـت  گاهـی در فرهنگسـتان زبـان او را می‌دیـدم. پریشـب هـم 
کـرده اسـت، عجـب دورانـی! مـن هـم نوبتـم  دوسـت چهـل سـاله‌اش در ایـران سـکته 
خواهـد رسـید. امـروز، یـا ۱۰ سـال دیگـر! مـن آمـاده بـودم، مشـکل چندانی نـدارم. وصیت 
کـرده‌ام. قبـرم را در طالقـان دو سـال پیـش خریـده‌ام و شـورای روسـتا را موظـف  کـه  را 
ج و دفـن  ج انتقـال و خـر کـه از تهـران همـه مخـار کـرده‌ام و قـراردادی بـا آنهـا بسـته‌ام 
کـه وارثـان  کـردم! مالـی از دنیـا هـم نـدارم  بـا آنهاسـت. پولـش را هـم پارسـال پرداخـت 
کنـون یـا تقسـیم شـده یـا بـه نـام همسـرم اسـت. جـز  مشـکل تقسـیم داشـته باشـند. هـم ا

کـه وقفی‌سـت و بـرای آن بایـد فکـری بکنـم. خانـهء طالقـان 

کار مـن را هدایـت می‌کنـد؟ ایـن همـان زندگـی اسـت. ناراضـی  آیـا مـن زندگـی می‌کنـم یـا 
گذشـته  گذشـته بـه خصـوص پنـج مـاه  کـه یـک سـال  نیسـتم جـز این‌کـه می‌دانـم روشـی 
کار حتی منزل دور شـوم؛ به  را گذرانـده‌ام درسـت نیسـت، بایـد تغییـرش دهـم. از محیط 
کـه رسـیدم دیـدم آنقـدر علـف در بـاغ رشـد کرده که به سـختی می‌تـوان راه رفت؛  طالقـان 

ایـن هـم نتیجـه نیامـدن بـه اینجـا در یـک مـاه و نیم گذشـته! 

طالقـان  خانـه  ایـوانِ  در  و  اسـت،  پنجشـنبه  روز   ۱۴ سـاعت  می‌نویسـم  کـه  هـم  الان 
بـا هوایـی بسـیار تمیـز و لطیـف و روح‌نـواز بـا صـدای زیبـا و دلنشـین!  نشسـته‌ام. تنهـا 
کـه قـدری آبیـاری  کار می‌رسـم  کار در بـاغ! تنهـا بـه ضروری‌تریـن  کار اسـت و  راه بـروم 
بـه بعضـی از درختـان! بقیـه فکـر اسـت و فکـر! رصدخانـه و زندگـی، فشـار مالـی، فشـار 
ح، فشـار  کنکـور پسـر، فشـار شـرکت و برون‌سـپاری در طـر مسـئولیت‌های منـزل، فشـار 
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همـکاری بـا LTG، فشـار انتقـال آینـه بـه ایـران و نبـود نقدینگـی؛ بـرای احسـاس کاهش 
ایـن فشـارها بایـد دسـت‌کم سـه مـاه دیگـر صبـر کنـم، فکـر کنـم و تحمـل کنـم. پـس بایـد 
کمکـی هـم از جایـی انتظـار  تـوان داشـته باشـم چـه جسـمی ‌و چـه روحـی. تقریبـا هیـچ 
گنـگ و دولـت بعـدی هـم  گیـج اسـت و  کـه دولـت  نـدارم، بخـش عمـدهء آن مالـی اسـت 

خ سـختی اسـت! کـو تـا مسـتقر شـود! بـرز

کنـار رفتـن LTG و قـرارداد مـا  گـر هیـچ یـک از فشـارهای بـالا نبـود تنهـا وضعیـت خلاء  ا
کافـی بـود تـا مدیـری را از پـا درآورد.  ح  بـا آنهـا و لـزوم سـاماندهی سـاختار جدیـد بـرای طـر

دسـت‌کم چالشـی بـود بـرای هـر مدیـری. مـن در بـالا ایـن یکـی را اصلاً ذکـر نکـردم!

ح و دفـع بحران‌هـای کنونی می‌گـردد. تکرار  گـرد سـاماندهی سـاختار طـر ذهـن مـن دائـم 
کـردم  کـه ذکـر  کشـید بحران‌هـا یـا فشـارهایی  کـه سـه مـاه دیگـر طـول خواهـد  می‌کنـم 

کـه فعلاً تصـوری از آنهـا نـدارم.  مرتفـع شـوند. شـاید بحران‌هـای دیگـری پیـش بیایـد 

کار را بسـیار بهتـر از  کـه جزئیـات  کـه بهتـر بـر اوضـاع رصدخانـه مسـلط هسـتم حـالا  حـالا 
کنـم. آنچـه  کنـار مـا بـود، بهتـر هـم می‌توانـم مدیریـت   LTG گـروه کـه  زمانـی می‌بینـم 
گرفتن فشـارها باشـد.  احسـاس می‌کنم کم می‌آورم، احسـاس فشـار زیاد و یا شـاید جدی 
کـه هـر چـه زودتـر تعادلـی در رفتـار سـازمانی پیـدا شـود. مدیـران را  سـعی مـن ایـن اسـت 
وضعیـت  در  کـه  می‌رونـد  بحـران  چنـد  از  پـس  کارمنـدان  می‌کنـم،  مدیریـت  کمابیـش 
جدیـد  ع  نـو همـه  و  می‌کنـد  پیـدا  آرامـش  کم‌کـم  مهندسـی  تیـم  گیرنـد؛  قـرار  مطلوبـی 

کنـار می‌آینـد. مدیریـت مـن را دیده‌انـد و بـا آن 

۱۳۹۲/۳/۳۱ 
جمعه

گـون در طالقـان طاقـت نیـاوردم و بـه تهـران برگشـتم. ایـن روزهـا  گونا دیشـب بـه دلایـل 
کنکور اضطراب  کثر آرامش باشـد تا نوح برای  که محیط منزل در حدا توجه خاص دارم 
کار بایـد به ثمر برسـانم تـا آرام بگیرم. مضاعـف پیـدا نکنـد. بـرای هفته‌هـای آینـده چنـد 

	1 که در صفحه‌های پیشین نوشتم..  امور شرکت همان‌گونه 
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	2 کـه اوج تشـنج‌های آن سـپری شـده و . کار  گـردش   امـور دفتـری و سـاماندهی بـه 
صرفـاً انجـام بعضـی امـور مرتبـط بـه صـورت جـاری مانده اسـت.

	3  انتقال آینه به ایران..
	4 کارگـر و بخشـی از سـهام اربابـی بـه مرکـز هبـه .  سـهام شـرکت؛ سـهام توسـلی و 

فرآینـد  در همیـن  ایـن  بـر  علاوه  و  پژوهشـکده رصدخانـه؛  بـه  بهتـر  شـود، چـه 
بعضـی اضافـه شـوند از جملـه درودی و دشـتدار؛ در مـورد آل‌ابراهیـم شـک دارم. 
کاشـکی اینجـا بـود! نمی‌دانـم بـه نفـع همـه باشـد یـا نـه بـه علـت نبـود او در ایـران؛ 

ایـن کارهـا بایـد تمـام شـود هـر چـه زودتـر. مـوارد ۱ و ۲ و ۴، حتمـاً تـا قبل از مهـر. امیدوارم 
مـورد آینـه هـم همین‌طور.

آرامـش پـس از ایـن خوشـحالم می‌کنـد. بعد از آن روال آرام‌تری خواهیم داشـت که البته 
کننـد، غافـل از این‌کـه تصویـری  کـرد بـه جـای مـن مدیریـت  بسـیار افـراد آرزوهـا خواهنـد 
گذشـته و احتمـالًا تـوان تصـور بحران‌هـای آینـده را ندارنـد چـه رسـد بـه  از بحران‌هـای 

تـوان رفـع آنها!

کنم و ثمر این پیش‌بینی‌ها را ببینم؟ آیا در پاییز آینده می‌توانم این حرف‌ها را تکرار 

۱۳۹۲/4/۱
شنبه

گذاشـتم در ترکیـب جدیـد تـا هـم ببینـم  امـروز صبـح اول وقـت جلسـه بـا بخـش اداری 
کـه کارهـا و تقسـیم کارها را گوشـزد کنـم. از جمله  کنـار می‌آینـد و هـم ایـن  چگونـه بـا هـم 
کـرد. از یـک طـرف بسـیار غیـر  کار خواهنـد  گفتـم آقـای ]…[ زیـر نظـر خانـم ]…[  این‌کـه 
کـه عمـده ]…[ مربـوط می‌شـد  متعـارف بـود، از طـرف دیگـر قابـل توجـه. از ایـن جهـت 
ایـن  از  بـود. پـس  امـور شـرکت  کار جدیـد ]…[ مسـئول دفتـری  بـه شـرکت و در تقسـیم 
هماهنگـی بـا او لازم بـود. غیرمتعـارف بـود چـون در سـاختار قبلی و سـنتی مـا ]…[ زیر نظر 
معـاون اجرایـی یعنـی آقـای حقیقـت بـود. مـن می‌خواسـتم بـرای ]…[ و آمـوزش اداری 
صحیـح بـه ]…[ بـه عمـد او را زیـر نظـر منشـی تازه‌کارمـان بگذارم تا قدری از تشـنج اداری 
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کـه چگونـه بایـد قـدر کار و حضـور در مجموعـهء مـا را بدانـد و  بی‌جهـت او بکاهـم و بدانـد 
خـودش را بهتـر تطبیـق بدهـد. توجیه هم وجود داشـت! می‌دانسـتم ابلاغ این دسـتورها 
ح وظایـف جدیـد دسـت‌اندازهایی در رفتـار اداری ایجـاد می‌کنـد امـا خـودم را بـه  و شـر
کـه همگـی خودشـان را بـا ایـن  کوچـه علی‌چـپ زدم و اجـازه هیـچ مداخلـه‌ای را نـدادم 
کـه تکلیـف همکاری ]…[ روشـن  گفتـم ایـن تـا زمانـی اسـت  روال جدیـد تطبیـق دهنـد. و 
کار فـردا هـم باشـد بـاز طبـق تصمیـم قبلـی از اول تیـر، امـروز، ایـن  گـر ایـن  شـود و حتـی ا
ع  گفتـم از ایـن پـس تـا اطلاع ثانـوی، هـر روز اول هفتـه ایـن نـو روال اجـرا می‌شـود. و 
کـه در عمـل می‌توانـد پیـش بیاید.  جلسـه را داریـم بـرای هماهنگـی و شـنیدن مشـکلاتی 

کـه نماینـده‌ای بـه  گـروه مکانیـک درخواسـتی داشـتم و از آنهـا خواسـتم  پـس از آن بـا 
قـراری داشـتم  بیـدار معرفـی شـد.  کـه مهنـدس  کننـد  گـروه معرفـی  عنـوان سـخنگوی 
مهنـدس  بودنـد،  کـرده  معرفـی  بارهـا  را  او  مهندسـی  گـروه  کـه  طباطبایـی  مهنـدس  بـا 
کـه بـا هـوش بـه نظـر می‌رسـید و پرتـوان. قـرار شـد ترتیـب مصاحبـه بـا حضور  صنایـع بـود 
کنـد. بعداز‌ظهـر  کـه خلائـی را پـر  ح را بـرای هفتـهء آینـده بدهیـم شـاید  گـروه طـر افـراد 
کردیـم. از پرداخـت معوقـات صحبـت  کـرد، صحبـت  تیـم مهندسـی تقاضـای جلسـه‌ای 
گفتـم تـا آخـر تیرمـاه فرصـت دهند تا ببینم چـه راهی برای جبران آن هسـت.  می‌کردنـد. 
ح کمـی اضطـرب اسـت امـا فکر کنم به آرامـی به حالت عـادی برگردد. در میـان افـراد طـر

۱۳۹۲/۴/۲
یکشنبه

کار و چگونگی  گـردش  کـردم. بـه علاوه یک مـورد  کارهـای جـاری را بـا دفتـر چـک  صبـح 
کار مربـوط بـه  گـردش  کـردم و معلـوم شـد بخش‌هایـی از  نوشـتن آن را بـا آنهـا بررسـی 
کارها می‌شـود. علاوه  کـرد که باعث سـرعت بخشـیدن به  پیمانـکاران را می‌تـوان حـذف 
کـه چـرا تأخیرهـای مـا در  کارِ پرداخـت روشـن شـد  گـردشِ  بـر ایـن، بـه هنـگام بررسـی 
کار غلطی اسـت که چون مکتوب  پرداخت طولانی اسـت و بخشـی از آن ناشـی از گردش 
کـه امـروز تمـام شـود دفترمـان بسـیار  نشـده اشـکال آن دیـده نشـده اسـت. ایـن نمونـه 

گرفـت.  چیزهـا یـاد خواهنـد 
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بـه آقـای بهـزادی و آقـای علیشـاهیها معاون پژوهشـگاه امروز اطلاع دادم که می‌خواهم 
گفتـم  شـود.  اهـدا  پژوهشـگاه  بـه  شـرکت  در  ح  طـر از  ج  خـار افـراد  بـه  مربـوط  سـهام 
ح  ع در حـد مدیریـت پژوهشـگاه صحبـت شـود و هیچ‌کـس از طـر می‌خواهـم ایـن موضـو
کـه عملیاتـی شـد سـپس بـا خبـر شـوند. قـرار شـد بـا  از آن اطلاعـی نداشـته باشـد تـا وقتـی 

کننـد. حقوقـدان جدیـد پژوهشـگاه صحبـت 

کـه از اوضـاع  کـردم. واضـح اسـت  بـا حقیقـت هـم در مـورد بعضـی امـور جـاری صحبـت 
وظایـف  ح  شـر وقـت  آخـر  دیـروز  می‌کنـد.  تحمـل  ملایمـت  بـا  امـا  نیسـت  راضـی  جـاری 
کـردم و برایشـان فرسـتادم ببیننـد.  کـه خودشـان داده بودنـد ادغـام و خلاصـه  مدیـران را 
ح خدمـات هم ایـن نارضایتـی‌اش از دخالت‌هـای من را  هنـوز ندیـده بـود. در نوشـتن شـر

کنیـم. گفتـم ایـن متـن جدیـد را ببینـد تـا بعـد صحبـت  نشـان داده بـود. 

ع ضـروری تصمیم گرفته شـد.   بعداز‌ظهـر موفـق شـدیم لاریجانـی را ببینیـم. چنـد موضـو
کـرد. نگرانـی  کـه قـدری خیـال مـن را بـه لحـاظ مالـی راحـت  از جملـه حـق مدیریت‌هـا؛ 
کـردم. و قـرار شـد پرداخـت نیمـهء دیگـر آخریـن  ح  خـودم را از وضعیـت آینـه هـم مطـر
کـه ۶ مـاه اسـت مانـده، بـه جریان بیندازیـم. آقای طاهری هـم پذیرفته  قسـط اپتیـون را 
کنـد. خوشـبختانه در فرصتـی  کـه بـه نجـوم بـرود و بـا مـا فعلاً نیمـه وقـت همـکاری  شـد 

کار پیـش رفـت. مناسـب چنـد 

بـرای  فروردیـن  اوایـل  از  مثـال  طـور  بـه  مدیریـت  حـق  ع  موضـو کـه  اسـت  جالـب 
گر آن موقع گرفته می‌شـد چقدر درد سـر  تصمیم‌گیـری مانـده بـود. همیـن تصمیـم امـروز ا
کـه حقیقـت رفـت، خصوصی بـه لاریجانی گفتم که سـهام  مـن کمتـر می‌شـد! آخـر جلسـه 
کارگـر در شـرکت قـرار اسـت به پژوهشـگاه اهدا شـود. من  مربـوط بـه آقـای توسـلی و آقـای 
کنـد و این‌کـه فعلاً  از آقـای بهـزادی خواسـته‌ام چگونگـی آن را بـه لحـاظ حقوقـی بررسـی 
ع بـه نتیجـه  ح. پـس از این‌کـه موضـو مدیریـت مرکـز باخبـر باشـد و نـه مدیـران مـا در طـر

رسـید اعلام شـود!
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۱۳۹۲/4/3
دوشنبه

بـه نظـرم رسـید وارد فـاز جدیـدی شـد‌ ایـم، گرچه هنوز بعیـد می‌دانـم آن را قطعی بدانم. 
ع سـه مـاه وقـت  امـروز نیمـهء شـعبان اسـت و تعطیـل! هنـوز بـرای قطعیـت ایـن موضـو
می‌خواهـم امـا نسـیم دوران جدیـد می‌وزد و کم‌شـدن فشـارهای جـاری را حس می‌کنم. 

باشـد ببینـم آیـا ایـن نسـیم کاذب اسـت یـا صادق!

 این حالت در شـرایطی اسـت که می‌دانم ]…[ به شـدت ناراحت اسـت، جلوی خودش را 
ح،  هـم نمی‌توانـد بگیـرد دائـم بـا ایـن و آن در پژوهشـکده صحبت می‌کنـد و از اوضاع طر
کـه این‌گونـه ]…[. ایـن رفتـار، آن ]…[. ]…[ نمی‌خوانـد.  از رفتـار مـن ]…[. حیـف اسـت 
متاسـفم! دلـم می‌خواسـت او رفتـار ]…[ دیگـری داشـت. نمی‌خواهـم او هـم تبدیـل بـه 

]…[، حیـف اسـت. شـاید بتوانـم در موقعیـت مناسـب بـا او خصوصـی صحبـت کنم.

۱۳۹۲/۴/۵
چهارشنبه

و  اطـراف  از  و  رفـت  کـه مسـتخدم  مـا دارد سـالم می‌شـود. حـالا  اداری  بالاخـره بخـش 
کـه او را نگـه دارم، خودشـان دیدنـد بـا آدم  ح کوشـش کردنـد رأی مـن را بزننـد  داخـل طـر
کـه آوردم چقـدر همـه جـا بسـیار اصولـی تمیـز شـده اسـت و او چقـدر شـلخته  نیمـه وقتـی 
کارهـا در بیاید،  بـود. دفتـر هـم آرام شـده اسـت. بعـد از چند سـال که می‌خواسـتم گردش 
کـه دارنـد یـاد می‌گیرنـد. هنـوز  بالاخـره دیـروز اولیـن نمونـهء آن نهایـی شـد و خوشـم آمـد 
کـه البتـه باعـث  کنـد  کار  از امـور شـرکت راضـی نیسـتم. هنـوز ]…[ می‌خواهـد بـه تنهایـی 
شـده بسـیاری امـور جزئـی را یـاد بگیـرد امـا نظـم بـه دفتر شـرکت داده نشـده اسـت و هنوز 

کنـم و چاره‌جویـی! بایـد خـودم پیگیـری 

کـردم، جـز این‌کـه   امـروز پـس از چنـد مـاه جلسـه‌ء مدیریـت را بـه سـبک سـابق برقـرار 
کامـل در دسـت  حواسـم بـود بیـش از قبـل متمایـز بـا سـال‌های پیـش، مهـار جلسـه را 
ع مالـی و پیش‌بینـی فعالیت‌هـای امسـال بـه خصـوص ۶ مـاه اول  داشـته باشـم. موضـو
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نرسـیده  پژوهشـگاه  بـه  بابـت رصدخانـه  پولـی  اسـت،  مـاه  تیـر  گرچـه  بـود. هنـوز  سـال 
گفتم به لحاظ سیاسـی، نه علمی،  کردم و  اسـت. قبل از جلسـه با خسروشـاهی صحبت 
ع چشـم‌گیری  گرگـش جلـو بیندازیم. موضو بهتـر اسـت پـروژه نصـب »دیـم خـودکار« را در 
اسـت و مردم و سیاسـتمداران راحت‌تر متقاعد خواهند شـد به ما پول بدهند. در جلسـه 
گفتـم جـاده مهـم بـود بـرای  کردیـم. بعـد مـن  کارهـای ضـروری را مـرور  تمـام تعهـدات و 
گـر  کنیـم. و ایـن اتفـاق افتـاد، حتـی ا کـه برگشـت‌ناپذیری محـل اسـتقرار را قطعی‌تـر  ایـن 
ادامـهء راه‌سـازی را قطـع کنیـم تـا اعتبارات برسـد. و گفتم سـه مورد اهمیـت مطلق دارد:

	1  حفظ نیروی انسانی )پرداخت حقوق(؛.
	2  انتقال آینه به ایران؛.
	3  استقرار دیم خودکار در قله..

کار را محـور قـرار می‌دهیـم، هـر  بنابرایـن برنامه‌ریزی‌هـا را عـوض می‌کنیـم و ایـن سـه 
وقـت پولـی رسـید اولویت‌هـای دیگـر را هـم فعـال می‌کنیـم. می‌دانسـتم خسروشـاهی از 
ایـن تصمیـم خوشـحال خواهـد شـد امـا هـدف مـن، دسـت‌کم هـدف اصلـی مـن، قطعـاً 

گـر او را هـم خوشـحال ببینـم!  گرچـه خوشـحال می‌شـدم ا ایـن نبـود. 

را  بایـد فعالیت‌های‌مـان  آینـده  گرفتیـم. هفته‌هـای  امـروز  کـه  ایـن تصمیـم مهمی‌بـود 
گرچـه سـاماندهی شـرکت اولویـت  قـدری بیشـتر متناسـب بـا ایـن تصمیم‌گیـری بکنیـم. 
بایـد هـر روز پیگیـری  ایـن اولویت‌هـای هزینه‌بـر اسـت و  از  کـه مسـتقل  دیگـری اسـت 

کنـم.

۱۳۹۲/4/8
شنبه

امـروز صبـح پـس از پیگیـری یـک مـورد دیگـر از گردش‌کارهـا در بخـش اداری، جلسـه‌ای 
بـا آقـای مهرابـی و اربابـی شـروع شـد. از بخـش اداری و رشـد و هماهنگـی کارها کمابیش 
گزارش و دیدگاه‌هـای دو نفر  راضـی هسـتم، جلسـه مهرابـی و اربابـی برای امور شـرکت بـا 
کـرد و مهرابـی  کارهـا صحبـت  کـه می‌کشـد و نیـز پیشـرفت  شـروع شـد. اربابـی از زحماتـی 
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کـه مـن بـه هـر  کنـد چـرا از روال چنـد هفتـه گذشـته ناراضـی اسـت؛  کـرد روشـن  هـم سـعی 
دو حـق مـی‌دادم. جـز این‌کـه اربابـی چـون هنـوز تصـوری از عمـق نابسـامانی شـرکت و 
انتظـارات مـا نـدارد، درک گلایـهء مهرابـی برایـش ممکـن نیسـت! و ایـن برای مـن دردآور 
بـود! هنـوز نمی‌توانـم ]…[ مشـکل باشـد. مجبـور شـدم صریح‌تـر از همیشـه در این جلسـه 
گـر تـا آخـر هفتهء آینـده تکلیف برنامه‌ریـزی همراه بـا ضرب‌العجل‌هایی  کـه ا ]…[ بگویـم 
کـه مهرابـی بـه نمایندگـی از طـرف مـن می‌گـذارد، انجـام نشـود بـه سـراغ بدیـل دیگـر، 

یعنـی تاسـیس شـرکتی دیگـر بـا سـاختار مطلـوب خواهـم رفت.

کافـی بـود،  کـه از دیـد مـن نیـم سـاعت هـم  جلسـه مـا نزدیـک بـه دو سـاعت طـول کشـید 
کوشـیدم ]…[  کـه ]…[ بـاور نکنـم! خیلـی  امـا مثـل این‌کـه ]…[ مشـکل دارنـد، ادعایـی 
کـه خیـر او را می‌خواهـم ولی واقعاً مطمئن نیسـتم ]…[ باشـد. به هر حال اصرار  بفهمانـم 
کـردم در دو روز آینـده بـا تیـم مهرابـی جلسـه داشـته باشـد و آنهـا بـه مـن بگوینـد شـرایط 
کـه تـا آخر تیر، دفاتر قانونی سـال گذشـته بسـته شـود و از اول  گونـه‌ای هسـت  شـرکت بـه 

کارهـا را بـه عهـده بگیـرد یـا نـه!  مـرداد ایـن تیـم جدیـد 

رئیـس  معـاون  سـعیدلو،  دکتـر  آقـای  بـا  بـودم  گذاشـته  جلسـه  بعداز‌ظهـر   ۲ سـاعت   
ح پذیرفته بود زودتر  که پیغام دادم در مورد مشـکلات طر جمهوری، خوشـبختانه به او 
ح  گـزارش مبسـوطی از وضـع وخیـم مالـی طـر بـا حقیقـت رفتیـم و  همدیگـر را ببینیـم. 
ح‌هـای مهـر مانـدگار صحبـت  گفتیـم. همان‌جـا آقـای مهنـدس محرابیـان، مسـئول طر
کنـد. قـرار شـد مجـدد  کـه ایـن هفتـه قـراری بگـذارد مـا را ببینـد و در حـد تـوان کمـک  کـرد 
کنـد  کنـد و توصیـه  هـم بـا خانـم سـلطان‌خواه در جلسـه هیئـت دولـت مجـدد صحبـت 
زودتـر پرداخـت مـا انجـام شـود. کاشـکی چنـد نفـر دیگـر مثـل او در هیئـت دولـت بودنـد و 

می‌کردنـد! دلسـوزی 

کـه بـا او صحبـت کنم. فریپور را از دهه شـصت می‌شناسـم،   بعداز‌ظهـر آقـای فریپـور آمـد 
عشـقی  و  فوق‌العـاده  نبوغـی  کـه  بـود  تهـران  تیزهوشـان  فعلـی  علاقه‌منـد  بچه‌هـای  از 
کشـیده اسـت.  کنـون  تـا  سرشـار در زمینـه وسـایل آموزشـی داشـت و چـه سـختی‌هایی 
چـه  و  رصدخانـه  در  برون‌سـپاری  ع  موضـو مـورد  در  کنـم  مشـورت  او  بـا  می‌خواسـتم 
از  کـردم. نکته‌هـای جالـب و درخـور توجهـی می‌گفـت  بـا او صحبـت  خـوب شـد آمـد و 
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گـذاری سـهام و پذیـرش سـهامدار جدیـد. قرار شـد بـا چند نفر از دوسـتانش که از همان  وا
تیزهوشـان بودنـد و برخـی را هـم می‌شناسـم و همگـی فعلاً بـا بانـک پاسـارگاد همـکاری 

کنـم، جلسـه خوبـی بـود. کـه بـا آنهـا صحبـت  می‌کننـد قـراری بگـذارد 

۱۳۹۲/4/۹
یکشنبه

گـردش  را پیگیـری می‌کـردم. نوشـتن  کارهـا  بـودم. در دانشـگاه  امـروز صبـح دانشـگاه 
گرفته‌انـد  کارهـا را دفتـر ادامـه می‌دهـد، راضـی هسـتم. از معاونـت علمـی دوبـاره تمـاس 
کـه فرمـت قراردادهـا عوض شـده اسـت و لازم اسـت قراردادهای امضاشـدهء قبلی عوض 
ندیـده‌ام،  اداری  کار  در  کنـون  تا چلفتی‌تـر  پـا  و  دسـت  ایـن  از  گفتـم  بی‌اختیـار  شـود. 
کـه مشـغول‌اند دسـتوری را اجـرا کنند. خـدا می‌داند چندین بار اسـناد  چندیـن مـاه اسـت 
پـز  و  بی‌خبرنـد  اداری  فوت‌وفـن  ابتدایی‌تریـن  از   ]…[ کرده‌انـد.  گـم  را  مـا  نامه‌هـای  و 
کـه چـه آدم‌هـای  کـه خیـال می‌کننـد  معاونـت رئیس‌جمهـور را می‌دهنـد. بیچـاره مـردم 

فرهیختـه‌ای آن بـالا نشسـته‌اند، وای بـر مـا!

کـه سـاعت ۴ بعداز‌ظهـر اسـت. در ایـن وانفسـا خبـر خوشـی رسـید از خانـم مهنـدس  الان 
جـواب  هیدرواسـتاتیکی(  )یاتاقـان   HSB تسـت  کـه  مکانیـک،  تیـم  از  عزیـزی،  زهـره 
کـرد.  کارشـان هنـوز ادامـه دارد. خبـر خوشـحالم  داده اسـت. ایـن اولیـن تسـت بـوده و 
گرچـه همیـن انتظـار را هـم داشـتم امـا پاسـخ گرفتـن از ایـن تسـت بسـیار مهم بـود. اولین 
کـه در ایـران سـاخته می‌شـود. مـا شـاید صـد میلیـون تومـان هـم  ع  قطعـه‌ای از ایـن نـو
تومـان  میلیـون  بـه ۲۰۰  کنیـم  کـه حسـاب  را هـم  نکردیـم، هزینه‌هـای مخفـی  هزینـه 
کـه قیمـت شـرکت ایتالیایـی بـرای همیـن قطعـه ۳۰۰ هـزار یـورو،  نمی‌رسـیم در صورتـی 
کسـب دانـش  یعنـی حـدود ۱.۵ میلیـارد تومـان بـوده اسـت. تـازه ایـن اول راه ماسـت در 

فنـی و حفـظ دانـش ضمنـی در ایـران.

کـه فـردا سـاعت ۱۲ دفتـر آقـای مهنـدس محرابیـان، مشـاور رئیـس  عصـر هـم خبـر دادنـد 
اسـت.  رصدخانـه  وضعیـت  بررسـی  جلسـه  مانـدگار،  مهـر  ح‌هـای  طر مسـئول  جمهـور، 

پیگیـری آقـای سـعیدلو جـواب داد.
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۱۳۹۲/۴/۱۰
دوشنبه

صبـح فرهنگسـتان زبـان بـودم، از همان‌جـا بـه دفتـر آقـای محرابیـان رفتـم. حقیقـت 
هـم بـا کمـی تاخیـر آمـد. دفتـر و خـود آقـای محرابیـان بـا احتـرام پذیـرای مـا شـدند. کمـی 
کـردم  کنـد. بـاور  کمـک  کـه چگونـه بـه مـا  کافـی بـود ذهـن او بـه قلیـان بیایـد  ‌توضیـح مـا 
کـه در چـه وضعیتـی هسـتند، از جملـه این‌کـه در  کنـد. توضیحـی داد  درسـت دارد کمـک 
کنونـی پـول دارنـد اما مشـکل ردیف‌هـا را دارند، یعنی این‌که مشـکل یافتن راهی  شـرایط 
کمکـی  قانونـی بـرای پرداخـت. توضیـح داد چگونـه بـا ذیحسـابی متقاعـد شـده اسـت و 
کـه بخشـی از آن مربـوط می‌شـود به رصدخانـه. همان‌جا  بـه معاونـت علمـی در راه اسـت 
ح حمایـت  کـرد، خانـم سـلطان‌خواه هـم از طـر زنـگ زد بـا خانـم سـلطان‌خواه صحبـت 
کنـد. معلـوم شـد بایـد انتظـار  کمـک  ح  گونـه می‌شـود بـه طـر گفـت لطفـاً هـر  کـرده و بـه او 
نگذارنـد.  بعـدی  دولـت  بـرای  و  بجنبنـد  گـر  ا باشـیم،  داشـته  علمـی  معاونـت  از  کمـک 
کمـک زودتـر جـاری شـود، دولـت بعـدی طـول  خـود محرابیـان هـم می‌گفـت بهتـر اسـت 
گفـت بایـد بـه فکـر  کشـید تـا بـر جریـان امـور مسـلط شـود. علاوه بـر ایـن خـودش  خواهـد 
کـرد وزارت راه بـه عنـوان یـک راه  راه دیگـری هـم بـرای شـما باشـیم از جملـه پیشـنهاد 
از  بـه معاونـت مربوطـه  زد  زنـگ  کنـد.  کمـک  کـه دارد  از ردیـف مخصوصـی  روسـتایی 
کیلومتـر جـاده رصدخانـه را در اختیـار پیمانکار  کـه قیـر لازم بـرای ۱۰  وزارت راه و خواسـت 
مـا قـرار دهنـد. در شـرایط فعلـی ایـن کمـک بسـیار موثـر بـود و آخـرش هـم بـرای فـردا قـرار 

کنـد. ع را محقـق  کـه حقیقـت پیـش معـاون وزیـر راه بـرود و ایـن موضـو گذاشـته‌اند 

جلسـه پـر بـار بـود و بالاخـره حرکتی دیده شـد. بایـد ببینم در هفته‌های آینـده چه خواهد 
شد!
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۱۳۹۲/۴/۱۱
سه‌شنبه

کـه رسـیدیم حقیقـت تمـاس  کـرده بـودم بـرای رفتـن بـه بروجـرد. بعداز‌ظهـر  امـروز را آزاد 
کـه  را  قیـری  اسـت.  بـوده  راه خـوب  وزارت  کـه جلسـهء صبـح در  گـزارش داد  و  گرفـت 
کمابیـش پذیرفتـه بودنـد و حوالـه موکـول شـده بـود بـه یـک  پیمانـکار صـورت داده بـود 

کـه لازم بـود در یکـی دو روز آینـده انجـام شـود.  نامه‌نـگاری 

کـه قرارداد  از صنـدوق پژوهشـگران، معاونـت علمـی رئیس‌جمهـور، تمـاس گرفتـه بودند 
کـرده بودیـم و هنوز  کـه یـک مـاه پیش امضا  جدیـد آمـاده اسـت. منظـور قـراردادی اسـت 
در جریـان بـود. عقب‌افتادگـی اداری ایـن معاونـت حـد و حسـاب نـدارد. اربابـی پیـام داد 
کـه مشـاوران مالـی اداری از طـرف مهرابـی و حسـابدار شـرکت جلسـه  کـه جلسـهء دیـروز 
داشـته‌اند خـوب بـوده و مشـاور مالـی بـا حسـابدار »کنـار آمـده« اسـت، مطمئـن نیسـتم. 

کنـم. پیام‌هـای ]…[ و بایـد بـا آقـای مهرابـی صحبـت 

کـرده بـودم بـرای رئیس‌جمهور منتخـب آقای دکتر حسـن روحانی.  دیـروز نامـه‌ای تهیـه 
کـه تصمیم  کار بیایـد. ایـن شـد  مدتـی بـود در ایـن فکـر بـودم نکنـد وزیـر علـوم نابابـی سـر 
کـردم.  گرفتـم نامـه‌ای بنویسـم و در آن ضمـن هشـدار، آقـای دکتـر توفیقـی را پیشـنهاد 
گذاشـته بـودم دفتـر امـروز آن را بـه کسـی برسـانند که او بـه دفتر اقای روحانـی ببرد پیغام 

کار انجام شـده.‌ دادنـد 

۱۳۹۲/۴/۱۲
چهارشنبه

از  بـود  گله‌منـد  و  گرفـت  تمـاس  امـروز  مهرابـی  آقـای  در سـفر هسـتیم.  تـا جمعـه  هنـوز 
کـرده بـودم.  کـه ]…[ دریافـت  رفتـار ]…[ و حسـابدار ]…[ ناراضـی بـود. برخلاف پیامـی 
امـور  عقب‌افتـادن  نگـران  مهرابـی  مشـاوران  و  نشـده  حاصـل  توافـق  می‌رسـد  نظـر  بـه 
هسـتند. می‌گوینـد حسـابدار از امـور بخـش خصوصی کمتر سـر در مـی‌آورد. نمی‌دانم ]…[ 
واقعـاً ایـن موقعیـت را درک نمی‌کنـد؟ این‌قـدر ]…[؟ این‌قـدر ]…[؟ بـه لحـاظ انسـانی بـا 
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کـه درک نمی‌کنـم! هنـوز برایـم سـخت  گویـی ]…[! واقعـاً  حسـابدار جدیـد اخـت شـده و 
گفتـم هرچـه زودتـر جلسـه بگـذارد بـا مشـاوران و اربابـی  اسـت بپذیـرم ]…[. بـه مهرابـی 
ـرِ مـن نسـبت بـه ]…[ فکـر  گرچـه بعـد از جلسـه هفتـه پیـش و تغیُّ تـا تکلیـف روشـن شـود. 
بـه فکـر  رفتـم.  فـرو  بـه فکـر  اسـت. خیلـی  کـرده  را درک  اوضـاع  او حساسـیت  می‌کـردم 

این‌کـه چـرا ]…[ چـرا نمی‌توانـم ]…[ بپذیریـم و چـرا هنـوز ]…[.

۱۳۹۲/۴/۱۳
پنجشنبه

کـه نامه به دسـتش رسـیده اسـت. مشـاور او  امـروز رابـط بـا آقـای دکتـر روحانـی پیغـام داد 
کـه بلـه دکتـر توفیقـی  گفتـه  کـه در دولـت آقـای خاتمـی وزیـر اطلاعـات بـود  آقـای یونسـی 
بـرای  بـودم  نامـه فرسـتاده  بـا  کـه همـراه  از مقالـه‌ای  نامـزد مناسـبی اسـت و در ضمـن 
گرفتـه اسـت. دسـت‌کم می‌دانـم چند نفر از افـراد در دولـت بعدی این  کپـی  خـودش هـم 
کتـاب حاجی بابـای اصفهانی را این روز‌هـا خواندم بی‌نظیر  نوشـته‌ها را خواهنـد خوانـد. 
ایرانیـان  ع و هـم ترجمـه. رفتـار  بـا ترجمـه اعتمادالسـلطنه. بی‌نظیـر هـم موضـو اسـت 
کـه حاجـی بابـا توصیـف می‌کند مرا بسـیار به فکر انداخت. شـاید راسـت می‌گوید  آن‌گونـه 
ع گول‌زدن‌هـا و گول‌خوردن‌هـا هسـتند. مگـر  شـاید هـم هنـوز مـردم مـا بـه دنبـال ایـن نـو
در ایـن ۱۵۰ سـال مـا چقـدر عـوض شـده‌ایم؟ شـاید مـن هـم اشـتباه می‌کنم و انتظـار فوق 
کسـی  کـه از جنـس مردم‌انـد. بی‌جهـت نیسـت  طبیعـت از مـردم دارم و از سیاسـتمداران 
ع طلسـم و  ماننـد دکتـر احمدی‌نـژاد رئیس‌جمهـور می‌شـود و بـه راحتـی بـا افـکاری از نـو
کنـد  کشـور را اداره  کـه حاجـی بابـا بـه روشـنی توصیـف می‌کنـد می‌خواهـد  جـادو و جنبـل 

و مـردم هـم بـاور می‌کننـد!

کار‌هـای وزارت راه را پیگیـری می‌کنـد  از مهرابـی خبـری نشـد و فقـط شـنیدم حقیقـت 
می‌مانـد شـنبه در تهـران ببینـم چـه خبـر می‌شـود!
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۱۳۹۲/۴/۱۵
شنبه

ح مواجه شـدم. پرداخت‌های معوقهء  امـروز بعـد از چنـد روز بـاز هـم با انواع مشـکلات طر
افـراد و شـرکت‌ها، قـرارداد درودی و دشـتدار، چگونگـی پرداخـت هزینه‌هـای تسـت آینـه 
کمبـود نقدینگـی اسـت و بخشـی هـم ناشـی از  و ]…[ بخشـی از ایـن مشـکلات ناشـی از 
کـه هنـوز حـل نکرده‌ایـم. ایـن  مشـکلات اداری پژوهشـگاه، شـرکت، و ارتبـاط ایـن دو 
کـه دلـم می‌خواسـت حقیقـت از جَنَـم دیگـری برخـوردار بـود و ایـن مسـایل را بـه  جاسـت 

موقـع حـل می‌کـرد. 

آن  دربـاره  کمـی  امـروز  کـه  بـود  مسـئله‌ای  هیدرواسـتاتیکی  یاتاقـان  انتقـال  ع  موضـو
خوب‌انـد.  تسـت‌ها  خوشـبختانه  بگیریـم.  تصمیـم  هفتـه  آخـر  تـا  بایـد  شـد.  صحبـت 

بعداز‌ظهـر جلسـه بـا آقـای مهرابـی و مشـاوران مالـی و اداری و اربابـی در دفتـر شـرکت در 
کـه  کردنـد  گوشـزد  مجلـهء نجـوم داشـتیم. مشـاوران بـه تفصیـل اشـکال‌های شـرکت را 
از دیـد مـن هـم بـه جـا بـود از جملـه متوجـه شـدیم امـروز آخریـن مهلـت پرداخـت مالیـات 
نداشـته‌اند  توجـه  آن  بـه  حسـابدار  و   ]…[ بازهـم  و  اسـت.  شـرکت  بـرای  افـزوده  ارزش 

نمی‌دانـم چقـدر بایـد‌ حـالا جریمـه بدهنـد. ایـن ندانم‌کاری‌‌هـا تمـام نمی‌شـوند! 

کـه مشـاوران و مهرابـی بپذیرنـد امـور مربـوط بـه ۹۱ را نظارت  در آخـر تصمیـم بـر ایـن شـد 
کار را ]…[ و حسـابدار انجـام دهنـد تـا آخـر تیرمـاه. هم‌زمـان مسـئولیت امور مالی  کننـد امـا 
و دفاتـر قانونـی مربـوط بـه ۹۱ را مشـاور مالی آقای صحرایی‌نـژاد به عهده بگیرد. در مورد 
امـور اداری هـم قـرار شـده اسـت فردا خانـم ذبیحی زیر نظر آقای عدالتی سـاماندهی امور 
اداری را بـه عهـده بگیـرد. غیرقابـل تصـور اسـت چقـدر ]…[ در این امور بی‌تجربه اسـت و 

]…[ عمـل می‌کنـد. دریـغ از یـک    ]…[ و نظـم اداری. 
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۱۳۹۲/۴/۱۶
یکشنبه

کـه حوالـهء قیـر از وزارت راه بـرای شـرکت زرین‌سـپاهان آمـاده شـده و  امـروز خبـر دادنـد 
کننـد. ایـن  کیلومتـر ۸ را آسـفالت  آنهـا گفته‌انـد بـه ایـن ترتیـب شـاید بتواننـد بـه زودی تـا 
خبـر خوشـی بـود پـس از مدت‌هـا رکـود مالی! شـاید زرین‌سـپاهان بتواند از کم‌کـردن توان 

کنـد.  کاریـش فعلاً صرف‌نظـر 

گـر تعـداد تماس‌‌هـا و پیگیری‌‌ها ثبت می‌شـد شـاید  بـا معاونـت علمـی دائـم در تماسـیم. ا
کار اداری هسـتند و مـا چقدر از این بابت  کـه چقـدر کند و بی‌تجربه در  غیرقابـل بـاور بـود 
گفتم  اذیـت می‌شـویم. بخـش اداری امـا متمایـل بـود زیر بـار درخواسـت‌‌های آنها نـرود، 
گلـه نکنیـد شـاید در ایـن روز‌هـای آخـر ایـن دولـت  هـر چـه می‌گوینـد انجـام دهیـد و اصلاً 
بتوانیـم مویـی از خـرس بکنیـم. معلـوم نیسـت دولـت بعـدی چقـدر وقـت لازم داشـته 

باشـد تـا بـا مـا هماهنـگ شـود. حتـی در بهتریـن حالت. 

کـه فراهـم شـده و معلـوم شـد خیلـی بـه درد خـور بـوده اسـت.  کاتالـوگ تک‌صفحه‌ای‌‌هـا 
کـردم تـا شـاید یکـی دو هفتـهء  کلـی  20 نسـخه تمـام شـد. امـروز قـدری در آن بازنگـری 

کنیـم. آینـده نسـخه جدیـد آن را بتوانیـم تکثیـر 

نماینـدگان  ایـن  بودنـد،  رفتـه  گرگـش  بـه  از سـازمان مدیریـت  نفـر  و دو  امـروز حقیقـت 
مـا  بـه درد  کـه  گرفته‌انـد  قـرار  قلـه  کار در  تاثیـر پیشـرفت  سـازمان مدیریـت لابـد تحـت 

می‌خـورد!

کمتـر اسـت  کار مـا  کـه  امـروز از خانـم قـادری خواسـتم در دو هفتـه آینـده، شـاید بیشـتر، 
بپـردازد بـه سـاماندهی دفتـر بایگانـی. قـرار شـد تـا هفته دیگر سـاختاری را پیشـنهاد کند.
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۱۳۹۲/۴/۱۷
دوشنبه

امـروز بیشـتر وقـت فرهنگسـتان بـودم. بعداز‌ظهـر رفتـم، خبـر خاصـی نبـود. حوالـهء قیـر 
پیگیـری می‌شـود. قـرارداد جدیـد از معاونـت علمـی بـرای چندمیـن بـار دریافـت شـد و 
موفـق شـدیم آن را بـه امضـای لاریجانـی برسـانیم، نمی‌دانـم بهانـهء بعـدی چـه خواهـد 

بود! 

کنـد بایـد منتظـر جریمـهء  اربابـی موفـق نشـد مالیـات ارزش افـزوده را بـه موقـع پرداخـت 
آن هـم باشـیم. 

کـه یاتاقـان بـا 42 تـن تسـت شـده و جـواب داده اسـت. خبـر خـوب قابل  شـب خبـر رسـید 
انتظـاری بود.حـالا بایـد بـه فکـر چگونگـی تبلیغـات باشـیم و انتقـال یـا نگهـداری آن. 
کـه با وسـاطت لاریجانی آقـای محرابیان موافقت کرده اسـت پولی  همچنیـن خبـر رسـید 
کـه قـرار بـود بـه معاونـت علمـی بدهنـد بـرای مـا مسـتقیماً بـه حسـاب مـا بریزنـد. ایـن  را 
خبـر خوشـی اسـت امیـدوارم موفـق شـویم. قـرار شـد نامـهء مربـوط بـه ایـن جابـه جایـی را 
ح مهر  کنـد و بـه دسـت آقـای محرابیان مشـاور رئیـس جمهـور در طر فـردا لاریجانـی امضـا 

مانـدگار برسـانیم.

۱۳۹۲/۴/۱۸
سه‌شنبه

کـه لاریجانـی روز اول مـرداد )۱۴ رمضـان( و شـب تولـد  امـروز تهـران نبـودم. خبـر رسـید 
کردنـد بـرای رونمایـی. خـوب اسـت موافـق بـودم. فرصـت اسـت  امـام حسـن را پیشـنهاد 
کاتالـوگ فعالیت‌هـا  بـرای بعضـی برنامه‌ریزی‌‌هـا از جملـه تعییـن مدعویـن و آماده‌سـازی 
گذاشـت بـرای  و بروشـور رصدخانـه. بـرای رصدخانـه مجـازی هـم برنامـه‌ای خواهیـم 

معرفـی بـه عنـوان بخشـی از فعالیت‌‌هـای جمعـی مـا. 

بالاخـره بخـش اداری مـا امـروز بـه دفتـر شـرکت مجلـهء نجـوم رفتـه هـر دو خانـم قـادری 
و ذبیحـی بـه همـراه اربابـی. آقـای عدالتـی مشـاور اداری هـم آمـده بودنـد و توانسـتند 
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بالاخـره پـس از چنـد هفتـه بـه زور مـن دور هـم جمـع شـوند و بـه فکـر و چگونگـی اجـرای 
سـاماندهی دفتر شـرکت بشـوند. چند روز برای این‌که مرتب به این دفتر بروند مقاومت 

کـه می‌فهمـم بـه هرحـال، بایـد بـرای دراز مـدت فکـری شـود. کردنـد 

۱۳۹۲/۴/۱۹
چهارشنبه

می‌خواسـتم  آینـده.  هفتـهء  چنـد  برنامه‌ریـزی  بـرای  داشـتیم  مدیریـت  جلسـهء  امـروز 
بینـدازم.  بـه عقـب  امـا صلاح دانسـتم  کنـم  ح  را مطـر راهبـری جدیـد  ع شـورای  موضـو
کنـم.  کسـانی بـا تجربـهء مهندسـی و سـاخت اضافـه  می‌خواهـم در ایـن شـورای جدیـد 
کنـار  همین‌طـور افـرادی بـا تجربـه بیشـتر. انتخـاب ]…[ در دورهء قبـل اشـتباه بـود، او را 
می‌گـذارم. و از طـرف دیگـر کسـی ماننـد دکتـر توسـلی مناسـب اسـت و خـوب اسـت اضافه 
شـود. می‌خواهـم دو نفـر از رشـته‌‌های مهندسـی اضافـه کنـم. شـاید هـم دکتـر رحیقـی بـه 

عنـوان مجـری پـروژه شـتابگر مناسـب باشـد بـه عنـوان سـمت ]…[! 

نصـب  پـروژهء  اجـرای  چگونگـی  از  اطمینـان  مـا  عمـدهء  ع  موضـو مدیریـت  درجلسـهء 
هیدرواسـتاتیکی.  یاتاقـان  از  رونمایـی  برنامه‌ریـزی  نیـز  و  بـود  اسـتلکو  تلسـکوپ 

نبـود.  هیجان‌انگیـزی  ع‌هـای  موضو

کارپـرداز  کـه خسروشـاهی عصبانـی اسـت از این‌کـه طاهـری،  بعـداً حقیقـت بـه مـن گفـت 
کـه ایـن مـاه رسـماً بـه پژوهشـکده نجـوم منتقـل می‌شـود، خـوب نیسـت بعـد از ایـن  مـا 
کار شـرکت را هـم انجـام دهـد ]…[ و ایـن خـوب نیسـت. گفتـم مشـکلی نیسـت راهی پیدا 
کار  کـه بـا او  می‌کنیـم. ایـن هـم نمونـهء دیگـری بـود از ]…[ او. تحمـل نمی‌کنـد افـرادی 
می‌کننـد هیـچ ارتباطـی بـا دیگـران و جـای دیگـر داشـته باشـند. بیـش از حـد در این گونه 
موارد حسـاس اسـت و آن را مخالف قدرت خود می‌پندارد. از این جهت تصور اشـتباهی 
او ]…[ هزینه‌بـر  کـه  ایـن اسـت  بـرای مـن  تـوان در اجـرا دارد. نتیجه‌گیـری  از قـدرت و 
کـه عرصـه را بـر دیگـران تنـگ می‌کنـد بلکـه تصـور اشـتباه از قـدرت و مقـام!  اسـت! ]…[ 
کـه آقـای میرآفتـاب مسـئول امـور رایانـه و  همیـن چنـد هفتـه پیـش بـود پیغـام داده بـود 
کـرده اجـازه نـدارد از شـرکت  کـه سـال‌‌ها بـا رصدخانـه هـم همـکاری  IT در پژوهشـکده 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    83  

کـرد  کـه ]…[. ]…[ بـا مـن مشـورت  گذاشـته بـودم بـرای ایـن  پـول بگیـرد. مـن ایـن قـرار را 
و گفتـم در شـرایط کنونـی بـه صلاح اوسـت حـرف رئیـس‌اش را بپذیـرد. این مـوارد گرچه 
بسـیار پیـش پـا افتاد‌ه‌انـد امـا مزاحمـت ناجـور ایجـاد می‌کننـد و بـرای پـروژه هزینه‌برنـد. 
گاهـی با تحکم ایـن رفتار‌‌ها  کـه در نیـم سـال گذشـته شـروع کردم و  بایـد همـان روشـی را 

کنـم و پدیـدار شـدن آنهـا را بـرای عامـل آنهـا پرهزینـه! کـم اثـر  را 

۱۳۹۲/۴/۲۱
جمعه

امـروز بـه طالقـان آمـدم بـا خانـواده پـس از مدت‌هـا. شـب تـا صبـح ذهنـم دنبـال مسـائل 
کند و ذهنم  رصدخانـه بـود، امیـدوار بـودم دوری مسـافت و محیـط طبیعی قدری آرامـم 
گویـی دوری، نگرانـی را بیشـتر می‌کنـد و نزدیکـی بـه  کنـد، امـا  را از مسـائل جـاری دور 
محیـط جهـت احسـاس درگیـر شـدن بـا مسـائل و امیـد حـل بـا دیـدن فرآینـد حـل مسـئله 
کـه ایـن یادداشـت‌ها را  کمتـری همـراه اسـت. الان  گام‌هـای لحظـه‌ای آن بـا نگرانـی  و 
کـه ذهنـم درگیـر حـل  می‌نویسـم 5:30 صبـح جمعـه اسـت و شـاید چنـد سـاعتی اسـت 
کـه بایـد بـه عهـده حقیقـت باشـد. بـه بسـیاری از جنبـه  ح اسـت  مسـئلهء اداری سـتاد طـر
کـردم حتـی این‌کـه ]…[ بخواهـم. امـا جنبـه هـای مثبت او هـم مانند ]…[،  هـای آن فکـر 
از حـدود ۲۰  کـه بعـد  ایـن تصمیـم می‌شـود. ]…[ همچـو اسـب چموشـی اسـت  از  مانـع 
کسـی او را رام نکـرده اسـت و  سـال بـودن در »مانـژ« ]…[ هنـوز رام نشـده اسـت. هنـوز 
هنـوز تبدیـل بـه موجـودی مفیـد جـز بـرای »چهـار نعـل ]…[« نشـده اسـت. همیـن اسـت 
کـه راه‌انـدازی شـرکت بـه آن  کثـراً لنـگ می‌زنـد و همیـن اسـت  کار‌هـای جـاری مـا ا کـه 

کـه ذکـرش رفـت! کـرد  مشـکلاتی برخـورد 

کـه باید بتوانـم ]…[ تا حدممکن! دسـت‌کم بایـد ]…[ مهار کنم.  بـه ایـن نتیجـه می‌رسـم 
که ]…[ اسـت اما هوشـمندی ]…[ و چموش‌رام‌شـده‌ء مدعی اسـت  او برعکس ]…[ اسـت 
کـه هنـوز مرز‌هـای خـود را، مرز‌هـای توانایـی و اختیـارات خـود را، درسـت نمی‌شناسـد 
یـا می‌خواهـد افزایـش دهـد بـدون این‌کـه تخمیـن معقولـی از توانایی‌‌هـای خـود داشـته 
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کـه در نظـر دارم  کار سـختی اسـت. امـا طرحـی  کـه  کار می‌کنـم  باشـد و مـن بـا ایـن ترکیـب 
جـز بـا ایـن سـختی‌‌ها بـه سـرانجام نمی‌رسـد ایـن را می‌دانـم. 

کمتـر کسـی ایـن را می‌دانـد یـا درک می‌کنـد، پـس ناچـارم بـه همیـن روال ادامـه دهـم امـا 
گذشـته این‌گونـه بـوده پـس از ۵  کـه ایـن ۶ مـاه  گـروه ]…[   شـود،  سـعی بیشـتری بکنـم 
گـر بـه روش  کـه ا کـرده اسـت. دیـدم  کارم را سـخت‌تر  سـال مـدارا. شـاید ضـرر داشـت و 
مدارا‌هـای سـال‌‌های قبـل برگـردم شـلنگ تختـهء آن‌هـا بیشـتر می‌شـود و ]…[ ممکـن 
کنـون ایجـاد شـده لـذت هـم ببرنـد!  کـه تا ح  اسـت از لگدمـال شـدن صفحـه مرغـزار طـر

ایـن صبـح زیبـای طالقان و هوای بسـیار لطیف تابسـتانی‌اش و منظـرهء علم کوه جلوی 
چشـمم بـه وضـوح بـه مـن می‌گوید که اصـول ]…[ را هیچ‌گاه نبایـد فراموش کرد!

۱۳۹۲/۴/۲۲
شنبه

کرده‌انـد  را نهایـی  گـروه مشـاوران شـرکت اسـناد مالـی سـال ۹۱ شـرکت  کـه  خبـر رسـید 
کـرد. پـس بـه موقـع ایـن اسـناد بـه دارایـی و بیمـه خواهـد  کـه قـدری خیـال مـن را راحـت 
بـا وکیـل جدیـد مرکـز  بایـد داده شـود.  تـا ببینـم در جمـع چقـدر جریمـهء مالیاتـی  رفـت 
گـذاری بخشـی از سـهام شـرکت بـه پژوهشـگاه،  هـم قـراری داشـتم در مـورد چگونگـی وا
گـر سـهامی ‌بـه پژوهشـگاه دولتـی داده شـود  کـه ا مشـورتی بکنـم، مانـع اصلـی ایـن بـود 
یـا حقوقـی  بـه شـخصیت حقیقـی  را  از آن  ایـن پژوهشـگاه مجـاز نیسـت هیـچ بخشـی 
گـذاری  وا وکالـت  این‌کـه  مثـل  شـود  انتخـاب  دیگـری  راه  بایـد  کنـد.  گـذار  وا خصوصـی 
سـهام بـه پژوهشـگاه داده شـود. بـه هـر حـال ایـن را دارم پیگیری می‌کنم، به نظر رسـید 
گـذار شـود و حـدود ۴۰ درصـد مانـده بـه  ۲۰ درصـد سـهام بـه پژوهشـگاه بـه طـور قطعـی وا
گذار شـود  گروه فنـی رصدخانه وا کنـون بـه  وکالـت از پژوهشـگاه باشـد و بقیـه سـهام هـم ا
گـرو حـد و حـدود  کـردم و خوشـبختانه چنـدان در  بـا اربابـی هـم در ایـن مـورد صحبـت 

سـهام خـودش نیسـت.
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کارتابـل او مانـده  کـه مدت‌هـا در  کار‌هایـی اسـت  حقیقـت امـروز نیسـت و متوجـه شـدم 
کنـار سـرعت عمـل و سـرعت رفتـار او مـرا اذیـت می‌کنـد.  گاهـی ایـن لختـی او در  اسـت. 

کـم شـده اسـت. حضـور او هـم 

۱۳۹۲/۴/۲۳
یکشنبه

آن  غلط‌‌‌گیـری  مشـغول  کـه  ح  طـر جدیـد  بروشـور  و  بـودم  کار  چنـد  درگیـر  صبـح  امـروز 
تفضیلـی  گـزارش  نیـز  و  تک‌صفحه‌ای‌‌هـا  و  کاتالوگ‌‌هـا  فعالیت‌هـا،  فهرسـت  هسـتیم. 
شـرکت بـه خصـوص بخـش اسـناد مناقصه که مثلا دیروز بعد از توافـق اربابی و حقیقت، 
کـردم و آهـی  خانـم ذبیحـی آنهـا را در کلاسـور گذاشـته بـود بـه توصیـهء حقیقـت. نگاهـی 
کـه اینهـا را نظمـی‌ معقـول بدهـد؟ بیـش از یـک سـاعت  کجاسـت آن آدم وارد  کشـیدم. 
کـه چگونـه بـه مجموعـهء ایـن اسـناد نظـم  گذاشـتم بـا خانـم قـادری و ذبیحـی  وقـت 
داشـته  گـر  ا هـم  نـدارد، ]…[  ع نظم‌‌هـا  نـو ایـن  از  تصـور درسـتی  کـه هنـوز   ]…[ بدهنـد. 
باشـد یکـی این‌کـه انجـام آن را وظیفـه خـود نمی‌دانـد و دیگـر این‌کـه آن را در شـأن خـود 

کی اسـت! اسـفنا نمی‌دانـد. اوضـاع 

کـه یاتاقـان  ج رفتیـم  کـر کیلومتـر ۱۷ جـاده  کارخانـه نـورد در  کار بـا تاخیـر بـه  پـس از ایـن 
گرمـای شـدید ظهـر آزاردهنـده بـود امـا هنگامی‌کـه آن را  اسـتقرار داشـت. مـاه رمضـان و 
کارکـردن آن را دیـدم بـا ۴۲ تـن بـار بـر روی آن، خسـتگی از تنـم درآمد. چه خوب  دیـدم و 

کار خـود را خـوب بلـد بـود! بـود بخـش اداری مـا هـم ماننـد بخـش مهندسـی 

بالاخـره ایـن یاتاقـان به نتیجه رسـید. یاد حدود 2 سـال قبـل می‌افتم در لوند که چگونه 
ناراحـت شـدیم از این‌کـه شـرکت SKF  بـا ظرافـت از پذیـرش چنیـن سفارشـی بـرای ایران 
سـرباز زد و مـا بـه طـرف شـرکت ایتالیایـی رفتیـم! و حـالا با قیمتی بسـیار ارزان‌تـر خودمان 
کردیـم و سـاختیم. مهم‌تـر از همـه این‌کـه فنـاوری آن در اختیـار خودمـان  آن را طراحـی 

ع تغییـر، تصحیح یـا تعمیر! اسـت بـرای هـر نو
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کرده‌ایـم بـه بـاغ لارک  هفتـهء آینـده رونمایـی خواهیـم داشـت و بعـد هـم برنامه‌ریـزی 
کنیـم بـرای نمایـش و اسـتقرار تـا زمـان نصـب در قلـه! منتقـل 

کـردم تـا فـردا بـرای  مجموعـهء تک‌صفحه‌‌ای‌هـا را شـب در منـزل قبـل از افطـار تصحیـح 
کـه بـا تجربـه باشـد بـه این فهرسـت نـگاه کند  اجـرا بـه دفتـر بدهـم. گمـان کنـم هـر کـس 

کار‌هـای انجـام شـده خواهد شـد.  متوجـه حجـم 

۱۳۹۲/۴/۲۴
دوشنبه

کننـد. همـکاران بـه جـز حقیقـت  کـه اجـرا  تک‌صفحه‌ای‌‌هـا را بـا توضیـح بـه دفتـر دادم 
کـردم تـا اعمـال شـود. به علت  نظـر خـود را در مـورد بروشـور هـم دادنـد؛ اصلاحـات را وارد 

مشـکلات مالـی فعلاً چـاپ آن را بـه تعویـق می‌اندازیـم.

از  آینـدهء پولـی  کـه احتمـال دارد در هفتـه  از معاونـت علمـی نشـان می‌دهـد  پیگیـری 
کـه در ایـن شـرایط خبـر بسـیار خوشـحال‌کننده‌ای اسـت.  کنیـم  معاونـت علمـی دریافـت 
ح‌هـای مهـر مانـدگار، خبـری نداریم  از دفتـر آقـای محرابیـان، مشـاور رئیس‌جمهـور در طر
کارتابـل اسـت و دسـتوری روی آن داده نشـده اسـت. قـرار  جـز این‌کـه نامـهء لاریجانـی در 
بـود مبلغـی مسـتقیم بـه مـا کمـک کننـد و نـه از طریـق معاونـت علمـی. هـر روز نگرانم که 
ایـن پـول بـه دسـت مـا نرسـد. هنـوز چنـد هفتـه وقـت اسـت تـا دولـت جدید مسـتقر شـود. 
کـه بـرای زنـده مانـدن مـا تـا آخـر سـال حیاتـی  کنیـم  امیـدوارم ایـن کمـک را هـم دریافـت 

است!

قـرار بـود امـروز برنامـهء رونمایـی از یاتاقـان و دعوت‌نامه‌هـا نهایـی شـود. تـا ۴ بعداز‌ظهـر 
از حقیقـت خبـری نبـود. خانـم ارفعـی از دفتـر لاریجانـی متـن نامـهء دست‌نوشـت را برای 
کامپیوتـر خـودش هـم نداشـت! می‌خواسـتم امشـب با  کـرده بـود و پیـام را روی  او ارسـال 
کنیـم و امضـا شـود و نامه‌هـا تـا دیـر نشـده بـه دسـت افـراد برسـد. وقتـی  لاریجانـی قطعـی 
دیـدم حقیقـت نیسـت و دسترسـی هـم بـه نامـه نداریـم بـه شـدت عصبانـی شـدم و کاری 
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کوتاه اسـت و من  کثر تا شـنبه نهایی شـود و امروز دوشـنبه هم دسـت ما  که قرار بود حدا
کـه ربـط چندانـی به مـن ندارد. تـا چـه حـد وارد ایـن جزئیـات بایـد بشـوم 

گـردش  کـه یـک  چنـد لحظـه بـه شـدت عصبانـی بـودم از ]…[ سـه هفتـه یـا بیشـتر اسـت 
کار اداری را بـه طـور نمونـه فرسـتادم هنـوز نظـر نـداده اسـت. چندیـن مـورد دیگـر از ایـن 
گفتـم پیـام بفرسـتد بـرای مدیـران  کـردم و بـه قـادری  ع. در همیـن حـال خـودم را آرام  نـو
کار  بسـته‌کار‌ها  مسـئولان  جلسـه  از  قبـل  ربـع  یـک  یعنـی   ۹:۴۵ سـاعت  چهارشـنبه  کـه 
کار مهمی‌اسـت؟  که چه  که دور هم جمع شـویم، بلافاصله خسروشـاهی آمد  مهمی‌دارم 
کـه  کـه از چـه عصبانـی هسـتم و ایـن طـور  گفتـم  گفتـم چیـز مهمی‌نیسـت امـا بعـد  اول 

کـرد. کار  نمی‌شـود 

شـب افطار بعد از جلسـهء شـورای اجرایی پژوهشـگاه دعوت شـده بودم، نامه‌ها را برای 
کند قرار شـد بعد از افطـار امضا کند. کـه امضـا  لاریجانـی بـردم 

۱۳۹۲/۴/۲۵
سه‌شنبه

گـزارش شـرکت بـودم بـاز هـم ایـن مـاه پرداخت حقوق بـه تعویق می‌افتـد دیروز و  نگـران 
کار خـودش را می‌کنـد؛ دریـغ از این‌که  کـه فرصـت بررسـی در جلسـه نبـود هـر کـس  پریـروز 
کـه مـن می‌کنـم. یـک نـگاه می‌کنـد و نظـری  کنـد  ]…[ هـم همانقـدر احسـاس مسـئولیت 
کـه نیسـت بـا او  می‌دهـد و بـا ایمیـل می‌فرسـتد و بعـد تمـام و دیگـر نیسـت! سـه روز اسـت 
کـه جـور دیگـر. خـود من مجبـور شـد‌ه‌ام مجموعه اسـناد را  کـرد. ]…[ هـم  بشـود صحبـت 

بـه نظـم در آورم.

ع بپردازم ]…[ نبود. دفتر ‌هم مشـغول این شـد  امروز از صبح زود خواسـتم به این موضو
کـه برنامـهء رونمایـی یاتاقان را برای هفتـه بعد پیگیری کند.]…[

]…[

گـر  کـه در مـاه رمضـان از سـاعت ۷ صبـح در دفتـر باشـم و ا ]…[ مـن هـم بـه جـای ایـن 
کنفرانـس  بـه  رفتـن  از  کار رصدخانـه  فشـار  علـت  بـه  یـا  بمانـم،  هـم  افطـار  تـا  لازم شـد 
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کـه بـه عنـوان عضـو شـورای آن لازم بـود  کنـم، جایـی  GRG )هفتـهء پیـش( صـرف نظـر 
کنـم، روز‌هـا بخوابـم یـا بـه طالقـان بـروم بـرای اسـتراحت و آرامـش!  در جلسـه شـرکت 

کنـم. ]…[ ایـن روش زندگـی  بـه  بگذریـم! هیـچ‌گاه نتوانسـتم 

کاتالوگ آماده شـده  کار تمام شـد نامه‌های امضا شـده رسـید،  ]…[. خوشـبختانه تا ظهر 
بـرای مدعوین به روش خاصی ارسـال شـد! 

امـا تـا ۱ بعدازظهـر نشـد جلسـه بگذاریـم. بعـد بـا اربابی و حقیقـت و خانم قادری مشـغول 
کـه می‌شـود پرداخـت  کار‌هـا، و تعییـن مبلغـی  گـزارش درصـد پیشـرفت  بحـث در مـورد 

کرد شـدیم.

گفتـم بایـد  حقیقـت طبـق روال معمـول خـودش قلـع و قمـع می‌کـرد و درصد‌هـا را مـی‌زد. 
ج تسـت آینـه پرداخـت  کـه دسـت‌کم بـرای دو مـاه حقـوق بـه علاوه مخـار کنیـم  طـوری 
شـود چـون فرصتـی نداریـم و مـن نمی‌توانـم تمـام مـاه و هـر مـاه ایـن همـه انـرژی بگذارم 
ح  ع را بـا شـدت و عصبانیـت مطـر کـرد. ایـن موضـو کـه تـازه بشـود فقـط حقـوق پرداخـت 
گفتـم بهتـر  گفـت راهـی نداریـم! بـا عصبانیـت  کـه هنـوز اصـرار داشـت و  کـردم. حقیقـت 
کنـد و اصلاً نـه حقـوق  اسـت اربابـی از طـرف شـرکت نامـه‌ای بنویسـد. قـرارداد را فسـخ 
کنیـم و نـه تسـت آینـه! آن وقـت مـن می‌دانـم بـا دولـت و پژوهشـگاه. واقعیـت  پرداخـت 
هیـچ  کـه  زدم  را  حرف‌‌هـا  ایـن  )ظاهـری(  عصبیـت  بـا  اسـت!  شـده  مسـخره  وضعیـت 
گفتـم  کـردم و  گونـه برخـورد از مـن ندیـده بودنـد! جلسـه را تـرک  کنـون ایـن  کدامشـان تا
کـه هیـچ وگرنـه خـودم می‌دانـم بـا پژوهشـگاه  گـر بـه نتیجـه رسـیدید  3:30 بـر می‌گـردم ا

کنـد! کار شـرکت را تعطیـل  کنـم و اربابـی هـم  چـه 

کـه چـرا  کـرد بـه صحبـت  سـاعت ۳:۳۰ برگشـتم توافـق نکـرده بودنـد. حقیقـت شـروع 
نمی‌شـود! بـه خصـوص در بخـش ایسـتگاه قلـه هیـچ پیشـرفتی نبـود چـون آل‌ابراهیـم 
کار دیگـری انجـام شـده، مـا  گفتـم خـوب بـه جـای آن  کاری نکـرده بـود. از ایـن جهـت 
کـه متمـم قـرارداد بنویسـیم  کـه نمی‌توانیـم حقـوق پرداخـت نکنیـم. راه دیگـر ایـن بـود 
ح خدمـات قـرارداد بگنجانیـم.  ع دیگـری را در بخـش شـر و بـه جـای ایـن بخـش موضـو
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کـه لازم دیـدم تعییـن شـد. امـا آیـا ایـن  ع حـل شـد و درصد‌هـای پیشـرفت آن طـور  موضـو
کنیـم! گـروه را پرداخـت  همـه فشـار و دردسـر بـرای مـن لازم بـود تـا فقـط بتوانیـم حقـوق 

گـر امیـد بـه آینـده و امیـد بـه شـرکت و آینـدهء آن نبـود اصلاً ایـن طـور رفتـار نمی‌کـردم.   ا
کـه  کـه دارد ]…[! همـهء اطلاعـات و اختیـارات را داشـت  حقیقـت بـا همـه حسـن‌هایی 

کنـد. امـا نکـرد و نمی‌کنـد و ایـن ]…[.  خـودش ایـن مسـئله را حـل 

گذراندم سـاعت 7:30 شـب قبل از افطار به منزل رسـیدم، جناز‌ه‌ای بیش  روز سـختی را 
نبودم.

1392/4/26
چهارشنبه

کنتـرل پـروژه را داد و  گـزارش  امـروز جلسـهء مسـئولان بسـته‌کار‌ها را داشـتیم. روانمهـر 
کـه مهمتریـن بخـش آن بـه نظـر  کـه آدم مرتبـی اسـت. بحـث مفصـل داشـتیم  انصافـاً 
کار‌هایـی که عقب اسـت و  مـن هم‌فکـری در مـورد کنتـرل پـروژه بـود بـه علاوهء دانسـتن 
کنتـرل را جدی‌تـر بگیـرم. قصـد دارم هفتگـی خـودم  ع  جنبـه بحرانـی دارد. بایـد ایـن نـو
کافـی بگـذارم بـا آشـنایی بـا تمـام جزئیـات  کنـم. بایـد ابتـدا وقـت  موضوعـات را پیگیـری 

کنتـرل پـروژه.  گـزارش  گانـت چـارت و بـه علاوه  سـند بسـته‌کار‌ها بـه علاوه 

کوتـاه، ۱۵ دقیقـه، جلسـه مدیریـت داشـتیم. بـدون این‌کـه وارد جزئیـات  قبـل از جلسـهء 
مسـئولیت  احسـاس  یکـی  می‌کنـم.  کیـد  تا آن  روی  کـه  دارم  ع  موضـو دو  گفتـم  بشـوم 
ح و کمک به پیشبرد  کار مجموعهء طر کار‌ها و مسـئولیت نسـبت به  بیشـتری نسـبت به 
کـه در سـند مدیریتـی آوردم »کاری که امروز  آن در هـر جـا لازم باشـد و دیگـری ایـن جملـه 
گـر موعـد انجـام آن ماه‌های دیگر باشـد!  می‌شـود انجـام داد بـه فـردا وا مگذاریـم« حتـی ا
کـه بـه ایـن دو مـورد مرتبـط اسـت و توجـه نشـده بـدون  کـه مـوارد زیـادی دارم  گفتـم  و 
بـه فکـر  کـه  گذاشـتم  کوتـاه  را  کنـم. عمـداً جلسـه  کاوی  را وا این‌کـه بخواهـم هـر یـک 
کـه بگویند چون من سـاختار  برونـد و درجـا پاسـخ ندهنـد یـا اعتـراض نکنند. فرصت شـد 
کنـد انجام می‌شـود که پاسـخ من  کار‌هـا انجـام نمی‌شـود یـا  مدیریتـی قبلـی را بهـم زده‌ام 
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کـردم  کـه سـاختار را بـه هـم نمـی‌زدم! احسـاس  گـر مشـکلی پیـش نیامـده بـود  ایـن بـود ا
کـه پیام را گرفت  ع توجه کرده‌اند به خصوص ]…[  کـه همـه بـه این موضـو بعـد از جلسـه 
بـه نظـر می‌رسـد بـه آرامـی بـه سـمت سـبک جدیـد مدیریتـی پیـش می‌رویـم. امیـدوارم تا 

کمتـر. مهرمـاه مشـکلات پیـش‌رو و بی‌نظمی‌‌هـا سـامان یابـد و فشـار روی مـن 

1392/4/29
شنبه

کار‌های  کار‌هـا را بـا قـادری و ذبیحی مـرور کردیم. متوجه شـدم ذبیحی  صبـح اول وقـت 
تـا  اسـت  اربابـی تحویـل داده  بـه  و  اسـت  انجـام داده  را چهارشـنبه  نظم‌دهـی شـرکت 
کردیـم،  مـرور  قـادری  بـا  را  کار‌هـا  بـود. سـیاههء  کننـد. شـروع خوبـی  بررسـی  مشـاوران 
کـه در  کننـد  گفتـم توجـه  کیـدی لازم اسـت. بـه هـر دو  لابـه لای بحـث متوجـه شـدم تا
کـه در ذهنمـان انجام‌شـده تلقـی کرده‌ایـم در واقع هم  کاری را  رفتـار مـا ایرانیـان معمـولًا 
کـه در مقام مسـئولان دفتر بایـد حتماً به این  انجام‌شـده می‌دانیـم. بـه آنهـا هشـدار دادم 
کاری از دید من  گر  کنند ا کنند و مرتب به افراد در سـطوح مختلف یادآوری  نکته توجه 
کـه مثلاً حقیقـت تمام‌شـده تلقـی  کاری  انجـام نشـده اسـت. چندیـن مـورد مثـال زدم از 
کـه مـن هنـوز آن را بـه صـورت مکتـوب ندیـد‌ه‌ام، پـس در واقـع امـر  می‌کنـد در صورتـی 
کـه تمام‌شـدن  تمـام نشـده اسـت. مرتـب ایـن را هشـدار می‌دهـم شـاید همـه یـاد بگیرنـد 
کار‌ها و موارد مالی را با او صحبت  کار یعنی چه! پس از آن آقای حقیقت رسـید فهرسـت 
کار‌هـای هفتـه مـرور شـد. از جمله صورت‌حسـاب‌های آخر از تاپیو رسـید که  کـردم و عملاً 
کار‌هـای مرتبـط بـا ارسـال ارز از بانـک مرکـزی و بانک  بـه جریـان می‌افتـد. بـه مـوازات آن 
ملـت پیگیـری شـده اسـت. بعیـد نیسـت تـا دو هفته دیگـر بتوانیم این پرداخـت را انجام 
کنیـم  کـه یکـی دو میلیـارد را دریافـت  دهیـم. از معاونـت علمـی مرتـب پیگیـری می‌کنیـم 
کار و بی‌نظم هسـتند. ولی گفتم  کـردن آنهـا حـد و حسـاب ندارد. بیـش از حد تازه  اذیـت 

گفتنـد بگوییـد چشـم تـا فقـط پـول را بگیریـم تـا ببینیـم بعـد چه می‌شـود! هـر چـه 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    91  

۱۳۹۲/۴/۳۱
دوشنبه

تعریـف  داسـتان‌ها  می‌توانـد  قـادری  خانـم  می‌کنـد.  اذیـت  علمـی  معاونـت  هـم  هنـوز 
کنـد از ناهماهنگـی در بخـش مالـی آنجـا و سـردرگمی. امـا بـه هـر حـال انتظـار هسـت تـا 
فـردا اولیـن پـول پـس از شـاید یـک سـال و بعـد از شـش مـاه پـس از دسـتور خانـم دکتـر 
کمـی تنـش پیـدا شـده بـود میـان ذبیحـی و حقیقـت  سـلطان‌خواه پرداخـت شـود! دیـروز 
)رونمایـی(.  فـردا  جلسـهء  بـرای  یک‌صفحه‌ای‌‌هـا  کاتالـوگ  چـاپ  مـورد  در  طاهـری  و 
کنـد. متاسـفانه  گفتـه بـودم ایـن مسـئله اجرایـی اسـت و آقـای حقیقـت بایـد راه‌حـل پیـدا 
حقیقـت بـاز هـم بـه همـان روش مألـوف خـودش اول می‌گویـد نمی‌شـود چـون بـا فلان 
کنـد.  بخش‌نامـه مغایـرت دارد تـا همـه بـه هـم بریزنـد و پـس از فشـار مـن راه‌حـل را پیـدا 

عجـب روش ]…[!

تاخیـر درودی در  از  بـه نسـبت خـوب پیـش مـی‌رود. نگرانـی مـن  آینـه  ع تسـت  موضـو
کار نظارت  کل  که قرار اسـت روی  ارسـال سـند روش تسـت آینه برای Ragazzoni اسـت 
کسـول آنجـا  کـه درودی و ما کنـد و هـم پذیرفتـه اسـت چنـد روز بـه Turku بـرود زمانـی 

هسـتند. امیـدوارم یـک تسـت دوم لازم نشـود.

۱۳۹۲/۵/۱
سه‌شنبه

امروز بیشـتر درگیر مراسـم رونمایی بودیم. درودی هم به همین مناسـبت تهران بود. با 
کسـول  کـردم در مـورد آزمـون آینـه و چگونگی پرداخت‌ها. ما او و اربابـی مفصـل صحبـت 
کـردن بعضـی مشـکلات از سـوی بخش‌هـای دولتـی در  ح  کـه )کمـی ‌بـا مطـر نوشـته بـود 
که باید قرارداد را با  کند. معلوم شـد  کار او را شـاید سـخت  که نوشـتن قرارداد،  انگلیس( 
گاتسـونی هم قطعی  درودی ببندیـم و بـه او نقـد هزینه‌هایـش را پرداخـت کنیم. رفتن را

شـد و اطمینـان مـن از چگونگی آزمون آینه بیشـتر شـد. 
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مراسـم رونمایـی هـم بـه خوبـی انجـام شـد. تعـدادی از مدعویـن مـا نبودنـد، امـا بـا خبـر 
کـه همگـی مجـذوب بـه ایـن قطعـه بودنـد و خوشـحال از  شـدند. آنچـه بـه نظـر مـن آمـد 
دیـدن آن. ایـن اولیـن تجربهء رونمایی بود؛ امیدوارم شـاهد تسـت تلسـکوپ روی زمین 

و سـپس نصـب و تسـت آن روی قلـه هـم باشـم!

۱۳۹۲/۵/۲
چهارشنبه

کارکنـان چنـد روز پیـش پرداخـت شـود همـه جـور  امـروز روز سـختی بـود. قـرار بـود حقـوق 
مرکـز  این‌کـه  از  بیایـد.  موقـع  بـه  کـه  شـرکت  گزارش‌‌هـای  از  می‌کـردم  را  پیش‌بینی‌‌هـا 
کنـد. و این‌کـه پـول معاونـت سـرانجام بـه حسـاب مـا بیایـد.  نقدینگـی از جایـی فراهـم 
کـدام نشـده بـود گرچـه همگـی قول‌هـا داده بودنـد مرکـز با مجـوز لاریجانی قـرار بود  هیـچ 
کـه نشـده یـا نخواسـته‌اند. بالاخره پـول معاونت  کنـد، امـا دیـروز پیـام آمـد  محلـی تامیـن 
هـم از شـنبه منتظـرش بودیـم امـروز بعداز‌ظهـر بـه حسـاب مرکـز واریـز شـده بـود. امـا مرکـز 
کنـد. از طـرف دیگـر اربابـی  کـه پـول شـرکت را واریـز  کار لازم داشـت  هنـوز یکـی دو روز 
کارگـر بگیـرد. بـدون خبـر بـه دفتـرش بـه  هنـوز نتوانسـته بـود امضـای چـک حقوقـی را از 
کـه در ایـن شـرایط می‌بایسـتی همـه را خـودم  کار‌هـا  چیـن رفتـه بـود! پیچیدگـی عجیـب 
پیگیـری و نظـارت کنـم تـا تکلیـف شـرکت و نظـم اداری مطلـوب آن بـه سـرانجام برسـد. 
کـه امروز قرار گذاشـته بـودم با اربابی و مهرابی بـرای نهایی کردن تصمیم‌ها  همیـن بـود 

کـردن آنهـا! و قطعـی 

کـه تیم مالـی او تنهـا تا آخر  گفتـه بـودم  دوبـار در یـک مـاه گذشـته بـه صراحـت بـه اربابـی 
تیـر فعالیـت می‌کننـد بـرای بسـتن دفاتـر مالـی سـال ۹۱. سـپس از اول مـرداد تیـم مهرابـی 
که جلسـه داشـتیم باز هم اربابی  گرفت. اما امروز هم  کار را به عهده خواهند  مسـئولیت 
ع حسـاس شـده بـود و من  بی‌جهـت اصـرار می‌ورزیـد روی تیـم خـودش. بـه قدری موضو
کـه جلسـه داشـتیم روز‌ه‌ام را  کـه مجبـور شـدم سـاعت دو  هـم خسـته از مجموعـهء ]…[ 
کـه تـوان شـنیدن و اعلام تصمیـم داشـته باشـم. اصـرار روی تیـم خـودش بـه  بخـورم 
گـر روزی چنـد  کـرده بـود. ناراحتـی از ]…[ تیـم او در شـرکت. ا شـدت عصبانـی و ناراحتـم 
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کار‌هـا را پیگیـری نمی‌کـردم هیـچ اتفاقـی در شـرکت نمی‌افتـاد و بـه هیـچ وجـه پولـی  بـار 
ح مثل سـاعت  کار‌هـای شـرکت و ارتبـاط بـا طـر هـم دریافـت نمی‌کـرد. ایـن کجـا و این‌کـه 

کنـم. پیـش بـرود و مـن لازم نباشـد دائـم مداخلـه 

کـه تـا شـنبه تصمیـم بگیـرد وگرنـه خـودم یکـی را اجـرا می‌کنم.  دو راه پیـش رو گذاشـتیم 
کنـد و یکـی این‌کـه  کار  یکـی این‌کـه تیـم مهرابـی را بپذیـرد و طبـق در خواسـت آن‌هـا 
گفتـم که شـنبه  کـرد و  قـرارداد یـا شـرکت لغـو شـود و مـن شـرکت دیگـری تاسـیس خواهـم 
کـه  ایـن یـا آن را اجـرا می‌کنـم. از جلسـه بلنـد شـدم و رفتـم! واقعـاً تعجـب می‌کنـم از ایـن 

کـه روزی ایـن مفهـوم ]…[؟ هنـوز امیـدوارم! ]…[. آیـا فشـار‌های مـن باعـث خواهـد شـد 

۱۳۹۲/۵/۵
شنبه

کـردم،  جزئیـات قـرارداد بـا درودی بـرای تسـت آینـه و حقـوق خـودش را بررسـی و روشـن 
کـه تمکیـن می‌کنـد. انتظـاری  گفـت  کـه بگویـد چـه می‌خواهـد بکنـد.  سـپس اربابـی آمـد 
گرفته  هـم جـز ایـن نداشـتم. از همـان شـب پنجشـنبه یـک دلیـل سـومی در ذهنم شـکل 
گوشـزد  کنـد و جنبـه هـای قانونـی آن را  از مهرابـی خواسـتم بـا دوسـتانش هـم مشـورت 
کنـم، به علاوهء بخشـی از سـهام  اربابی  کارگـر را بی‌نـام  کنـد. می‌خواهـم سـهام توسـلی و 
کار‌هـای اداری و  کـه در اختیـار خـودم یـا نماینـده مرکـز باشـد. هم‌زمـان تیـم مهرابـی  را، 
مالـی شـرکت را بـه عهـده بگیـرد و شـاید بعـد از مهرمـاه ]…[! غیـر از مـورد آخـر می‌توانـد 
کـردم  کـرد، سـعی  بلافاصلـه انجـام شـود. بعـد از این‌کـه اربابـی تصمیـم خـودش را اعلام 
کـه نشـد و مانـد بـرای فـردا. امـروز هـم  بـا مهرابـی تمـاس بگیـرم بـرای مشـورت حقوقـی 
گوشـی بخـرم!  کار افتـاد و شـب بعـد از افطـار مجبـور شـدم بـروم و یـک  گوشـی همراهـم از 
کار‌هـا شـروع می‌شـود. قـرار بـود بـا حقیقـت و تیـم مهندسـی جلسـه بگذاریـم  فـاز جدیـد 

کـه بـاز هـم حقیقـت نبـود! بـرای تقاضـای مالـی آن‌هـا از جملـه بُـنِ خـوار و بـار 
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۱۳۹۲/۵/۶
یکشنبه

گرفتـن آن  درودی امـروز می‌گفـت ممکـن اسـت بـه هنـگام تسـت آینـه و بـرای تحویـل 
کـه احتیـاج بـه یـک تصمیـم مدیریتـی باشـد، پـس بهتـر اسـت یکی از  شـرایطی پیـش آیـد 
گفتـم تمـاس بگیرد  مـا آنجـا باشـیم. چـون هم‌زمـان حـدوداً خسروشـاهی در اروپـا اسـت، 

ع حساسـی اسـت!  شـاید او بتوانـد بـه آنهـا ملحـق شـود. موضـو

جلسـه‌ای بـرای بررسـی تقاضا‌هـای مالـی با تیم مهندسـی و بالاخره حضـور آقای حقیقت 
بـر مبنـای اسـناد موجـود  فـردا بعداز‌ظهـر حقیقـت  قـرار شـد  گذشـت.  بـه خیـر  داشـتیم. 
کنـد. ایـن یـک مـورد اختلاف نظـر  گذشـته مـرور  توافـق مـا بـا آ‌نهـا را در مـرداد مـاه سـال 
ع دیگـر این‌کـه مسـتقل از پاسـخ بـه سـوال قبلـی آیـا بـرای مـا امـکان دارد بُـنِ  بـود. موضـو
خـوار و بـار هـم بـه آنهـا بدهیـم، بـه عبـارت دیگـر بـه طـور موثـر و میانگیـن ما‌هانـه حـدود 
کـه البته در این شـرایط انقباضی فعلی  کنیم،  ۲۰۰ هـزار تومـان بـه حقـوق هـر یک اضافه 

کار آسـانی نیسـت. 

و  جعفـرزاده  آقـای  طـرف  از  فعـال  اپتیـک  گـزارش  شـنیدن  بـرای  جلسـه  آن  از  پـس 
کچوئیتورهـای محـوری نتیجـه داده بـود  سـعیدی‌فر برگـزار شـد. محاسـبات مربـوط بـه ا

بـود.  خوشـحال‌کننده  و 

که سـرانجام  که خبر خودش آورد  اربابی هم به دنبال تکلیف مالیات سـال ۹۱ رفته بود 
بـا تقاضـای مـا و نیـز پرداخت‌هـای مـا موافقت شـده بود. به نظر می‌رسـد نتیجـهء نهایی 

تا اوایل هفتهء آینده خیر خواهد بود و پرونده سـال ۹۱ بسـته می‌شـود!

۱۳۹۲/۵/۷
دوشنبه

کار در کشـور نیمـه تعطیـل اسـت امـا مـا در بحبوحـهء  ایـن روز‌هـا بـه خاطـر شـب‌های قـدر 
کار‌هـای پیچیـد‌ه‌ای هسـتیم! فـردا هـم ضربـت خـوردن اسـت و تعطیل! 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    95  

ع پیچیـدهء آینـه و تسـت آن را بـا مشـاوران بین‌المللـی خودمـان  بـه نظـرم ‌رسـید موضـو
کـه من  گـزارش فنـی را بـه طریقـی اصلاح کنـد  کـه  ح کنـم. بـا درودی تمـاس گرفتـم  مطـر
کـه در یکـی دو روز  کنـم  بتوانـم از اوایـل هفتـهء آینـده بـرای آنهـا بفرسـتم و آنهـا را آمـاده 
کـه قـرار اسـت تصمیـم بگیریـم، بتوانیـم آنهـا را هـم در بحـث مشـارکت دهیـم  بحرانـی 

کنیـم. نظرشـان را اعمـال 

۱۳۹۲/۵/۹
چهارشنبه

کـه  کـرده بودیـم  چنـد قـرار و ضرب‌العجـل بـرای امـور شـرکت بـا قـادری و اربابـی تعییـن 
کـردم!  کمـی بـا اربابـی تـرش  امـروز متوجـه شـدم نگـه داشـته نشـده و اجـرا نشـده اسـت. 
گزارشـی  که تا شـنبه به نتیجه برسـد و  کردیم  کار‌ها را مرور  نشسـتیم و با حقیقت مجدد 
کار همـراه بـا پیشـنهاد بـرای قـرارداد جدیـد بعـد از این جلسـه  آمـاده شـود بـرای پیشـرفت 
چـون نگـران بـودم ]…[ تـا شـنبه امـور را پیـش نبـرد و در جـا بزنیم و حدود یک سـاعت به 
تنهایـی ]…[ و مـوارد متمـم را یکـی یکی بررسـی کردیم، تخمیـن زدم و ]…[ گفتم چگونه 

کار را ببینـم.  بایـد ایـن تخمین‌هـا ]…[. امیـدوارم حـالا شـنبه پیشـرفت 

شـنبه قـرار اسـت تیـم مهرابـی بـه لارک بیاینـد، می‌خواهـم علاوه بـر قرار قطعی بـرای امور 
خ  مالـی-اداری شـرکت، تصمیـم اصولـی بـرای سـهام را هـم بگیـرم. در ایـن صـورت چـر
ع دیگـری بچرخـد. علاوه بـر ایـن تیـم مهندسـی مـا در  شـرکت قاعدتـاً از یکشـنبه بایـد نـو
مـورد چگونگـی بیمـه و مالیـات سـوال‌هایی دارنـد که بهتر دیدم خودشـان با تیم شـرکت 

کنند. مسـتقیماً همـان شـنبه صحبـت 

دیـروز وضعیـت سلامتی مـن چنـدان تعریفـی نداشـت. سـرگیجه شـدیدی داشـتم! همـه 
چیـز در اطرافـم می‌چرخیـد و بـه زحمـت می‌توانسـتم راه بـروم، امـروز هم گرچه سـرگیجه 
کـم بـود امـا بـه دفتـر آمـدم. بـه نظـر می‌رسـد مشـکل گوش میانـی اسـت؛ امیـدوارم موقت 

باشد!
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۱۳۹۲/۵/۱۲
شنبه

کمـی احسـاس آرامـش می‌کنـم. سـرگیجه شـاید برطرف شـده باشـد. نگرانی نتایـج کنکور 
گویـی بـه خیـر گذشـته اسـت. پـس از چندیـن مـاه، فشـار مالـی بـرای  کـه  پسـرم را داشـتم 
ح به خصوص شـرکت  کـرده اسـت. امیدوارم اوضـاع طر ج زندگـی هـم کاهـش پیـدا  مخـار
هـم زودتـر سـامان بگیـرد. طبـق قـرار بعداز‌ظهـر آقـای مهرابـی و تیـم آمدنـد. نظـر خـودم 
کـه چگونـه مسـئولیت را بـه عهـده بگیرنـد و بـه چـه موضوعاتـی توجـه  را در ایـن مـورد 
ع‌‌هـای دیگـر بـود. ولـی بحثـی  کـردم. بخـش مالـی روشـن‌تر از همـه موضو ح  کننـد مطـر
مالیـات  کـه پژوهشـگاه  اربابـی پیرامـون روشـی  و  آقـای صحرایی‌نـژاد  گرفـت میـان  در 
کـه تاثیـری منفـی روی مهرابـی داشـت. هـدف مـن بیشـتر مشـورت بـا آقـای  کسـر می‌کنـد 
گـذاری سـهام بـه پژوهشـگاه و/ عدالتـی و مربـوط می‌شـد بـه سـهام شـرکت و چگونگـی وا

کـردن بخشـی از آن! یـا بی‌نـام 

کارگـر و توسـلی و بخشـی از سـهام اربابی به صـورت بی‌نام  کـه سـهام  هـدف مـن ایـن بـود 
شـود و در اختیـار خودمـان نماینـدهء پژوهشـگاه تـا این‌کـه در نهایـت بخشـی از آن بـه 
گـذار شـود. بخشـی نگرانی‌‌هـا  ح وا پژوهشـگاه هبـه شـود و بخشـی دیگـر بـه اعضـای طـر
کننـد. جلسـه از ایـن  کـه قـرار شـد آقـای عدالتـی بررسـی  ح شـد و منبع‌‌هـای قانونـی  مطـر
ع‌‌هـای اصلـی بـه صراحـت بیـان شـده بـود. بعـد از آن جلسـه  کـه موضو جهـت مفیـد بـود 
کارکنـان مـا و تیـم مهرابـی بـرای پاسـخگویی بـه بعضـی  تشـکیل شـد بـا حضـور بخـش 
کارکنـان نبوده اسـت. در روز‌های آینـده باید  شـبهه‌ها. شـنیدم جلسـه چنـدان بـاب طبـع 

ببینـم چـه شـده و آیـا مداخلـه لازم اسـت یـا نـه. 

قـرار شـد فـردا آقـای صحرایی‌نـژاد و اربابـی در دفتـر شـرکت در مجلـه قـرار بگذارند و رسـماً 
کننـد. آقـای حسـابدار کنونـی هـم آمـاده اسـت که همـه چیز را به  کار حسـابداری را شـروع 

کند. گـذار  آقـای صحرایی‌نـژاد و تیـم او وا
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۱۳۹2/۵/۱۳
یکشنبه

کـرد. دیـروز  کار  آقـای روحانـی رئیـس جمهـور جدیـد منصـوب شـد و از امـروز شـروع بـه 
نبـود.  کار خـود  کـس در محـل  امـا هیـچ  بـا ریاسـت‌جمهوری  زیـاد داشـتیم  کار  امـروز  و 
کارشناسـی جوابگـو نبودنـد. نگرانـی عمـدهء مـا از ناهماهنگـی  حتـی هیـچ رئیـس دفتـر و 
کـه  ح بـرای سـال جـاری اسـت  پیـش آمـده در مـورد تخصیـص ۲ میلیـارد تومـان بـه طـر
یـک طـرف نامـه داده و دسـتور و طـرف دیگـر می‌گویـد نـه و اعتبـار ۰ ریـال اسـت. بـه هـر 
ع هسـتیم. دکتـر درودی عـازم شـد.  حـال ایـن روز‌هـا سـخت درگیـر و پیگیـر ایـن موضـو
گون مرتبط با آینهء اصلی  گونا گاتسـونی هم پیام مفصلی نوشـت همراه با سـوال‌های  را
کار راضی هسـتم و امیدوارم در نتیجه این تسـت وضعیت  و تلسـکوپ. از پیشـرفت این 
آینـه مطلـوب باشـد. یـک نگرانـی این اسـت که آینه احتیاج به تصحیح بیشـتری داشـته 
باشـد. در هـر صـورت خبـر خـوش ایـن اسـت که تیمی قوی برای تسـت می‌رونـد و در این 
میـان دکتـر درودی آمـوزش بسـیار حرفـه‌ای می‌بینـد و بـرای آینـه‌ء ایـران دسـتاورد‌های 
مهمـی خواهـد بـود. امـروز آقـای دکتر جمالی را از فرانسـه دیدم. دانشـگر جوانی اسـت که 
کوبیولـوژی بـه ویـژه بـرای مـکان رصدخانه‌هـا. مفصـل صحبـت  متخصـص اسـت روی ا
گذاشـتیم تیمـی تشـکیل دهیـم از او بـه همـراه دکتـر آخانـی )گیاه‌شـناس(  کردیـم و قـرار 
گرگـش. بـه نظـر می‌آیـد  کوزیسـتی منطقـهء  و احتمـالًا یـک زمین‌شـناس بـرای بررسـی ا
گسـترهء زمانـی مناسـبی  کـه  کـرد  گذشـتهء دور یـا چنـد صـد سـالهء آن را پیـدا  می‌تـوان 

بـرای آینـدهء رصدخانـه ملـی اسـت. 

قرار شد هفتهء آینده جمعه به منطقه برویم.
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۱۳۹۲/۵/۱۴
دوشنبه

کمـال  گـزارش داد از جلسـهء دیـروز بـا صحرایی‌نـژاد در مـورد امـور مالـی. در   امـروز اربابـی 
کـه  شـد  راحـت  خیالـم  اسـت!  خوشـحال  تعریف‌شـده  کار  روال  از  او  کـه  دیـدم  تعجـب 
ج می‌کنـد و نـه تلاطـم ایجاد  "ریل‌گـذاری" جدیـد در شـرکت، امـور جـاری را نـه از ریـل خـار
کـه تمـام امـور را زیـر نظـر  کننـد  می‌کنـد. قـرار شـده اسـت حسـابداری تمـام وقـت معرفـی 
خـود صحرایی‌نـژاد انجـام دهـد و بـار این روز‌هـای روی دوش اربابی را هم کم کند. این 
گذشـته دارد بـه  کـه احسـاس می‌کنـم تنش‌هـا و پیگیری‌‌هـای ۶ مـاه  اولیـن روزی اسـت 
کار شـرکت چیزی  کـه دیگـر نمی‌خواهـم از جزئیـات  ثمـر می‌نشـیند. بـه او و قـادری گفتـم 
گـزارش کنیـد. از ایـن نتیجـه  کار را پیـش ببریـد و فقـط نتایـج را بـه مـن  بشـنوم. خودتـان 
گرفتم  کـه عکـس OCT از چشـم  خوشـحالم. شـش مـاه بسـیار تحـت فشـار بـودم، دیـروز 
گرچـه ایـن حـس را خـودم هـم داشـتم.  بـه نظـر می‌رسـد التهـاب شـبکیه بیشـتر شـده، 
گذشـته بـوده بیـراه  کارهـا در ۶ مـاه  گـر بگویـم بـه خاطـر تنـش  ایـن پیشـرفت التهـاب را ا

کنـم!  نگفتـه‌ام! دلـم می‌خواسـت می‌توانسـتم حـالا یـک هفتـه »از شـهر و آدم‌هـا« فـرار 

ع  کنتـرل پـروژه. کم‌کـم ایـن موضـو بعدازظهـر جلسـه‌ای بـا دکتـر روانمهـر داشـتم در مـورد 
گرفتـه اسـت. بـه نظـر می‌رسـد جلسـهء بعـدی مسـئولان بسـته‌کار‌ها می‌توانـد  هـم شـکل 
کاهـش  کار‌هـا عقـب مانـده اسـت. حـالا بایـد روشـی بـرای جلوگیـری یـا  کـدام  نشـان دهـد 

ایـن تاخیر‌هـا بیابیـم.

کاشـان بـه دسـتم رسـید، بسـیار تهدیدآمیـز بـه  آخـر وقـت هـم نامـه‌ای از محیط‌زیسـت 
علـت تخریب کـوه و این‌کـه بایـد در طـول مـدت دو هفتـه همـهء ماشـین‌آلات را از منطقه 

ح رصدخانـه نبایـد در آنجـا اجـرا شـود!  کنیـم و طـر ج  خـار

گرفـت که نامـزد وزارت علوم  آقـای ]…[ از دفتـر مقـام رهبـری در دانشـگاه تهـران، تمـاس 
آقـای میلی‌منفـرد در مجلـس مشـکلاتی دارنـد. می‌خواسـت قـراری بگذاریـم در این مورد 

کنیم! صحبـت 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    99  

۱۳۹۲/۵/۱۵ 
سه‌شنبه

تخصیـص مـا از ریاسـت‌جمهوری پیگیـری می‌شـود و بـه حرکـت افتاده و به نظر می‌رسـد 
بـه  کنیـم  شـروع  بتوانیـم  کـه  برسـد  خزانـه  بـه  آینـده  هفتـه  امیـدوارم  جهیـده!  خطـر  از 

کرده‌ایـم.  کـه تعطیـل  کار‌هـا  برنامه‌ریـزی و اولویت‌بنـدی بعضـی 

ح خدمـات را بـه نظـم درآورم،  گـزارش نهایـی شـرکت در مـورد شـر کـه  امـروز فرصتـی شـد 
ح هنوز  ع آن به لحاظ اداری خاتمه یافته اما به لحاظ سـابقهء شـرکت و طر گرچه موضو
گفتـم  روی دلـم مانـده و مطلـوب مـن نیسـت. بـه خانـم قـادری و ذبیحـی و نیـز اربابـی 
کنـون در دسـت داریـم بسـیار بی‌نظـم اسـت؛  کـه آنچـه هـم ا باشـند و بـه وضـوح دیدنـد 
کامل تهیه شـده اسـت. بیش از یک سـاعت با خودشـان  گفت با شـلختگی  شـاید بتوان 
کاری  کـه چـرا و از چـه حیـث بی‌نظـم اسـت و نظـم در چنیـن  کـردم و توضیـح دادم  مـرور 
یعنـی چـه! توجـه آنهـا بیشـتر ایـن بـود که چه کسـی مقصر اسـت یا سـعی می‌کردند نشـان 
کـه منظـور،  کرد‌ه‌انـد. سـاده نبـود بـه آنهـا بفهمانـم  کار  دهنـد چطـور خـوب و بـا زحمـت 
ح برای مفهوم  کـردن مقصـر نیسـت، بلکه منظور ایجاد سـاختار ذهنی جدیـد در طر پیـدا 
که هر  گزارش‌نویسـی اسـت. سـرانجام پس از یک سـاعت و نیم طرحی ریختیم  نظم در 
گـزارش آبرومندی بـرای آینده  کـس چـه وظیفـه‌ای را انجـام دهـد تـا شـاید یـک ماه دیگـر 

کنیـم بـرای بایگانی!  تهیـه 

آمـاده می‌شـویم بخـش دیگـری از ارز مربوط بـه اپتیون را پرداخت کنیم. هنوز از درودی 
خبـری نـدارم امـا امیدوارم فردا یا پس‌فردا از او خبری شـود!

۱۳۹۲/۵/۱۶
چهارشنبه

کنـم. می‌گفـت نمی‌دانـم چـرا تاپیـو  دیشـب آخـر شـب موفـق شـدم بـا درودی صحبـت 
کند شـاید  گفتـم صبـر  راه دسـتش نیسـت تسـت را در حضـور مـا انجـام دهـد؛ نگـران بـود. 
کارمنـدان دفتر قادری  دیـروز تـازه تاپیـو آمـده و هنـوز درسـت »راه نیفتاده«! باز هم میان 
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کنـم. برنامه‌هـای شـرکت را  و ذبیحـی مشـکل پیـش آمـده بایـد امـروز بـا هـر دو صحبـت 
کـردم. اربابـی هنـوز عقـب  بـرای روز‌هـای آینـده بـه تفصیـل بـا قـادری و اربابـی صحبـت 
گزارش‌هـای او آمـاده نیسـت. ایـن مـاه هـم در پرداخـت حقـوق تاخیـر خواهیـم  اسـت و 
داشـت. چـه راحـت و بی‌خیـال هسـتیم از درک زمـان و وقـت! این روز‌هـا وضعیت کنترل 
پـروژه را پیگیـری می‌کنـم. خـوب پیـش مـی‌رود و به دنبال روشـی هسـتیم برای تشـویق 
و تنبیـه! شـاید تـا مـاه دیگـر آمـاده شـود بـه ایـن ترتیـب بایـد از مهـر بتوانیـم زمان‌بنـدی 

کنیـم. کار‌هـا را بـا ایـن روش‌هـا حفـظ 

 امـروز آقـای ]…[ آمـد و خلاصـه حرفـش ایـن بـود که آقـای منفرد در مجلـس رأی نخواهد 
گروه‌هـای مختلـف  آورد. پیشـنهاد می‌کردنـد بپذیـرم وزارت را. می‌گفـت در ایـن صـورت 
کـرد. هیـچ انتظـار نداشـتم  کـه در مجلـس و چـه احـزاب و چـه انجمن‌‌هـا را فعـال خواهـد 
و راسـتش چنـدان هـم مایـل نبـودم. گفتـم ایـن سِـمَت زیـاده از حد، سیاسـی اسـت! بهتر 
باشـد ]…[ در اختیـارم باشـد. آخـر گفتـم اسـتخاره می‌کنـم. رفت و پیـام داد منتظر نتیجه 
کـرد،  گفـت باشـد بـا تـوکل اسـتخاره می‌کنـم؛ اسـتخاره  هسـتم! بـه همسـرم زنـگ زدم، 
کـن. زنگ  سـوره حضـرت ابراهیـم آمـد و گفـت گرچـه برایـم سـخت خواهـد شـد امـا قبول 
کـردم. قبلـش هـم بـا آقای دکتر خسـروی و حقیقت مشـورت  زدم بـه حسـین‌زاده و قبـول 

کـردم و هـر دو گفتنـد بپذیـر! پـس پذیرفتـم! تـا چـه پیـش آید!

۱۳۹۲/۵/۲۰
یکشنبه

کردم. خوشـبختانه  گذشـت. امروز اوضاع شـرکت را پیگیری  ماه رمضان و عید فطر هم 
کار  طبـق برنامـه پیـش مـی‌رود حسـابدار جدیـد زیـر نظـر آقـای صحرایی‌نـژاد شـروع بـه 
کـرده اسـت، چندیـن جلسـه داشـته‌اند و فرمـول جدیدی برای محاسـبهء بیمـه و مالیات 
کـه روز  کنـد. تصمیم‌هایـی هـم  کـه بـه نظـر می‌رسـد همـکاران را راضـی  کرد‌ه‌انـد  پیـدا 
در  کارمنـدی،  بُـنِ  جملـه  از  گرفتیـم،  همـکاران  بـه  بیشـتر  پرداخـت  بـرای  چهارشـنبه 
کمتـر  کار‌هـای شـرکت  کـرد. روز بـه روز نگرانیـم از نظـم  ع آنهـا را راضـی خواهـد  مجمـو
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می‌شـود. ولـی هنـوز روز‌هـا امـور ریـز و درشـت آن را پیگیـری می‌کنـم. در چندیـن مـورد 
اربابـی هنـوز عقـب اسـت، امـا فعلاً آن را طبیعـی تلقـی می‌کنـم. 

که سـخت مشـغول هسـتند و به مشـکلاتی برخورد  با درودی این روز‌ها تماس داشـته‌ام 
کـه اجـازه تسـت ‌هارتمـن را نمی‌دهـد.  کرده‌انـد از جملـه تلاطـم داخـل اتـاق صیقـل آینـه 
کـه  گاتسـونی پیشـنهاد دیگـری دارد  امـروز صبـح هنـوز مـردد بـودم. بـه نظـر می‌رسـد را
کنـار رفتنـد و حـالا بـا اطمینـان  کننـد. خوشـحالم از این‌کـه تیـم آرنـه  مشـغول‌اند بررسـی 

کار می‌کنیـم.  بیشـتری بـا تیـم جدیـد و روش جدیـد 

کـه یـک مـاه پیـش سـر هـم  گـزارش نهایـی شـرکت را  کمـک دفتـر  در ایـن چنـد روز بـه 
کردیـم بـه سـبک مطلوبـی در آوردم تـا پس از تصحیح محتوا صحافی شـود و برای آینده 
بمانـد. تـازه معلـوم می‌شـود چقـدر بـه هـم ریختـه بـوده اسـت! از مجلـس خبـری رسـید 
کـه احتمـالا آقـای منفـرد رأی خواهـد آورد. پـس بی‌خیـال می‌شـوم! در ایـن هفتـه اوضـاع 

روشـن‌تر خواهـد شـد. هنـوز هـم تکلیـف ]…[ مشـخص نیسـت!

۱۳۹۲/۵/۲۲
سه‌شنبه

کـه  کارگاه دارد  دیـروز بـا درودی تمـاس داشـتم. نگرانی‌‌هایـی بـه خاطـر وجـود تلاطـم در 
کـه بـرای اعضـای شـورای بین‌المللـی  کـرد  ح  اجـازه تسـت را نمی‌دهـد، چنـد سـوال مطـر
کـه خـوب بـود.  گو پاسـخ دادنـد  ک ‌بکـرز از شـیکا کمبریـج و ژا فرسـتادم. جری‌گیلمـور از 
کـه نگرانـم می‌کنـد. حقیقـت بـه قلـه رفتـه اسـت و اولویـت  امـروز هنـوز از او خبـری نـدارم 
کـه قبل از فصل سـرما بـه کدام بخش  کنـد  را بایـد بـرای شـرکت زرین‌سـپا‌هان آن تعییـن 
کـه بپذیرنـد محـل نصـب  کیلومتـر آخـر؛ و هـم ایـن  کیلومتـر ۶ تـا ۱۰ یـا 1/5  برسـند. ادامـه 
کننـد. اوضـاع شـرکت رو بـه آرامـش مـی‌رود. امیـدوارم دیگر خلاص شـده  اسـتلکو را آمـاده 
تیـم  بـا  آن هسـتم. جلسـهء مفصلـی  کـه مشـغول  تکلیـف سـهام‌داران  باشـم، می‌مانـد 
مهندسـی داشـتم بـرای بررسـی بسـته‌کار »تحلیـل مخاطـره«. قـرار شـد تـا یـک مـاه دیگـر 
مجموعـه سـوال‌های ملزومـات بـرای تعییـن و تعریـف مخاطـره را آقـای جعفـرزاده بـه 

کنیـم.  ح  کنـد و بعـد بـا شـورای بین‌المللـی  مطـر کمـک تیـم مهندسـی تهیـه 
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کـه  ع محفظـه و ایسـتگاه قلـه اسـت  کـه در خـط بحـران اسـت موضـو کار‌هـای مـا  یکـی از 
امیـدوارم بـا دریافـت تخصیـص بعـدی بتوانیـم شـروع کنیم. به نظر می‌رسـد تـا دو هفته 

ع روشـن می‌شـود. دیگـر ایـن موضو

۱۳۹۲/۵/۲۳
چهارشنبه

کردیـم و دیدیـم بـا فـرض این‌کـه تخصیـص 2/5  امـروز وضعیـت مالـی پـروژه را بررسـی 
میلیـارد تومانـی مـا بیایـد و دیگـر هیـچ امسـال بـا بحـران مواجـه خواهیـم شـد. بـه زحمت 
کمتـر از  می‌توانیـم هزینه‌هـای انتقـال آینـه را بپردازیـم و حقـوق و حـدود یـک سـوم یـا 
صـورت وضعیـت تاییـد شـدهء زرین‌سـپاهان بـرای راه رصدخانـه را! پـس از آن از همیـن 
که شـاید  کارشـان تقریباً تمام شـد. نتیجه این  الان به فکر پول باشـیم. تیم تسـت آینه 
کـه احتیـاج بـه سـاخت وسـیله دارد یـا این‌کـه  کنیـم  لازم باشـد تسـت null-lens را تکـرار 
کنیـم. قـرار شـد بـا درودی که هفتهء دیگر به تهران می‌رسـد بـه تفصیل صحبت  اعتمـاد 
کنیـم و سـپس تصمیـم بگیریـم. علی‌الحسـاب قـرار شـد از تاپیـو نقشـه‌های آن را بـرای 
کـه در صـورت تصمیـم قـدری جلـو بیفتیـم، در ایـن  کنیـم  سـاخت احتمالـی درخواسـت 

کنـد عمـل می‌کنـد. مـوارد خیلـی 

بایـد نظـم  امـا روال درسـت اسـت و منظـم. حـالا  امـور شـرکت مشـکلات موضعـی دارد 
کنـم! از مهرمـاه هـم اربابـی در دانشـگاه صنعتـی قـم  گزارش‌نویسـی آنهـا را مهـار  اداری و 
کـه بـرای مـا یعنـی حـدود نیمـه وقـت او یـا بیشـتر بـرای دانشـگاه  کار می‌شـود  مشـغول بـه 
کـه بـه موقع اوضـاع شـرکت را سـر و سـامان دادم. فکر  صـرف خواهـد شـد. چـه خـوب شـد 

آینـده را هـم بایـد بکنـم! 

احتمـال دارد تـا اواسـط شـهریور جـاده تـا کیلومتـر ۸ هـم آسـفالت بشـود. قطعـهء آخـر هـم 
قرار شـده شـروع بشـود، با توجه به شـرایط مالی و نیز پیشـرفت راه‌سـازی قرار شـد نصب 

تلسـکوپ »دیـم« را بـه سـال آینـده موکـول کنیم.
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۱۳۹۲/۵/۲۹
سه‌شنبه

گرفته‌انـد. امیـد بـه آینـده و دوری از یـک دوران پـر از دروغ  روزهـا شـکل دیگـری بـه خـود 
کشـور امیدبخـش اسـت.  و تزویـر در بخش‌‌هـای اداری 

گذشـته رنـگ  کار خودمـان ایـن روز‌هـا احسـاس آرامـش می‌کنـم، سـختی‌‌های ۷ مـاه  در 
کار‌هـای شـرکت روی ریـل نظم افتاده اسـت گرچه  باختـه اسـت و حـالا نتیجـه می‌گیـرم. 
کـرده اسـت و بعضـی مشـکلات خانوادگـی داشـته اسـت. بـه  ]…[ سـه هفتـه ایـران را تـرک 
کـه از یک ماه  نظـر می‌رسـد حقـوق ایـن مـاه همیـن روز‌هـا پرداخـت می‌شـود، فردا قـراری 
گذاشـتم بـا همـه همـکاران برگـزار می‌شـود و خبـر آرام‌بخـش نظـم اداری را خواهـم  قبـل 

داد. 

گـر چـه بدجـوری دردسـر دارد اما همین روز‌هـا بخش دیگـر از بدهی اپتیون  ع آینـه  موضـو
آمـدن درودی تصمیـم خواهیـم  بـا  آینـده  تاپیـو خواهـد رسـید و در روز‌هـای  بـه دسـت 
کـه چگونـه تسـت را ادامـه دهیـم. امیـدوارم بـرای انتقـال هـم بـه مشـکل سـختی  گرفـت 

برخـورد نکنیـم. 

گـروه لونـد تـا آخـر شـهریور صبـر می‌کنم تـا بتوانم بگویـم دیگر شـکایتی نخواهند  در مـورد 
گـوار مـن بـه نظـر می‌رسـد نتیجـه می‌دهـد،  کـرد. سـختی ۷ مـاه گذشـته و تصمیم‌هـای نا
کنیـم تـا دولـت مسـتقر  کـه بایـد چنـد ماهـی صبـر  تنهـا اوضـاع مالـی پـروژه سـخت اسـت 

شـود و بـه روشـی بتوانیـم ببینیـم تـا آخـر سـال چـه خواهد شـد!

۱۳۹۲/۵/30
چهارشنبه

کلیـات را بـا او صحبـت  امـروز صبـح اول وقـت درودی از فـرودگاه یـک راسـت آمـده بـود. 
گـروه فنی داشـتیم. گزارش مشـروح او را شـنیدم  کـردم و سـپس جلسـه بـا تیـم مدیریـت و 
کـه آزمـون  knife test را فرامـوش کنیم  و بـه تفصیـل بحـث شـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
کـه اطلاعـات هـر چه هسـت بـه ما بدهنـد و بخواهیم آزمـون ‌هارتمن تکرار  و اصـرار کنیـم 
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از سـال  گفتـم  بـه مـا پیوسـتند.  کارکنـان  گـروه و  از آن بقیـه  شـود، همـه نگراننـد! بعـد 
هـر  داشـته‌ایم،  زیـادی  دردسـر‌های  شـد  شـروع  برون‌سـپاری  کـه  موقـع  همیـن  گذشـته 
کـه بـا مشـقت بی‌نظمی‌‌هـا مهـار شـده و در ریـل نظـم قرار  ع. خوشـحالم  کـدام بـه یـک نـو
کـردم تـا نابسـامانی‌‌ها و نگرانی‌‌هـا را  گرفته‌ایـم. خواسـتم در عیـن این‌کـه از همـه تشـکر 
ع بماند و همه کوشـش کنند  تحمـل کرد‌ه‌انـد، کوشـش کننـد جـو کاری آرام بماند! مطبو
کـه شـروع می‌شـود بلافاصلـه میـرا شـود. همـه بکوشـیم جـدی  هـر »تیـزی« یـا تشـنجی 
کـه می‌رویـم منتظـر فـردا  کار بیاینـد و عصـر  بـا شـادمانی بـه سـر  کـه  کار‌ی ایجـاد شـود 
کار. به نظـرم حرف‌هایم  کـه برگردیـم. برگردیـم بـه محیطـی امن و شـاداب بـرای  باشـیم 

گذاشـته و امیـدوارم شـروع خوبـی داشـته باشـیم. تاثیـر خـود را 

۱۳۹۲/۶/۲
شنبه

بـه  امضا‌هـا  هنـوز  و  مـی‌رود  پیـش  آرامـی  بـه  کار‌هـای شـرکت  اسـت.  آرام  ح  اوضـاع طـر
سـختی پیش می‌رود چون رسـماً اسـامی عوض نشـده اسـت، اما چندان نگران نیسـتم! 

کـه  پـول بعـدی تاپیـو بـه حسـاب واریـز شـد و بدهـی مـا شـاید حـدود ۱۵۰ هـزار یـورو باشـد 
می‌مانـد بـرای آخریـن مرحلـه پـس از انجـام تسـت‌ها و تحویـل نهایـی. از شـرکت‌های 
حمـل و نقـل هنـوز اطلاعـات جدیـدی دریافـت نکرد‌ه‌ایـم. توانسـتیم بخشـی از بدهـی 
کـه کمتـر بدنـام بشـویم. با معاونت علمی مشـغول  کنیـم  ING بابـت آمـوزش را پرداخـت 
نامه‌نـگاری هسـتیم تـا بقیـه تعهدات‌شـان را انجـام دهنـد و موفـق شـویم آن را بـه ایـران 

کنیـم.  منتقـل 

کنیـم لازم اسـت  بـرای این‌کـه بتوانیـم بخشـی از بدهی‌‌هـا را بـه زرین‌سـپاهان پرداخـت 
که هنوز در ابهام اسـت. به نظر می‌رسـد  تخصیص اعتبار ما از دولت به دسـتمان برسـد 
کارمنـدان نیـز از طـرف شـرکت قطعـی شـده و باید زودتـر به فکر  پرداخـت حقـوق مـاه بعـد 

مابقی سـال باشـیم. 
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کـه بـه علـت وضعیـت بدهـی مالـی فعلاً چـاپ آن  بروشـور رصدخانـه آمـاده چـاپ شـده 
ایـن  بگیریـم،  را جـدی  پـروژه  کنتـرل  کـه  اسـت  آن  فرصـت  حـالا  کرد‌ه‌ایـم.  متوقـف  را 
هفتـه پـس از کنفرانـس فیزیـک بـه ایـن امـور خواهـم پرداخت. یک‌شـنبه تا سه‌شـنبه در 

کنفرانـس فیزیـک. بیرجنـد هسـتم بـرای 

۱۳۹۲/۶/۶
چهارشنبه

کـه  کسـانی  کـردم.  برگـزار  را  انقلاب  از  بعـد  فیزیـک  کنفرانـس  اولیـن  پیـش  سـال  سـی 
کنفرانـس  آن  بـا  را  کنفرانـس  ایـن  تفـاوت  بایـد  اسـت  نکـرده  رشـد  ایـران  مدعی‌انـد 

کنـم.  بـازی  تحـول  ایـن  در  را  خـود  نقـش  توانسـتم  کـه  خوشـحالم  می‌دیدنـد. 

کنتـرل پـروژه همـراه بـا  گـزارش  امـروز جلسـهء مسـئولان بسـته‌کار‌ها را داشـتیم و اولیـن 
می‌کنـد.  پیگیـری  را  کار  ایـن  خـوب  روانمهـر  شـد.  ح  مطـر بسـته‌کار‌ها  انجـام  در  تاخیـر 
ع کنترل و متناسـب با پیشـرفت  کـه تشـویق همـکاران بـر مبنـای همیـن نـو کـردم  ح  مطـر
کار‌هـا در بسـته‌کار‌ها خواهـد بـود، بـه نظـر نرسـید مخالفتی با این پیشـنهاد باشـد. هفتهء 

کنیـم.  آینـده بایـد بتوانـم اولیـن ویراسـت از شـیوه‌نامهء تشـویق را تهیـه 

کار‌هـای محفظـه نیـاز  کـه او را بـرای  یـک نگرانـی عمـده مـن وضعیـت آل‌ابراهیـم اسـت 
داریـم. اعتبـار مالـی لازم بـرای بسـتن قـرارداد بـا او را نداریم و او هم در فشـار مالی اسـت و 
کنـد،  کاری تمـام وقـت را شـروع  کـه ممکـن اسـت همیـن هفته‌‌هـا  کار می‌گـردد  بـه دنبـال 

کنم. ‌ بایـد راهـی پیـدا 

و  شـده  تبدیـل  سـهام‌داران  صورت‌جلسـهء  بـه  گرفتـه‌ام  شـرکت  بـرای  تصمیمی‌کـه 
امیـدوارم همیـن روزهـا امضـا شـود. در ایـن صـورت بخـش عمـده از سـهام را بی‌نـام نگـه 
کـردن افـراد دیگـر.  مـی‌دارم بـرای افزایـش سـهام تیـم مهندسـی در آینـده و احتمـالًا فـرار 

فـردا بـا مدیرعامـل یکـی از شـرکت‌های وابسـته بـه بانـک پاسـارگاد قـرار دارم تـا در مـورد 
گـذاری سـهام  یـا حتـی مشـارکت بخشـی خصوصـی در این شـرکت رصدخانه  چگونگـی وا

کنم. صحبـت 
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۱۳۹۲/۶/۷ 
پنجشنبه

کـه  گذاشـته بـود بـا آقـای فریپـور )موسسـهء عتـرت سـابق و فن‌آمـوز جدیـد(  امـروز قـرار 
کنـون  ا کـه  برویـم  حلـی  علامـه  قدیـم  بچه‌هـای  از  شـهاب،  جوانمـردی،  آقـای  پیـش 
مدیرعامـل شـرکت فنـاپ وابسـته به بانک پاسـارگاد اسـت. قبلاً با فریپور در مـورد آیندهء 
شـرکت دانش سـپهر مشـورت کرده بودم و چگونگی تعیین سـهامداران. پیشـنهاد او این 
کـه بیـش از ۱۰۰ نفر از تیزهوشـان  کـه بـا جوانمـردی هـم مشـورت کنیـم، مطلـع شـدم  بـود 
کنـون بـا ایـن بانـک همـکاری می‌کننـد. مدیریـت  بچه‌هـای مدرسـهء علامـه حلـی هـم ا
کنـد.  گونـه ایـن افـراد نامتعـارف را جـذب  کـه توانسـته ایـن  بانـک را تحسـین می‌کنـم 
کـه چنـد نفـر دیگـر از همـکاران او هـم بچه‌هـای علامـه حلـی بودند  جلسـه بـا جوانمـردی 
کـه اولیـن بـار هنگامی‌کـه در دورهء راهنمایـی ۱۱ یا ۱۲ سـاله بوده  جالـب بـود. یـادش آمـد 
کـرده بـودم! و نیـز چنـد خاطـره دیگـر از مـن. توضیحاتی در  مـن آنجـا برایشـان سـخنرانی 
ح رصدخانـه ملـی و چشـم‌انداز خـودم از آن را دادم. برایش  مـورد برون‌سـپاری و خـود طـر
جالـب بـود و خوشـحال بـود از این‌کـه بـا چنیـن بینشـی بـه سـمت برون‌سـپاری رفتـه‌ام. 
کار و آینده‌نگـری راهبـردی بگمـارد  پذیرفـت گروهـی بـا تخصص‌هـای متفـاوت کسـب و 
کـه در طـول شـش مـاه آینـده برنامـه‌ای بـرای ایـن شـرکت پیشـنهاد  یـا خـودش و فریپـور 
ح و  کـه ایـن زمان‌بنـدی  بسـیار بـه موقـع اسـت بـا توجـه بـه موقعیـت طـر گفتـم  کننـد. 
کـه در اواخـر امسـال تحـول  تحـولات برون‌سـپاری. پـس می‌توانـم انتظـار داشـته باشـم 

کنـم.  دیگـری در شـرکت ایجـاد 

کـردم، ناراضـی بـود از رفتـار اربابـی و نگـران این‌کـه چک‌هـا  کارگـر صحبـت  تلفنـی هـم بـا 
کنـم و نیـز پرداخت‌هـا  و اسـناد مالـی بـا یـک امضـاء معتبـر باشـد. قـول دادم آن را عـوض 

کنـم. حـق دارد! کنتـرل  را 
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۱۳۹۲/۶/۹ 
شنبه

بعداز‌ظهـر در دفتـر شـرکت در مجلـهء نجـوم بـا اربابـی و مهرابـی جلسـه داشـتیم بـرای 
گاهـی  مـرور روی اوضـاع جـاری شـرکت. بـاز هـم ابتـدای جلسـه ]…[ اصلاً خوشـم نیامـد. 
مـی‌رود در قالـب این‌کـه ]…[ ارتبـاط بـا رصدخانـه و توافق‌‌هـا را. لازم دیـدم بـه وضـوح و 
کـه اختیـار هـر پرداختـی ]…[ پرداخت‌هـا را قبـل از صـدور چـک بـا مـن  بـا صراحـت بگویـم 
کنـد. هنـوز بـه تفکـر سیسـتمی عـادت ]…[، مجبـور شـدم بـه تفصیـل توضیـح  هماهنـگ 
کـه بـرای پرداخـت ۶ ماهـهء دوم سـال و نیـز قـرارداد مربـوط بـه آن در یـک مـاه  دهـم 
کار‌هـا را بایـد بکنـد و ضرب‌العجـل هرکـدام چیسـت! مجبـور شـدم بگویـم ایـن  آینـده چـه 

حرف‌هـا صـورت جلسـه شـود تـا ]…[!

۱۳۹۲/۶/۱۳
چهارشنبه

کـرده  کـه شـنبه صحبـت  کـه اربابـی نتوانسـته اسـت کار‌هایـی را   امـروز از مهرابـی شـنیدم 
کار را بکند.  بودیم به دسـت مهرابی برسـاند. قرار بود برود مسـافرت ولی قبل از آن این 
کار! از او انتظـار نداشـتم. چقـدر  ]…[ فوت‌شـده و طبـق معمـول رسـم و رسـومات اول بعـد 
دلـم لـک‌زده اسـت بـرای دیدن افـرادی که نقش اجتماعی خـود را درک کرده‌اند و معنی 

زمـان را می‌فهمند! 

کـه زیـر نظـر  کـرد  گرچـه بـه سـفر رفتـه ولـی طبـق قولـش شـخصی را معرفـی  دکتـر شـیرانی 
کار محاسـبات نیـروی باد روی تلسـکوپ را انجام دهـد. تیم مکانیک ما منتظر  خـودش 

کار طراحـی جزئی. نتیجـه اسـت بـرای ادامـه 

کار‌های مهمتری   مـروز جلسـه هـم داشـتند بـا روانمهـر، اربابی هم مانـد گرچه از دید مـن 
کنتـرل پـروژه و تغییـرات پیشـنهاد  ع  کردیـم موضـو کـه انجـام دهـد. ابتـدا مـرور  داشـت 
شـده را. محفظـه یکـی از معضلات ماسـت بـرای رفـع آن داریـم فکـر می‌کنیـم از آقـای 
کنـد.  گفـت آمادگـی دارد بـا پـروژه همـکاری  کـه دیـروز  کنیـم  مهنـدس مهاجـر اسـتفاده 
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و چـه  برسـانیم، چـه حیـف!  بـه حداقـل  را  آل‌ابراهیـم  از  اسـتفاده  شـاید مجبـور شـویم 
کنـون!  ح در وزارت تـا  ح شـدن طـر سرنوشـتی! پـس از ۱۲ سـال همـکاری از ابتـدای مطـر

کـه تشـویق را مرتبـط  سـپس بـه آیین‌نامـه تشـویق پرداختیـم. بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
ع  کنیـم بـه پیشـرفت در انجـام بسـته‌کار‌ها. چگونگـی تبدیـل هـر بسـته‌کار به ریـال موضو
ع  کنیـم بـا ضرایبـی از نـو گرفتیـم روشـی بسـیار سـاده ابـداع  اصلـی بحـث بـود. تصمیـم 
ح اولیـه را هفتهء  کار نیـروی انسـانی. قرار شـد طر ارزشـیابی در پـروژه و نیـز حجـم سـاعت 

آینـده بـه داوری همـه افـراد تیـم بگذاریـم! 

کاری بـود. دیـروز تزریـق چشـم داشـتم. امـروز بعداز‌ظهـر معاینـه چشـم و  روز بسـیار پـر 
کنفرانـس آموزشـی فیزیـک. سـپس سـخنرانی و میزگـرد در 

 ۱۳۹۲/۶/۱۴
پنجشنبه

کـه مدت‌هـا پیـش بـه ا‌هالـی  گرگـش؛ ۲۳ نفـر بودیـم، بـه قولـی  امـروز بازدیـد داشـتیم از 
پژوهشـگاه در پژوهشـکده داده بودیم سـرانجام عملی شـد و دسـته‌جمعی رفتیم. ۳ نفر 
کار‌هـای  از همـکاران دانشـکده هـم بودنـد، نتیجـه این‌کـه همـه متوجـه بودنـد از حجـم 
گزارش  که چندین  که دکتر علیشاهی‌‌ها به عنوان معاون پژوهشی  انجام شده و جالب 
کار انجام شـده!  کنـون شـنیده و خوانـده بـود، اظهـار می‌کرد حالا تصـور دیگری دارد از  تـا 

ح رصدخانه!  کردنـد از طـر کـه تعـدادی افـراد تصـور رو‌شـن‌تری پیدا  خوشـحالم 

ایـن روز‌هـا عـده‌ای بـاز بـه راه افتاده‌انـد بـرای سـودجویی از علاقـهء مـردم بـه نجـوم در 
بـا  اغـراق نکنـم، جزوه‌هایـی  کـه در دهـهء شـصت ]…[ می‌کـرد،  ایـران. سـرافراز غزنـی 
کلاس و آموزشـگاه نجـوم بـه خـورد مـردم مـی‌داد، دوبـاره  مفاهیـم غلـط فیزیکـی بـه نـام 
بـه عنـوان  قانـون و اخلاق حرکـت می‌کنـد  مـرز  کـه در  از سـوی ]…[، شـخص دیگـری 
متاسـفانه  بـه همدیگـر جایـزه می‌دهنـد.  و  علـم شـده  ایـران  آماتـوری  پدربـزرگ نجـوم 
کمابیـش حرکـت می‌کنـد و بـه نظـر می‌رسـد انگیـزه‌اش تنهـا  دکتـر ]…[ هـم در ایـن بـاد 
کـه از ایـن  »حمایـت از نجـوم« نیسـت! چنـد پیـام داشـتم از جوانـان فعـال و علاقه‌منـد 
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اخبـار ناراحتنـد. گفتـم نگـران نباشـید این وضعیت عادی کشـور ما‌سـت و ادامه نخواهد 
یافـت. دیـر یـا زود مـچ ایـن افـراد بـاز می‌شـود. راه درسـت خودتـان را ادامـه دهیـد. امـا 

واقعـاً دیـدن ایـن رفتار‌هـا دردآور اسـت!

که آقـای حسـینی مدیرعامل  کنـم چقـدر امـروز شـرمنده شـدم هنگامـی   خـوب اسـت ذکـر 
شـرکت زرین‌سـپاهان‌ را در میـان راه قـم دیـدم و گله‌منـد بـود که پول‌هایـی که قول داده 
کار را در جـادهء رصدخانـه ادامـه  شـده بـه دسـتش نرسـیده اسـت و بـه صلاح نمی‌دانـد 
کارگرانـش یـک مـاه حقـوق نگرفته‌انـد، جوابی نداشـتم جز خجالت و شـرمندگی و  دهـد. 
کنند شـاید خبری به دسـتمان برسـد از تخصیص  کردم تا هفته دیگر صبر  این‌که تقاضا 
گـر خبـری نشـد خـودم بـا او تمـاس می‌گیـرم. بسـیار شـرمنده شـدم! کجـا هسـتند  جدیـد. ا

کـه تـا ایـن حـد موجـب آزار و اذیـت جامعه می‌شـوند! سیاسـتمداران نـادان مـا 

۱۳۹۲/۶/۱۸
دوشنبه

تابسـتان رو بـه اتمـام اسـت و فعالیـت دانشـگاه هـم شـروع می‌شـود، درصـدد هسـتم یک 
کـه قـرار بـود ایـن تـرم بدهـم بـه عهـدهء جوانتر‌هـا بگـذارم و تنهـا همـان یـک  درس را 
ح هـم خبـری نیسـت،  کـه بـاز بـه شـدت سـنگین اسـت! از اعتبـارات طـر درس را بدهـم 
کار‌هایمـان سـر و  ح  وضـع وزارت علـوم و معاونـت علمـی روشـن نیسـت. امـا در داخـل طـر
سـامان بهتـری دارد. بخـش مهندسـی بـه خوبـی پیـش مـی‌رود. درصـدد هسـتم تکلیـف 
محفظـه را در هفته‌‌هـای آینـده روشـن بکنـم. از جملـه احتمـالًا آقـای مهنـدس مهاجـر 
گـروه  از  بتوانـم بگویـم خیالـم  اول مهـر  امیـدوارم هفءتـه  کار دعـوت می‌کنیـم.  بـه  را 
گرچـه تـا آخـر سـال در فشـار مالـی خواهیـم بـود امـا امیـدوارم  کامـل راحـت شـده اسـت. 
کنیـم و آمـاده  ح باعـث شـود ۶ ماهـهء دوم سـال را بـه آرامـی ‌طـی  سـاماندهی اوضـاع طـر
ح شـده  کـه در ایـن چنـد سـال تزریـق مالـی به طر شـویم بـرای تحولـی از بیـرون. این‌طـور 
اسـت، نمی‌توانـد پیـش بـرود. مطمئـن هسـتم روزی دولـت متوجـه خواهـد شـد و شـروع 

گرفتـن نتیجـه نهایـی. کـرد بـه تزریـق پـول بـرای  خواهـد 
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۱۳۹۲/۶/۲۱
پنجشنبه

که شـاید قبل  پنج صبح در لارک. نوح را برای امتحان رانندگی رسـاندم و به لارک آمدم 
گذشـته اسـت و  ح مشـغول سـاماندهی اسـناد  از ظهر به طالقان بروم. این روز‌ها دفتر طر
گـزارش بـرای مقامات. خبر خاصی نیسـت. اوضاع سیاسـی داخلی  کـردن چنـد  نیـز آمـاده 
کاسـته شـده اسـت و به نظر می‌رسـد صلح  آرام اسـت. از التهاب حملهء امریکا به سـوریه 
در پیـش اسـت. همین‌طـور در رابطـهء منجمـد ایـران و امریـکا حرکـت دیـده می‌شـود. 
حتمـاً پشـت پـرده فعالیت‌هـای زیـادی اسـت. عقـل بـه سیاسـت مـا دارد بـر می‌گـردد پس 

از هشـت سـال حماقـت دیوانگـی و »خرکـی بـازی« تیم ]…[! 

کـم کـم آرامـش پیـدا می‌کنـم از این‌کـه دیگـر بـا شـکایتی از طـرف آرنـه و دوسـتانش مواجه 
نخواهیـم بـود و ایـن کلنجـار پـس از یک سـال و نیم سـرانجام بـه پایان می‌رسـد. در مورد 
کت بـود. همیـن الان پیامـی‌از او آمـد  آینـه هنـوز التهـاب داریـم. درودی بیـش از ده روز سـا
کمـی ‌بی‌خیالـی ]…[ امـا حـق اوسـت تعطیلات تابسـتان  کـه در ارمنسـتان بـوده اسـت، 
داشـته باشـد! حقی که برای خودم قائل نیسـتم شـاید هم بلد نیسـتم به تعطیلات بروم!

۱۳۹۲/۶/۲۷
چهارشنبه

این هفته آرام بود. کلاس‌های دانشـگاه شـروع شـده اسـت. اوضاع سیاسـی رو به آرامش 
مـی‌رود. بی‌پولـی رصدخانـه ادامـه دارد و خبـری از تخصیـص نمی‌رسـد، لاریجانـی تمـام 
کلیدی داریم،  کسـالت داشـت و موفق نشـدیم با او جلسـه بگذاریم. چند تصمیم  هفته 
کسـول مجموعـه سـوال‌هایی را بـرای  کنیـم. درودی و ما کـه بـا او حـل  غیـر از بی‌پولـی، 
کرد‌ه‌انـد. امـروز بـا او مشـورت داشـتم قـرار شـد تـا اوایـل هفتـهء آینـده متـن  تاپیـو آمـاده 
می‌خواهیـم  را  شـیرانی  و  درعلـی  کننـد.  نهایـی  کسـول  ما بـا  را  ارسـال  چگونگـی  و  آن 
جایگزیـن ]…[ در شـورای راهبـری بکنـم و سـپس اولیـن جلسـهء شـورای راهبـری چهـارم 
گفـت اوضـاع شـرکت سـامان‌یافته و  کنیـم. تـا آن وقـت می‌شـود  را در اواخـر مهـر برگـزار 
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 LTG کشـندهء طفولیـت ر‌هـا یافتـه اسـت( و مناقشـه بـا تثبیـت شـده اسـت. )از بیمـاری 
کنیـم.  هـم خاتمه‌یافتـه اعلام می‌شـود. شـاید توسـلی را هـم بـه شـورای راهبـری اضافـه 

بـا درودی و دشـتدار در مـورد M2 و این‌کـه صیقـل آن در ایـران انجـام شـود بـه تفصیـل 
کنیـم صاایـران یـا شـرکتی دیگـر صیقـل  کردیـم. قـرار گذاشـتیم دو بدیـل را بررسـی  بحـث 
کنـار شـرکت دانـش  کنیـم )در  کنـار آن شـرکتی دانش‌بنیـان تأسـیس  را انجـام دهـد. در 
گـروه صیقـل  کنـار  کنـد و در  کـه دانـش فنـی تسـت آینـه را تولیـد  سـپهر یـا بخشـی از آن( 
کافـی فرصـت داریـم ایـن مهـم را بـه انجـام  آینـه قـرار بگیـرد. خوشـبختانه بـه انـدازهء 
کـه بایـد مواظـب باشـم از جملـه  برسـانیم. هنـوز دسـت‌انداز‌هایی در شـرکت وجـود دارد 
گـذاری سـهام  کار وا کـرده اسـت  کنـد  کار را  کمـی  کـه  کـه از ]…[ دارد  کارگـر دلخوری‌‌هایـی 

و بعضـی امضا‌هـا را!

۱۳۹۲/۷/۲
سه‌شنبه

دیـروز جلسـه‌ای طولانـی بـا اربابـی و حقیقـت داشـتم در مـورد قـرارداد شـش ماهـه دوم 
کمتـر! اربابـی هـم دارد  ک‌هـا  امسـال بـا شـرکت. بحث‌هـا بیشـتر حرفـه‌ای شـده و اصطکا
عمیق‌تـر بـه مسـائل نـگاه می‌کنـد و بـا تجربـه تـر شـده اسـت، مسـئله‌های مـورد بحـث 
کمتر هزینهء اعصاب می‌برد.  زودتر به طرف حل شـدن می‌رود و بیشـتر تحلیلی اسـت و 
چنـد روز پیـش جلسـه‌ای داشـتم بـا اربابـی و دکتـر روانمهـر در ایـن جلسـه هنگامی‌کـه در 
کـه بـه شـدت  کـرد جوابـی شـنید  مـورد نکته‌هایـی از قـراردادش روانمهـر از اربابـی سـوال 
کـرد. اربابـی ‌‌هـاج و واج ماند و نمی‌دانسـت چه بایـد بکند. بعد  برآشـفت و قـرارداد را پـاره 
گفتـم چگونـه مسـئله حـل می‌شـود  کـردم و  کـه مـن در ایـن مـورد بـا او صحبـت  از جلسـه 
کنـد و  گفتـم نـه! بایـد خـودش تمریـن  کـه  کنـم  تقاضـا داشـت مـن بـا روانمهـر صحبـت 
صحبـت را یـاد بگیـرد. از ایـن دسـت مسـائل هنـوز داریـم امـا رویـدادی به نسـبت طبیعی 

گذشـته! اسـت در مقایسـه بـا ۹ مـاه 

که در شـش‌ ماه آینده  کنترل پروژه را به خوبی انجام می‌دهد و من خوش‌بینم  روانمهر 
سـرعت پیشـرفت پـروژه مقبـول خواهـد شـد و پیش‌بینی‌پذیـر. علاوه بـر آن ضعف‌هـای 
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کـه لازم بـود تـا اواخـر شـهریور  کار‌هایـی  مدیریتـی هـم مشـخص می‌شـود، آخریـن بخـش 
کـه انجـام شـد. از همیـن دیـروز هـم  انجـام شـود تعییـن حقـوق درودی و دشـتدار بـود 
گام جـدی اولیـه  رسـماً شـرکت در مرکـز رشـد دانشـگاه شـهید بهشـتی مسـتقر شـد. ایـن 
بـرای اسـتقلال مکانـی شـرکت و نیـز دانش‌بنیـان شـدن آن اسـت. تـرم شـروع شـده اسـت 
کار شـده اسـت. بایـد بـرای زمان‌‌هـای  و اربابـی هـم در دانشـگاه صنعتـی قـم مشـغول بـه 

کندتـر خواهـد شـد! کنیـم، تصمیم‌گیری‌‌هـا  مشـترکمان بیشـتر و بهتـر فکـر 

۱۳۹۲/۷/۱۲
جمعه

کار‌هـا را مـرور کنـم. آن چـه مربـوط به  امـروز بـه لارک آمـدم تـا در سـکوت و آرامـش بعضـی 
رصدخانـه اسـت اینجـا ذکـر می‌کنم:

	1 دربارهء مناقصه.
کـه بـرای تمدیـد قـرارداد با شـرکت شـاید بد نباشـد  کـرد  ح  یـک هفتـه پیـش حقیقـت مطـر
کـه هـم قیمـت  ع را بـه مناقصـه بگذاریـم. اسـتدلالش ایـن بـود  دوبـاره یـا ایـن بـار موضـو
کار بـه دسـتمان می‌آیـد و هـم بـه نفـع شـرکت تمام می‌شـود. در جا‌هایی که باید از بسـتن 
کار دیـده نمی‌شـود و بـا متمم  کـرد و هـم این‌کـه در ایـن  قـرارداد بـا شـرکت خودمـان دفـاع 
قـرارداد بـا شـرکت می‌تـوان پرداخـت حقـوق را بـرای دو مـاه آینده مطمئن کرد. پیشـنهاد 
کـرد و بـرای  کار مجـدداً مـا را بـا تنش‌هایـی مواجـه خواهـد  را پذیرفتـم. می‌دانسـتم ایـن 
گا‌هانـه می‌گویـم این جنـگ آخر را  مهـار آنهـا هـم خسـته هسـتم؛ امـا ابتـدا شـهوداً و حـالا آ
گهـی در روزنامـه  کار شـروع شـده. دیـروز آ کنـم.  هـم بایـد بـه  یـک نفـع و فرصـت تبدیـل 

چـاپ شـده اسـت. تـا حـدود یـک مـاه و نیـم دیگـر باید نتیجه روشـن بشـود. 

کـردم.  ع بـود بـه نکتـه‌ای توجـه  کـه ذهنـم بـه شـدت درگیـر ایـن موضـو چنـد روز گذشـته 
ح بـه مـن و به شـرکت  کـه بـه طریقـی از طـرف پژوهشـگاه و مدیـران طـر چـرا ایـن تشـنج را 
مـن  مگـر  کـه  کننـد  تعجـب  شـاید  مدیـران.  و  پژوهشـگاه  بـه  برنگردانـم  وارد می‌شـود، 
کـه  ع را این‌گونـه بیـان می‌کنـم. توضیـح ایـن اسـت  ح نیسـتم و چـرا موضـو خـودم طـر
کنـم و بیشـتر نظـرم متقاعدسـازی اسـت و ایـن  نمی‌خواهـم بـا زور روش خـودم را اعمـال 
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ح و پژوهشـگاه بـه طریـق دیگـری  متقاعدسـازی جـز از ایـن طریـق فشـار بـر مدیـران طـر
نمی‌شـود. حاصـل 

بـه همیـن دلیـل دیـروز از اربابـی و مهرابـی خواسـتم بـه ایـن مناقصـه به نوعـی دیگر نگاه 
ع حقـوق کارمندان از  کننـد و از نتیجـهء آن نهراسـند. تصـور کننـد از ایـن پـس فقط موضو
ح اسـت. پـس قیمـت آن را به  ح نیسـت، بلکـه فـروش خدمـات به طر طـرف شـرکت مطـر
گـه احتمـال برنده‌نشـدن در مناقصـه وجـود داشـته  کننـد، حتـی ا لحـاظ تجـاری تعییـن 

باشد.

ح باید قرارداد را با شـرکتی دیگر ببندد و می ماند مسـئله  در این صورت پژوهشـگاه و طر
که حل مسـئله اسـتخدامی آنها با پژوهشـگاه خواهد بود و نه شـرکت!! تیم موجود 

که شـرکت دانش سـپهر با این روش تنش را به پژوهشـگاه منتقل  من اصلًا بد نمی‌دانم 
کـه در ایـن صـورت پژوهشـگاه بایـد قـرارداد را بـا  گـر هـم ایـن شـرکت برنـده شـود  کنـد و ا
کـه بـاز هم به نفع شـرکت خواهد شـد.  کنـد  رقمـی ‌بیـش از تخمیـن اولیـه بـا شـرکت امضـا 
ع تنش‌هـا ادامـه یابد. پس باید این تنش آخرین باشـد و پژوهشـگاه  نمی‌خواهـم ایـن نـو
کـه بی‌جهـت تنـش را افزایـش ندهد و خودش را در دردسـر نینـدازد. حقیقت و  کنـد  درک 

خسروشـاهی و دیگـران در ایـن فرآینـد شـاید آموزش خوبـی ببینند.

	2 آینه.
کـه بـرای تسـت در اروپـا بـود بـه نظـر  کـرات پیرامـون آینـده ادامـه دارد. دسـتگاهی  مذا
می‌رسـید می‌توانـد بـه اپتیـون منتقـل شـود ولـی هنـوز آزاد نشـده اسـت و ممکـن اسـت دو 

ع نگران‌کننـده اسـت و هنـوز بـه تصمیـم نرسـیده‌ایم. مـاه دیگـر آزاد شـود. ایـن موضـو

	3 اوضاع مالی و جاده.
بالاخـره 1/4  میلیـارد بـه حسـاب پژوهشـگاه واریـز شـد و توانسـتیم حـدود یـک میلیـارد از 
بدهـی خـود را بابـت جـاده بدهیـم. جـاده بـه زودی حـدود ۸ کیلومتـر آن آسـفالت خواهد 
شـد. ادامـه کار کمابیـش می‌مانـد بـرای سـال آینـده بـه خصـوص یـک و نیـم کیلومتـر آخر 

آن.
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	4 کنترل پروژه.
بـا آن  را  کـم و بیـش خودشـان  کنتـرل پـروژه را پیـش می‌بـرد همـه  روانمهـر بـه خوبـی 

می‌شـود. دیـده  کار‌هـا  پیشـرفت  نظـم  و  داده‌انـد  تطبیـق 

	5 محفظه.
کنـد. قرار شـد از ۲۰ مهر شـروع  ح همـکاری  از آقـای مهنـدس مهاجـر دعـوت کردیـم بـا طـر
ع محفظـه اسـت. می‌مانـد سـهم آل‌ابراهیـم را  کنـد بـا سـه روز در هفتـه و وظیفـه او موضـو

کنیم. هـم روشـن 

	6 محیط زیست.
کل محیـط زیسـت اسـتان حـل نشـده اسـت. اسـتاندار جدیـد  هنـوز چالـش مـا بـا مدیـر 
کـرده اسـت و مدیـران قبلی نگرانند که موافقت شـفاهی اسـتاندار  کار  اصفهـان  شـروع بـه 

قبلـی در مـورد جـادهء رصدخانـه بـرای آنهـا دردسرسـاز شـود.

	7 پروژه بوم- اقلیم‌شناسی.
گذشـته آقـای دکتـر جمالـی در یـک  کلیـد زده شـد. هفتـهء  کوکرکـس   بـه نـام رصـدگاه  اِ

کـرد؛ جلسـه مناسـبی بـود. ح  ع را مطـر سـمینار موضـو

۱۳۹۲/۷/۱۶
سه‌شنبه

	1 کار‌هـای . بعضـی  بـه  هـم  تـا  کـردم  تعطیـل  را  کلاس  و  نرفتـم  دانشـگاه  امـروز 
بـه  هـم  و  نیسـت  فـردا  و  اسـت  تهـران  امـروز  درودی  چـون  برسـم  رصدخانـه 
کـه دیـروز و امروز برگزار می‌شـود. دیروز از گرگش خبر رسـید  همایـش هیگـز بـروم 
کرده  گرفته و متوقف  کار جاده‌سـازی را  که بلاخره محیط زیسـت اسـتان جلوی 
کسـالت دارد و  کـه چنـد روزی اسـت بـاز  اسـت. بعداز‌ظهـر حقیقـت بـا لاریجانـی 
گرفـت. قـرار شـد لاریجانـی بـا خانم دکتـر ابتـکار معاون  بـه مرکـز نمی‌آیـد، تمـاس 
کنـد و همچنیـن بـا اسـتاندار  محیـط زیسـت رئیس‌جمهـور و روحانـی صحبـت 

جدیـد. نامه‌هایـی هـم قـرار شـد تنظیـم شـود.
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	2 گذشـته هنـوز . امـور مالـی داخلـی مشـکل‌زا شـده چـون تعـدادی سـند سـال‌‌های 
بلاتکلیـف اسـت. خانـم مهره‌کـش حسـابدار سـابق مـا ]…[، آقـای حقیقـت هـم 
کـه هیـچ  باعـث شـده  ایـن  معمـولًا دسـت‌کم می‌گیـرد.  را  امـور جزئـی  ایـن  کـه 
ج کنیم! آن  ج روزانه از جیب خر تخصیصـی در اختیـار دفتـر نباشـد و برای مخـار
ج روزانـه محتاجیـم! کـه همـه از جملـه خـود مـن بـه خـر هـم در شـرایط اقتصـادی 

	3 دیـروز جلسـه‌ای بـا مهرابـی و اربابـی سـرانجام برگـزار شـد تـا سیاسـت چگونگـی .
کمـی‌  را  قیمـت  کـه  پذیرفتنـد  کنیـم.  بررسـی  را  مناقصـه  در  شـرکت  مشـارکت 
کـف بدهنـد امـا نـه این‌کـه بـا ضریبـی بـالا و  واقعی‌تـر، محصـول محـور و بالاتـر از 

کـه شـاید نظـر مـن بـود! غیرقابـل انتظـار 

	4 گیـر دارد از جملـه . کنـم. چنـد  روال انتشـار اسـناد را ایـن هفتـه قـرار دارم نهایـی 
کـه شـاید امروز به نتیجه برسـیم. بقیه موارد آن روشـن  کـردن  چگونگـی ذخیـره 

شـده است. 

	5 معـاون علمـی رئیس‌جمهـور تعییـن شـد. آقـای دکتـر سـتاری ]…[، ]…[. منتظـر .
ح می‌افتـد! کسـی در دولـت بـه فکـر ایـن طـر می‌مانـم ببینـم سـرانجام 

۱۳۹۲/۷/۱۷
چهارشنبه

دیـروز قـرار شـده بـود سِـروِر در سـاختمان رصدخانـه بـرای پـار‌ه‌ای اقدامـات به سـاختمان 
پژوهشـکده منتقـل شـود. چـون تأخیـر شـد علـت تاخیـر را پرسـیدم. هیچ‌کـس به درسـتی 
گفتـه شـده  امـا  بگوینـد!  رویشـان نمی‌شـود  گفتنـد  بالاخـره  این‌کـه  تـا  نمـی‌داد،  جـواب 
گفته آقای جـوادی )نیروی  )یعنـی خسروشـاهی بـه عنوان رئیس پژوهشـکده( بـه آن‌‌ها 
کمـی زحمـت  کنـد. ]…[  خدماتـی پژوهشـکده( دیگـر حـق نـدارد بـا رصدخانـه همـکاری 
کـه احتیـاج بـه ایـن همـه واهمـه داشـته باشـد. خنـده‌ام  بـرای انتقـال سِـروِر چیـزی نبـود 

گرفت!
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کـه امیـدوارم زودتـر نتیجـه بدهـد.  در مـورد محیـط زیسـت چنـد اقـدام شـروع شـده اسـت 
ح یاد  کـردم، بایـد بـه بخش‌هـای متفاوت طـر کارکنـان را نهایـی  سـند مربـوط بـه پـاداش 
کار در زمـان معقـول بسـیار بهتـر از صبرکـردن تـا رفـع همـه  کـه چگونـه اتمـام یـک  بدهـم 
کار و چگونگـی  گـردش  کار اسـت. همین‌طـور سـند مربـوط بـه  اشـکال‌های ممکـن یـک 
کـه ۵ یـا ۶ سـال پیـش در  انتشـار یـک سـند فنـی. ایـن هـم شـد بخشـی از بنـای اولیـه‌ای 
کـرده بودیـم. بـرای ذخیره‌سـازی سـند‌ها هـم  مـورد تعریـف سـند‌های رصدخانـه تهیـه 
کـه ده روز بـرای انجـام آن مهلـت  قـرار شـد از سِـروِر موجـود بـا تغییراتـی اسـتفاده شـود 

گذاشـته‌ایم.

۱۳۹۲/۷/۲۷
شنبه

چـون  اسـت  معلـق  راهبـردی  تصمیم‌گیری‌‌هـای  بعضـی  اسـت.  آرام  ح  طـر کار  جریـان 
لاریجانی کم پیداسـت. می‌ترسـم آخر سـر هم مجبور شـویم این تصمیم‌گیری‌‌ها را تلفنی 
کار‌های جاری  ح. از طرف دیگر  انجام دهیم؛ از جمله اعضای جدید شـورای راهبری طر
مـا هـم دارد مختـل می‌شـود چـون از یـک طـرف اربابـی هیئـت علمـی دانشـگاه قـم شـده 
گرفتاری‌‌هـای حقیقـت در مـورد ورزش هـم  اسـت و تدریـس سـنگین دارد و از طـرف دیگـر 
کنـم. کم‌پیـدا اسـت. بایـد جدی‌تـر بـرای زمان‌‌هـای مشـترک برنامه‌ریـزی  بیشـتر شـده و 

کـه شـاید مهمتریـن آن صحبـت  اقـدام انجـام شـد  در مـورد فشـار محیـط زیسـت چنـد 
لاریجانـی بـا خانـم دکتـر ابتـکار معـاون رئیس‌جمهـور در امـور محیـط زیسـت باشـد؛ قـرار 

ح. اسـت ایـن هفتـه هـم بـا او جلسـه‌ای داشـته باشـیم بـرای آشـنایی بـا طـر

بـرای مناقصـه تنهـا یـک شـرکت )جهاد دانشـگاهی( به غیر از دانش سـپهر وارد شـد. قرار 
گهـی دومـی امـروز بدهیـم و برگـزاری را یـک هفتـه یـا ۱۰ روز به عقـب بیندازیم. به  اسـت آ
ع ذخیـره و دسـترس‌پذیری اسـناد نهایـی شـد و از امـروز در دسـترس  خیـر بگـذرد! موضـو
اسـت. چگونگـی انتشـار نهایـی هـر سـند هنـوز اجرایـی نشـده اسـت. ایـن هفتـه بـه ایـن 
ح در زمینـه محفظـه شـروع شـد اما  ع می‌پـردازم. همـکاری مهنـدس مهاجـر بـا طـر موضـو

ع همـکاری آل‌ابراهیـم هنوز مشـخص نیسـت. تکلیـف نـو
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۱۳۹۲/۸/۱
چهارشنبه

گذشـته بـا  ع‌هـا را روز  امـروز پـس از چنـد هفتـه جلسـهء مدیـران داشـتیم. بعضـی موضو
کـردن  اضافـه  و  بـود  راهبـری  مـورد شـورای  در  یکـی  بـودم.  کـرده  ح  خسروشـاهی مطـر
درعلـی، شـیرانی، توسـلی و حـذف ]…[. در جلسـه بـا مخالفـت جـدی روبـه رو نشـدم. روز 
کمبـود تعهـد وی  گذشـته خسروشـاهی نکته‌‌هایـی داشـت وقتـی مـن نظـرم را در مـورد 
کمابیـش پذیرفـت. دیگـران هـم نظـری نداشـتند، لاریجانـی هـم  گفتـم  ح  بـه شـورا و طـر
کنـم و لاریجانـی هـم خواهـد پذیرفـت.  وقـت نـدارد. شـاید خـودم ایـن پیشـنهاد را عملـی 
کـردن شـرایط مالـی  ح  گذاشـته شـد، پـس از مطـر کـه بـه  بحـث  ع مهـم دیگـری  موضـو
ح، چگونگـی پیگیـری طراحـی آداپتـور و طراحـی مفهومـی ابزارگان بـود. پس از مدتی  طـر
تـا ۱۵۰ میلیـون  کـردم از پژوهشـگاه بخواهیـم سـال آینـده حـدود ۱۲۰  بحـث پیشـنهاد 
کنـد بابـت هزینه‌‌هـای بخـش توسـعه فنـاوری.  بـه بودجـه پژوهشـکده اضافـه  تومـان 
گـذار بشـود. ایـن پیشـنهاد چنـد حسـن داشـت،  کار هـم بـه ایـن بخـش وا انجـام ایـن دو 
کـه  اول این‌کـه باعـث رشـد ایـن بخـش می‌شـد، دوم این‌کـه نیرو‌هایـی جـذب می‌شـدند 
کـه تجربـه در  گروهـی می‌شـد  کار هسـتند و سـوم این‌کـه باعـث رشـد  کنـون پـای  هـم ا
گونـه طراحی‌‌هـا داشـتند و در آینـده بدنـهء پژوهشـی بـرای توسـعه و ابـزار رصـدی و  ایـن 
پشـتیبانی رصدخانـه ملـی می‌شـدند. چهـارم این‌کـه افزایـش بودجـهء یـک پژوهشـکده 
کاری عجیـب نبـود و بـه سـهولت انجـام می‌شـد. همـه از ایـن پیشـنهاد  در ایـن ابعـاد 

کنیـم. کار را پیگیـری  خوشـحال بـه نظـر رسـیدند و قـرار شـد در همیـن چهارچـوب 

مناقصـه تمدیـد شـد چـون فقـط یـک شـرکت آمـده بـود امـروز چنـد شـرکت دیگـر آمدنـد و 
کان اربابـی در مکاتبـات شـرکت و اعلام تقاضا‌هـا بـا  کمـا ع دارد جـدی می‌شـود.  موضـو
کم‌توجهـی اربابـی بـه مبانـی تصمیم‌گیـری اسـت. ولـی  حقیقـت مشـکل دارد؛ علـت آن 
گذشـته قابـل  بـه هـر حـال در ایـن فـاز جدیـد مشـکلات در سـطح دیگـری اسـت و بـا سـال 

مقایسـه نیسـت.
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۱۳۹۲/۸/۶
دوشنبه

بـود.  داده  شـرکت  از  اربابـی  کـه  گزارشـی  مشـکل  رفـع  بـرای  داشـتیم  جلسـه‌ای   یـروز 
گـزارش راضی‌کننـده نبود. اربابی هنوز نتوانسـته اسـت خود را در  متاسـفانه بـه هیچ‌وجـه 
ح دارد. ذهنش  ح طلـب دارد و اطلاعـات داخلـی هـم از طـر کـه از طـر قالـب شـرکتی ببینـد 
در ایـن مـورد هنـوز تطبیـق داده نشـده و امـروز هـم بـا آقـای مهرابی در ایـن مورد صحبت 

کار ]…[ متضـرر بشـویم.  کـه بایـد بیشـتر بـه ایـن امـور برسـد و  کـردم 

باسـابقه  بسـیار  )مدیـری(  فـردی  کـه  فضایـی،  سـازمان  از  صالح‌فـر،  آقـای  بـا  امـروز 
داشـتیم.  مـداری  ماهـواره‌ای  بخـش  جـوان  مدیـر  رکنـی  آقـای  و  اسـت  سـازمان  آن  از 
کـردم جلسـه آرام اما جدی باشـد. آقای صالح‌فر شـاید  خسروشـاهی هـم آمـده بـود. سـعی 
کـه می‌خواهـد بی‌گـدار بـه آب نزنـد و برنامه‌‌هـای جـدی و  در آن سـازمان اسـتثنا باشـد 
ح شـد:  کنـد. دو پـروژه مشـخصاً مطـر دراز مـدت بـرای سـازمان در ایـن زمینه‌‌هـا طراحـی 
کیلومتر و احتمالًا در ۵ سـال  طراحـی ابـزاری نجومـی بـرای پرتـاب ماهواره در ارتفاع ۳۵۰ 

کیلومتـر؛ و دیگـری طرحـی بـرای یـک تلسـکوپ رادیویـی. آینـده بـرای ارتفـاع ۷۵۰ 

مـورد اول بـه نسـبت مشـخص و خـوش تعریـف اسـت امـا مـورد دوم در مرحلـه‌ای اسـت 
کـه پـس از بحـث فهمیـدم بـه نفـع آنهاسـت ما پـروژ‌ه‌ای در چند فـاز برای مـدت حدود ۱۰ 
کـه دسـتاورد آن در سـطح جهـان قابـل اعتنـا باشـد. قـرار شـد فکـری بکنـد و  سـال ببینیـم 

چنـد هفتـه دیگر جلسـه‌ای داشـته باشـیم.

عصر جلسـه‌ای با اردلان و ارفعی داشـتم در مورد آیندهء پژوهشـگاه و آیندهء پژوهشـکده 
کـه بـا توجـه بـه شـرایط ایـران و شـرایط مدیریـت  ذرات و شـتابگر. مـن نظـرم ایـن بـود 
گرفتـن ایده‌هـای اولیـه در پژوهشـگاه، پژوهشـکدهء ذرات  پژوهشـگاه و نیـز بـا در نظـر 
کـه خـود را در حـد ممکـن درگیـر همـکاری بـا سـرن بکنـد. در ایـن  بـه ایـن سـمت بـرود 
گـروه نظـری هـم پشـتیبانی ایـن  جهـت بخـش تجربـی پژوهشـکده تقویـت شـود و یـک 
ع اسـتخدام را  بخـش تجربـی را بـه عهـده بگیـرد. بنابرایـن پژوهشـکده بایـد به شـدت نو
کنـد. حرف‌هـای مـن پذیرفتـه شـد. وارد جزئیـات افـراد هـم شـدیم  در ایـن جهـت کنتـرل 
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ح‌‌هـای  ع طر کـه اینجـا بیـان آن ضـروری نیسـت. امـا آینـدهء پژوهشـگاه بایـد در ایـن نـو
کـه بـا ایـن شـرایط ۲۰  ع رصدخانـه، شـتابگر و همـکاری بـا سـرن  ملـی تجربـی باشـد از نـو
کـه خاص طبیعت  سـال گذشـته متفـاوت اسـت و علاوه بـر این پرداختن بـه زمینه‌هایی 

یـا انسـان ایرانـی اسـت تـا بتوانـد بـه یـک مرکـز درخشـان بین‌المللـی تبدیـل شـود.

۱۳۹۲/۸/۸
چهارشنبه

امـروز جلسـه مدیـران داشـتیم. چـون هنـوز حقـوق همـکاران در ایـن مـاه پرداخـت نشـده 
کـه  اسـت. عصبانـی بـودم و ناراحـت از ایـن همـه شـلختگی و بی‌نظمـی. درسـت اسـت 
بخشـی از علـت آن مربـوط اسـت بـه بی‌پولـی پژوهشـگاه امـا مـا نتوانسـتیم خودمـان را با 
ایـن شـرایط تطبیـق دهیـم و هنوز سـیل حوادث ما را می‌برد! جلسـه مدیـران را به همین 
کـردم و ناراحتـی خـودم  کار‌هـای جـاری را مـرور  کوتـاه نگـه داشـتم و بـه سـرعت  دلیـل 
امـا ظاهـراً هنـوز خـودم  کـردم.  ابـراز  از بی‌نظمـی ‌یـا بی‌توجهـی بـه بخـش پشـتیبانی  را 
کـم مـی‌آورد  یـا  بایـد موتـور ایـن بخـش باشـم، حقیقـت بـا همـه توانایی‌‌هـای خـودش 
و یـا مشـغله‌های دیگـرش بیـش از ایـن اجـازه نمی‌دهـد. خـود مـن هـم ایـن روز‌هـا بـه 
شـدت نگـران و درگیـر نتیجـهء کنکـور پسـرم هسـتم و در عیـن این‌که بعداز‌ظهر مسـافرت 
بـه اصفهـان و چندیـن برنامـه در آنجـا از جملـه جلسـه بـا صاایـران در مـورد M2 و نیـز 
کـه صبر زیـاد و زیـاد می‌طلبد و  گونـه‌ای اسـت  سـخنرانی در خانـهء ریاضیـات. شـرایط بـه 

کنـم. امیـدوارم بتوانـم تحمـل 

۱۳۹۲/۸/۹
پنجشنبه

کارشناسـان  امـروز صبـح در محـل صاایـران بـا آقـای رضـازاده مدیرعامـل و چنـد تـن از 
جلسـه داشـتیم بـرای بررسـی چگونگـی همـکاری در تهیـه و سـاخت M2.  صحبت‌هـای 
اولیـه کارشناسـی را احمـد درودی چنـد هفتـه پیـش انجـام داده بـود. تصـور آنهـا این بود 
کمـک  کار را بـه آن‌هـا سـفارش می‌دهیـم و بعـد هـم  کـه مـا رصدخانـه، طبـق قـراردادی 
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کننـد.  کردنـد سـایش و صیقـل بدهنـد و تسـت  کـه تهیـه  را  آنهـا شیشـه خـام  می‌کنیـم 
تصـور خامـی ‌بـود! همچنیـن در مـورد ]…[ توصیـه داشـتند از شـرکت‌های وابسـته بـه آنهـا 
کنـم. بـه ایـن  کمـی روشـن‌تر خـود را بـه آنهـا تحمیـل  کنیـم. ناچـار شـدم تصـور  اسـتفاده 
کـه شـرکتی در شـهرک علمی-تحقیقاتـی اصفهـان تاسـیس شـود بـرای سـایش و  صـورت 

صیقـل آینه‌هـای نجومـی. ایـن شـرکت ]…[ باشـد.

شـرکت دیگـری در تهـران، دانشـگاه شـهید بهشـتی، مرکـز رشـد، بـرای تسـت آینه‌هـای 
کـه از طـرف رصدخانـه و همـکاران مـا تاسـیس می‌شـود. ایـن مجموعـه سـپس  نجومـی 
کار را بـه عهـده می‌گیـرد تـا بـه مـرور هم به هـدف رصدخانه ملی برسـیم و هم دانش فنی 
سـایش و تسـت آینه‌‌هـای نجومـی ‌بـه ایـران منتقـل شـود. پذیرفتـه شـد. قرار شـد ابتدا در 
تفاهم‌نامـه‌ای میـان رصدخانـه با پژوهشـگاه ]…[ امضا شـود. من هنـوز در چگونگی این 
تفاهم‌نامـه شـک دارم، دلـم می‌خواهـد در حـد ممکـن ]…[. تصـور می‌کنم ایـن امور دو تا 

کـه مقدمـات آن فراهم شـود.  چهـار مـاه طـول بکشـد 

جلسهء خوبی بود.

۱۳۹۲/۹/۱۱
شنبه

و  بـرای چگونگـی مشـارکت شـرکت در مناقصـه  و مهرابـی جلسـه‌ای داشـتم  اربابـی  بـا 
کننـد. متاسـفانه اربابـی هنـوز در ابهـام بـود و در محاسـبهء  کـه می‌خواهنـد اعلام  رقمـی 
قـرار اسـت فقـط  گذشـته  انـگار ماننـد  بـود،  آورده  بـه حسـاب  را  کارکنـان  حقـوق همـهء 
کـه ایـن  کـردم  کارمنـدان از آن طریـق پرداخـت شـود. بـرای او و مهرابـی روشـن  حقـوق 
مناقصـه بـرای انجـام طراحـی جزئـی اسـت، پـس بایـد نیـروی فنـی را در نظـر بگیرنـد و 
علاوه بـر هزینه‌هـای شـرکت و سـود احتمالـی! قـرار شـد امشـب بنشـینند و بـرآورد جدیـد 
کار باشـد امـا بـه هـر  بکننـد. هنـوز خیلـی عقـب هسـتند، شـاید هـم ایـن ناشـی از ماهیـت 
کنـار  کـه خـودش را طبـق معمـول  حـال در مبانـی تخمیـن مشـکل دارنـد. حقیقـت هـم 
می‌کشـد و در ایـن امـور مداخلـه نمی‌کنـد. از دیـد مـن مسـئولیت را درسـت نمی‌شناسـد و 

کار بیـش از هـر چیـز بـرای او اهمیـت دارد. صـورت 
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۱۳۹۲/۸/۱۳
دوشنبه

کـه  دیـروز و امـروز بـرای امـور مربـوط بـه مصاحبـه ]…[ بـرای پسـرم ]…[ رفتـه بـودم. شـب 
کـردم، دیـدم نامهء ادعای شـرکت LTG به مبلـغ حدود ۹۰۰ هزار  رسـیدم پیام‌هـا را چـک 
کـرده و بـرای مـن فرسـتاده بـود. چندیـن  یـورو رسـیده اسـت. خانـم قـادری آن را اسـکن 
مشـکل داشـتم ایـن هـم اضافـه شـد. چنـد دقیقـه انـگار دنیـا بـر سـرم خـراب شـد و طـول 
کشـید تـا بـر خـودم مسـلط شـوم. اوضـاع کاری و زندگـی همیـن روزها کلاف پیچیده شـده 
گره‌هـای آن آرام آرام همگـی بـاز شـوند! بحـران LTG، بحـران  کـه فقـط امیـدوارم  اسـت 
ح و بحـران بی‌خیالـی ]…[! بسـیار جالـب اسـت.  شـرکت و مناقصـه، بحـران بی‌پولـی طـر

خـدا پشـت و پناهمـان!

از بی‌خیالـی  فقـره  یـک  پیگیـری می‌کـردم،  تلفنـی  را  کارهـای مختلفـی  روز  ایـن دو  در 
کـه  گزارشـی از شـرکت شـنبه آمـاده شـود بـا درخواسـت پرداخـت  مدیـران این‌کـه قـرار بـود 
همـان روز بـه معاونـت اداری پژوهشـگاه بـرود. اربابی و حقیقت هـر دو در جریان بودند. 
کاری انجـام نشـده  کـه  کـردم معلـوم شـد  صبـح تلفنـی از ]…[ بـا خانـم قـادری صحبـت 
گـزارش را تهیه کند و به رؤیت اربابی و حقیقت برسـاند  اسـت، بـه قـادری گفتـم خـودش 
کافـی  کـه احسـاس مسـئولیت و حساسـیت  و معطـل نشـود. دلـم لـک‌زده بـرای مدیرانـی 

کار داشـته باشـند و شـاید توانایـی بیشـتر! نسـبت بـه 

۱۳۹۲/۸/۱۴
سه‌شنبه

امـروز صبـح قـرار داشـتم در لارک قبـل از این‌کـه به دانشـگاه بروم با اربابی و مهندسـان تا 
کـه مـدت و  کـه خواهنـد داد بـرای مناقصـه صحبـت کنـم. نگـران بودنـد  در مـورد قیمتـی 
نیـروی لازم را درسـت تخمیـن بزننـد. می‌گفتنـد بـا ایـن نیـروی موجـود شـاید ۲۴ ماه لازم 
کـرد.  کار را تمـام  باشـد یـا این‌کـه حـدود ۳۰٪ نیـرو بایـد اضافـه شـود تـا در ۱۸ مـاه بتـوان 
جلسـه طولانی شـد و وارد جزئیات شـدیم، سـرانجام پیشـنهاد آنها به نظرم معقول آمد.
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هنـوز معلـوم نیسـت نتیجـهء مناقصـه چـه بشـود بـه نظـر می‌رسـد جهـاد دانشـگاهی نیـز 
کـرد.  مشـارکت خواهـد 

کـه چـرا ایـن همـه تشـنج در چنیـن طرحـی را بایـد بپذیـرم یـا این‌کـه  هـر چـه فکـر می‌کنـم 
از کجـا ناشـی می‌شـود، ذهنـم مـی‌رود بـه طـرف این‌کـه حقـارت مـا در ندیدن منافـع غیر، 

کـه بـه مـا نزدیـک اسـت یـا شـبیه اسـت تعیین‌کننده اسـت. غیـری 

گـروه LTG می‌دادیـم، چـون با ما زیاد شـبیه نبودند  کـه ماهـی 70.000 یـورو بـه  هنگامـی 
کمتـر از ماهـی ۲۸۰  از دسـترس مـا دور بودنـد، ناراحـت نبودیـم. ایـن رقـم الان حـدوداً 
کـه بـه همـهء تیـم رصدخانـه  کل حقوقـی  میلیـون تومـان اسـت، یعنـی تقریبـاً ۶ برابـر 
کـه  پرداخـت می‌کنیـم. حـالا مدیـران میانـی مـا یـا پژوهشـگاه از این‌کـه بـه تیـم موجـود 
از دیـد مـن بی‌نظیـر اسـت، حاضـر نیسـت چنـد درصـد بیشـتر حقـوق بدهـد! همیـن تیـم 
کـه قـرار بـود ماهـی ۴۰ هـزار یـورو یعنـی  گـروه LTG را هـم انجـام می‌دهـد  کارِ  امسـال 

دسـت‌کم ۱۶۰ میلیـون تومـان ماهانـه بگیـرد. مـا چقـدر فقیـر هسـتیم و مناع‌الخیـر!

بـه هـر حـال بـاز هم روزهای سـختی بـرای خودمان درسـت کرده‌ایم. ]…[ هـم که دنبال 
کارهـای خـودش هسـت و پیدایش نیسـت و این حقارت‌هـا را ندارد ]…[!

۱۳۹۲/۸/۱۵
چهارشنبه

کنتـرل پـروژه. نظـم دکتـر روانمهـر  امـروز جلسـهء مسـئولان بسـته‌کارها را داشـتیم و نیـز 
کاشـکی بخـش  کنتـرل شـده اسـت.  دارد تاثیـر می‌گـذارد و پـروژه و پیشـرفت آن قابـل 
اداری مـا نیـز همین‌طـور منظـم پیـش می‌رفـت. هـر چـه در بخـش اداری تشـنج داریـم و 

افـت و خیـز، بخـش فنـی مـا آرام و پایـدار و مسـتمر پیـش مـی‌رود.

کـه مهندس  کـه مثلاً اسـناد مربـوط بـه محفظه منظم نیسـت. حالا  امـروز متوجـه شـدیم 
مهاجـر بـرای ایـن‌کار بـه مـا پیوسـته اسـت، هنـوز بعـد از چنـد هفتـه نتوانسـتیم آخریـن 

اطلاعـات مربـوط بـه محفظـه را بـه او بدهیـم.
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۱۳۹۲/۸/۱۷
جمعه

کـت مربـوط بـه اطلاعـات فنـی در شـرکت در مناقصـه  امـروز بعداز‌ظهـر در لارک بررسـی پا
را داشـتیم. جهـاد و دانـش سـپهر؛ بحـث مفصلـی داشـتیم بـا حقیقـت و خسروشـاهی. 
بحـث  بسـیار  داشـت.  بی‌معنـی  نتیجـهء  و  بـود  شـده  پیش‌بینـی  بی‌معنـی  امتیازدهـی 
که آنها وضع  کنند. نتیجه از این جهت خوب بود  گذاشـتم آنها بحث  کردیم، یعنی من 
را روشـن‌تر ببیننـد. در نتیجـهء نهایـی نمی‌دانـم چقـدر ایـن بحث‌هـا مؤثـر بـود امـا در هـر 
صـورت بـرای فرهنگ‌سـازی در مجموعـهء رصدخانـه مفیـد بـود. قـرار شـد هـر دو شـرکت 
کـت قیمت‌هـا در حضـور نماینـدگان مرکـز و  بـه لحـاظ فنـی پذیرفتـه شـوند. فـردا بایـد پا
گـر شـرایط دیگـر شـرکت‌ها پذیرفته شـود، از  بازرسـی کشـور بـاز شـود. بـه نظرمـان رسـید و ا
کـه بـه نظر می‌رسـد جهاد مشـکل دارد، آن وقـت قیمت‌ها تایید  ع ضمانـت  جملـه موضـو

کمیتـه فنـی ارجـاع داده شـود. کمیتـهء مـا، یعنـی  نشـود و بـرای بررسـی و همیـن 

۱۳۹۲/۸/۱۸
شنبه

کشـور  کل  امـروز جلسـهء مناقصـه برگـزار شـد همـه نماینـدگان پژوهشـگاه و نیـز بازرسـی 
حضور داشـتند. نمایندهء جهاد دانشـگاهی هم حضور داشـت اما از شـرکت رشـد و دانش 
کلیـات در مـورد فرآینـد مناقصـه بحـث شـد. سـپس معلـوم شـد  کسـی نیامـد. ابتـدا  سـپهر 
کـت مربـوط بـه ضمانـت را نفرسـتاده اسـت، بـه علاوه فـرم قـرارداد را هـم  جهـاد اصلاً پا
نپذیرفتـه اسـت. نماینـدهء بازرسـی گفـت بـه ایـن ترتیـب مناقصـه منحـل اعلام می‌شـود 
که نظر بازرسـی تامین شـود، از جمله این‌که  کردم  کمک  که جمع هم پذیرفت. من هم 
کـت ضمانـت شـرکت دانـش سـپهر بـاز شـد  کـت قیمت‌هـا بنـا بـه نظـر او بـاز نشـود. امـا پا پا
کـه می‌شـد از روی آن قیمـت پیشـنهادی تخمیـن زده شـود. بـه ایـن ترتیـب بـه علـت 
کـه شـخصی پختـه  نقـص مـدارک جهـاد، مناقصـه منحـل اعلام شـد. نماینـدهء بازرسـی 
کار تخصصـی اصلاً بهتـر بـود مناقصـه‌ای  کـه بـرای چنیـن  کـرد  بـه نظـر می‌رسـید اعلام 
ح را در نظـر بگیـرد. بسـیار معقـول  برگـزار نمی‌شـد و رصدخانـه بهتـر اسـت صلاحدیـد طـر
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ح. بـه ایـن ترتیـب فرآینـدی چنـد ماهـه بـا تشـنج بـه پایـان رسـید و  بـود و بـه نفـع طـر
کـه  کنیـم. البتـه پیچیدگی‌هایـی در راه اسـت  می‌رویـم تـا بـه همـان روش سـابق عمـل 

کمتـر تشـنج‌آفرین باشـد. امیـدوارم 

کـردم از این‌که چرا نمی‌توانیم  گله‌ء جدی  بعـد از جلسـه بـا بهـزادی و حقیقت نشسـتیم. 
گـردن  کمابیـش تقصیـر را  کنیـم. بهـزادی  ح را بـه موقـع پرداخـت  حقـوق همـکاران طـر
کـه تـا آخـر سـال تقاضـای خـود را  حقیقـت می‌انداخـت امـا در نهایـت بـه توافـق رسـیدیم 
کنـد. امیـدوارم ایـن مسـئله حـل  کوشـش  کنیـم و او هـم قـول داد در تامیـن آن  مکتـوب 
کافی داشـته باشـیم برای فرآیند ترک تشـریفات مناقصه و بسـتن قرارداد  شـود تا فرصت 
جدیـد بـا شـرکت دانـش سـپهر. واقعیـت این اسـت که پیگیـری این امـور اداری وقت من 

را بیشـتر می‌گیـرد تـا پیگیـری امـور فنـی. 

 ۱۳۹۲/۸/۲۰
دوشنبه

بالاخـره امـروز جلسـه بـا لاریجانـی برگـزار شـد. چهارشـنبه بـه او نوشـته بـودم محرمانـه و 
کـه بـه علـت بحران‌هـای سـر راه لازم اسـت تـا قبـل از دوشـنبه عصـر جلسـه برگـزار  دسـتی 
ع بـود، بخـش مالـی و توافـق قبلـی بـا بهـزادی،  ع‌هـای بحـث بسـیار متنـو کنیـم موضو
کرده‌ایـم.  را تعطیـل  مـا بعضـی فعالیت‌هـا  کـه  گفتـم  ح شـد و  تنهـا مطـر معـاون مالـی، 
کامـو، و نیـز بـرای  کـه مبلغـی بـرای شـروع سـاخت و سـاز در  لاریجانـی نظـرش ایـن بـود 
ح بسـیار خـوب  کـه ایـن البتـه بـرای طـر کنیـم. همین‌طـور شـد  طراحـی محفظـه تعییـن 
کننـد و  بـود، معلـوم بـود می‌تواننـد بـرای چنـد مـاه آینـده مبلغـی اضافـه بـرای مـا فراهـم 
ح  کـه این طر سـال آینـده هـم اوضـاع بدتـر از ایـن نخواهـد بود. در بحـث کلی مالی گفتم 
گـر قـرار باشـد ۵ تـا ۷ سـال دیگـر تمـام شـود بایـد دسـت‌کم سـالی ۱۴ میلیـارد تومـان بـه  ا
ح.  ح تزریـق شـود و سـالی ۴ میلیـارد تنهـا بـرای زنـده مانـدن کافـی اسـت نـه اتمـام طر طـر
ح  ع در آن مطـر کـردم نامه‌هـای جدیـد بـرای رهبـری نوشـته شـود و ایـن موضـو پیشـنهاد 

کـه قـرار شـد متـن آمـاده شـود.  شـود 
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کـه واضـح بـود لاریجانـی از آن  کـردم،  گـزارش  ع صاایـران و آینـهء ثانویـه را نیـز  موضـو
کـه در دوران  گزارش‌هـا بـه همـه در جلسـه نشـان مـی‌داد  حمایـت می‌کنـد و ایـن جـور 
بی‌پولـی اقدام‌هایـی تاثیرگـذار و آمـاده بـرای تصمیم‌گیـری نهایـی انجـام شـده اسـت. 
قـرار شـد متـن تفاهم‌نامـه‌ای بـا صاایـران نیـز تهیـه شـود بـه سـمت امضـای آن برویـم. 

ح و مـرور شـد  کشـور نیـز مطـر ع جلسـه‌های متفـاوت بـا مسـئولان علمـی ‌و مالـی  موضـو
کـرد  ح  گرفـت. علاوه بـر اینهـا لاریجانـی مطـر کـه پیگیـری آن را دفتـر لاریجانـی بـه عهـده 
کـه  کار،  کـه مستندسـازی بسـیار مهـم اسـت از جملـه فیلـم و تصویـر از مراحـل مختلـف 
کردیـم ولـی بـه  کار را شـروع  کـه در چنـد مرحلـه ایـن  گفتـم  کـردم و  البتـه مـن هـم تاییـد 
کـه بخـش مالـی-اداری مـا و مرکـز  علـت مشـکلات مالـی تعطیـل کردیـم. اهمیـت داشـت 
ع  کـه دیگـر دسـت‌کم بـه ایـن مـورد بی‌توجـه نباشـند. موضـو از لاریجانـی ایـن را بشـنوند 
تشـکیل شـرکت از سـوی صاایـران بـرای سـایش و صیقـل آینـهء ثانویـه و نیـز شـرکتی از 
کـه بـه نظـر می‌رسـید همـه از  ح شـد  طـرف خودمـان بـرای تسـت‌های اپتیکـی نیـز مطـر

پیشـنهاد راضـی بودنـد. 

جدیـد  سـاختار  در  کـه  پژوهشـگاه  فنـاوری  معاونـت  ع  موضـو صحبت‌هـا  ایـن  کنـار  در 
گفتـم بـرای ضبـط و ربـط دانش‌هـای  ح شـد. مـن بـه طـور نمونـه  پیش‌بینـی شـده مطـر
کـه ایـن معاونـت  کـه مـا تولیـد می‌کنیـم و همین‌طـور در بخـش شـتابگر، می‌طلبـد  فنـی 
ع را  گرفتـه شـود لاریجانـی بیـش از آن‌کـه مـن فکـر می‌کـردم موافـق بـود و موضـو جـدی 
ح کنم در مـورد چگونگی راه‌اندازی چنین  کـه من پیشـنهادی مطر ادامـه داد و خواسـت 
ع پرداخت‌هـای مـا قطعـی اسـت و نیـز  معاونتـی. بـه نظـر می‌رسـد تـا آخـر امسـال موضـو
کار هـم بـه  تـا آن وقـت هـم چگونگـی بسـتن قـرارداد بـا شـرکت دانـش سـپهر بـرای ادامـه 

سـرانجام خواهـد رسـید. 

بعداز‌ظهـر امـروز جلسـه طولانـی بـا اردلان و دکتـر مـرادی، از بخـش مدیریـت دانشـگاه 
بـه  بی‌ربـط  کـه  داشـتیم  پژوهشـگاه  راهبـردی  برنامـه  ع  موضـو در  مـدرس  تربیـت 

نبـود.  رصدخانـه  ح  طـر مـورد  در  لاریجانـی  بـا  مـا  ظهـر  صحبت‌هـای 
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کنـد. از دیـد مـن  پژوهشـگاه بایـد دوران جدیـدی بـا تفکـر و برنامه‌ریـزی جدیـد را شـروع 
کـه می‌تـوان آن را در جهـت تحقـق  پژوهشـگاه بـه مرحلـه‌ای از رشـد خـود رسـیده اسـت 
گـر برنامه‌ریـزی تحـول مبتنـی بـر ایده‌هـای جدید  ایده‌هـای اولیـهء بنیانگـذاران نامیـد. ا
یـا در بهتریـن حالـت  گرفتـه نشـود و اجـرا نشـود، پژوهشـگاه بـه مـرگ تدریجـی  جـدی 
معنـی  بـه  درخشـندگی  تعریـف  زد.  خواهـد  جـا  در  رشـد  بـدون  خـود  تعـادل  حالـت  در 
ع‌هـای پژوهـش بایـد عـوض شـود  Excellence در پژوهشـگاه بایـد عـوض شـود، موضو
کلان ماننـد رصدخانـه و شـتابگر  و بـه نظـر مـن از یـک سـو بـه سـمت اجـرای پروژه‌هـای 
ع‌هـای مرتبـط بـا  ع‌هـای پژوهشـی مرتبـط بـا آن بـرود، و از سـوی دیگـر بـه موضو و موضو
فرهنـگ مـردم ایـران و جغرافیـای ایـران ماننـد زیسـت‌بوم ایـران و علـوم انسـانی مرتبـط 
بـا مـردم ایـران بپردازنـد. از یـک طـرف در زمینه‌هـای بنیـادی بـه دنیـا متصـل شـود و از 
سـوی دیگـر اجتمـاع بین‌الملـل علاقه‌منـد بـه طبیعـت و مـردم ایـران را بـه سـوی ایـران و 

کنـد. پژوهش‌هـای مـا جلـب 

کـه دارم در این جهت بتوانم تا اندازه‌ای  در هـر صـورت امیـدوارم بـا دقـت و فرصت کمی 
کسـی ایـن سـند را  کمتـر  کـه  کنـم. می‌دانـم  ایده‌هـا را در سـند راهبـردی پژوهشـگاه وارد 
کنـد امـا هنـوز امیـدوارم چنـد نفری  جـدی می‌گیـرد و کمتـر کسـی علاقـه دارد بـه آن عمـل 
گر جدیت  کنند. به این سـند در آینده شـاید بخندند اما ا از نسـل جوان موقعیت را درک 
کننـد و غفلـت نسـل موجـود را، یـا اختلاف نظـر در نسـل موجـود را،  موقعیـت مـن را درک 

دیگـر به زحمـت بتواننـد بخندند.

۱۳۹۲/۸/۲۳
پنجشنبه

کنـار  امـروز عاشوراسـت. آمـده‌ام بـه طالقـان هـوا ابـری و بارانـی و کمـی سـرد اسـت. در راه 
گلِیـرد هـوا پاییـزی  گردنه‌هـا قبـل از رسـیدن بـه شـهرک. در  جـاده بـرف نشسـته بـود، در 
زرد. جاده‌هـا بسـیار خلـوت،  گردوهـای  و  قرمـز  آلبالوهـای  رنگارنـگ،  اسـت و درختـان 
کنـم. قـرار اسـت عصـر برگـردم  دلـم می‌خواسـت می‌توانسـتم چنـد روز اینجـا اسـتراحت 
گلیـرد را بایـد بـه شـرایط زمسـتانی برگردانـم،  و فـردا هـم پیـش خانـواده باشـم. خانـهء 
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کـه دیگـر بهار بـا ترکیدگـی لوله‌ها و  هـم همـهء آب‌هـا در لوله‌هـا تخلیـه شـود بـه ایـن امیـد 
رادیات‌های شـوفاژ روبرو نشـوم. همین چند سـاعت آرامش روسـتا بسـیار غنیمت اسـت. 
نمی‌دانـم ۵۰ سـال دیگـر روسـتا و ایـن خانـه بـه چـه شـکل خواهـد درآمد. حتـی نمی‌دانم 
کـه تحـولات شـگرفی در  ده سـال دیگـر رصدخانـه سـاخته شـده اسـت یـا نـه! امـا می‌دانـم 

پیـش داریـم در ایـران. 

کـه به لحـاظ فکری و  جامعـه مـا " بُر"خـورده اسـت، درهـم و زیـر و رو شـده اسـت. کسـانی 
ذهنـی بسـیار بـدوی بوده‌انـد بـه ثـروت و قدرت می‌رسـند. ایـن واقعیت اسـت، نه این‌که 
بـد اسـت، واقعیـت اسـت! چنـد دهـه و چنـد نسـل طـول می‌کشـد تـا ایـن قشـر عظیـم، که 
کنـون بیـش از ۶۰٪ جمعیـت کشـور باشـند "غربال" شـوند. رشـد فکـری بکنند  شـاید هـم ا
و تبدیـل بـه مجموعـه‌ای متمـدن بشـوند، بسـیاری از آنهـا بـه زودی باسـواد خواهند شـد 
امـا معلـوم نیسـت چـه دسـته‌ای بـا فرهنـگ بشـوند! از میـان آنهـا شـاید »غول‌هایـی« بـه 
درآینـد؛ بـه لحـاظ فکـری، بـه لحـاظ قـدرت، بـه لحـاظ ثـروت و یـا حتـی فسـاد، امـا بـه 
کسـتان و  ع منجـر بـه توسـعهء پایـدار ایـران می‌شـود، برخلاف پا نظـر می‌رسـد در مجمـو
کـه نگـران آینـدهء امنیتـی مـا خواهنـد بـود. در ایـن میان من سـردرگم هسـتم  عربسـتان، 
کـه بایـد اذعـان کنم بـرای ایران لابد زود اسـت، اما به هر حال شـروع  بـا رصدخانـهء ملـی 
کـه پایـان یابـد. دسـتاورد آن هـر چـه  شـده اسـت و بایـد همین‌طـور تلاشـم را ادامـه دهـم 
ایـران  بـه توسـعهء علمـی و فنـاوری  را رصدخانـه نباشـد، بسـیار  گـر خـود  ا باشـد، حتـی 

کمـک می‌کنـد.

گفـت  سه‌شـنبه خانـم دکتـر دشـتدار پیـش مـن آمـد، ظاهـراً موضوعـی فـوری داشـت و 
کـه دسـتگاهی در  کـه چـون درودی خبـر داده  روشـی دارد بـرای تسـت بافتـار شیشـهء مـا 

کـردن اسـت از آن صـرف نظـر می‌کنـد. کرایـه  حـال 

کندگـی نـور در دو طول مـوج مختلف می‌تـوان به صافی  کـه بـا پرا روشـی بـه نظـر می‌رسـد 
گـر چه ما فرآینـدی را در این زمینه شـروع کرده‌ایم  سـطح، حتـی زرودور، پـی بـرد. گفتـم ا
گـر  کنیـم، امـا او هـم از روش ابداعـی خـودش صرف‌نظـر نکنـد و ا و می‌خواهیـم متوقـف 
کـه عملیاتـی  کـردم  کـه شیشـهM1  بـه ایـران رسـیده باشـد. اصـرار  موقـع آمـاده اجـرا شـود 
کـه مـن را حسـاس  گفـت  کـردن روش خـودش را ادامـه دهـد. امـا در ادامـه نکته‌هایـی 
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کار در زمینـه اپتیـک غفلـت  کـرد. راسـتش در ایـن یـک سـال گذشـته از چگونگـی تقسـیم 
کـرده بـودم و عملاً تصمیم‌گیری‌هـا بـه عهده درودی بوده و او خودش را مسـئول اپتیک 
ح رصدخانـه می‌دیـد. ]…[. آنچـه در ذهـن مـن بـود ایـن بـود که توسـلی شـود سـرگروه  طـر
کار می‌کننـد. درودی را مسـئول اندازه‌گیری‌هـا  اپتیـک مـا و درودی و دشـتدار هـم بـا او 

می‌دانسـتم و دشـتدار را مسـئول طراحـی اپتیـک تلسـکوپ.

کـه در  گـر چنیـن تصـوری هسـت، تصحیـح شـود. واقعیـت ایـن اسـت  ا ]…[ لازم اسـت 
بـود. ح  کـه آن موقـع مطـر امـوری  گـروه ]…[  اپتیـک  زمینه‌هـای مختلـف 

گـوش دادم و سـوال  کـرد و مـن هـم بـه تفصیـل  ح  ع را بـا مـن مطـر کـه موضـو  وشـحالم 
کـه هـر دو بی‌دغدغـه، یـا بـدون تنـش قابل‌توجـه، بـه  کـردم؛ حـالا بایـد راهـی بیندیشـیم 
کـه شـورای راهبـری تجدیـد حیـات  کننـد. حـالا  کمـک  حیطـه خـود بپردازنـد و بـه هـم 
می‌کنـد، سـاختار مدیریتـی شـکل جدیـدی بـه خـود می‌گیـرد. شـرکت دانـش سـپهر بـه فـاز 
جدیـدی وارد می‌شـود و دسـت‌کم یـک شـرکت دیگـر بـرای اپتیـک و بیشـتر تسـت آینـه 
ح در آن زیـاد درگیـر اسـت و نیـز شـرکتی در اصفهـان صاایـران  کـه طـر تاسـیس می‌شـود 
صریح‌تـر  و  روشـن‌تر  را  نقش‌هـا  ایـن  کـه  اسـت  آن  موقـع  آینـه،  صیقـل  و  سـایش  بـرای 

بکنیـم.

بایـد بتوانیـم در ۵ سـال آینـده یعنـی تـا حـدود سـال ۱۳۹۷ سـه شـرکت وابسـته بـه هـم 
داشـته باشـیم، یکـی بـرای طراحـی تلسـکوپ‌های یـک متـر به بـالا و یکی برای سـایش و 
صیقـل آینـه تلسـکوپ، و دیگـری برای تسـت آینه‌ها و شـاید هم تهیـه و صیقل آینه‌های 
نجومـی. بـه ایـن ترتیـب، حلقـهء نهادهـای سـاخت تلسـکوپ در ایران تکمیل می‌شـود. 
کـه هـم اینک به این سـمت رفتیم که بخش توسـعهء فناوری  می‌مانـد سـاخت ابـزارگان 
کـه بـا فعـال شـدن معاونـت فنـاوری در  کنـم  در ایـن زمینـه فعـال شـود. می‌توانـم تصـور 
زمینـهء سـاخت  در  پژوهشـگاه  بـه  وابسـته  هـم  شـرکتی  آن  در  رشـد  مرکـز  و  پژوهشـگاه 
که در دانشـگاه شـریف توسـط دانشـجویان اجرا شـد و  ابزارگان تاسـیس شـود. در طرحی 
چنـد مـاه پیـش بـا هدایـت خودمـان بـه سـرانجام رسـید و طیف‌سـنج شـریف سـاخته شـد 
ح را  کـه ایـن طـر و نشـان داد ایـن تـوان را داریـم. دانشـجوی مـا آقـای سـجاد مهـدی‌زاده 
کنون دانشـجوی ارشـد ما  کـرد در ایـن مـورد نقـش مهمـی ایفا خواهد کرد. هم ا مدیریـت 
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کنـد.  ح از طریـق پژوهشـکده نجـوم در زمینـه ابـزارگان همـکاری  شـده و قـرار شـده بـا طـر
کـه  مهـدی‌زاده شـبیه مولایی‌نـژاد و از ]…[ خواهـد شـد. بـه هـر حـال ایـن دو نفـر بـا تیمـی 

فراهـم خواهنـد آمـد آدم‌هـای مـا در زمینـهء ابـزارگان در آینـده خواهنـد شـد.

گـر ایـن حلقـهء فنـاوری در زمینه‌هـای نجومـی را بـه سـرانجام برسـانم، مثلًا ۵ سـال  مـن ا
دیگـر حضـور فعـال آنهـا را ببینـم، بایـد بگویـم بسـیار راضـی هسـتم و می‌توانم با شـوق در 

گـردش و سـپس آرام بگیـرم در همیـن طالقان! کنـم و  طالقـان باغبانـی 

کـه در دورهء  کاشـان. آقـای مهنـدس محلوجـی  روز سه‌شـنبه سـری هـم زدم بـه بنیـاد 
از  بعضـی  اسـت.  بنیـاد  ایـن  بنیان‌گـذار  رسـید،  بازرگانـی  وزارت  بـه  هاشمی‌رفسـنجانی 
کاشـان و مردم‌شناسـی و جغرافیای منطقه. خود  انتشـارات آنها را دیده بودم در زمینهء 
کردنـد و چـه برنامه‌هـا دارنـد و انگیـزه‌اش چـه  کارهـا  کـه چـه  دکتـر محلوجـی توضیـح داد 

بـوده اسـت.

کـه در هـر منطقـهء ایـران چنیـن افـرادی پیـدا می‌شـوند که  بسـیار تحسـین برانگیـز اسـت 
بـرای شـناخت منطقـه خودشـان سـرمایه‌گذاری می‌کننـد و همـت می‌کننـد. اینجـا بـود 
کاشـان را افـراد حقیقـی خریده‌انـد و بازسـازی  کـه شـنیدم حـدود صـد خانـهء سـنتی در 
از آن اسـتفاده می‌کننـد و  بـرای نوعـی خدمـات  یـا  یـا در آن زندگـی می‌کننـد و  کرده‌انـد 
انگلیـس و  کـه در  کاشـان  از جملـه یهودیـان متولـد  کاشـی سرشـناس،  از چنـد  شـنیدم 
کاشـان عشـق می‌ورزنـد.  آمریـکا سیاسـت‌مدار یـا سـرمایه‌دار معـروف شـده‌اند و هنـوز بـه 
ح هـم توضیح دادم  پدیـده‌ای بسـیار جالـب! در هـر جـای ایـران چنین اسـت! در مورد طر
کاشـان اهمیـت بین‌المللـی بـه عنـوان قطـب  کامـو،  کـه بداننـد در آینـده منطقـهء قمصـر، 

کـرد ! نجـوم منطقـه پیـدا خواهـد 

کـه  اذیـت نکنـد و مشـکلات خانوادگـی، دانشـگاه پسـرم، و روالـی  گـر فشـارهای مالـی  ا
در  موثـر  و  سـازنده  فـازی  وارد  کـه  شـاید  بـرود،  پیـش  زیـاد  بی‌دغدغـهء  می‌شـود  دیـده 
ح بشـویم. امیـدوارم. بـه نظـر می‌رسـد تـا قبـل از عیـد قـرارداد جدید، پس از مشـکلات  طـر
مناقصه با شـرکت دانش سـپهر به شـکل جدید نهایی می‌شـود و اجرایی. تفاهم نامه با 
صاایـران امضـا می‌شـود، شـرکت تسـت آینـه و سـایش آینـه هـم همین‌طور و این‌کـه آینهء 
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اصلـی تلسـکوپ هـم بـه ایـران می‌رسـد. در ایـن صـورت قلـه‌ای را سـرراه نورگیـری فتـح 
گامـی مهـم بـه جلـو خواهیـم بـود. می‌کنیـم! یعنـی 

کـه ایـن روزها درگیرش هسـتم به غیـر از خاتمه دعوا بـا LTG، اعتبارات  دغدغـه‌ء اصلـی 
بخـش  هـر  بکنیـم،  ایجـاد  مالـی  منابـع  در  ع  تنـو کـه  بکنیـم  فکـری  بایـد  اسـت.  ح  طـر
خصوصـی. تـا اینجـا بـه نظـر می‌رسـد صاایـران، سـازمان فضایـی دو جـای بالقـوه مهـم 
کـه شـاید بتوانیـم از وزارت راه کمـک بگیریـم بـرای راه رصدخانـه  ح مـا هسـتند  بـرای طـر

و بعضـی تاسیسـات.

۱۳۹۲/۸/۲۵
شنبه

امـروز صبـح اول وقـت بـه سـراغ دفتـر در رصدخانه رفتم. احسـاس می‌کردم لازم اسـت باز 
هـم آمـوزش و هشـدارهایی بـه اهـل دفتـر بدهـم. صحبـت مـن بـا آنهـا قـادری و ذبیحـی 
کار روی بعضی نمونه‌های اداری بیش از سـه سـاعت طول کشـید. یک سـاعت هم باید 
کم‌توانـی بخـش اداری مـا در ایـران  کارهـای پیـشِ رو را بررسـی می‌کردیـم.  بـا حقیقـت 
بسـیار واضـح اسـت و هیچ‌گونـه آموزشـی جوانـان و دانش‌آمـوزان و دانشـجویان مـا در 
گزارش‌نویسـی، پیگیـری امـور و غیـره  ارتبـاط بـا روش‌هـای اداری مـدرن، نظـام اداری، 
کار خودشـان  ندیده‌انـد و امـور اداری را بسـیار سـاده و بدیهـی می‌انگارنـد. چنـد نمونـه 
کـه چـرا و چگونـه درسـت انجـام نمی‌دهنـد؛ چطـور انفعالـی هسـتند در  کـردم  را یـادآوری 
کنـد. شـاید از روی ]…[  کار  امـور، مسـئولیت اداری یعنـی چـه!  از طـرف دیگـر ]…[ تقسـیم 
کـه مـن انتظـار  کارهـا، امـا در هـر صـورت نتوانسـته بـود آن‌گونـه  و بـه موقـع انجـام نشـدن 
گفتـم هـر هفتـه اول  کنـد. جلسـه لازم بـود. بـه آنهـا  داشـتم روی امـور دفتـری مدیریـت 
هفتـه کارهـا را مـرور می‌کنیـم و یـک بار در ماه بازنگری. خوب اسـت مـوارد مهم موفقیت 

کننـد. کار را یادداشـت  در امـور اداری، یـا ناموفقیـت و نیـز اشـکال‌های 

کار یادداشـت شـد که انجام  کارهـا بـا حقیقـت هـم مفید بود. نتیجه این‌که چند  جلسـهء 
دهـد. امـروز فرصـت نکردیـم بـه اسـناد مربوطـه بـه LTG بپردازیـم جـز این‌کـه چنـد مـورد 

کنند.  که آمـاده  کـردم  کلـی را یـادآوری 
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شـرکت  جدیـد  سـهامداران  ثبـت  بـه  مربـوط  امـور  کـردم.  صحبـت  اربابـی  بـا  بعدازظهـر 
بسـیار بـه کنـدی پیـش مـی‌رود. نگرانـم می‌کنـد ولـی ایـن بـار گویـی اربابـی و تیم شـرکت 

بی‌تقصیرنـد. بایـد صبـر داشـت در ایـران!

و چه صبر نامحدودی!!!

کـه منـزل مـی‌روم حالـم اصلا خـوب نیسـت! احسـاس تهـی بـودن در سـرم می‌کنـم  شـب 
و بسـیار خسـته!

کند. احساس خستگی زیادی می‌کنم! خدا رحم 

۱۳۹۲/۹/۵
سه‌شنبه

گذشـت. مشـغلهء ایـن روزهـای مـن بـه  کنـون بـه سـرعت بـرق و بـاد  از شـنبهء پیـش تا
کم‌کـم از دسـت می‌دهـم. کـردن و آرامـش را  کـه دیگـر فرصـت فکـر  قـدری زیـاد شـده 

ح، بـه نسـبت خـوب پیـش مـی‌رود قـدری نگرانی  ایـن ۱۰ روز گذشـته کارهـای جـاری طـر
کارهـای اجرایـی از جملـه فرآینـد پرداخـت حقـوق ایـن مـاه را دارم. زمان‌بنـدی بـرای  از 
کـه در پژوهشـگاه نسـبت  آقـای حقیقـت امـا چنـدان ملمـوس نیسـت. بخـش اداری هـم 
کـه از هفتـهء آینـده بایـد دوبـاره  کار مـا یـا هرکسـی منفعـل اسـت نـه فعـال. می‌ترسـم  بـه 

خـودم درگیـر ایـن قضایـا شـوم!

کـه ایـن هفتـه ایـران بـا  ع تسـت آینـه پیگیـری می‌شـود، خوشـبختانه بـا توافقـی   موضـو
ع هسـته‌ای ایـران قـرار اسـت بـه روال عـادی برگـردد، فشـار بـر  ۱+ ۵ انجـام داد و موضـو
ایـران کمتـر خواهـد شـد و نگرانـی مـن از انتقـال آینـه بـه ایـران نیـز عملاً منتفـی می‌شـود. 

کـه  ایـن  تـا  اسـت  پیگیـری  در حـال  قـرارداد طراحـی جزئـی  بسـتن  و  مناقصـه  ع  موضـو
بـرای تعییـن  تـا دو هفتـهء دیگـر پیش‌نویسـی  قیمـت و مبانـی آن تعییـن شـود. شـاید 

شـود.  آمـاده  مبانـی 
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کـه نگـران  کنونـی بـا شـرکت سـپهر دانـش هـم تـا انتهـای سـال تمدیـد می‌شـود  قـرارداد 
کنتـرل پـروژه، مجموعـهء بسـته‌کارها و مهندسـی سیسـتم دارد  پرداخـت وجـه نباشـند. 
گذشـته انجـام شـد و قـرار اسـت اولیـن  هماهنـگ می‌شـود. بحث‌هـای اولیـه چهارشـنبه 

جلسـه مشـترک ایـن هفتـه بـرای رفـع ابهام‌هـا برگـزار شـود.

۱۳۹۲/۹/۱۷
یکشنبه

روزهء  یـک  همایـش  در  شهرسـتان  سـخنرانی  تـا  چنـد  مـن  مشـغلهء  گذشـته  هفتـهء 
گرفتـه  سـیاه‌چاله‌ها در تهـران و امـور دیگـر بـه شـدت از وقـت آزاد بـرای فکرکـردن از مـن 

نپـردازد.  رصدخانـه  قسـمت  امـور  بـه  نمی‌توانسـت  ذهنـم  حـال  عیـن  در  بـود؛ 

تفاهم‌نامـه بـا صاایـران بـدون تغییـر قابل‌ملاحظـه‌ای از سـوی صاایـران پذیرفتـه شـد. 
امیـدوارم بخـش حقوقـی پژوهشـگاه نیـز در دو هفتـهء آینـده آن را برای امضـا تایید کند. 
کنـد اسـت.  کمـی بـه حرکـت در آمـده ولـی بسـیار  بـا تاپیـو  بـرای تسـت آینـه  مکاتبـات 

کـه تـا عیـد نتوانیـم آن را بـه ایـران بیاوریـم. نگرانـم 

ع قـرارداد بـا شـرکت بـه آرامـی پیش مـی‌رود و جهاد و شـرکت هر دو پیشـنهادهایی  موضـو
کـه شـاید  کننـد  کـه قـرار اسـت خسروشـاهی و حقیقـت بررسـی  بـا جزئیـات مالـی داده‌انـد 

گیـری. هفتـهء آینـده آمـاده شـود بـرای بحـث و تصمیـم 

پرداخـت حقـوق همـکاران بـه نظـر می‌رسـد ایـن مـاه بـه مشـکل اساسـی برخـورد نکنـد. 
می‌شـود.  پیگیـری   LTG بـا  مرتبـط  سـوئد  در  ورشکسـتگی  موسسـه  تقاضـای  ع  موضـو
گذاشـته بودیـم و اربابـی و حقیقـت جلسـه بگذاریـم بـه  علیرغـم این‌کـه بـرای دیـروز قـرار 

کـه از رفتارشـان ناراضیـم. کـدام حاضـر نشـدند. پیغـام دادم  بهانه‌هایـی هیـچ 
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۱۳۹۲/۹/۱۹
سه‌شنبه

دیـروز سـندهای مربـوط بـه LTG را مـرور کردیـم. نکته‌هـا و سـوال‌ها را یادداشـت کردیـم 
کوتاهـی بـه سـوئد بدهـم تـا وکیل  تـا در اختیـار حقوقـدان بگذاریـم. قـرار شـد موقتـاً پاسـخ 
ظاهـراً  این‌کـه  از  بـود  آشـفته  کمـی  مهرابـی  دیـروز  کنـد.  مطالعـه  را  مـدارک  مـا  آلمانـی 
که قیمت شـرکت دانش سـپهر بیشـتر از جهاد دانشـگاهی اسـت  گفته  حقیقت به اربابی 
کـه نگـران  کـردم  بـا جهـاد دانشـگاهی بسـته خواهـد شـد. او را آرام  و بنابرایـن قـرارداد 
نباشـد و این‌کـه شـرکت دانـش سـپهر و پیشـنهاد منطقـی خـود پایـدار باشـد. کمی دیشـب 
بـه روی خـودم  بهتـر می‌دانـم هیـچ  امـا  رفتـار حقیقـت شـد،  بـه  توجـه  ذهنـم مشـغول 

نیـاورم تـا ببینـم حقیقـت و خسروشـاهی چـه بـه مـن منتقـل می‌کننـد.

کاشـان  از تاپیو خبری نیسـت. نگران زمان‌بندی هسـتم. با بهنام در مورد امور سیاسـی 
کـردم، هنوز مدیران جدید شـهر نیامده‌انـد و همه منتظرند. و اصفهـان صحبـت 

۱۳۹۲/۹/۲۶
سه‌شنبه

گذشـته بیشـتر درگیـر سـخنرانی‌هایی بـه مناسـبت هفتـهء پژوهـش بـودم.  یـک هفتـه 
دیروز صبح در سالن اجلاس به مناسبت روز پژوهش و بعدازظهر در دانشکده مهندسی 

انـرژی شـریف بـا عنـوان »نجـوم در ایـران از عبدالرحمـان صوفـی تـا رصدخانـهء ملـی«.

علاوه بـر ایـن بـه انضمـام امـروز ۳ روز مشـغول آزمایش‌هـای مرتبـط بـا قلـب بـودم. امـروز 
آزمایش‌هـا  تـا پزشـک مجموعـه  کنـم  را جـدا  بایـد هولتـر نوسـان قلـب ۲۴ سـاعته  هـم 
گهـان نوسـانات بسـیار  کـه بـرای آزمایش‌هـای قلـب می‌رفتـم، بـه نا را ببینـد. یکشـنبه 

گذشـته شـاهد آن نبـودم.  کـه در یـک سـال  نامنظـم قلـب داشـتم 

کـه بخشـی از  کمـی امیـدواری هسـت  گرچـه  کنـدی پیـش مـی‌رود،  امور رصدخانـه بـه 
قول‌هـای دولتی‌هـا بـه پـول تبدیـل شـود. جزئیـات روزمـره را هـم بایـد از امـروز مجـدد 

کنـم. پیگیـری 
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۱۳۹۲/۱۰/۱
یکشنبه

کـه شـب یلـدا بـود از لارک بـه منـزل 2:20 دقیقـه در راه  روز اول زمسـتان اسـت. دیشـب 
ک بـود! بـودم. وحشـتنا

درمـان  بـرای  قلـب   Ablation عمـل  هفتـه  ایـن  چهارشـنبه  این‌کـه  آزمایش‌هـا  نتایـج 
نیسـت! سـاده‌ای  کار  درمـان  هزینـه  تامیـن  داشـت،  خواهـم  قلـب  بی‌نظمی‌هـای 

که ارائهء  دیروز جلسـهء مدیریت با حقیقت و خسروشـاهی داشـتیم، همه قبول داشـتند 
کـه  گفتـم  کنـد پـر مخاطـره اسـت.  کار نظـارت  کـه بـر  کار طراحـی جزئـی بـدون مدیـر فنـی 
کرده‌ایـم و مشـکل مالـی داریـم و بایـد راهـی  درعلـی و شـیرانی را بـه ایـن منظـور انتخـاب 
کنیـم. می‌خواهـم بـا درعلـی صحبـت کنم و  کارگیـری آنهـا پیـدا  بـرای تامیـن هزینـهء بـه 
کنـد و در  کـه شـروع بـه همـکاری  گـذر چنـد مـاه از آخریـن صحبـت، از او بخواهـم  پـس از 
کنـد و نظـر بدهـد. چهارشـنبهء  کنتـرل را نـگاه  اولیـن فرصـت بعضـی از اسـناد مکانیـک و 
در  ابهـام  چنـد  داشـتیم.  را  پـروژه  کنتـرل  و  بسـته‌کارها  مسـئولان  جلسـهء  هـم  گذشـته 
کنیـم. گانـه در مدیریـت بحـث  کـه بایـد جدا زمینـهء بسـته‌کارهای مدیریتـی وجـود دارد 

در مورد مناقصه هم رسماً حقیقت و خسروشاهی نتایج بررسی را برای من فرستاده‌اند. 
کـه دل خوشـی از پیشـنهاد شـرکت دانـش سـپهر و نیـز  نتیجه‌گیـری آنهـا نشـان می‌دهـد 
رفتـار اربابـی نداشـته‌اند. دیـروز هـم در جلسـه ایـن را عنـوان کردنـد. بررسـی را بـه تعویـق 
کنیـم شـاید بـه ایـن  کامـل نتیجه‌گیـری  انداختـه‌ام تـا بـدون عجلـه و آرامـش و تعامـل 
کـه قـرارداد بـه صـورت خریـد محصـول، یعنـی انجـام طراحـی نباشـد. بلکه  سـمت برویـم 
گـر اواخـر دی و اوایـل بهمـن هـم به نتیجه برسـیم،  بـه صـورت پرداخـت حقـوق باشـد و ا

دیر نیسـت.

ع بایـد بگویـم سـاده انگاشـتن خودمـان در امـور مدیریتـی، از جملـه پذیرفتـن  در مجمـو
پیشـنهاد حقیقـت در اواخـر تابسـتان بـرای شـروع بـه انجـام مناقصـه، بسـیار هزینه‌بـر و 
کارهـای اصلـی پـروژه از جملـه نظـارت بین‌المللـی بـر طراحی  وقت‌بـر شـده اسـت و مـا را از 

کـرده اسـت. دور 
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۱۳۹۲/۱۰/۲۵
چهارشنبه

گفتـه پزشـکان ۴۵ دقیقـه رفتـه  عمـل قلـب منجـر بـه پیچیدگی‌هـای خاصـی شـد. بـه 
سـر  پشـت  را  نقاهـت  دورهء  کـه  اسـت  روزی  چنـد  گذشـت.  خیـر  بـه  و  طـرف  آن  بـودم 

کار می‌کنـم. کمتـر  و  آرام‌تـر  بـه توصیـه  گرچـه هنـوز  کـرده‌ام  را شـروع  کار  و  گذاشـته‌ام 

که بخش اداری پشتیبانی ما درک درست از مسئولیت  در این مدت بیشتر متوجه شدم 
کنیـم.  نـدارد. قـرارداد بـا شـرکت تمـام شـده اسـت ایـن مـاه حقـوق نمی‌توانیـم پرداخـت 
گر پژوهشـگاه پرداخـت کند تنها می‌توانـد بدهی‌های معوقه  کـه شـرکت دارد ا طلبـی هـم 
را پرداخـت کننـد. تـازه مـن بایـد خـودم پیگیری می‌کـردم که متوجه این نکته‌ها بشـوم، 
کـه او  کـه اصلاً بـه دنبـال ایـن مشـکلات و درک آنهـا نیسـت. انتظـار مـن ایـن بـود   ]…[
گـر چنـد مـاه هـم افـراد حقـوق نگیرنـد  گویـی ا مسـئولیت نشـان بدهـد و پیگیـر باشـد امـا 

ک اسـت! کار نمی‌کنـد، اسـفنا ککـش هـم نمی‌گـزد! حسـگرهایش 

کـه قـرار اسـت بدهی به شـرکت  بخـش پشـتیبانی مرکـز هـم بدتـر! بیـش از یـک مـاه اسـت 
گیرودار اداری اسـت. ایـن بود که دیروز  کنـد، هنوز اما در  بابـت قـرارداد قبلـی را پرداخـت 
گذشـته  کـه بخـش پشـتیبانی مرکـز از حـد تحمـل مـن  نامـهء تنـدی بـه لاریجانـی نوشـتم 

اسـت و لازم اسـت فکری شـود.

۱۳۹۲/۱۰/۲۹
یکشنبه

امـروز ولادت حضـرت محمـد اسـت و تعطیـل. ظاهـراً نامـهء مـن بـه لاریجانـی به دسـتش 
رسـیده اسـت. هنـوز نتوانسـتم بـا او صحبـت کنـم. دیگـر هیچ‌گونـه پیگیـری از امـور مالی 
کرده‌ام. سه‌شـنبه قرار اسـت به قلـه برویم،  گـذار  نمی‌کنـم تـا چـه بکننـد. بـه خودشـان وا

کامو. برای بررسـی چگونگی شـروع سـاخت و سـاز رصدسـرا. به 

کـه دکتـر محمـودی و همکارانـش خواهنـد آمـد. آقـای بهـزادی  از شـرکت هرم‌پـی هـم 
و  کار  بـه  شـروع  چگونگـی  بـرای  باشـد  اسـت  قـرار  هـم  پژوهشـگاه  پشـتیبانی  معـاون 
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کارهـای جاریـم  پشـتیبانی مالـی، مـن شـاید نـروم. چنـدان لزومـی ‌نـدارد و دیگـر این‌کـه 
کـه دلـم خـوش نیسـت از امـور رصدخانـه و چگونگـی رفتـار ]…[  عقـب افتـاده و دیگـر ایـن 
کم‌کـم شـیرازهء امـور را از هـم می‌پاشـد. از  و ]…[. بایـد فکـری بکنـم ایـن مسـائل مالـی 

لاریجانـی هـم خبـری نیسـت.

۱۳۹۲/۱۱/۲ 
چهارشنبه

کـه اوضـاع بحرانـی موجـود را چگونـه  کامـو نرفتـم. بیشـتر در فکـر ایـن هسـتم  دیـروز بـه 
حـل کنـم. می‌دانـم جلسـه بـا لاریجانـی اثـر مثبـت خواهـد داشـت امـا معلوم نیسـت چقدر 
کوتـاه  بحـران را حـل می‌کنـد یـا صرفـاً انفجـار آن را بـه عقـب می‌انـدازد. تیـم اداری مـا 

کنـد یـا جلـوی بحـران را بگیـرد. کـه بتوانـد بـه ایـن امـور رسـیدگی  فکرتـر از آن اسـت 

آینـدهء  بـه نظـر  آینـدهء آن.  گپـی ‌زدم در مـورد مدیریـت پژوهشـگاه و  اردلان  بـا  دیـروز 
هسـتم.  او  از  خوش‌بین‌تـر  شـاید  مـن  نیسـت.  متصـور  هـم  او  پژوهشـگاه  بـرای  خوبـی 

اصلاً ]…[  کـه ظاهـراً ]…[ نمی‌کنـد و خسـته شـده اسـت و در هـر صـورت مـن هـم   ]…[
نمی‌پسـندم. در عیـن این‌کـه بزرگ‌منشـی‌های جالبـی دارد و ]…[! بـه هـر حـال شـرایط 
کـه حتـی تیـم فنـی خودمـان را هـم از دسـت بدهیـم.  بسـیار سـخت شـده اسـت و نگرانـم 
کـه دائـم بایـد بـا بخـش مالـی و پشـتیبانی برویم بسـیار  کلنجـاری  تاخیـر در پرداخت‌هـا و 

انرژی‌بـر و خسـته‌کننده شـده اسـت.

نشسـتم  خسروشـاهی  بـا  نشـد.  شـوند،  جمـع  مدیـران   2 سـاعت  بـود  قـرار   بعداز‌ظهـر 
بـه صحبـت و پـس از یـک سـاعت حقیقـت رسـید و همـراه بـا خانـم قـادری و اربابـی و 
چگونگـی  و  نجـوم  بخـش  ع  موضـو جملـه  از  شـد  مختلفـی  صحبت‌هـای  خسروشـاهی 
برگـزاری همایش‌هـای آن و نیـز آینـدهء انجمـن. ]…[ ضعف‌هـای شـدید ]…[ یـا تصـورات 

مدیریـت! از  ناپختـه 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    137  

ع را کشـاندم به سـمت مشـکلات رصدخانه و این‌که چطور مشـکلات  با آمدن بقیه موضو
کردنـد ولـی  ح را بـه سـمت انفجـار می‌بـرد هـر یـک صحبتـی  کار و پیشـرفت طـر اداری 
امیـدوار بـودم نشـان دهنـد هـر یـک درک معمولـی از پیچیدگـی مدیریت دارنـد، اما دریغ!

۱۳۹۲/۱۱/۷
دوشنبه

امـروز بالاخـره جلسـه بـا لاریجانـی برگـزار شـد. دیـروز خبـر دادنـد. صبـح نامـه‌ای را تنظیـم 
ح را بر  که شـرایط اداری، طر گفتم  کردم و  ح  کنونی را در آن طر کردم به تفصیل شـرایط 
حـد انفجـار رسـانده اسـت. شـب قبلـی خوابـم نبـرد، فکـر می‌کـردم در حضور بقیـه چگونه 
ح  کـه ادامه‌ء طر کـردم  ح  ع را در نامـه مطـر کنـم و چـه بخواهـم. موضـو ح  ع را مطـر موضـو
بـه شـرکت پرداخـت شـود، هزینه‌هـا،  ح  تعهـدات طـر فـوری  این‌کـه  نـدارد مگـر  امـکان 
حقوق‌هـا در سـه مـاه آینـده پرداخـت شـود، و از اول فروردیـن تـا آخر سـال آینده با شـرکت 
یـا  کـه زمزمـه قـرارداد و جهـاد دانشـگاهی  قـرارداد بسـته شـود. ایـن بـه ایـن علـت بـود 
ک بـود. نامه را بـا خودم  گـروه شـروع شـده بـود و ایـن بسـیار خطرنـا کار بیـن چنـد  تقسـیم 
بـه جلسـه بـردم امـا تحویـل نـدادم. در جلسـه مثـل همیشـه پـس از خـوش و بش‌هـای 
شـرط‌های  و  صحبت‌هـا  بـه  کـردم  شـروع  تفصیـل  بـه  روز  سیاسـی  تفسـیرهای  و  اولیـه 

کـردم. ح بـا جدیـت زیـاد بیـان  کار طـر خـودم را بـرای سلامت و ادامـه 

کننـد و به خصـوص ]…[  کننـد مخالفـت  کـه دیگـران کمتـر جـرات  کـردم  طـوری صحبـت 
انتظـار  کـه  لاریجانـی همان‌طـور  مـی‌زد.  و مخالفـت  سـاز عدم‌توافـق  مـوارد  ایـن  در  کـه 
کـه مـن انگیـزهء اصلـی را جلوگیـری از  ح‌هـا موافـق بـود بـه خصـوص  می‌رفـت بـا ایـن طر
کـه بـه زحمـت جمـع شـده بودنـد. پـس از صحبـت  کـردم  دسـت دادن نیروهایمـان بیـان 
و پرداخت‌هـا صحبـت شـد؛ ]…[ هـم حرفـی  اجـرا  پیرامـون چگونگـی  لاریجانـی مدتـی 
کـرد.  افـراد در ]…[ هـم توجـه  بـه پرداخـت  از این‌کـه لازم اسـت  نـق  کمـی  نداشـت جـز 
می‌رسـد  نظـر  بـه  کـه  می‌گفـت  داشـت  اختصـار  بـه  خیلـی  علیشـاهیها  دکتـر  این‌جـا  در 
کـرد و  کـه لاریجانـی حـرف او را قطـع  ح هـم مشـکل اسـت،  عدم‌توافـق در مدیـران طـر
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کنش  ح، منصـوری، مسـئولیت دارد و بایـد نگرانی‌های او رفع شـود. وا گفـت مسـئول طـر
کنـم چـرا؟! کـه نتوانسـتم تفسـیر  او بـه قـدری سـریع بـود 

کـه بـه لحـاظ مدیریتـی تشـخیص می‌دهـد مداخلـه دیگـران بایـد  آیـا بـه ایـن دلیـل بـود 
 ]…[ یـا   ]…[ از جملـه  دیگـران  بـه حرف‌هـای  سـابقه  او  کنـش  وا این‌کـه  یـا  کنتـرل شـود 

کافـی در مدیریـت دارد. او نشـان می‌دهـد تجربـهء  کنـش  بـه هرحـال، وا داشـت. 

۱۳۹۲/۱۱/۸
سه‌شنبه

کـه آقای بهزادی، معاون اداری مالی پژوهشـگاه  امـروز متوجـه شـدم بعضـی اطلاعاتی را 
در مـورد قراردادهـا و پرداخت‌هـا می‌گفـت و بـر مبنـای آن رفتـار حـق بـه جانـب می‌گرفـت 

اشـتباه بـوده اسـت. حـالا یـا بـه عمد یا به سـهو!

کـه امـروز  اطمینـان نـدارم پـس از آن جلسـه چـه رفتـاری بکننـد. از اربابـی هـم شـنیدم 
صحبتی با خسروشـاهی داشـته و تصادفاً بحث به جلسـهء دیروز رسـیده و خسروشـاهی 
کـه مثلاً پسـرخالهء مـن  کـه مـن چـرا آقـای بهـاری  گفتـه اسـت  ع  نکته‌هایـی از ایـن نـو
کـه علیشـاهیها  گرفتـه‌ام. ایـن نمونـه رفتارهـا مرتبـط اسـت بـا صحبتـی  کار  اسـت، را بـه 
کوته‌بیـن و  کـه بیـن مـا توافـق نیسـت. متاسـفم ]…[ بسـیار  کـرد  ح  در جلسـه دیـروز مطـر
کـه شـاید  ح را نمی‌بیننـد و متوجـه رفتارشـان و ضررهایـی  حقیـر ]…[ اهمیـت و بزرگـی طـر

ناخواسـته اسـت و بـه پـروژه می‌زننـد، نیسـتند! 

جـای تاسـف دارد! دارم فکـر می‌کنـم بعـد از جلسـهء دیـروز چـه رفتـاری بـا ایـن همـکاران 
کـه نمی‌توانسـتم  کوچکـی ]…[ چیـزی اسـت  کـه نتیجـه بگیـرم. حقـارت و  داشـته باشـم 
کـه در روزهای  کـردم. ذهنـم بسـیار مشـغول این اسـت  تصـور کنـم و در ایـن مـورد اشـتباه 
ح چـه بکنـم. لازم بـود بـه ]…[ و ]…[ اطلاع دهـم و بخواهـم بـه  آینـده بـرای سلامت طـر

کـره! گذشـته را بدهنـد و آمـاده باشـند بـرای مذا گزارش‌هـای مالـی  دقـت 
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۱۳۹۲/۱۱/۲۹
سه‌شنبه

کـه بـه معـاون  مشـغله‌ها بیشـتر شـده اسـت. بخشـی از آن بـه خاطـر مشـورت‌هایی اسـت 
پژوهشـی جدیـد وزارت عتـف می‌دهـم، بـه دکتـر وحیـد احمـدی. شـاید ایـن مشـورت‌ها 
ح رصدخانـه و نیـز پژوهشـکدهء رصدخانـه بهبـود  تأثیـر بگـذارد و همچنیـن وضعیـت طـر
موقعیـت  بگیـرم!  پژوهشـگاه  بـرای  دلار  میلیـون   ۱.۲ توانسـتم   الحسـاب  علـی  یابـد! 
هـم  و  یابـد  افزایـش  ح  طـر از  حمایـت  آینـده  سـال  یـک  در  شـاید  کـه  اسـت  مناسـبی 

شـود. فعـال  رصدخانـه  پژوهشـکده 

گذشته: و اما خلاصهء فعالیت‌های چند هفته 

قـرارداد سـه ماهـهء آخـر امسـال بـا شـرکت بسـته شـد و امیـدوارم تـا اوایـل هفتـهء آینـده 
بخشـی از طلب‌هـای شـرکت پرداخـت شـود تـا بتوانـد دو مـاه حقـوق پرداخت‌نشـده را 

کنـد. پرداخـت 

گفتـم فـردا قـرار بگذارنـد بـرای مهرابـی و  قـرارداد بـرای سـال آینـده دارد آمـاده می‌شـود. 
کننـد. بایـد سـعی کنم تـا آخر  ح خدمـات را بررسـی  کـه رقـم قـرارداد شـر اربابـی بـا حقیقـت 

کـه از سـال بعـد خیالـم راحـت باشـد. هفتـهء آینـده قـرارداد امضـا شـود 

اصفهـان  امضـا شـود. صاایـران  دیگـر  بـا صاایـران هفتـهء  تفاهم‌نامـه  گذاشـته‌ایم  قـرار 
می‌شـود  مگـر  امـا  شـود.  امضـا  لاریجانـی  حضـور  بـا  تفاهم‌نامـه  اسـت  علاقه‌منـد  بسـیار 
ایـن همـکاری  بـه  از طـرف دیگـر خسروشـاهی  گذاشـت.  بـا لاریجانـی  چنیـن قرارهایـی 
خوش‌بیـن نیسـت و مخالـف صیقـلM2  در ایـران اسـت. فـردا جلسـه بـا بخـش اپتیـک، 

کنیـم. ع را بررسـی  کـه ایـن موضـو توسـلی، درودی و دشـتدار داریـم 

کـه مشـغول مـرور و بررسـی سـندهای رصدخانـه هسـتیم. سـرانجام دیـروز  مدتـی اسـت 
کدگذاری‌های قبلی، قبل از سـال ۹۲ اشـکال‌های فراوانی  کمابیش نهایی شـد.  نتیجه 
کنیـم. سـندهای امسـال امـا روی  کـه موفـق شـدیم آن را تـا حـدی سـازماندهی  داشـت 

افتاده‌انـد. روال 
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بالاخـره فرصتـی یافتـم بررسـی‌های داخلـی را، درعلـی، شـیرانی و توسـلی را درگیـر امـور 
ایـن  و  رصدخانـه  تیـم  همـهء  حضـور  بـا  داشـت  خواهیـم  جلسـه  آینـده  هفتـهء  بکنـم. 
کار قـرار بگیرنـد و بـرای بعـد از آن و چگونگـی بررسـی و  کـه در جریـان پیشـرفت  بررسـی‌ها 

بگیریـم. تصمیـم  داوری 

سـند مخاطـرات سـرانجام بـه شـکلی درآمـد که برای بررسـی اولیه بـه سـالیناری در ایتالیا 
کید داشـت  بدهیـم. خوشـبختانه او هـم بـه سـرعت نظر داد. بـا عملیات موافق بود اما تا
ع سـندها نمی‌تواننـد جایگزیـن دقت افراد و دسـتور عمل برای آنهـا به هنگام  کـه ایـن نـو

ع را پیگیری می‌کنیم. کار بـا تلسـکوپ بشـود. موضـو

گروهـی خَیّـر بـرای رصدخانـه هسـتم، ابتـدای ایـن فعالیـت هسـتم و  بـه دنبـال تشـکیل 
نمی‌دانـم چـه بشـود امـا امیـدوارم.

۱۳۹۲/۱۱/30
چهارشنبه

کـرده  کـه اربابـی تهیـه  ع شـرکت و قـرارداد هنـوز مسـئله‌ای تشنج‌زاسـت. لیسـتی  موضـو
کـردم و برای او روشـن کردم  کـه مـن می‌خواسـتم. بـا مهرابـی تنهـا صحبـت  بـود آن نبـود 
کـه فعلاً فقـط قـرار اسـت  کننـد  چگونـه عمـل بکننـد. در شـرایط موجـود لازم بـود درک 
گفتـه بـودم  قـراردادی بسـته شـود و نفـس بسـتن قـرارداد اولویـت دارد نـه چگونگـی آن. 
کارمنـدان بـدون  کـه تهیـه می‌کننـد و پرداخت‌هـای پایـه را بـه بعضـی حقـوق  در لیسـتی 
کار نشـده بـود. بـه مهرابـی توضیـح دادم بـه چه  کـه ایـن  خدماتـی اضافـه در نظـر بگیرنـد 

دلیل؛

کـه ]…[ در جلسـه نباشـد.  گفتـم   پـس از صحبـت مـن بـا او جلسـه بـا حقیقـت داشـت و 
کـه ]…[ منطـق اداری را هنـوز درک نمی‌کنـد، ]…[ بـا هـم  کاملا روشـن شـده اسـت  برایـم 

قاطـی ]…[!

کـه ظاهراً هنوز سـوءتفاهم‌هایی هسـت  مهرابـی پـس از جلسـه بـا حقیقـت آمـد پیش من 
کـه خواسـتم حقیقـت هـم آمـد و سـه نفـری صحبـت کردیـم. در این  کار پیـش نمـی‌رود  و 
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ع روشـن بیان شـد و قرار شـد سـیاهه‌ء پرداخت‌هـا و هزینه‌های  صحبـت کمابیـش موضو
کاملا بـه تفکیـک بدهنـد. بعداز‌ظهـر جلسـه بـا توسـلی بـود. عمـداً دیـر آمـدم که  شـرکت را 
خسروشـاهی بتوانـد در غیـاب مـن نظـرش را در مـورد چگونگـی تهیـهء آینـهء ثانویـه بیان 
کـه آینه را به همـان تاپیو  کنـد. بـا حضـور درودی و دشـتدار بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودند 
در فنلانـد سـفارش دهنـد یـا بـه الـزوس در روسـیه امـا آینـهء دومـی ‌بـا اپتیکـی متفـاوت 
کـه در ایـران سـایش و صیقـل داده شـود. بـا ایـن نتیجه‌گیـری موافقـت  سـفارش دهنـد 
کرده‌ایم و  کار داخل ایـران را شـروع  کـردم. تفـاوت چندانـی نمی‌کـرد چـون بـه هرحـال مـا 
ج می‌شـویم.  کافـی داشـتیم بـه سـراغ تهیـهء آینـه از خار ادامـه می‌دهیـم و هـر وقـت پـول 

ح نکـردم. امـا ایـن نکتـه را در جمـع مطـر

شـب مهرابـی تلفـن زد از دفتـر شـرکت در مجلـهء نجـوم. توضیـح مفصل داد از حسـش در 
گویـا بـا بدگویی‌هایـی ذهـن مسـئولان پژوهشـگاه را خـراب  کـه  ح  مـورد رویدادهـای طـر
کنند. خیـال او را راحت کردم  کرده‌انـد و می‌خواهنـد هـر چه ممکن اسـت شـرکت را اذیت 
کاملاً درسـت اسـت. حـالا بـا ایـن  کنـد  گفتـم حـس او اشـتباه نیسـت و بهتـر اسـت فکـر  و 
کـه چـه بشـود! خیالـش را از ایـن بابـت راحـت کردم. کـرد  کنـد یـا فکـر  اطلاعـات بایـد فکـر 

۱۳۹۲/۱۲/۱
پنجشنبه

کارکنـان را بـا ایمیـل فرسـتاده اسـت.  کـه سـند مربـوط بـه دریافـت  گرفـت  اربابـی تمـاس 
کارکنیـم. ]…[  مـن در جلسـه بـا آقـای دکتـر ]…[ بـودم تـا روی سـند راهبـردی پژوهشـگاه 
تجربه خوبی در این زمینه دارد. دانش‌آموختهء مدیریت اسـت و بحث ۴ سـاعته امروز 
مـا در ایـن مـوارد بسـیار آموزنـده بـود. صبح به ]…[ گفتم دیگر ‌نمی‌رسـم این سـند را نگاه 
کنـد. بـاز  کنـم و بهتـر اسـت مهرابـی مسـتقل از نظـر مـن پیـش حقیقـت بـرود و همفکـری 
کـه موضوعـی را دو هفتـهء پیش ]…[  هـم تاسـف می‌خـورم یـا بایـد بگویـم آموزنـده اسـت 
گفتـه‌ام و تـازه امـروز صبـح چنـد سـاعت قبـل از جلسـهء نهایـی بـا حقیقـت آمـاده شـده 
کـه دو یـا سـه روز قبـل آمـاده می‌شـد تـا مـن هـم  کـه درسـت ایـن بـود  اسـت. در صورتـی 
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ح کنند و احتمالًا پاسـخ دندان‌شـکن از  بتوانـم نظـر بدهـم قبـل از این‌کـه بـا حقیقـت مطر
کـه مـا درکـی از آن نداریـم. کننـد. مدیریـت زمـان عجـب نکتـهء جالبـی اسـت  او دریافـت 

۱۳۹۲/۱۲/۵
دوشنبه

روزهـای پـر تلاطـم اسـت. تمـام آخـر هفتـه فکـر می‌کـردم چگونـه بحـران موجـود را مهـار 
کـه  دهـد  سـامان  گونـه‌ای  بـه  را  شـرکت  اوضـاع  اسـت  نتوانسـته  متاسـفانه   ]…[ کنـم. 
کـه بـه عنـوان ]…[ فعالیـت  خیالمـان راحـت باشـد. ]…[ بسـیار موثـر بودنـد امـا نهایتـاً ]…[ 
در  مهرابـی  بـا  بعداز‌ظهـر  جمعـه  روز  می‌نویسـد.  گـزارش  و  می‌گیـرد  تصمیـم  و  می‌کنـد 

گذاشـتیم. قـرار  آتی‌سـاز  قهوه‌خانـه  در  منـزل  نزدیکـی 

که ا‌ز دید من ]…[. پیشـنهاد من ]…[. بحث شـد و قرار شـد فعلًا صبر  گفتم  نظرم را به او 
کنیم تا ثبت شـرکت و تغییر سـهام نهایی شـود. 

کـه وضـع از ایـن جهـت بسـیار آشـفته اسـت. جمعه  کـه در شـرکت بـودم معلـوم شـد  شـنبه 
ع ثبـت سـهام را بـه خانـم رحیمـی، حسـابدار شـرکت بسـپارد  کـه موضـو گفتـم  بـه مهرابـی 
کار دارد و  ع حـل شـود. اربابی نه فرصـت کافی برای ایـن  تـا فرصـت بگـذارد و ایـن موضـو
کـه چقدر اهمیت  کـه خـودش پیگیـری کند. برای مهرابی روشـن کردم  نـه درسـت اسـت 
دارد قـرارداد سـال آینـده هـر چـه سـریع‌تر امضـا شـود وگرنـه مشـکلات مـا تمـام نشـدنی 

است. 

شـنبه بعداز‌ظهـر بـه شـرکت رفتـم. قـرار گذاشـته بـودم صبـح آقـای مهرابـی دوباره لیسـت 
و  بـود  زیـاد  شـدت  بـه  خـودش  جملـه  از  بعضی‌هـا  کنـد.  نـگاه  را  کارکنـان  حقوق‌هـای 
کـرده بودنـد معقـول بـود اما هنـوز زیاد، دسـت‌کم  کـه عصـر آمـاده  غیرقابـل دفـاع. لیسـتی 

کشـید! بعضـی مـوارد. جلسـه سـه سـاعت طـول 

گذشـته انجـام دادم؛ اول   امـا صبـح شـنبه چنـد اقـدام را پـس از فکـر زیـاد در روزهـای 
کنونـی و عذرخواهـی از  کارکنـان، نامه‌هـای طولانـی، از شـرایط  نامـه نوشـتن بـه همـهء 
ع  گـر چـه ایـن موضو گفتـم ا این‌کـه حقـوق آنهـا در دو مـاه گذشـته پرداخـت نشـده اسـت. 
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ح در پژوهشـگاه اسـت امـا مسـئولیت کامـل  ک نبـودن بخـش اداری مـا در طـر در اثـر چـالا
ح  آن را خـودم می‌پذیـرم و عذرخواهـی می‌کنـم. رونوشـت نامـه را بـه همـه مدیـران طـر
کـه مدیـران هـم تـا اطلاع  کـردم  و مسـئولان پژوهشـگاه فرسـتادم. در آن نامـه هـم قیـد 

کنـد! کمتـر وجدانمـان درد  گرفـت تـا شـاید  ثانـوی حـق مدیریـت نخواهنـد 

نامـه دوم بـه مهنـدس بهـزادی بـه عنـوان معـاون پشـتیبانی پژوهشـگاه بـود که بـا توجه 
بـه ایـن شـرایط و اطلاع ثانـوی حـق مدیریـت مدیـران نیـز پرداخـت نشـود. نامـه‌ای هـم 
کـه مسـئولیت پیگیـری امـور شـرکت در پژوهشـگاه از ایـن پـس بـه عهـده او  بـه قـادری 
کـه از ایـن پـس بـا توجـه بـه مشـغلهء آقـای  خواهـد بـود و بـه بخـش اداری هـم نوشـتم 
ح خانـم قـادری امـور شـرکت را پیگیـری می‌کنـد. بـا  حقیقـت خـودم و یـا نماینـدهء طـر
کـردم و بـه  کاشـان  نامـه‌ای آقـای بهنـام را مسـئول امـور سـاخت و راه‌هـای رصدخانـه در 

اربابـی هـم اطلاع دادم.

گذاشـت، ظهـر شـنبه از اردلان و علیشـاهیها شـنیدم  کمـی تاثیـر خـود را   همیـن نامه‌هـا 
گفتـم: تـازه ایـن مقدمـات آن اسـت! کـرده‌ای؟  که گفتنـد چـه شـده انقلاب 

ح باشـد در محور  دیـروز یکشـنبه طـی نامـه‌ای از آقـای مهرابی خواسـتم مشـاور من در طر
کـردم.  ع  منتـز او  از  را  حقیقـت  وظایـف  از  بخشـی  عملاً  ترتیـب  ایـن  بـه  برون‌سـپاری. 
گرچـه آن را وظیفـه ]…[ می‌دانسـتم بـه  کـه خـودم انجـام مـی‌دادم،  ارتبـاط بـا شـرکت 
مهرابـی سـپردم و ارتبـاط بـا پژوهشـگاه را هـم بـه قـادری سـپردم. لابـد ناراحـت می‌شـود. 
امـا بایـد یـاد بگیـرد و مسـئولیت‌پذیر باشـد. ]…[ انسـانی اسـت شـریف، دوست‌داشـتنی، 
کارآمـد و بی‌مسـئولیت، و شـخصیتی اسـت »قلـدر و فرمـان‌ده در امـور«.  امـا مدیریـت نا
کـه بـه عهـدهء اوسـت تـا انتهـا پیگیـری ‌کند تا به سـرانجام برسـاند. همواره  ندیـدم کاری 
گاه خودش، سـلب  کند و از خودش، در ناخودآ گذار  کار را به آنها وا که  کسـانی را می‌آورد 

کنـد. مسـئولیت 

گذشـته داشـته‌ام و وظیفـه او بـوده  کـه مـن در یـک سـال و نیـم  کارهـای غیـر فنـی  تمـام 
کاملاً عکـس مـن اسـت. جالـب این‌کـه ]…[  کـرده اسـت. از ایـن جهـت  اسـت شـانه خالـی 

کاملاً ]…[ دارد امـا خیلـی بـا او جـور اسـت! هـم مثـل مـن و 
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نامـهء دیگـری هـم دیـروز به بهزادی نوشـتم با رونوشـت به حقیقت. گفتـم حتماً حقوق 
افـراد مـا بایـد سـال آینـده منظـم پرداخـت شـود. بـه ایـن منظـور و بـرای این‌کـه تـا آخـر 
گفتـم بایـد  فروردیـن، حقـوق فروردیـن مـاه پرداخـت شـود یـا زمان‌بنـدی تمـام مراحـل؛ 
قـرارداد سـال آینـده تـا ۱۵ اسـفند مـاه یعنـی هفتـهء دیگـر امضـا شـود. و بـه ایـن منظـور 

کنیـم. کـه جزئیـات را بررسـی  دوشـنبه ظهـر بـه دفتـرش مـی‌روم 

کنـد و  گفتـه بـودم خانـم قـادری پیشـنهاد اربابـی و مهرابـی را خـودش نـگاه   قبلاً هـم 
کنـد و قبـل از جلسـه بـه دسـت مـن برسـاند.  کـردم اعمـال  کـه بـه او پیشـنهاد  تغییراتـی را 
امروز و پس از مراسـم افتتاح پژوهشـکده علوم زیسـتی با اردلان به دفتر بهزادی رفتیم. 
گفتـم حتمـاً بایـد حقوق‌هـا در آخـر فروردیـن  پـس از خـوش و بش‌هـای متعـارف بـه او 
کنـد امـا راضـی نبـود. بـه  پرداخـت شـود. ظاهـراً نمی‌توانسـت بـا ایـن پیشـنهاد مخالفـت 
کـره مسـتقیم بـا  گفتـم نماینـده خـودش را بـرای مذا گفـت مراحـل آن چیسـت و  هـر حـال 
گفـت حقیقـت هـم بایـد باشـد چـون لاریجانـی  کـرد امـا  کـه معرفـی  کنـد،  خـودم معرفـی 
گفتـم نگران حقیقت  کـه از لاریجانی دارم.  این‌جـور می‌خواهـد. می‌فهمیـدم با شـناختی 

نباشـد او بـا مـن!

کـه قـرار فـردا را بگذاریـم،  خوشـبختانه وقتـی آقـای صدوقی‌نیـا نماینـدهء بهـزادی آمـد 
کنـد و بـرای فـردا قـرار  کـه بـه او دادم بررسـی  لیسـت پیشـنهادی حقـوق همـراه مـن بـود 
کننـد. ایـن اولین  کـه بـا حقیقـت و احتمـالًا خودمـان بنشـینند و مبلـغ را نهایـی  گذاشـتیم 
کـه بقیـهء مـوارد بررسـی  کنـد  گام خواهـد بـود و گفتـم بـرای چهارشـنبه هـم وقتـش را آزاد 
کـه از دسـت ]…[  کاری  شـوند. بـه نظـر می‌رسـد قطـار روی ریـل صحیـح افتـاده اسـت. 
بـر نمی‌آیـد و مثـل بقیـه در ایـران مدیریـت زمـان را نمی‌شناسـد. جالـب این‌کـه ]…[ هـم 
گـر نامـه دیـروز نمی‌رفـت و زمان‌بنـدی بـه صـورت شـمارش معکـوس  همین‌طـور اسـت. ا
گفتـه بـود، نمی‌خواسـت بحـث قـرارداد  کـه بـه قـادری  بـرای آن نمی‌کـردم، همان‌طـور 
پیـش  آمریـکا  بـه  بعـد هـم می‌رفـت مرخصـی  گیـرد.  قـرار  مـا  کار  آینـده در دسـتور  سـال 
خانـواده‌اش و حـدود ۲۰ فروردیـن برمی‌گشـت و مـا دسـت‌کم یـک مـاه عقـب افتادیـم.

کـردم دارد جـواب می‌دهـد. پـس از حـل ایـن مشـکلات  کـه شـنبه شـروع  تـا اینجـا حرکتـی 
کـم  کنـم و انتظـارات خـودم را از آنهـا  ح وظایـف ]…[ و ]…[ را محـدود  پرداخـت، بایـد شـر
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کنـم. بـه علاوه در ارتبـاط بـا لاریجانـی بایـد مسـتقیم‌تر عمـل کنـم و ]…[ را محـدود کنـم. 
کار  کـم اسـت، بیشـتر حسـاب ببرنـد و متمرکـز روی  کـه ظرفیـت آنهـا  لازم اسـت اطرافیـان 

خودشـان بشوند.

کـه انـگار  کـه منـزل می‌رفتـم ماننـد روز سه‌شـنبه سـردرد بسـیار شـدیدی داشـتم،  شـب 
گـر اسـتراحت امشـب  سـلول‌های مغـزم در حـال انفجارنـد. انشـاالله بـه خیـر بگـذرد! فعلا ا

کنـد تـا فـردا چـه شـود! آرامـم 

۱۳۹۲/۱۲/۶
سه‌شنبه

مـن خـودم امـروز بـه جلسـهء حقیقـت و صدوقی‌نیـا رفتـم. چنـد مـورد را بـه خانـم قـادری 
کاهش یابد و نیز چگونگی  که باید  کند از جمله حقوق ]…[ را  ح  که در جلسـه مطر گفتم 
پرداخـت قسـط‌بندی تـا این‌کـه مشـکلات سـال جـاری را نداشـته باشـیم. خوشـبختانه 
کـرده  ح  کـه تلفنـی بـا او مطـر جلسـه بـه نتیجـه رسـید، چنـد سـوال هـم از مهرابـی داشـتند 
کـه ایـن یعنـی هنـوز  کلیـات موافقـت شـده اسـت. می‌دانسـتم  کـه بـا  بودنـد. خبـر دادنـد 
گام بـه پیـش بـود.  کار تمـام نشـده و بایـد بـا فشـار دنبـال اتمـام آن باشـم امـا موقتـاً یـک 
کـه مسـئول نوشـتن  پرداخـت شـرکت امـروز هـم انجـام نشـده و جالـب این‌کـه خانمـی 
کارش  کار را انجـام نـداده اسـت. امـروز هـم  گویـی دیـروز مرخصـی بـود و  چک‌هـا اسـت، 
کارمنـدان مـا، یعنـی فقـط نداشـتن آن بـه روز سـوم  زیـاد بـوده و حـالا صـدور چـک حقـوق 
کشـیده شـده اسـت! جالـب این‌کـه مدیریـت پشـتیبانی پژوهشـگاه خجالـت نمی‌کشـد از 
کار مالـی متوقـف  کارمنـد  کـه بـه خاطـر مرخصـی یـک  کاری بکنـد  ایـن وضـع و نمی‌توانـد 
کلـی داده  نشـود! از اربابـی خواسـته بـودم بـه خـودم لیسـت پرداخت‌هـا را بدهـد، لیسـت 
کـه در آن حقـوق افـراد مشـخص نبـود، از فهرسـت حقـوق، حقـوق تک‌تـک افـراد را  بـود 
خواسـتم و گفـت ماننـد قبـل اسـت و گفتـم قبلی را هـم ندیده‌ام. بالاخره فرسـتاد و معلوم 
گفتـم  گفتـم. و نیـز  کـه تصـور مـن بـود. بـه او  کـه حقـوق ]…[ بسـیار بیـش از آن اسـت  شـد 

گویـی هنـوز ]…[! کـه می‌دانـد حقـوق سـال ۹۳ از این کمتـر اسـت امـا 
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۱۳۹۲/۱۲/۷
چهارشنبه

مالـی  جزئیـات  شـد.  برگـزار  حقیقـت  و  بهـزادی  نماینـدهء  صدوقی‌نیـا  بـا  جلسـه  صبـح 
ع این‌کـه بالاسـری شـرکت زیـاد اسـت. امـا  ح بـود، از نـو گاهـی بحث‌هـای علمـی مطـر و 
کار  این‌کـه  بـرای  مـن  کردیـم،  نهایـی  را  پرداخـت  چگونگـی  و  ارقـام  گرفتیـم.  نتیجـه 
کنیـد تـا شـنبه بـا آقای  هفتـهء آینـده قطعـی امضـا شـود گفتـم پـس بـاز هـم خـوب بررسـی 
بهـزادی جلسـه بگذاریـم و نظـر قطعـی او را هـم بـرای امضـا بـه دسـت آوریـم. هـدف مـن 
کـه قبـل از ۲۰ اسـفند دسـتور پرداخـت قسـط اول را از بهـزادی بگیـرم تا امکان  ایـن اسـت 

پرداخـت حقـوق قبـل از پایـان فروردیـن مـاه قطعـی شـود.

روزی دوبـار بقیـه پرداخت‌هـا را پیگیـری می‌کنـم بـه نظـر می‌رسـد روان پیـش مـی‌رود تـا 
گـر دو هفتـه مرخصـی بـروم  قبـل از ۲۰ اسـفند همـهء آنهـا انجـام شـود. مطمئـن هسـتم ا
کـه بی‌خیـال اسـت  کـد می‌شـود و هیـچ پرداختـی انجـام نخواهـد شـد. ]…[  کارهـا را همـه 
کارکنان  کـه پیگیـر اسـت حـرف او در معاونت چنـدان برش ندارد. همـهء  و خانـم قـادری 
گرفته‌انـد فقـط حـرف رؤسـا را بشـنوند و بـه  معاونـت ماننـد بخش‌هـای دیگـر مرکـز یـاد 

کـه خـود ]…[ منشـاء آن اسـت! بقیـهء حرف‌هـا توجـه ندارنـد، روالـی 

کنـد، آمد و متوجه شـدم اربابی بـه آنها پیغام  بعداز‌ظهـر روانمهـر وقـت خواسـت صحبـت 
کـرده  کننـد. احتمـالًا بـاز هـم روی ]…[ خـراب  کُنـد  کـه زمان‌بنـدی پـروژه را  داده اسـت 
کار بـه هیچ‌وجه  کـه  کـردم  اسـت. فـوری همـه را صـدا زدم و بـه صراحـت بـا آنهـا صحبـت 
کـرده‌ام و  گفتـم که چه  کنـد نمی‌شـود و زمان‌بنـدی پـروژه، بهـم نمی‌خـورد و بـه تفصیـل 
کردنـد چـه  گمانـم همـه همـکاران خـوب درک  هدفـم در ایـن ماه‌هـا چـه بـوده اسـت. بـه 

می‌خواهـم و این‌کـه شـرکت بـرای مـن و بـرای آینـدهء ایـران چـه اهمیتـی دارد. 

کمتر شد. خسته شدم اما نگرانیم امروز 
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 ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
دوشنبه

بـا  پیگیـری می‌کـردم. شـنبه ظهـر  را  روز  مالـی  و  اداری  روز بی‌وقفـه مسـائل  ایـن چنـد 
کـه هـم در جریـان قـرار بگیـرد و هـم ادامـهء  حقیقـت و صدوقی‌نیـا رفتیـم سـراغ بهـزادی 
کـه همـهء  بـا شـرکت  از یـک طـرف قراردادهـای مرتبـط  کنـد،  بـا شـدت پیگیـری  را  کار 
تعهـدات مالـی قبـل از عیـد انجـام شـود. از طـرف دیگـر و مهمتـر، بسـتن قـرارداد بـرای 
کار  کـه  سـال آینـده اسـت. حضـور مـن در جلسـه و نیـز نفـس برگـزاری جلسـه باعـث شـد 
کـردم گام‌هـای بعدی پیش‌بینی بشـود تا بتوانیم چهارشـنبه قرارداد  پیـش بـرود، اصـرار 

را امضـا شـده ببینیـم.

بـا توجـه بـه این‌کـه ایـن قـرارداد مسـتلزم مراحـل تـرک تشـریفات مناقصه بـود و نیـز تایید 
کـه امضـا  گذاشـتیم  بـرای پرداخت‌هـای شـرکت و افـراد توسـط لاریجانـی. طـوری قـرار 

کسـب شـود.  کثـر در چنـد روز آینـده  حدا

گـر ایـن جلسـه روز شـنبه را با فشـار برگـزار نمی‌کـردم، هیچ‌گاه حرکتـی انجام  شـک نـدارم ا
کاری  کار و احسـاس این‌کـه  نمی‌شـد نـه ]…[ و نـه دیگـران احساسـی بـرای اهمیـت ایـن 

کـه بایـد در زمـان معینـی بـه نتیجـه برسـد ندارند. اسـت وظیفـهء آنهـا 

گذاشـته بودنـد، معـاون علمـی رئیس‌جمهـور دکتـر  بعداز‌ظهـر دفتـر آقـای سـتاری جلسـه 
ع رصدخانـه  کـه بایـد موضـو روحانـی! نمی‌دانسـتم دسـتور چیسـت امـا تصـور می‌کـردم 
ع قـرارداد را پیگیـری می‌کـردم،  باشـد. قبـل از رفتـن بـه ایـن جلسـه مرتـب از دفتـر موضـو
کـردم توضیحاتی به  ایـن بـار آقـای صفویـان مسـئول امـور مالـی اشـکال می‌گرفت. سـعی 
کـرده اسـت حقیقـت هـم نبود و  ح  کـه گفـت ایـن نکتـه را بـا صفویـان مطـر قـادری بدهـم 

کشـید بـه فـردا! کار 

کـه معاون صندوق حمایت از نوآوری شـده  جلسـه بـا سـتاری و همکارانـش دکتـر رحیمی 
کـه شـورای علمـی  ع رصدخانـه شـروع شـد. قبـل از جلسـه  بـود و نیـز دکتـر ]…[ بـا موضـو
پیـش سـتاری.  مـی‌روم  کـه  کـردم  و علیشـاهیها صحبـت  بـا لاریجانـی  بـود  پژوهشـگاه 
گریـد و شـتابگر از دید معاونـت علمی تمام  ح ملـی  کـه طـر گفتنـد رحیمـی ‌نامـه داده اسـت 
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کـه لازم  کننـد و نظـر لاریجانـی ایـن بـود  شـده تلقـی می‌شـود و دیگـر نمی‌تواننـد حمایـت 
کردند، معلوم  اسـت به آنها توضیح داده شـود! سـتاری و همکارانش با احترام اسـتقبال 
گرفتـه اسـت. هـم در اوایـل دهـهء  کـه او در سـال ۱۳۶۹ درس فیزیـک یـک را بـا مـن  شـد 
کـرده بودم و هنوز تشـکر می‌کـرد. گفتم که  هشـتاد پولـی بـرای مرکـز تحقیقاتـی پرداخـت 

ح در چـه وضعیتـی اسـت. می‌خواهنـد بداننـد طـر

کـه مـا حـدود ۱۲۰ میلیـارد تومـان، ۳۰ میلیـون یـورو دیگـر احتیـاج داریـم تا  گفتـم  صریحـاً 
گـر پول برسـد ۴ سـال دیگر تلسـکوپ  ح را بـه اتمـام برسـانیم. از زمـان پرسـید، گفتـم ا طـر
کـه از چـه طریقـی سـالی  را روی زمیـن سـوار می‌کنیـم و تسـت می‌کنیـم. بـه فکـر رفتنـد 
کننـد. بـه نظـر غیرممکـن نمی‌رسـید. و مـن خوشـحال  ۲۰ تـا ۳۰ میلیـارد بـه پـروژه تزریـق 
کـه کسـانی به جدّ در این مورد فکـر می‌کنند و همه چیز  بـودم از این‌کـه بالاخـره در دولـت 
کـه معاونـت بـه طریقـی بخشـی،  را بـه آینـده حوالـه نمی‌دهنـد. تصمیـم اولیـه ایـن شـد 
کننـد و وزارت از طریـق ردیـف بودجـه بخشـی  شـاید ۵۰ تـا ۶۰ درصـد ایـن مبلـغ را تامیـن 

دیگـر را.

کـه حـدود ۴۰۰ تـا  گفتنـد ایـن پـروژه  در ایـن جلسـه در مـورد شـتابگر ملـی هـم بحـث شـد 
کـه تصمیـم بگیـرد.  ۵۰۰ میلیـارد تومـان هزینـه دارد اصلاً در قـد و قـواره معاونـت نیسـت 
هـم  گـر  ا و  شـود.  گرفتـه  تصمیـم  رهبـری  یـا  و  رئیس‌جمهـور  سـطح  در  بایـد  دسـت‌کم 
کننـد و این‌کـه ایـران راهـی نـدارد جـز این‌کـه  کشـور روشـن  اهمیـت آن را بـرای توسـعهء 
گام بـردارد، دکتـر رحیمـی ‌هـم دفـاع  می‌کـرد. نتیجـه این‌کـه بایـد رفـت بـه  در ایـن جهـت 

گرفتـن از سـطوح بالاتـر! کـردن و دسـتور  سـراغ متقاعـد 

۱۳۹۲/۱۲/۱۴
چهارشنبه

ح خدمـات قـرارداد  ع شـر دیـروز مجبـور شـدم بـه وزارت نـروم و بـه لارک بـروم. هـم موضـو
کـرده بـود و هـم پرداخت‌هـا. تمـام پیـش از ظهـر دیـروز مـن بـه ایـن امـور  مشـکل پیـدا 
کـه اربابـی مخالـف اسـت، گفتـم فرصت نداریـم منتظر او شـویم و  گذشـت. گفتـه می‌شـد 
ع اصلاً پیچیدگی نداشـت و پیچیدگی در  کار را پیـش می‌بریـم. موضو بـه همیـن صـورت 
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کار مـا عقـب  کافـی می‌داشـت اصلاً ایـن قـدر  گـر ]…[ درایـت  حضـور چنـد نفـر بـا هـم بـود. ا
کـه توانایی‌هـا ]…[ چـه مرزهایـی دارد، چقـد  نمی‌افتـاد. روز بـه روز بیشـتر درک می‌کنـم 

دلـم لـک‌زده بـرای افـرادی بـا شـعور اجتماعـی بیشـتر و عمـق رفتـاری معقول‌تـر!

کاربـران چشـمهء نـور  امـروز بـه قزویـن رفتـه بـودم بـرای سـخنرانی افتتاحیـه در همایـش 
ایـران. یـاد ۱۵ سـال پیـش بـه خیر که توصیـه کردم ایران به پروژه چشـمه نور خاورمیانه 
کسـی شـاید نمی‌دانسـت چشـمهء نـور  کـه بعـداً نـام آن سـزامی ‌شـد. آن روزهـا  بپیونـدد 
کـرده بودنـد، و حـالا ۸۰ نفـر  کار  کـه بـا سـینکروترون  چیسـت! تـک و تـوک کسـانی بودنـد 
کار قـرارداد و پرداخت‌ها  کـرده بودنـد. از قزویـن  کاربـر در ایـن همایـش شـرکت  بـه عنـوان 
کـرده  کـه تعییـن  ح خدمـات آن‌گونـه  را پیگیـری می‌کـردم، حقیقـت بـا مهرابـی بـرای شـر

کردند. بـودم موافقـت 

یـک گام جلوتـر رفتـه بودیـم امـا صفویـان مسـئول امـور مالی پژوهشـگاه دیگر نبـود! رفته 
کانـادا. ]…[. ایـن هـم معضلی دیگـر در ایران! بـود بـه 

کار قـرارداد شـرکت متوقـف نمی‌شـود.  کرده‌انـد و  گفتنـد پیش‌بینـی لازم را  خوشـبختانه 
کنـم. شـاید ناهـار دوبـاره بـا بهـزادی  در هـر صـورت شـنبه بایـد خـودم بـاز هـم پیگیـری 
کار  کنیـم. افـراد باید بدانند که مهم هسـتند! سیسـتم  بخوریـم و ایـن امـور را روغـن‌کاری 
گره‌هـای فـردی،  را نمی‌چرخانـد! هیـچ سیسـتم اداری خوش‌تعریفـی نداریـم، همـه جـا 

کـه مرتـب روغـن‌کاری لازم دارنـد.  معضل‌هـای فـردی، 

منطقـه  و  ایـران  در  کـه  بگـذارم  جـا  بـه  خـودم  از  شـرکتی  می‌شـوم  موفـق  سـرانجام  آیـا 
کـرد. خواهـم  را  خـودم  سـعی  تمـام  باشـد؟  معتمـد  تلسکوپ‌سـاز 

از قزویـن بـه تهـران بـا آقـای دکتر عباسـی، رئیس قبلی سـازمان انرژی اتمـی ایران همراه 
نظـام  چـه  و  توانایـی  آدم  چـه  می‌کـرد،  بیـان  را  خـودش  گله‌هـای  و  خاطـرات  و  بـودم 

کار نمی‌گیـرد. خیلـی بـه فکـر افتـادم! کـه ایـن افـراد توانـا را درسـت بـه  شـلخته‌ای 
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۱۳۹۲/۱۲/۱۶
جمعه

کیـش رفتـم. ابتـدا قـرار بـود دیـروز برونـد تـا در  کنفرانـس نانـو سـاختارها بـه  امـروز بـرای 
کننـدگان تبریـک بگویـم و خوش‌آمـد. امـا پیغـام  افتتاحیـه از طـرف IUPAP بـه شـرکت 
کـه آقـای ]…[، بـا حضور من مخالف اسـت. دوازده سـال پیش که هنوز سـتاد نانو  دادنـد 
تشـکیل نشـده بـود و بحـث در دولـت بـود در جلسـه‌هایی او هـم شـرکت می‌کـرد اما نقش 
چندانـی نداشـت، بـا حضـور ایـن سـتاد در ریاسـت‌جمهوری مخالف بـودم. ]…[ هنوز فکر 
می‌کـرد بـا او مخالـف بـودم و آن را بـه حسـاب نمـی‌آورم و چقـدر انسـان‌های مـا ]…[! قـرار 
کـه بـه کیـش رسـیدم او را دیـدم بـا هـم خوش و  شـده بـود باشـم امـا صحبـت نکنـم امـروز 

کـه غـول بی‌شـاخ و دمـی ‌‌نیسـتم! کـردم  بـش کردیـم خیالـش را راحـت 

هنوز فکرم مشغول دکترعباسی و توانایی‌های اوست!

۱۳۹۲/۱۲/۱۷
شنبه

کار پرداخت‌هـا و قـرارداد را پیگیـری کردم، حقیقت  امـروز ظهـر بـه دفتـر در لارک رسـیدم. 
کـه آمـد خواسـتم قـراری بـا بهـزادی بگـذارد بـرای اطمینـان از  هنـوز نیامـده بـود، وقتـی 
کارهـای مالـی و قراردادی که می‌خواسـتیم قبل از ۲۰ اسـفند تمام شـود. به  اتمـام همـهء 
نظـر می‌رسـد بهـزادی تـا آخـر ایـن هفتـه ایـران اسـت. پـس از پیگیری‌هـا قـرار به دوشـنبه 

کاری اسـت. غ و پر  افتـاد. روزهـای بسـیار شـلو

کنـم  دوشـنبه عملاً هـر سـاعت، دو جلسـه روی هـم دارم! لازم اسـت بعضی‌هـا را حـذف 
کـدام هـم تبعـات دارد، بـه هـر حـال جلسـهء بعداز‌ظهـر بـا بهـزادی حیاتی‌تـر از همـه  و هـر 
اسـت. امـروز بالاخـره اولیـن پرداخـت از سـه پرداخـت مانـده بـه شـرکت انجـام شـد. گفتـه 
کردم،  که با ایمیل رسـید چک  بودم لیسـت حقوق شـرکتی‌ها را از قبل ببینم. بعدازظهر 
کـه بایـد  گفتـه بـودم  متاسـفانه هنـوز حقـوق ]…[ همـان رقـم قبلـی بـود بـا این‌کـه بـه او 
کارهـا را  کنـد. نمی‌دانـم چـرا ایـن  کاهـش دهـد و بـر مبنـای حقـوق سـال آینـده تنظیـم 
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کلـی هـم اضافـه‌کاری برای حسـابدار جدید ]…[  می‌کنـد، کم‌کـم دارم ]…[ یـا ]…[ یـا ]…[؟ 
کـردم. از ایـن ناهماهنگـی که بگذرم امروز پس از مدتی احسـاس آرامش  کـه آن را حـذف 
کـردم دارد جـواب می‌دهـد.  کـه ایـن چنـد مـاه وارد  کـردم. بـه نظـر می‌رسـد فشـارهایی 
کـه هفتـهء پیـش بـا آنهـا داشـتم خوش‌بیـن بـه شـرکت  مهندسـان هـم پـس از جلسـه‌ای 
کـردم. سـهم اضافی هم  کـه موافقت  شـده‌اند و حتـی تقاضـای سـهم بیشـتری می‌کردنـد 
کـه قـرار بـود بـه اسـم ]…[ باشـد پیشـنهاد کردم به اسـم آقـای بیدار باشـد. امور ایـن روزها 
بسـیار روان‌تـر شـده اسـت. امیـدوارم بـه همیـن سـبک پیـش بـرود. هنـوز نمی‌توانـم یـک 

کنـم! کارهـا را بـه خـودش رهـا  روز 

۱۳۹۲/۱۲/۱۹
دوشنبه

امـروز بعداز‌ظهـر جلسـهء همـه اعضـای رسـمی تـرک تشـریفات مناقصـه بـود بـه منظـور 
توافـق نهایـی بـرای قـرارداد سـال آینـده بـا شـرکت. بحـث طولانـی مفصلـی بـود بـا انـواع 
گاهـی ایرادهـا ناشـی  گرفتـه شـود.  کـه بـه لحـاظ قانونـی ممکـن بـود  و اقسـام ایرادهایـی 
کاری! تمـام  کار نبـود و نیـز از قیمـت بین‌المللـی چنیـن  کـه تصـوری از حجـم  از ایـن بـود 
کار سـنجیده شـد و تمـام جزئیـات چنـد مـاه اخیـر مـرور شـد. مـن خـودم اصـرار  جوانـب 
کـردم بـه لحـاظ سلامت امـور در آینـده همـه مراحـل بـا جزئیـات مسـتند شـود و پیوسـت 
قـرارداد باشـد، فرآینـد مناقصـه، تعـداد شـرکت‌ها و قیمت‌هـای پیشـنهادی، و مخاطرات 
کار. انجـام توافـق حاصـل شـد و قـرار شـد بعـد حقیقـت بـا بعضـی از اعضـا جلسـه بنشـیند 
کار  کـه تـا چهارشـنبه  کننـد. هنـوز اصـرار مـن ایـن بـود  و مسـتندات نهایـی را مـرور و آمـاده 
کـه احتمـالًا در روزهـای  گرچـه امضـای لاریجانـی هـم لازم اسـت  نهایـی و امضـا شـود. 

آینـده در دسـترس نخواهـد بـود.

شب سـاعت هفـت مهرابـی آمـد. صحبـت حقـوق ]…[ و افزایـش سـهام مهندسـان بـود 
ع حقـوق ]…[ را قبلاً بـا هـم صحبـت  کـه چنـد روز قبـل بـه او داده بـودم. می‌گفـت: موضـو
گرچـه جزئیـات را محاسـبه نکـرده  کـرده بودیـم و موافقـت شـده بـود. راسـت می‌گفـت، 
کـردم، محترمانـه می‌گفـت در تصمیم‌گیری‌هـای بـا  یـا ندیـده بـودم. بـه هـر حـال قبـول 
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کنـم.  کنـم و بـا او هماهنـگ باشـم یـا قبـل از اعلام بـا او صحبـت  عجلـه بیشـتر دقـت 
می‌گفـت! راسـت 

کنیـم! پذیرفتـم.  در مـورد افزایـش سـهام مهندسـان هـم می‌گفـت بهتـر اسـت احتیـاط 
کـه در مـورد  کـه می‌گفـت تنش‌آفریـن اسـت، در ایـن  بـه خصـوص نگـران رفتـار ]…[ بـود 
ایـراد زیـاد می‌گرفـت راسـت می‌گفـت. بـه هرحـال احتیـاط در ایـن مـوارد لازم  جزئیـات 
اسـت. قـرار شـد افزایـش سـهام ]…[ بـه تعویـق بیفتد. به خصـوص که هم ثبـت تغییرات 
کنـم. از طـرف دیگـر دو  شـرکت در جریـان بـود و نیـز بهتـر بـود بـا لاریجانـی هـم هماهنـگ 
گاهـی  کار درسـتی اسـت!  کـه مطمئـن نیسـتم هنـوز  گرفتـه بـودم  سـهم بـرای ]…[ در نظـر 
رفتارهـای ناپسـند از خـودش بـروز می‌دهـد، ]…[ دارد بایـد مواظـب باشـم. شـنیدم ایـن 
کـه ایـن دو هفتـه  روزهـا دعـوای بـدی بـا ]…[ داشـته اسـت. بـه نظـر می‌رسـد امتیازهایـی 

بـه او دادم بیـش از ظرفیـت او بـوده اسـت!

ظهـر لابـه لای جلسـه‌ها پیـش لاریجانـی رفتـم تـا نگرانـی خـودم را از مـرگ دکتـر مالـک 
گهـان  کـه هفتـهء پیـش بـه نا زارعیـان بـه او بگویـم. اسـتاد دانشـگاه علـوم پایـهء زنجـان 
کـه نکنـد روش جدیـدی بـرای تـرور فیزیکدانـان باشـد. روش  فـوت شـد. حـدس می‌زنـم 
انفجـار دیگـر شـناخته شـده اسـت. بـرای افـراد خـاص ماشـین‌ها را طـوری تغییـر داده‌انـد 
می‌کنـم،  فکـر  بی‌جـا  کاملاً  شـاید  باشـد.  موثـر  نمی‌توانـد  مغناطیسـی  بمـب  دیگـر  کـه 
کننـد.  کالبدشـکافی  گفتـم بهتـر اسـت محتـاط باشـیم و جنـازه را مجـدد  بـه لاریجانـی 

پذیرفـت!

کارآمـدی اسـت. بسـیار بـه درد شـتابگر می‌خـورد. بـه   همچنیـن دکتـر ]…[ نیـروی بسـیار 
که موافق بود اما می‌گفت ]…[  کنیم  گفتم خوب است از او در شتابگر استفاده  لاریجانی 
و ]…[ موافق نیسـتند چون در امور ]…[ مشـارکت داشـته اسـت و برای شـهرت بین‌المللی 
کـه دیگر از ایـن مراحل گذشـته‌ایم. او هم  پژوهشـگاه خـوب نیسـت. نظـر مـن این اسـت 
کـردم چـرا ]…[؟ چـرا از بـه  گفتـم بـا آنهـا صحبـت می‌کنـم. شـب خـودم فکـر  موافـق بـود. 
ح رصدخانـه اسـتفاده نکنیم؟ بـه نظرم باید این فکـر را پی بگیرم.  عنـوان مدیـر فنـی طـر
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۱۳۹۲/۱۲/۲۱
چهارشنبه

بـود  قـرار  بردنـد.  پیـش  را  کار  و  داشـتند  جلسـه  بهـزادی  و نماینـدهء  حقیقـت  دیـروز 
کـه امـروز بـه عنـوان متن‌هایـی بـرای امضـا  تصحیح‌هایـی را خانـم قـادری انجـام دهـد 
گرفتـار  کار را بـا ایمیـل بـرای حقیقـت فرسـتاده اسـت و او هـم  کـه  آمـاده شـود. معلـوم شـد 
بـوده تـا ببینـد! پـس مانـد بـرای شـنبه. همـه گفتند که دیگر مشـکلی نیسـت بمانـد برای 

شـنبه!

۱۳۹۲/۱۲/۲۴
شنبه

از  بـود و  گذاشـته  آقـای دکتـر سـتاری  بـا معـاون علمـی رئیـس جمهـور  صبـح جلسـه‌ای 
تعـدادی حـدود ۳۰ نفـر از اقتصاددانـان و مدیـران فنـاوری یـا اسـاتید مدیریـت فنـاوری 
بـود!  مـورد وظایـف معاونـت. جالـب  بـرای هم‌فکـری و مشـورت در  بـود  کـرده  دعـوت 
کارهـای امـروز را از قـادری  ظهـر جلسـه تمـام شـد. یـک یـا دو بعداز‌ظهـر رسـیدم بـه لارک. 
کـه نتوانسـتم  کـه او هـم منـزل بـود و مرخصـی و مـن هـم در جلسـه  پیگیـری می‌کـردم 
کامـل انجـام شـده بـود.  جزئیاتـی از امـور بـه دسـت آوردم. جـز این‌کـه پرداخـت شـرکت 
کـه آمـدم حقیقـت را دیـدم و معلـوم شـد او هـم هنـوز ایمیـل قـادری را ندیـده  بعداز‌ظهـر 
کارهای سـاده در ایران  کـه  اسـت و بهـزادی هـم بـه آمریـکا رفتـه اسـت. و این‌گونـه اسـت 
کار رصدخانـه را در ایـن مـدت  پیـش نمـی‌رود! لابـد فکـر کرده‌انـد مگـر می‌شـود ایـن همـه 
کوتـاه انجـام داد! بگـذار قـدری بدونـد ۳ پرداخـت در عـرض ۱۰ روز؟ بـه هـر حـال نشـد 

گرفتـه بـودم. آن‌چـه در پیـش 

کنـد بـرای حقـوق‌دان مرکـز  کار را آمـاده  قـرار شـد حقیقـت بنشـیند بـا نماینـدهء بهـزادی 
کـه بـه معنـی ایـن اسـت  کار انجـام خواهـد شـد  بـرای روز دوشـنبه. بـه نظـر می‌رسـد ایـن 
کـه قـرارداد از دیـد بهـزادی آمـاده امضـا اسـت، معنـی ایـن نتیجـه این اسـت که بعـد از ۲۰ 
فروردیـن یعنـی احتمـالا ۲۵ فروردیـن امسـال می‌شـود و 27 دسـتور پرداخـت و حـدوداً 



   154  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

کرد! این اسـت رسـم روزگار ایران!  کارمنـدان را پرداخت  دهـم اردیبهشـت بتـوان حقـوق 
کـه بتـوان آن را داخـل پژوهشـگاه‌ها انجـام  ح بزرگ‌تـر از آن اسـت  بـه نظـر می‌رسـد طـر

داد!

کارشناسـان  کـه سـازمان مدیریـت، یعنـی  گفتگـو می‌کـردم از مشـکلاتی  عصـر بـا حقیقـت 
کـه اذیـت کننـد و طبـق معمـول  ح پدیـد آورده‌انـد. همیشـه راهـی پیـدا می‌کننـد  بـرای طـر

کسـی نیسـت جـز رئیس‌جمهـور یـا معـاون او! مرجـع رسـیدگی 

کـه  کـه نظام‌منـد نیسـت، نمی‌دانـم چـه بشـود؟ پیگیری‌هـا نشـان داده اسـت  اوضـاع 
در  را  آنهـا  رفته‌انـد شـب  ح  بازدیـد طـر بـرای  کارشناسـان  ایـن  کـه  گذشـته  ظاهـراً سـال 
دفترمـان در روسـتای کامـو جـای خـواب داده‌ایـم و بـه آنها برخورده اسـت. آخر هتل پنج 
کمتـر از آن اسـتفاده  کجـا بیاوریـم؟ مگـر خودمـان سـال‌ها از همیـن امکانـات و  سـتاره از 
هفتـه  چنـد  تصمیم‌هـای  از  شـکایت  بی‌زبانـی  زبـان  بـا  هـم   ]…[ گله‌هـای  نکرده‌ایـم! 
کـرده‌ام بـا تمـام عیب‌هـا انسـان  کـم  کـه بـه ظاهـر از اختیـارات او  گذشـته مـن بـوده اسـت 

منصـف و دلچسـبی اسـت.

۱۳۹۲/۱۲/۲۵
یکشنبه

امـروز گویـی حقیقـت کارش را انجـام داد. می‌ماند ببینم فـردا حقوقدان ایرادی می‌گیرد 
کـرات اولیـه حضـور داشـت! امـروز  یـا نـه! هنـوز مطمئـن نیسـتم، بـا این‌کـه در مرحلـه مذا
گفـت امـکان دارد راهـی پیـدا شـود  کـردم.  بـا دکتـر رحیمـی در معاونـت علمـی صحبـت 
کـه در دورهء همیـن دولت به نتیجه برسـد.  ح بـه شـرطی  بـرای پرداخـت هزینه‌هـای طـر
گفتـم باشـد و جزئیـات هزینه‌هـا  امـکان نداشـت امـا پذیرفتـم! سـه سـال و نیـم از حـالا! 
کردیـم و امـروز برایـش فرسـتادم می‌گفـت بـرای  و برنامه‌هـا را تـا شـروع نورگیـری آمـاده 

دوشـنبه صبـح می‌خواهـد.
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۱۳۹۲/۱۲/۲۶
دوشنبه

نائب‌رئیـس مجلـس  ابوترابـی،  آقـای  بـا حضـور  کـه عصـر در مجلـس  امـروز خبـر رسـید 
برنامه‌ریـزی(  و  مدیریـت  سـازمان  )مسـئول  رئیس‌جمهـور  معـاون  نوبخـت  آقـای  و 
کـه مـن هـم بـه آن دعـوت شـده‌ام. موقعیت  جلسـه‌ای خواهـد بـود در مـورد شـتابگر ملـی 
کـه جلسـهء  ح شـود. ایـن شـد  ع رصدخانـه هـم در جنـب آن مطـر کـه موضـو خوبـی بـود 
کـردم و بـه مجلـس رفتم. تا ۷ شـب طول کشـید دکتر صالحی  امـروز بعداز‌ظهـر را تعطیـل 
رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی و اسـتاندار قزویـن هـم بودنـد. چـون نوبخـت دیـر آمـد مـن 
نیـز تاریخچـه  کلان علمـی ‌و  ح‌هـای  کـردم و قـدری تاریخچـهء طر از فرصـت اسـتفاده 
ایـن جلسـه  در  بـود  قـرار  کـردم.  بیـان  کنـون  تـا  ناصرالدیـن شـاه  از دوران  را  رصدخانـه 
راه‌کاری بـرای تثبیـت پـروژهء شـتابگر ملـی و چگونگـی کمـک مالـی به این پروژه بررسـی 
شـود. از دیـد مـن جلسـهء خوبـی بـود و روی ذهـن سیاسـتمداران مـا تاثیـر خوبـی داشـت. 
کـه حاج‌آقـا ابوترابـی بـه شـدت تحـت تاثیـر دیـدن یـک فیزیکـدان امریکایـی  جالـب بـود 
گرفتـه بـود و بسـیاری از ایـن پـروژه  گذشـته در قزویـن قـرار  متخصـص شـتابگر در هفتـه 
حمایـت می‌کـرد. جالـب بـود. تـا شـب از دکتـر رحیمـی خبـری نشـد. گرچـه با دفتـر او دائم 

کارشناسـان او چـک می‌کردیـم. گزارش‌هـا را بـا  در تمـاس بودیـم و 

گرفته‌انـد و  ح  از طـر اشـکالی در سـازمان مدیریـت  کـه چـه  کـردم  با لاریجانـی صحبـت 
کرده‌انـد موافقت‌نامـه مـا را نپذیرنـد. ایـن بـه ایـن معنی اسـت که بایـد پول‌هایی  تهدیـد 
ح داده‌انـد برگردانیـم. در جلسـه فرصـت ایـن بـود بـا آقـای نوبخـت  کـه امسـال بـه طـر را 
رئیـس سـازمان در ایـن مـورد صحبـت شـود. و حضـور او باعـث شـد دسـت‌کم بـه اهمیـت 
گذاشـتیم نامـه‌ای فـردا بـه امضـای او بـرای نوبخـت  ح پـی ببـرد. بـا لاریجانـی قـرار  طـر
کردیـم تـا فـردا خانـم  بفرسـتیم؛ شـب که بـه لارک رسـیدم حقیقـت بـود. نامـه را تنظیـم 

ارفعـی آن را بـه سـبک لاریجانـی درآورد و حقیقـت از او امضـا بگیـرد.
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۱۳۹۲/۱۲/۲۷
سه‌شنبه

کنون تعطیل نشـده بودند  گر تا  شـب چهارشـنبه سـوری اسـت. بخش‌های دانشـگاهی ا
امـروز ظهـر تعطیـل کردنـد. روز پرمشـغله‌ای بـود بـرای مـن؛ از یـک طـرف به شـدت صبح 
کـه هنـوز متـن قـرارداد میـان حقیقـت و اربابـی و نمایندهء بهزادی دسـت  عصبانـی شـدم 
بـه دسـت می‌شـد! حقیقـت بعـداً تمـاس گرفت که نگران نباشـیم آماده امضا اسـت برای 
گـر فرصتـی شـد امضـا  کـه ۲۰ فروردیـن بـه بعـد ا بعـد از تعطیلات. معنـی آن ایـن اسـت 
کـه قصد  کار  می‌شـود. ایـن هـم نتیجـهء ایـن همـه پیگیـری و اولتیماتـوم دادن! از چهـار 
گذاشـت امـا  گرچـه بسـیاری مراحـل را پشـت سـر  کار آخـر  کار انجـام شـد و  کـرده بـودم سـه 

بـه نتیجـهء نهایی نرسـید.

 صبـح تـا نزدیـک ظهـر هـم حقیقـت نبـود! بـاز هـم نبـود! بیچـاره خانـم ارفعـی می‌گفـت 
ع چیسـت و چـه باید بکند.  فقـط بـه خاطـر آن نامه آمده اسـت دفتر و نمی‌دانسـت موضو
کـرد. هنـوز بـه شـدت نگـران  ع را پیگیـری  نزدیـک ظهـر حقیقـت پیـداش شـد و موضـو

موافقت‌نامـه و سـازمان مدیریـت بـود.

بعداز‌ظهـر بـه وزارت رفتـم و صحبـت طولانـی بـا دکتر احمدی، معاون پژوهشـی داشـتم. 
ع مرکـز همکاری‌هـای بین‌المللـی بحـث اصلـی مـا بود. خواسـت  ع سـزامی ‌و موضـو موضـو
کـه پذیرفتـم.  کنـم  کـه جلسـه‌ای بـا افـراد ذیربـط در ایـن مـوارد بگذارنـد و امـور را بررسـی 
گـر بتوانـد امسـال در همیـن  کمـی صحبـت شـد. از جملـه این‌کـه ا در مـورد رصدخانـه هـم 
چنـد روز، کمکـی بـه رصدخانـه بکنـد و نیـز این‌کـه بـه فکـر پژوهشـکدهء رصدخانه باشـد. 

کـه ایـن پژوهشـکده فعال شـود. بـه نظـر نمی‌رسـد مخالـف ایـن باشـد 

۱۳۹۲/۱۲/۲۸
چهارشنبه

شـده  پذیرفتـه  سـرانجام  مدیریـت  سـازمان  در  مـا  موافقت‌نامـهء  کـه  شـد  معلـوم  امـروز 
ح نبـود. یـک مشـکل رفـع شـده بـود. مانـده بود  اسـت. نامـه بـه دکتـر نوبخـت دیگـر مطـر
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کـردم از این‌کـه سـرانجام  گلـه  کـه در آن  قـرارداد! پیامـی ‌بـه حقیقـت و بهـزادی فرسـتادم 
قـرارداد سـال آینـده امضـا نشـده و حقـوق افـراد در فروردیـن بـه موقـع پرداخـت نخواهـد 
کـه نمی‌توانـم بـا آرامـش سـال جدید را شـروع کنـم نمی‌دانم آنهـا چطور؟  شـد. گفتـم مـن 
کـه بـه انسـان هـم  کاری را  همیشـه فکـر می‌کنـم چطـور ایـن همـکاران می‌تواننـد امـور 
کارمنـدی بـه موقـع  گـر  کـه ا مرتبـط اسـت تـا ایـن حـد مکانیکـی تلقـی کننـد. حـس ندارنـد 

دریافـت نکنـد یعنـی چـه؟ مـن ایـن را بی‌مسـئولیتی تلقـی می‌کنـم. 

کنـد. چـرا این‌طـور  کـه احسـاس مسـئولیت  کسـی را ببینـم اطـراف خـودم  دلـم لـک‌زده 
کارمندان یا انسـان‌هایی برکشـیده  اسـت؟ چـرا مـردم مـا ایـن گونه تربیت می‌شـوند؟ چـرا 
کنـار می‌رونـد؟ چـرا  انسـان‌های مسـئول  کـه مسئولیت‌شـناس نیسـتند؟ چـرا  می‌شـوند 
گردونـه ایـران مسـئول‌گریز اسـت؟ چـرا این گردونه انسـان‌های سـالم را بیـرون می‌اندازد 
کلفـت نیسـتند؟  کـه افـراد مسـئول حسـاس هسـتند و پوسـت  و می‌گریزانـد؟ ایـن نیسـت 
و  مقـام  اهـل  کـه  اسـت  ایـن  یـا  رنج‌انـد؟  زود  افـراد مسـئول نیک‌رفتـار  کـه  نیسـت  ایـن 
قـدرت چاپلوسـان را در اطـراف خـود می‌پسـندند؟ یـا ایـن اسـت که وابسـتگی ایلی قوی‌تر 
اسـت از وابسـتگی حرفـه‌ای، یعنـی این‌کـه حرفه‌گرایـی را هنـوز نمی‌شناسـیم؟ مدیـران 
کـه بیشـتر تیـول دارنـد و مدبـر نیسـتند. شـاد می‌شـوند از این‌کـه مشـکلات مسـتقیم  مـا 
کنـد.  کارکنـان را حـل  کـه نظـام اداری مشـکلات  بـه دسـت خودشـان حـل شـود تـا ایـن 
گاه موفقیـت را در این می‌بیند  گاهانـه و گمان می‌کنم بیشـتر ناخودا همیـن تیـول‌داران آ
گاه  ناخـودآ شـاید  و  بداننـد  نهایـی  مشکل‌گشـای  را  آنهـا  کارکنـانْ  و  خـود  مدیـران  کـه 
نمی‌گذارنـد سیسـتم اداری خردگـرا شـود. افسـوس و صـد افسـوس بـه سـازمان‌های مـا در 

کـه چنین‌انـد! نکنـد مـن هـم این‌طـور هسـتم؟  ایـران 

کـه دولـت و دولتی‌هـا توجـه بیشـتری بـه  سـال بعـد چـه خواهـد شـد؟ خوش‌بیـن هسـتم 
کنیـم. امسـال بسـیار بیشـتر از  ح بکننـد و شـاید بتوانیـم بخش‌هـای دیگـری را فعـال  طـر

سـال‌های پیـش خسـته شـدم.

کویـر   قـرار اسـت پنـج فروردیـن بـا آقـای دکتـر آخانـی و دکتـر جمالـی و چنـد نفـر دیگـر بـه 
برویـم. سـال‌ها بـه دنبـال چنیـن فرصتـی بـودم تـا از امـور روزمـره دور شـوم!





  یادداشت‌های روزانه 

سال ۱۳۹۳

ح رصدخانهٔ ملی ایران طر
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۱۳۹۳/۱/۱۶
شنبه

کویـر لـوت هـم انجـام شـد. بی‌نظیـر بـود! چهـار  گذشـت. سـفر بـه  دو هفتـه تعطیلات 
تعطیـل  روزهـای  در  ایـن  بـر  علاوه  کویـر مین‌گـذاری شـده!  لـوت!  کویـر  اعمـاق  در  روز 
کـردم. علاوه بـر ایـن تک‌نگاشـتی را  کتـاب معمـاری علـم را جمـع و جـور  ویراسـت دوم 
کـه مرکـز الگـوی ایرانـی اسلامی پیشـرفت در مـورد مفهـوم علـم و توسـعه خواسـته بـود، 
کار شـروع می‌شـد  کـه در سـال جدید عملًا  نوشـتم و تحویـل دادم. امـروز اولیـن روزی بـود 
گذشـته دفتـر مـا بـاز بـود. بـه نظـر می‌رسـد ۱.۲ میلیـارد تومـان اعتبـارات  گرچـه هفتـهء  و 
گذشـته بـه مـا تخصیـص داده شـده اسـت. فـردا احتمـالًا قطعـی معلـوم می‌شـود.  سـال 
کـه  کنیـم تـا ایـن  کارهـای تعطیـل شـده را می‌توانیـم شـروع  گـر این‌طـور شـود مـا بعضـی  ا
آینـده معلـوم شـود. هنـوز  پـروژه در سـال جـاری در  اعتبـارات  تکلیـف قطعـی وضعیـت 
امیـدوارم معاونـت علمـی ریاسـت‌جمهوری تصمیـم بـه حمایـت جـدی و قطعـی از پـروژه 
کار ژئوتکنیـک  گذشـته برسـد می‌توانیـم قطعـاً  کـه تخصیـص سـال  بگیـرد. در صورتـی 

کار دیگـر عمرانـی روی قلـه اسـت. کـه شـرط هـر  کنیـم  بـالای قلـه را شـروع 

بـا شـرکت  قـرارداد یـک سـاله  از یـک طـرف  بـود  مـا تعیین‌کننـده خواهـد  بـرای   امسـال 
کنـد و بـرای  بسـته می‌شـود و بنابرایـن شـرکت مجالـی می‌یابـد تـا پایـهء خـود را محکـم 
که امیدوارم یک یا دو تای  قراردادهای جدید آماده شود. چند پروژه در ذهن من است 
آن پایـان امسـال شـروع شـود؛ از جملـه سـاخت طیـف سـنج شـریف بـرای تلسـکوپ‌های 

کوچـک و منجمـان آماتـور.

از طـرف دیگـر طراحـی جزئـی رو بـه اتمـام مـی‌رود و مـا بایـد آمـاده شـویم بـرای نشسـت 
کـه باید زودتر  بررسـی‌های بین‌المللـی بـه منظـور اطمینـان از طراحـی. از طـرف دیگر آینه 
به ایران برسـد. درودی مشـغول طراحی و سـاخت دسـتگاه اندازه‌گیری اسـت. قطعه‌ای 
کـه امیـدوارم هرچـه زودتـر آمـاده بشـود. آمـدن  بـه صاایـران اصفهـان سـفارش داده‌ایـم 
گـر معاونـت  آینـه بـه ایـران بـه لحـاظ سیاسـی بـرای مـا بسـیار اهمیـت دارد. آخـر این‌کـه ا
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کارها را سـریع‌تر  علمـی ‌بـه ایـن تصمیـم برسـد که حمایت قطعی بکنـد، آنگاه باید آهنگ 
کـرد. امیـدوارم این‌طـور بشـود!

۱۳۹۳/۱/۲۰
چهارشنبه

کامـل رصدخانـه بـرای اتمـام  کـه معاونـت علمـی در تامیـن بودجـه  دیـروز پیغامـی رسـید 
ع  هرچـه سـریع‌تر آن جـدی اسـت. احتمـالا هفتـهء آینـده جلسـه‌ای بـرای بررسـی موضـو

گذاشـت. خواهنـد 

۱۳۹۳/۲/۱
دوشنبه

گرفتـار باشـم، اما حالا  گرفتـار بـودم. نـه این‌کـه امـروز کمتـر  ایـن ده روز گذشـته بـه شـدت 
کـه  سـاعت 5:30 دقیقـه بعداز‌ظهـر قـرار بـود در وزارت علـوم باشـم بابـت چنـد مشـورت 
کارهـای عقب‌مانـده را انجـام دهم. امـا حالا تا  کـردم و نرفتـم و دسـت‌کم بعضـی از  تمـرد 

کنم: دیـر نشـده چنـد مـورد را یادداشـت 

کل پـروژه و تصویـب آن چـه  هنـوز خبـری قطعـی نـدارم از این‌کـه اعتبـارات مربـوط بـه 
شـد، بـه نظـر می‌رسـد در دولـت می‌چرخـد!

کـه وزیـر علـوم  کمیسـیون علـم و فنـاوری دولـت، مربـوط بـه چهـار سـال پیـش  مصوبـهء 
گرفتـه بـود و روی لجاجـت هیـچ‌گاه دیگـر بـه  وقـت آقـای دانشـجو از هیئـت دولـت پـس 
کـردم و وزیـر  گردنـش انداختـه‌ام. پـس از این‌کـه نامـه‌ای را تنظیـم  دولـت نـداد حـالا بـه 
آقـای فرجـی نامـه بـرای دولـت فرسـتاده، حـالا معـاون اول برای دسـتگاه‌ها جهـت اظهار 

نظـر فرسـتاده تـا بـه دولـت برود!

اعتبـاری در حـدود ۱.۲ میلیـارد تومـان سـال پیـش دارد زنـده می‌شـود، بـه نظـر می‌رسـد 
کردیـم چـه  ایـن پـول تـا چنـد روز دیگـر بـه حسـاب پژوهشـگاه واریـز شـود. امـروز بررسـی 
گرفـت بـه خصـوص سـعی  کمی‌پـروژه سـرعت خواهـد  کنیـم،  کارهـای معطلـی را شـروع 
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ح را آمـاده  کـم تاثیرگـذاری زیـاد دارنـد و یـا طـر کنـم یـا بـا پـول  کارهایـی را شـروع  می‌کنـم 
کارهایی را شـروع کنیم که این بودجه  کامـل بیاید بتوانیم  کـه اعتبـار  می‌کنـد در صورتـی 

جذب شـود!

قـرارداد سـال جـاری نهایـی نشـده اسـت، گرچه آقای حقیقـت هر روز می‌گویـد دیگر تمام 
شـد امـا شـاید هفتـه دیگـر پـول بـه دسـت شـرکت برسـد. پیش‌بینـی مـن نـه تنهـا درسـت 
بـود! بلکـه واقعیـت دارد بدتـر از پیش‌بینـی می‌شـود! در پای یکـی از نامه‌ها به  لاریجانی 
کـه بدانـد نظام اداری چقدر کند اسـت. تلفـن زد که حالا خودم  کوتـاه نوشـتم  یادداشـتی 

وارد می‌شـوم و انقلاب می‌کنـم. ببینیـم و تعریـف کنیـم!

کـه بـرای اسـتقلال روال مالـی از بخـش مالـی  امـروز از آقـای حقیقـت خواسـتم طرحـی را 
کامـل بـه دسـت مـا  گـر منابـع مالـی  کنـد. و حتـی ا کردیـم مکتـوب  پژوهشـگاه پیش‌بینـی 

کـه شـده برویـم بـه سـمت تحقـق آن. ببینـم چـه می‌شـود! نرسـد امتحانـی هـم 

کم است و امیدوارم شرایط حفظ شود. کمابیش آرامش حا ح  در طر

طراحـی مفهومـی محفظـه خـوب پیـش مـی‌رود. امـروز در جلسـه‌ای طولانی آقـای مهاجر 
گـزارش مـی‌داد از این‌کـه در چـه موقعیتـی هسـتیم و چـه سـوال‌ها بی‌جـواب اسـت. فکـر 
کـه مبنـای  کنیـم  گـزارش را بـه سـندی تبدیـل  می‌کنـم تـا دو هفتـهء دیگـر بتوانیـم ایـن 

کار مـا بـرای محفظـه در امسـال باشـد. ادامـه 

۱۳۹۳/۲/۶
شنبه

کارهـای ریـز و درشـت خـودم را در چنـد هفتـه  کـم شـده اسـت. بسـیاری  کار  ظاهـراً فشـار 
کارهـای  کـرده‌ام. امـا احسـاس خسـتگی شـدید می‌کنـم. از انجـام بعضـی  گذشـته تمـام 
گریزانم. برای سـفر ترکیه برای افتتاح مرکز علمی وابسـته به ICTP  متوجه شـدم  سـاده 
گرفـت. چهارشـنبه  کـرد و فرم‌هـا را  کارپـرداز اقـدام  گذرنامـه‌ام احتیـاج بـه تمدیـد دارد. 
غ اسـت فردا بیا. پنج‌شـنبه رفتم یک سـاعت  کـردم، گفتنـد امـروز شـلو بعداز‌ظهـر مراجعـه 
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کار دو نفـر انجـام شـد. هفـت نفـر قبـل از مـن بودنـد پشـیمان شـدم  و نیـم نشسـتم فقـط 
برگشـتم. امـروز قـرار اسـت بـروم امـا تـوان نـدارم!

دو هفتـهء دیگـر رئیـس مرکـز ICTP بـه ایـران می‌آیـد. برنامـه‌اش را مـن تنظیـم می‌کنـم، 
کـه عبدالسلام می‌آمـد، آن وقـت هـم مـن برنامـه‌اش را تنظیـم  یـادم هسـت در دهـهء ۶۰ 
گرچـه در فرصـت مطالعاتـی اتریـش بـودم و بـا او بـه ایـران آمـدم. در سـال ۱۳۷۷  کـردم، 
هـم همین‌طـور ویـرازورو آمـد. سـال ۱۳۸۲ هـم سی‌ری‌نی‌واسـان آمـد همین‌طـور. حـالا 
کـه‌وه‌دو اسـت. شـاید زیـادی از خـودم انتظـار دارم. در موافقت‌نامـه‌ای  نوبـت فرنانـدو 
کـو  کشـورهای ا کـه ایـران مرکـز نجـوم بـرای  گنجانـده‌ام  کـه قـرار اسـت امضـا شـود بنـدی 
کنـد، دسـت‌کم  بـه اینجـا منتقـل  را  شـود و مرکـز تریسـت برنامه‌هـای نجومـی خـودش 
کـه چند سـال اسـت پیگیری می‌کنـم، بی‌خود می‌کنم؟ شـاید!  بـرای منطقـه. موضوعـی 
کسـی دیگـر در فکـر نیسـت، شـاید بی‌جهـت تلاش می‌کنـم امـا نـه! بالاخـره ایـن اتفاقـات 

خواهـد افتـاد!

تحـول جدیـدی در رصدخانـه نیسـت، سـند مربـوط بـه محفظـه خـوب پیـش مـی‌رود. 
بـا درعلـی هنـوز  قـرارداد  اپتیـک فعـال هنـوز معلـوم نیسـت.  بـا محفظـه و  قـرارداد  ع  نـو
قطعـی نشـده اسـت، حقـوق مـاه فروردیـن هنـوز پرداخـت نشـده اسـت. سـاخت وسـیله 
کـه البتـه سـاخت قطعـه را شـروع  بـرای تسـت آینـه هنـوز منتظـر قطعـه از صاایـران اسـت 

کار ژئوتکنیـک در بـالای قلـه. بـرای انجـام  کرده‌انـد. آمـاده می‌شـویم 

تصمیـم دارم تابسـتان بـرای بازدیـد از رصدخانه‌هـای هاوایـی و یـا شـیلی بـه امریـکا بروم 
ایـن هـم مقدمـات زیـادی می‌خواهـد و حوصله!

۱۳۹۳/۲/۱۰
چهارشنبه

کار در وزارت علـوم. تعـدد  کارهـا فشـرده بـود، بـه خصـوص چنـد  گذشـته بسـیار  دو روز 
گرفتاری‌هـای دانشـگاهیان در زمینـهء پژوهـش بـه شـدت زیـاد اسـت توانایـی اجرایـی 

کـم!  مجریـان هـم 
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کـه خـود مـن هـم در شـنیدن ایـن مـوارد و تحلیـل چگونگـی رفـع آنها  کـم نیسـت مواقعـی 
کـه دیشـب  بـود  در می‌مانـم و احسـاس درماندگـی می‌کنـم! فشـردگی مـوارد بـه حـدی 
کـه حـدود هشـت شـب بـه منـزل رسـیدم دیگـر  شـاید بـرای اولیـن بـار در عمـرم هنگامـی 
کـه امـروز صبـح بـرای اولیـن بـار در  تـوان راه رفتـن و سـرپا مانـدن را نداشـتم. طـوری شـد 
عمـرم نتوانسـتم بـه موقـع از خـواب بیـدار بشـوم و سـعی بچه‌هـا نیـز فایـده‌ای نداشـته 

اسـت. خـودم بـاورم نمی‌شـود!

کار در لارک  کـه بـه محـل  کـه سـاعت ۹ صبـح اسـت و بیـش از یـک سـاعت اسـت  الان 
اولویت‌هـای  گذشـته  روز  چنـد  می‌کنـم.  گیجـی  و  خسـتگی  احسـاس  هنـوز  رسـیده‌ام. 
کردیـم بـا فـرض این‌کـه ۱.۲ میلیـارد تومـان از اعتبـارات سـال  کاری امسـال را بازنگـری 
کارهایـی را که می‌تـوان انجام  گذشـته هـم بـه دسـت مـا خواهـد رسـید. همچنین لیسـت 
کامـل اعتبـارات مـورد نیـاز رصدخانـه، تـا سـقف حـدود ۱.۵ میلیـارد  داد در صـورت تأمیـن 
تومـان بـرای امسـال آمـاده کرده‌ایـم. در اولویـت اول، برخلاف میل آقـای حقیقت، همه 
کامـو را حـذف  کارهـای عمرانـی از جملـه جـاده و رصدسـرا در  پرداخت‌هـای مربـوط بـه 

گذاشـتم. گمانه‌زنـی بـالای قلـه را در اولویـت  کـردم و در عـوض 

می‌توانیـم  دغدغـه  بـدون  و  رسـید  امـروز  گذشـته  سـال  مانـدهء  اعتبـار  خوشـبختانه 
آن  جـزو  هـم  فعـال  اپتیـک  و  محفظـه  کـه  کنیـم  شـروع  را  خودمـان  اول  اولویت‌هـای 
کنیـم.  اسـت. یعنـی پـس از دو سـال وقـت شـاید بتوانیـم مجـدد آل‌ابراهیـم را هـم درگیـر 
ابهام‌هـا  از  بسـیاری  مـاه   ۲ حـدود  از  بعـد  داشـتیم.  هـم  را  پـروژه  کنتـرل  جلسـهء  امـروز 
کـردم. همگـی  را روشـن  اپتیـک فعـال  آینـه، محفظـه و  از جملـه تسـت  در زمان‌بنـدی 

اسـت. شـده  جدی‌تـر  زمان‌بندی‌هـا  می‌کردنـد  احسـاس 

امـروز قراردادهـای جدیـد همکاران از شـرکت آمد. شـنیدم تیم مهندسـی اعتراض داشـته 
گفتـم بـه آنهـا  کـدام امضـا نکرده‌انـد. اصلاً خوشـم نیامـد! بـه خانـم قـادری  اسـت و هیـچ 
گـر هـم نمی‌خواهنـد پـروژه  گـردن آنهاسـت، ا گـر امضـا نکننـد هـر مسـئولیتی بـه  بگوییـد ا
گرچـه شـاید ابهـام آنهـا در بعضـی مسـائل  کشـیدن را نـدارم.  کننـد. تحمـل نـاز  را تـرک 
گفتـم من صحبت  کـه آقـای مهرابـی می‌توانـد حـل کند، به هـر حال  سـاده قانونـی باشـد 

کنـد! گـر خواسـت صحبـت  نمی‌کنـم مهرابـی ا
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۱۳۹۳/۲/۱۲
جمعه

کـه شـنبه بـا مهندسـین صحبـت می‌کنـد. مـن دیـدگاه خـودم را بـه او  مهرابـی تلفـن زد 
کـه مـن در ایـن مـورد بـا آنهـا صحبـت نمی‌کنـم. از برنامـهء تسـت آینـه بـه  گفتـم  گفتـم و 
کـه آمـاده تحویـل بشـود. بایـد بتوانم  نسـبت خیالـم راحـت شـد از اواخـر تیـر انتظـار دارنـد 
از  بازدیـد  برنامـه  بـا  بتوانـم  گـر  ا باشـم  آخـر خـودم همان‌جـا  روزهـای  کنـم  برنامه‌ریـزی 

کنـم خـوب می‌شـود. هاوایـی هماهنـگ 

کـه  پذیرفتنـد  کـه  اطلاع دهنـد  ریاسـت‌جمهوری  از  کـه  ایـن هسـتم  روزهـا منتظـر  ایـن 
برسـیم. نتیجـه  بـه  کـه در حـدود چهـار سـال  کننـد  تقبـل  را  هزینه‌هـای رصدخانـه 

کرده‌ایـم و برنامه‌هـا منظـم شـده‌اند  فعلاً سـال را بـه نظـر می‌رسـد بـه نسـبت آرام شـروع 
و از پیچیدگـی اداری پشـتیبانی بـه سـمت تمرکـز روی امـور فنـی پـروژه پیـش می‌رویـم. 
گـر بودجـه مـورد نیـاز بـه ما با توجه بـه این که توانایی به هزینـه گرفتن حدود ۱.۵  البتـه ا
میلیـارد تومـان دیگـر را در امـور عمرانـی و فنـی داریـم، پرداخـت شـود بایـد بـه فکـر روشـی 
کـردن چنیـن  کنیـم. بـه روش موجـود هزینـه  گرفتـن بودجـه ابـداع  دیگـر بـرای هزینـه 

رقمـی ‌ممکـن نیسـت!

۱۳۹۳/۲/۲۷
شنبه

گرفتـار بـودم. ابتـدا همایشـی در ازمیـر ترکیـه بـود. در ازمیـر  گذشـته بسـیار  چنـد هفتـهء 
شـعبهء ICTP افتتاح می‌شـد. این شـعبه ۱۴ سـال پیش قرار بود در ایران تاسـیس شـود، 
کـه آن زمـان بـه  ح شـد  یعنـی ایـدهء اولیـه آن بـا دکتـر رنجبـر در اوایـل دهـهء ۱۳۸۰ مطـر
جایـی نرسـید. امـا ایـن ایـده تبدیـل شـده اسـت بـه شـعبه هایـی در برزیـل و مکزیـک و 
کـه افتتاح  ح هسـت و حـالا ایـن در ازمیـر بـود  کنـون بحـث آن در چیـن و روآنـدا مطـر هـم ا

می‌شـد. بـرای مـن جـای تاسـف داشـت!
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از  ایـن مرکـز،  رئیـس  کـه‌وه‌دو،  بازدیـد فرنانـدو  بـرای  برنامه‌ریـزی  از آن  دو هفتـه قبـل 
گذشـته هـم  ایـران شـروع شـده بـود. پـس از آن‌کـه نظـر وزارت علـوم جلـب شـد، چنـد روز 

کـرد. کـه خیلـی خسـته‌ام  سـخت درگیـر ایـن بازدیـد بـودم 

اما در مورد رصدخانه؛

	1 امـروز فرصـت شـد بـا آقـای مهرابـی، اربابـی و چنـد تـن از تیـم مکانیـک صحبـت .
گذشـته بحرانـی ایجـاد شـده بـود در مـورد حقـوق همـکاران. بـا  کنـم. در هفتـهء 
روش‌های جدید محاسـبهء کسـورات قانونی در شـرکت طوری شـده که دریافت 
کاهـش. متاسـفانه نتوانسـته  گاهـی هـم  افـراد افزایـش بسـیار اندکـی داشـته و 
کاری بکننـد. ابتـدا بـا آقای  گـروه، آقـای مهرابـی و اربابـی و حقیقـت  بودنـد ایـن 
گزاره‌های  کـه طبق معمول تنها بـه  کـردم. حقیقت  مهرابـی و حقیقـت صحبـت 
کامـل داشـته و  منطقـی و قانونـی توجـه می‌کـرد و آقـای مهرابـی هـم نـه اشـراف 
کردم و  کـه تصمیمـی بگیـرد. از ایـن جهـت راه‌حـل را خـودم پیشـنهاد  نـه اختیـار 
کـردم و نظـر آنهـا  گـروه مکانیـک و کنتـرل صحبـت  پـس از آن هـم بـا نماینـده دو 
کـردم. قـرار شـد حقـوق ایـن مـاه بـر مبنـای قبلـی فـوری پرداخـت شـود،  را جلـب 
همـکاران همـه‌ء قراردادهـا را امضـا کننـد و شـرکت لیسـتی به من بدهـد از حقوق 
راه‌هـای  و  پرداختـی  افزایـش  مـورد  در  بتوانـم  تـا  خالـص  دریافتـی  و  ناخالـص 

کنـم. سـه راه وجـود دارد: جنبـی بـرای تامیـن ایـن مبلـغ اقـدام 
کار می‌کنـد و آقـای  کـه بـرای محفظـه  یکـی این‌کـه حقـوق دو نفـر آقـای مهاجـر 
جدیـد  قراردادهـای  از  جعفـرزاده  آقـای  کار  اضافـه  از  بخشـی  نیـز  و  سـعیدی‌فر 
کمـی آرامـش پیـدا  در مـورد محفظـه و اپتیـک فعـال تامیـن ‌می‌شـود و شـرکت 
کنـد. سـوم این‌کـه در  می‌کنـد. دوم این‌کـه بخشـی از آن را خـود شـرکت تامیـن 
ایـن دو قـرارداد جدیـد ارقـام قدری بیشـتر در نظر گرفته شـود تـا کمبود نقدینگی 
فعـال  اپتیـک  و  محفظـه  قـرارداد  کننـدگان  امضا یعنـی  شـود.  جبـران  شـرکت 
ایـن  می‌کننـد.  پرداخـت  آن  ازای  در  و  می‌سـپارند  شـرکت  بـه  را  کار  از  بخشـی 

کـرد. کـم  کـرات التهـاب را  مذا
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گـروه  علاوه بـر ایـن قـرار شـد سـه نفـر بـه هیئـت مدیـره اضافـه شـوند، از اعضـای 
کـه سـه نفـر رسـماً در هیئـت مدیـره باشـند و مجموعـه  گونـه‌ای  مهندسـی. بـه 
کل شـرکت و آینـدهء  کـه بـرای  پنـج نفـر هیئـت مدیـره در سـایه را تشـکیل دهنـد 

کننـد. برنامه‌ریـزی  آن 
	2 کـه . اعتباراتـی  بـه  توجـه  بـا  را  امسـال  اولویت‌هـای  از  یکـی  محفظـه:  قـرارداد 

کـرده  آمـاده  مهاجـر  آقـای  سـندی  گرفته‌ایـم.  محفظـه  همیـن  اسـت،  قطعـی 
کنـم و بعـد بدهـم آل‌ابراهیـم ببینـد. ایـن  کـه بایـد خـودم بـه دقـت نـگاه  اسـت 
کـه در چهارچـوب  کنـد و هـر سـوالی  سـند قـرار اسـت وضعیـت موجـود را مکتـوب 
کـه بـا  کـرد. هـدف ایـن اسـت  کـرد در آن ذکـر  طراحـی مفهومـی می‌تـوان عنـوان 
کنیـم بـا آل ابراهیـم  همـکاری آل‌ابراهیـم ایـن طراحـی مفهومـی را امسـال تمـام 
کـردم گرچـه قـدری تلـخ بـود، قرار شـد پیشـنهادی بـرای چگونگی  هـم صحبـت 

بدهـد. همـکاری 
	3 کـه . اسـت  رسـیده  تصمیـم  ایـن  بـه  ظاهـراً  ریاسـت‌جمهوری  ح:  طـر اعتبـارات 

کنـد تـا بتوانیـم هرچـه زودتـر پـروژه را بـه اتمـام برسـانیم.  بودجـهء مـا را تامیـن 
گذشـته هـم  گفتـه می‌شـود ‌دسـتور آن بـه سـازمان مدیریـت رفتـه اسـت. هفتـهء 
قـرار  کـه  داشـته‌اند  کارشناسـان سـازمان مدیریـت جلسـه‌ای  بـا  آقـای حقیقـت 
مختلـف  بخش‌هـای  از  دلیـل  همیـن  بـه  شـود.  پیگیـری  دیگـر  هفتـهء  اسـت 
گـر پـول  کارهـا را پیـش ببرنـد و ا خواسـته‌ام بـه سـرعت در حـد بودجـهء موجـود 
در  چـه  جدیـد،  بخش‌هـای  راه‌انـدازی  بـرای  باشـیم  آمـاده  و  بتوانیـم  و  رسـید 
امـور عمرانـی و چـه در سـاخت قطعـات تلسـکوپ و چـه در امـور ابـزارگان و خریـد 

قطعـات.
	4 گریبان‌گیر ماست. ]…[ توانایی محدود . مشـکلات اداری: هنوز مشـکلات اداری 

در بعضـی بخش‌هـا دارد و ]…[ مشـکل ایجـاد می‌کنـد. شـاید بـه خاطـر اعتباراتی 
کـه قـرار اسـت بیایـد بتوانـم سـاختار جدیـدی بـه امـور پشـتیبانی بدهـم! در ایـن 
میـان و لابـه لای امـور روزمـره چنـد فکر مشـغولم کرده اسـت که بـه بازدید رئیس  
ICTPو ایجـاد احتمالـی مرکـزی زیـر نظـر ICTP مرتبط اسـت: آینـدهء رصدخانه! 
کـه بـه بهره‌بـرداری برسـد توسـط چـه نهـادی اداره شـود؟  رصدخانـه هنگامـی 
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نهـادی  یـا  ملـی،  رصدخانـه  پژوهشـکدهء  بنیـادی؟  دانش‌هـای  پژوهشـگاه 
دیگـر. در دو مـاه گذشـته در دو جلسـه یکـی در هیئـت رئیسـهء مجلس و دیگری 
ح شـد. هـر دو بـه نحـوی  ع مطـر در حضـور معـاون علمـی رییس‌جمهـور موضـو
کـه توسـط پژوهشـکده  کـه ایـن رصدخانـه مهم‌تـر از آن اسـت  ح می‌کردنـد  مطـر
یـا پژوهشـگاه اداره شـود و لازم اسـت مرکـزی ملـی تاسـیس شـود و هیئـت امنـای 

قـوی بـر آن باشـد. هنـوز مـدل خاصـی در ذهنـم شـکل نگرفتـه اسـت.
گروه‌هـای  تمایـل خـودم بـه ایـن اسـت ]…[ و تعـدادی منجـم رصدگـر علاوه بـر 
فنـی در آن مشـغول شـوند. در ایـن صـورت لازم اسـت ]…[ شـود. ]…[ بـه طـور 
طبیعـی مایـل اسـت ]…[ از ایـن جهـت چنـدان رغبـت بـه ایـدهء ]…[. از طـرف 
گـر دولـت سـالی حـدود ۲۰ میلیـارد  دیگـر آینـدهء ]…[ روشـن نیسـت، روش ]…[ ا
گـر هم رصدخانه  تومـان بـرای اتمـام پروژه بدهد پژوهشـگاه و سـاختار آن ]…[. ا
ع بسـیار حسـاس اسـت که باید امسـال در مورد آن به نتیجه برسـم.  ]…[. موضو
ایـن مـورد تصمیـم بگیـرد. همیـن ملاحظـات  آمـاده می‌شـود در  کم‌کـم  وزارت 
نوشـته  گونـه‌ای  بـه  تفاهم‌نامـه  گرچـه  دارم.  ایـران  در   ICTP شـعبه   بـرای  را 
بایـد در مـورد  آینـدهء آن هسـتم. همیـن روزهـا هـم  امـا نگـران  کـه ]…[،  شـده 
ح اجرایـی آن را بدهیـم.  کـه زودتـر بنشـینیم و طـر گرفتـه شـود ]…[  آن تصمیـم 

کـه عواقـب آن مطلـوب نباشـد. نگـران تصمیمـی ‌هسـتم 

۱۳۹۳/۳/۵
دوشنبه

امـروز بعـد از مدت‌هـا پیگیـری جلسـه بـا لاریجانـی برگـزار شـد. روزهـای قبـل درگیـر ایـن 
ع  کـه ]…[ چطـور فعـال شـود. و چـه نقشـی بـه عهـده بگیـرد، همین‌طـور موضو فکـر بـودم 
کـه بـه ]…[ هـم مربـوط  ع بحثـی بـود  شـعبه ICTP در ایـران و مرکزیـت IPM درآن موضـو
کـه قبـل از حضـور بقیـهء اعضـای جلسـه  کلیـدی مـن بـود  ع بحـث  می‌شـد. ایـن موضـو
کاشـان شـروع بـه  کـه پژوهشـکده در  کـردم. پیشـنهادم ایـن بـود  ح  بـا او بـه تنهایـی مطـر
کنـد. هدفـم ایـن بـود رصدگـران  کنـد و در همیـن امسـال چنـد پژوهشـگر اسـتخدام  کار 
بـه نظـر می‌رسـد برخلاف  جـوان در دانشـگاه‌ها پخـش نشـوند و یک‌جـا جمـع باشـند، 
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تجربـهء پژوهشـگاه و سـختگیری و محـدود نـگاه داشـتن تعـداد پژوهشـگران، بایـد در 
کار می‌کنـد متفاوت باشـد. به علاوه، تجمع  کـه بسـیار هدفـدار و باریـک  مـورد رصدخانـه 
گـر تنهـا  گـر در ابتـدا بسـیار درخشـان ننماینـد، ا افـرادی پژوهشـگر در یـک زمینـه حتـی ا
کـرده باشـند و عشـق بـه تحقیـق در آنهـا روشـن  اهمیـت روش پژوهشـی مـدرن را درک 
شـده باشـد، باعـث هم‌افزایـی و در نتیجـه درخشان‌شـدن پژوهشـکده خواهـد شـد. پـس 

نبایـد هراسـید از این‌کـه افـراد بسـیار فعـال بـه ایـن پژوهشـکده نیاینـد.

کـه بـا همیـن پژوهشـکده بـه عنـوان واحـدی مسـتقل  لاریجانـی بـا پیشـنهاد موافـق بـود 
کاشـان. قـرار شـد بـا بدیـل اول  فعـال شـود و یـا این‌کـه بـه عنـوان شـعبهء پژوهشـگاه در 
کنـد پیش می‌رود به عنوان شـعبه پژوهشـگاه آن را در نظر  کـه  گـر دیدیـم  کنیـم و ا شـروع 

کـه البتـه پیچیدگـی اداری خواهـد داشـت امـا غیرممکـن نیسـت. بگیریـم 

ح نـدارم. سـازمان  کار در زمینـه اعتبـارات بیشـتر بـه طـر خبـر چنـدان خوشـی از پیشـرفت 
ع را پیگیری می‌کنند  کنـد و بدون درک موضـو کنونـی، همان‌قـدر  کارشناسـان  مدیریـت، 
نشـان  رغبـت  کار  ایـن  بـه  مـا  ح  کارشـناس مسـئول طـر گفتـه می‌شـود  بـود.  سـابق  کـه 
کاشـان او را در دفتـر  گذشـته از قلـه و شـهر  نمی‌دهـد، چـون بـه هنـگام بازدیـد در سـال 
کامـو اسـکان داده‌ایـم و بـه هتـل نبرده‌ایـم! تصـور طرحـی بـزرگ در ایـران  خودمـان در 

گاهـی بـه چـه چیزهایـی وابسـته اسـت!

۱۳۹۳/۳/۱۲
دوشنبه

کردن پژوهشـکده رصدخانه را برای لاریجانی و علیشـاهیها فرسـتادم.  ح فعال  شـنبه طر
همـان  در  موقـت  دفتـر  چنـد  کاشـان  دانشـگاه  همـکاری  بـا  کـه  هسـتم  ایـن  فکـر  بـه  
کنیـم. جالـب این‌کـه  کنیـم. شـاید آقـای بهنـام را همان‌جـا اسـتخدام  دانشـگاه تاسـیس 
کاشـان بـرود. علامـت خوبـی اسـت بایـد نظـر معاونـت  خانـم قـادری هـم تمایـل دارد بـه 

کنـم.  پژوهشـی وزارت را هـم جلـب 
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معاونـت  مدیـران  از  یکـی  بـا  آینـده  هفتـهء  شـد  قـرار  هسـتم؛   رصدخانـه  اعتبـار  نگـران 
کنـم و نگرانی‌هایـم را  راهبـردی ریاسـت جمهـوری )سـازمان مدیریـت سـابق( صحبـت 

کنـم.  بیـان 

گمانه‌زنـی نهایـی شـد.  برنامه‌هـا را در چارچـوب اولویت‌هـای پیگیـری می‌کنـم، قـرارداد 
کار بـالای قله شـروع شـود. امیـدوارم قبـل از پایـان خـرداد 

کم‌کـم نـاآرام می‌شـود. مدت‌هاسـت نتوانسـته‌ایم پولـی پرداخـت  شـرکت زرین‌سـپاهان 
کـه ایـن روزهـا پرداخـت می‌شـود قـدری از درد آنهـا را  گرچـه مبلـغ ۵۰۰ میلیـون  کنیـم، 
بایـد  کـه  دارنـد  وضعیـت  صـورت  تومـان  میلیـارد   ۴ حـدود  هنـوز  امـا  می‌دهـد  کاهـش 

شـود.  پرداخـت  کمابیـش 

کـه هیئـت مدیـرهء جدیـد فعـال  اوضـاع شـرکت رو بـه آرامـش مـی‌رود. وقـت ایـن اسـت 
شـود. همیـن روزهـا مجـوز واحـد پژوهشـی البـرز در زمینـهء اپتیـک هـم از طـرف وزارت 
کار خواهـد  گرچـه مسـتقیم بـه رصدخانـه ربطـی نـدارد امـا تاثیرگـذار روی ایـن  داده شـد. 
کـه در وزارت معطـل بـود و مسـئولان قبلـی چـون متوجـه شـده بودنـد  بـود. دو سـال بـود 
کـرده بودنـد. اوضـاع تسـت آینـه بـه نسـبت خـوب  نـام مـن هـم در میـان اسـت مخالفـت 
پیـش مـی‌رود. هفتـهء آینـده درودی بـه صاایـران اصفهان مـی‌رود برای تسـت قطعه‌ای 
کسـول  کـه سـاخته اسـت دارد بـرای تسـت آمـاده می‌شـود، ما کـه آنهـا سـاخته‌اند. ابـزاری 
کـرده اسـت. بـا توجـه بـه مرخصی اپتیـون اواخر تیـر و اوایل مـرداد تاریخ رفتن  هـم قبـول 
بـرای تسـت آینـه دارد قطعـی می‌شـود. بـه نظـر می‌رسـد خـود مـن هـم می‌توانـم روزهـای 
آخـر تسـت در آنجـا باشـم قبـل از این‌کـه بـرای همایـش SUTA بـه میلان بـروم و سـپس 

گـروه وزارت علـوم بـه تریسـت و رم! همـراه 
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۱۳۹۳/۳/۱۸
یکشنبه

کارهای مرتبط با وزارت و رصدخانه است. این روزها سخت ذهن و وقتم درگیر 

	1 کـه از سـال ۱۳۸۸ مسـکوت مانـده بـود . کمیسـیون دولـت: ایـن مصوبـه  مصوبـه 
گرفـت.  کمیسـیون علـوم و تحقیقـات دولـت قـرار  کار مجـدد  بالاخـره در دسـتور 
کـه من خواهـم رفت. بعضـی تصحیح‌ها هنوز لازم اسـت  سه‌شـنبه جلسـه اسـت 
ح شـود. اشـتباه نکنـم ۵ بـار از دفتـر وزیـر تمـاس  کـه بایـد در همـان جلسـه مطـر

گرفتـه و خـودم رفتـم تـا نامـهء وزیـر و مسـتندات آن نهایـی شـود.
	2 ح کردم . جلسـه‌ای طولانی با دبیر شـورای عتف امروز داشـتم. در آخر جلسـه مطر

ح مسـئله‌دار را پیگیـری می‌کنیـد چـرا بـا رصدخانـه مخالفـت  کـه ایـن همـه طـر
ح یعنـی  کـه هفتـهء پیـش نامـه‌ای داده بـود بـا ایـن طـر می‌کنیـد. یـادش بـود 
ع پیگیـری  کـرده بـود. قـرار اسـت موضـو بررسـی آن در شـورای عتـف مخالفـت 

شود!
	3 که پیگیری با سـازمان مدیریت در نهایت تبدیل شـود به پرداخت‌های . نگرانم 

کنیـم.  کارهـای جدیـد شـروع  اضافـه در سـال آینـده. از امسـال هـم نمی‌توانیـم 
کمکـی بـرای امسـال  کـه  کنـم  در فکـرم بـا معاونـت ریاسـت‌جمهوری صحبـت 

کاری بکنـد! کمـی هـم امیـدوارم وزارت  بدهنـد. 
	4 قراردادهـای گمانـه، تسـت آینـه، محفظه، اُپتیک فعال دارند نهایی می‌شـوند. .

که دست‌کم مسـکوت نیستند! خوشـحالم 
	5 بـرای تسـت آینـه و تحویـل قـرار شـد در اوایـل مرداد مـاه به فنلاند بـروم. درودی .

گـر بتوانیم قبل از هفتـهء دولت به ایران  بـرای تسـت یـک هفتـه زودتـر می‌رود. ا
کرد برای دریافت اعتبارات  کمک خواهد  برسـانیم عالیسـت! ورود آن به ایران 

جدید!
	6 پژوهشـکده . کـردن  فعـال  مـورد  در  لاریجانـی  بـا  مفصـل  گذشـته  هفتـهء  در 

ح شـده یکـی این‌کـه بلافاصلـه این  کـردم. دو پیشـنهاد مطـر رصدخانـه صحبـت 
کند، دوم این‌که به نام  شـعبهء پژوهشـگاه  کار  کاشـان شـروع به  پژوهشـکده در 
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کار شـروع شـود تـا بعـدا بـه همـان پژوهشـکده تبدیـل شـود. امـروز علیشـاهیها از 
کنیـم. سـعی می‌کنـم در  کـه می‌توانیـم فعلاً بـا شـعبه شـروع  سـوی او پیغـام داد 
گرچـه از نهایت  کره کنم  کاشـان بـروم و مدیریت دانشـگاه مذا اولیـن فرصـت بـه 

کمـی نگرانـم امـا شـاید حرکـت مفیـد باشـد!  آن 

۱۳۹۳/۳/۱۹
دوشنبه

گفـت که بسـیار ناراحت اسـت امـا وضعیـت خانوادگی‌اش  خانـم قـادری دیـروز آخـر وقـت 
کوچکـش اسـت.  کنـد. مشـکل ظاهـراً پسـر  کار  کـه دیگـر نمی‌توانـد  گونـه‌ای اسـت  بـه 
ع اهمیـت داشـت. فقـدان او بـرای پـروژه هـم ناخوشـایند بـود.  راسـت می‌گفـت؛ موضـو
کند و متناسـب با شـرایط  گفتم چند ماهی نیمه‌وقت شـود و حضورش را خودش تعیین 
خانوادگـی تـا ببینـم چـه می‌شـود. تصمیـم نهایـی بمانـد بـرای بعـد از مـاه رمضـان. قبول 

کنـار بیاییـم.  کـه بایـد بـا آن  کـرد. بـه هـر حـال ایـن مشـکل جدیـدی اسـت 

گـر بتوانیـم آینـه را بـرای هفتـهء دولـت بـه ایـران بیاوریـم خیلـی خـوب  بـه نظـرم رسـید ا
ع و مؤلفـه دارد که بایـد هماهنگ کنیم، سـاعت چهار صبح  خواهـد بـود. چندیـن موضـو

کننـد. کـه بررسـی  امـروز پیغـام دادم بـه حقیقـت و درودی 

۱۳۹۳/۳/۲۱
چهارشنبه

نـام جدیـدش  بـا  یـا  امـروز صبـح سـازمان‌مدیریت بودیـم  پـر مشـغله‌ای اسـت.  روزهـای 
»معاونت راهبردی ریاست جمهوری«. خوشبختانه آقای دکتر رحیمی و دکتر زین‌الدین 
از معاونـت علمـی ریاسـت‌جمهوری هـم آمـده بودند. جو جلسـه در این جهـت بود که این 
ح را دولـت می‌خواهـد بـه سـرانجام برسـاند و سـازمان مدیریـت موافـق اسـت امـا بایـد  طـر

اطلاعـات در چارچـوب »موافقت‌نامه‌هـای« سـازمان درآیـد. خبـر خوشـی بـود.
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کردنـد بـا پـروژه آشـنا شـوند و  کمـی راه آمدنـد و سـعی  کـه بودنـد  کارشناسـان سـازمان هـم 
آن را در چارچـوب »مفاهیـم ذهنـی« خودشـان قـرار دهنـد. قـرار شـد طـی دو جلسـه تـا ۱۵ 

کنیـم. تیرمـاه توافقنامـه را نهایـی 

کـه مرا بـه فکر بـرد، گرچه  بعـد از جلسـه دکتـر رحیمـی ‌در گوشـه‌ای نکتـه‌ای بـه مـن گفـت 
چنـدان خلاف انتظـار مـن نبـود. می‌گفـت: در جلسـه‌ای عـده‌ای از مسـئولان علمی کشـور 
که آن را ]…[. منظورش تشـکیل  که پروژه چرا ]…[ و به فکر هسـتند  کرده‌اند  نگرانی ابراز 
ح شـده بـود و مـن هم فکرم مشـغول آن بود. فرصتی نشـد جزئیات  ]…[ کـه قبلا هـم مطـر

ح شـود. امـا واضـح اسـت کـه باید در انتظـار دور دیگری از تحولات باشـیم. آن مطـر

دیـروز بعداز‌ظهـر بـه دفتـر شـرکت دانـش سـپهر در دانشـگاه شـهید بهشـتی در مرکـز رشـد 
گفتـه بـودم اعضـای جدیـد هیئـت مدیـره از تیـم مهندسـی بیاینـد، درودی نبـود  رفتیـم. 
بـه اصفهـان رفتـه بـود بابـت تحویـل قطعـات بـرای دسـتگاه تسـت آینـه. مهرابـی قبـل از 
جلسـه نگـران بـود می‌خواهـم چـه بکنـم و تلفـن زد که چرا جلسـه؟ گفتم نگران نباشـید. 
جلسـهء خیلـی خوبـی بـود لازم بـود یـک بـار تیـم مهندسـی بـا فضـای اصلـی آن در جریـان 
کننـد  گفتـم بایـد طـوری فکـر  جزئیـات تحـولات قـرار بگیرنـد و ایده‌هـای مـن را بشـنوند. 
کارآفرینانه فکـر کنند،  ح نخواهـد بـود.  کـه انـگار سـال آینـده دیگـر قـراردادی از طـرف طـر
بـه نظـر می‌رسـید حتـی قـدری  نـه چنـدان،  بیـدار  جعفـرزاده و روانمهـر متوجـه شـدند. 

نگـران اسـت. مـن بـه آینـده شـرکت امیـدوارم.

۱۳۹۳/۳/۲۴
شنبه

قـرارداد گمانـه هنـوز بـا مشـکل مواجـه اسـت. بخشـی هـم به خاطـر این‌که آقـای حقیقت 
گرفتاری‌هـای شـخصی بـه رشـت رفتـه اسـت. ایـن هفتـه پنج‌شـنبه بازدیـد از  بـه علـت 
گرگـش را داریـم. افـراد مختلفـی دعـوت شـده‌اند. از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، 
کـه سـال‌های زیادی‌اسـت می‌شناسـم، معـاون پژوهشـی خانـم  خانـم دکتـر مظاهـری، 
کـه خواهنـد آمـد. بـه علاوه، مشـاور ایشـان خانـم  دکتـر ابتـکار رئیـس سـازمان هسـتند 
کمیسـیون  کـه  آمـد  پیـام  هـم  امـروز  بوده‌انـد.  مـا  سـابق  دانشـجوی  کـه  جواهری‌پـور 
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کـه بایـد بـروم.  دولـت بـرای بررسـی رصدخانـه دوبـاره سه‌شـنبه جلسـه خواهـد داشـت 
کـه تامیـن آن مشـکلی نـدارد. بـا  گرفتـم  خوشـبختانه نظـر سـازمان را از خانـم مظاهـری 
کنـم بـرای جلسـهء  کـه نظرشـان را بشـنوم و جلـب  وزارت دفـاع هـم فـردا جلسـه‌ای دارم 
کنـد  سه‌شـنبه. می‌مانـد سـازمان مدیریـت؛ از حقیقـت خواسـته‌ام حتمـاً بـا آنهـا صحبـت 

تـا در جلسـه مخالفـت نکننـد.

کـه صورت‌جلسـه مربـوط بـه هیـات مدیـره  گرفتنـد  آقـای مهرابـی و اربابـی بـا مـن تمـاس 
کـه بایـد تصمیـم قبلی که مکتوب شـده اسـت  را تیـم مهندسـی امضـا نمی‌کنـد و گفته‌انـد 
کـه ایـن  اجـرا شـود. نگـران بودنـد و از دسـت مهندسـان ناراحـت. مهرابـی نگـران اسـت 
ح و شـرکت مشـکل ایجـاد کننـد. مـن ابتـدا برآشـفته شـدم و گفتم  تیـم در آینـده بـرای طـر
گیرنده اسـت.  کسـی تصمیم  کنونی به لحاظ قانونی چه  ابتدا به من بگویند در شـرایط 
کنـم و  کـردم ایـن بررسـی یکـی دو روز بـه مـن فرصـت می‌دهـد در ایـن بـاره بهتـر فکـر  فکـر 

کنـد انجـام ندهم. کـه اوضـاع را بدتـر  کاری بـا عجلـه 

۱۳۹۳/۳/۲۵
یکشنبه

امـروز بعداز‌ظهـر جلسـه بـا رئیـس موسسـهء ]…[ برگـزار شـد. همراهـان وی از بخـش فضا، 
حقوقـی و نیـز مدیـر سـازمان     ]…[ هـم بودنـد. حقیقـت هـم همـراه بود. طبـق معمول در 
توضیحـات خـودش را جـای مدیـر پـروژه و جـای مدیـر علمی پـروژه و نیز جـای مدیر فنی 

کمتـر بـه جای خـودش بود! پـروژه می‌گذاشـت و صحبـت می‌کـرد و 

زده  کـه  بی‌معنـی  حرف‌هـای  و  ادعاهـا  چـه  ک!  دردنـا گرچـه  بـود،  مفیـد  بسـیار  جلسـه 
نشـد! مفیـد از ایـن جهـت کـه بـه سـوی تفاهـم می‌رفتیـم کـه آنهـا مایـل بودند. شـاید تنها 
نکتـه جالـب آنهـا ایـن بـود کـه بـه فکـر ]…[ باشـیم کـه مـن هـم گفتـم چـه از این بهتـر و هر 
کمیسـیون دولـت در مـورد  پیشـنهادی بدهیـد موافقیـم. قـرار شـد در جلسـه سه‌شـنبه در 
کنند و پیشنهادهای مشخص خودشان  ح و لزوم حمایت از آن صحبت  اهمیت این طر

کـه در هـر صـورت بـه نفـع مـا خواهـد شـد.  کنـد  ح  را وزیـر در جلسـهء هیئـت دولـت مطـر
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ع سـازمان مدیریـت و مخالفـت احتمالـی آنهـا. حقیقـت  بـه ایـن ترتیـب، می‌مانـد موضـو
کـه هنوز موفق نشـده اسـت و این یکـی دو روز هم  ع را پیگیـری کنـد  قـرار بـود ایـن موضـو
کارشـان بیش از  کـه تعهـد به  بعیـد می‌دانـم. دلـم لـک‌زده بـرای این‌کـه افـرادی را ببینـم 

مسـائل خانوادگی اسـت!

۱۳۹۳/۳/۲۷
سه‌شنبه

رسـمی ‌از  بازدیـدی  وزارت،  پژوهشـی  معـاون  احمـدی،  وحیـد  دکتـر  بعداز‌ظهـر  دیـروز 
گـزارش  گفتـه بودنـد آمـاده باشـند بـرای ۵ دقیقـه در مـورد رصدخانـه  پژوهشـگاه داشـت. 
گرفتـم هیـچ چیـز آمـاده نکنـم و فقـط چنـد نکتـه  بدهـم. دیـدم مسـخره اسـت و تصمیـم 
گـزارش پژوهشـکده خلاصه‌ای هم  کنـم و بگـذارم خسروشـاهی همـراه بـا  را شـفاف بیـان 
کـه  گفتـم پـروژه بـه ایـن بزرگـی  گـزارش را مـن دادم و فقـط  از رصدخانـه بگویـد. اولیـن 
که در جلسـهء  وزارت علوم بانی آن بوده اسـت، چرا این‌گونه به آن بی توجهی می‌شـود 
سـازمان مدیریـت نماینـده‌ای از وزارت نباشـد! نکتـه را دکتـر احمـدی گرفـت و گفت پس 
چـرا مـا دعـوت نشـده بودیـم. همیـن را می‌خواسـتم. از ایـن پـس بـا حساسـیت پـروژه را 
ع درخواسـت‌های  کـرد. امـروز صبـح جلسـه کمیسـیون دولـت بـود و موضو دنبـال خواهـد 
ح دفـاع می‌کردنـد  و اصـرار  رصدخانـه هـم در دسـتور قـرار داشـت. جالـب بـود همـه از طـر
کـه اعتبـارات آن در بودجـهء سـالانه در نظـر گرفته شـود. هیـچ مخالفتی نبود.  می‌کردنـد  
کـه فکـر می‌کـردم بـه خاطـر محدودیـت در مـورد معـادن ممکن بود  در وزارت صنایـع هـم 
کـردم.  کـه مـن هـم تأییـد  مخالفتـی بکنـد وقـت صحبـت ملاحظـات بـه جایـی داشـت 
پیشـنهادهای مـا بـدون این‌کـه وارد جزئیات بشـویم تصویب شـد و فقـط بخش مالی آن 
کـه بـا سـازمان مدیریـت هماهنـگ شـود. برایـم ایـن روادیـد جالـب بـود  کنـار گذاشـته شـد 
گفتـم ایـن حمایـت شـما وظیفـه و مسـئولیت مـن را دو چنـدان می‌کنـد. آقـای  و بـه همـه 
کـرد مسـائل مالی را  گرایی‌نـژاد از سـازمان برنامـه هـم مخالفتـی نداشـت جـز این‌کـه تکـرار 
کـه حـل و فصـل کنیـم. همـه چیـز بـه نفـع مـا بـود. نمایندهء  کنیـم  مشـغول شـویم بحـث 
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کـه  گرفـت و پیشـنهادهای جالبـی داشـت. هـر بـار  ]…[ هـم بعـد از جلسـه بـا مـن تمـاس 
کشـور امیـدوار می‌شـوم. حرفـه‌ای بـودن ]…[ را می‌بینـم لـذت می‌بـرم و بـه 

در مـورد عدم‌تمکیـن تیـم مهندسـی، امضـای صورت‌جلسـه هنـوز اتفاقـی نیفتـاده اسـت 
امـا بـه  نظـرم راحت‌تـر از آن‌کـه بـه نظـر اربابـی و مهرابـی می‌رسـد قابـل حـل باشـد. 

۱۳۹۳/۳/۲۸
چهارشنبه

گفـت  کنتـرل پـروژه را داشـتیم. خسروشـاهی ابتـدای جلسـه بـا عصبانیـت  امـروز جلسـهء 
چیـزی  سـندی  هـر  و  اسـت  مغشـوش  پـروژه  مـورد  در  مـا  اطلاعـات  منابـع  از  چقـدر  کـه 
کرده‌ایـم. چـون تلسـکوپ هندی‌هـا  کـه بایـد ببینـم چـه اشـتباهی  می‌گویـد و می‌گفـت 
کـه تلسـکوپ  مـا تنهـا ۶۰ تـن. رفتـارش از جنـس  حـدود ۲۰۰ تـن وزن دارد در صورتـی 
از مخلوطـی  کـی  بـود، حا بـروز داده  از خـود  بـه دفعـات  گذشـته  کـه در  بـود  رفتارهایـی 
از دلسـوزی، جاه‌طلبـی و خوارکـردن دیگـران. پـس از آن، جلسـه بـا آرامـش بـه همیـن 
کـه وزن تلسـکوپ مـا بـه هـر حـال بیـش از ۶۵  ع پرداخـت. در نهایـت معلـوم شـد  موضـو
کـه بـا  تـن خواهـد بـود و تلسـکوپ هنـدی هـم بـه نظـر می‌رسـد حـدود ۱۲۰ تـن وزن دارد 
ع اپتیـک و مکانیـک متناظـر بـا آن شـاید تفاوت چندانی نداشـته باشـیم. به  توجـه بـه نـو
ع اختلاف وزن جـدی اسـت و نـه این‌کـه  هـر حـال پـس از بحـث جـدی معلـوم شـد موضـو
اسـناد ما مغشـوش و مخدوش اسـت. پس از آن خسروشـاهی آرام شـد. این بحث نشـان 
صابـون  کم‌کـم  هـم،  خسروشـاهی  و  می‌کنـد  ظهـور  مـا  جمـع  در  بیشـتری  پختگـی  داد 

جدیـت دیگـران بـه تنـش می‌خـورد!

کنـد  کـه مهندسـی دقیق‌تـر بـه طراحـی تلسـکوپ هندی‌هـا نـگاه  بـه هـر حـال قـرار اسـت 
کـه بـه تیـم مهندسـی بگویـد صورت‌جلسـه  کـردم  گـزارش دهـد. بـا روانمهـر صحبـت  و 
کـه تیـم  کنـم  کننـد. بالاخـره مـن هـم بایـد حـس  کننـد و بـه مـن اعتمـاد  شـرکت را امضـا 
آنهـا  از  چیـزی  گـر  ا بحرانـی  شـرایط  در  و  دارد  اعتمـاد  مـن  بـه  و  نمی‌کنـد  زیاده‌خواهـی 

می‌دهنـد. انجـام  می‌خواهـم 
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بعداز‌ظهـر از طـرف وزارت بـرای بررسـی مدیریـت  موسسـهء پژوهشـی حکمـت و فلسـفه 
بـه ایـن موسسـه رفتـم. هیئـت علمی ‌بـه جز چند روحانی که اخیرا اسـتخدام شـده بودند 
کارمنـدان معـاون اداری مالـی هـم  بـه شـدت بـه مدیریـت اعتـراض داشـته‌اند. در جلسـه 
کـه رفـت بـدون این‌کـه نـام  کـردم  کاری  کننـد.  کارمنـدان سـکوت  کـه باعـث شـد  بـود 
کـه چگونـه قانـون را مراعات کرده اسـت  ل می‌کـرد  ببـرم. مدیریـت عملاً عاجزانـه اسـتدلا
کـرده اسـت. راسـت می‌گفـت!  کنتـرل  و بی‌خیالـی هیئـت علمـی ‌را بـه هـم‌زده اسـت یـا 
در عیـن حـال نشـان مـی‌داد چقـدر بی‌تجربـه اسـت در مدیریـت علمـی. تصـوری بسـیار 
کـه همـه خیـال می‌کردنـد رهبـری از  کسـی  خـام هـم از پژوهـش و حتـی فلسـفه داشـت. 
گروهـی پژوهشـگر مدعـی در مقابـل مدیریتـی خشـک و بی‌اطلاع!  او حمایـت می‌کنـد! 

کشـوری عقب‌افتـاده‌ای داریـم! عجـب 

۱۳۹۳/۳/۲۹
پنجشنبه

محیـط  حفاظـت  مدیـران  ویـژه  بـه  اسـتانداری  نیـز  و  کاشـان،  تهـران،  از  جمعـی  امـروز 
زیسـت اسـتان و نیـز لاریجانـی و خانـم دکتـر مظاهـری، معـاون خانـم دکتـر ابتـکار رئیـس 
ع  مجمـو در  بودنـد.  همـراه  رئیس‌جمهـور  معاونـت  و  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
کامـو و نیـز قـوت قلبـی بـرای شـرکت   کاشـان و  بازدیـد خیلـی مفیـد بـود در روحیـهء اهالـی 
کـه حضـور مسـئول محیـط  زرین‌سـپاهان پیمانـکار جـاده. در ابتـدا همـه دلهـره داشـتند 
کوهسـتان عواقـب بـدی  کوهسـتانی و تخریـب  زیسـت یـا بـا مشـاهده اوضـاع جاده‌هـای 
کـه می‌شناسـم. در ابتـدا  خواهـد داشـت. خانـم دکتـر مظاهـری را حـدود ۱۵ سـال اسـت 
کـوه و تخریـب و نیـز مسـئولان اسـتانداری که کوشـیدند  کمـی شـوکه شـد بـا دیـدن اوضـاع 
گونـه‌ای تأثیـر  گـزارش بسـیار بـدی از اوضـاع بـه او بدهنـد. امـا صحبت‌هـا و رفتـار مـا بـه 
کـرد سـال آینـده جایـزهء محیـط زیسـت را بـه  کـه در انتهـای بازدیـد پیشـنهاد  گذاشـت 
گاهـی  کـرده اسـت ببریـم!  کـه از محیـط زیسـت بـه خوبـی حفاظـت  عنـوان پـروژه ملـی 

خـودم تعجـب می‌کنـم از تاثیـر حضـورم و رفتـارم! خـدا را شـکر!
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کامـو هـم بـود. اخیـراً از جوشـقان جـدا شـده‌اند و همـراه بـا روسـتای  همـراه مـا شـهردار 
گفتـم  کامـو و چـوگان را تشـکیل داده‌انـد. در صحبـت هنـگام ناهـار  کوچـک چـوگان شـهر 
کـه شهرنشـین‌های  کـه ایـن روستا-شـهر نمونـه بشـود. نمونـه‌ای  کنیـد  کاری  امیـدوارم 
کنند. ایده‌های زیـادی به ذهنم  همـه دنیـا بکوشـند هـر از چندگاهـی در اینجا اسـتراحت 
کنونـی اصلاً  کـه در جهـت توسـعهء پایـدار و نیـز زیباسـازی روسـتا بشـود. شـرایط  می‌رسـد 
کـرد! ماه‌هـای آینـده  بـرای میهمانـان مـا مشـوقی نیسـت. بایـد تغییراتـی در آن ایجـاد 
مشـغول ایـن تعامـل بـا کامـو خواهـم شـد. گروهی را بایـد مامور کنم کمک شـهردار! نکند 

کوچه‌هـا و ]…[! کنـد بـه آسـفالت  گام‌هـای زشـتی بـر دارد و شـروع 

۱۳۹۳/۳/۳۱
شنبه

امـروز متوجـه شـدم خانـم قادری و ذبیحی دعوای سـختی با هـم کرده‌اند. خانم قادری 
نـدارد  کار نمی‌کنـد، وقـت  گفـت خانـم ذبیحـی  تلفـن زد و ملیحانـه  بـه مـن  دیـر وقـت 
کـه خـودش بـه دلایـل شـخصی می‌خواهـد نیمه‌وقـت  کار هـم نـدارد و حـالا  و تعهـد بـه 
شـود نگـران کارهاسـت و این‌کـه شـیرازه‌ء کارهـا از دسـتش درآیـد یـا مجبور شـود در حالت 
و  آمرانـه  بسـیار  قـادری  کـه  می‌گفـت  هـم  ذبیحـی  کنـد.  کار  قبـل  از  بیشـتر  نیمه‌وقـت 
بی‌ادبانـه تحکـم می‌کنـد و بهانه‌گیـری. بـه نظـر می‌رسـد هر دو حـق دارند؛ قادری بسـیار 
دلسـوز اسـت امـا ]…[ بـا مدیـران بالاتـر از خـود بسـیار آرام رفتـار می‌کنـد امـا در سـال‌های 
گذشـته ]…[! ذبیحـی هـم گاهـی قُـدّی میکنـد و تحمـل دسـتور تحکمـی را نـدارد و پاسـخ 
کـه ایـن دو نفـر  می‌دهـد. قـادری ]…[   در کشـور داشـته باشـیم. ]…[ نـه تـوان ایـن را دارد 
کار را تشـخیص می‌دهـد.  کار و نـه این‌کـه نیـاز ایـن  را آمـوزش بدهـد و نـه حوصلـه ایـن 
چنـد روزی دردسـر خواهـم داشـت. شـاید وقـت ‌بگـذارم بـرای آمـوزش آنهـا و نیـز تفکیـک 

وظایف‌شـان. 

مانه‌زنـی 
َ

گ هنـوز بعـد از چنـد مـاه نتوانسـته‌ایم تکلیـف قـرارداد ۱۰۰ میلیـون تومانـی بـرای 
ک اسـت و چه بی‌خیال اسـت ]…[ و چقدر بی‌توجه  کنیم. واقعاً چقدر وحشـتنا را روشـن 

بـه زمان‌بندی !
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۱۳۹۳/۴/۱
یکشنبه

کنـم. می‌گفـت  بـا دکتـر درعلـی در دانشـگاه صحبـت  امـروز موفـق شـدم  از مدتـی  پـس 
کار علاقمنـد. معلـوم  غ اسـت امـا بـه  کارهـای جدیـدی پذیرفتـه اسـت و سـرش بسـیار شـلو
که شـاید یک یا دو نفر مورد اعتماد  ح شـد  کمی سـبک‌تر می‌شـود و مطر شـد از اوایل مهر 
کار نظارتی موفق شـود.  کـه دارد بـه انجام ایـن  کار بگیـرد تـا بـا وقـت کمـی  خـودش را بـه 
کند و پیشـنهاد بدهد.  به نظرم پیشـنهاد بدی نیامد. قرار شـد تا سـه هفتهء آیندهء فکر 
کارش اعتمـاد دارم. خانم‌هـای دفتـر در حالـت  شـخص پرهزینـه‌ای خواهـد بـود امـا بـه 
کنـم  کنـم امـا در فرصـت مناسـب بـا آنهـا صحبـت  کارهـا را پیـش می‌برنـد. بایـد صبـر  قهـر 

غ بیشـتری نشـان بدهند. امیـدوارم بلـو

کـه در مـورد ایجـاد  گذاشـته بـود   حقیقـت قـراری بـرای امـروز بـا یکـی از مسـئولان ورزشـی 
کرد و اصلًا حضور نداشـت. جالب اسـت!  کنیم. خودش لغو  کامو صحبت  تاسیسـاتی در 
ظاهـراً سـازمان مدیریـت بـا مدارکـی که ارسـال کرده‌ایم راضی اسـت. بایـد ببینم روزهای 

آتـی چه می‌شـود!

کردنـد.  گـروه مهندسـی در مـورد صورت‌جلسـه شـرکت چـه  کـه  از دکتـر روانمهـر پرسـیدم 
کمـی اصلاحـاتِ انشـایی  گفتـه شـد بـا  بـه نظـر می‌رسـد بـه پیشـنهاد مـن تـن در داده‌انـد. 

امضـا می‌کننـد.

۱۳۹۳/۴/۲
دوشنبه

کـردم، علاقه‌منـد بـه  ح را برایشـان تشـریح  امـروز مدیـران صاایـران آمدنـد. وضعیـت طـر
توسـعهء همـکاری بودنـد. پـس از امضـای تفاهم‌نامـه در اواخـر سـال گذشـته ایـن اولیـن 
کـه برگـزار می‌شـد. قـرار شـد شـرکتی حتی‌الامـکان در پـارک  جلسـهء رسـمی مدیریتـی بـود 
کـز رشـد دانشـگاهی بـه ما معرفـی کنند که طـرف صحبت  فنـاوری اصفهـان بـا یکـی از مرا
گونـی داریـم  گونا و قـرارداد مـا باشـد. سـاختار طـرف خودمـان را معرفـی نکـردم. راه‌هـای 
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کـه چنـد سـال دنبـال آن بودیـم و اخیـراً  کـه در فکـر آن هسـتم، از جملـه واحـد پژوهشـی 
کـه در ماه‌هـای آینـده بسـته بـه شـرایط اقـدام  گذاشـتم  مجـوز از وزارت علـوم صـادر شـد. 

کنم.

کردنـد  کردنـد و آن صورت‌جلسـه را امضـا  گـوش  کمابیـش حـرف مـن را   گـروه مهندسـی 
کارگر در  گـر بـد شانسـی نیاریم تا اواخر مرداد تکلیف مشـکلات آقـای  کـه گام خوبـی بـود. ا
شـرکت روشـن می‌شـود و ما باید بتوانیم از مهرماه سـهامداران نهایی را به ثبت برسـانیم 

و زندگی جدید شـرکتی شـروع شـود.

 چندیـن جلسـه امـروز داشـتم تـا تکلیـف قراردادهای تسـت آینـه، اپتیک فعـال، محفظه 
کامو روشـن شـود. شـاید آخر هفتهء آینده تکلیف همهء اینها  و نیز خدمات پشـتیبانی در 

روشـن شـود، قراردادها امضا شـود، و شـروع شـود به پرداخت.

۱۳۹۳/۴/۳
سه‌شنبه

امـروز صبـح اول وقـت خانـم دکتـر قاسـمی ‌پـس از چنـدی آمـد و سـپس دکتـر خسـروی. 
و  اداری  مفـرط  عقب‌افتادگـی  دانشـگاه‌ها،  دلخـراش  وضعیـت  پیرامـون  بحث‌هایـی 
کـرد،  کـه چـه می‌شـود  گرفـت. بسـیار صحبـت از ایـن شـد  فضـای بسـیار زشـت علمـی در 
کی اسـت. زشـتی و  گرچـه مسـتقیم بـه رصدخانـه مرتبـط نیسـت ولـی دردِ دل وحشـتنا

کی رفتـار مـا بسـیار افسـرده‌کننده اسـت.  آسـیبنا

کنـم.  کارمنـد صحبـت  اوضـاع دفتـر تفاوتـی نکـرده اسـت. امـروز هـم فرصـت نشـد بـا دو 
کارهـای  کار خـود را می‌کنـد. تمـام  کـس  فـردا هـم احتمـالًا نخواهـم رسـید. امـا ظاهـراً هـر 
کـه اولویـت دارنـد بـه صـورت قـرارداد درآمده‌انـد، مانـده اسـت بـرای امضـا، امـا بـه جـز  مـا 

کـه هنـوز نامشـخص اسـت! ع حمـل آینـه  موضـو

لارک  بـه  رئیسـه  هیئـت  بـا  بعداز‌ظهـر  فـردا  کـه  داد  خبـر  کاشـان  دانشـگاه  رئیـس   امـروز 
کـرده‌ام. می‌خواهـم موضـوع اندیشـگاه را بـه  می‌آینـد. دکتـر بهـزاد سـلطانی را هـم دعـوت 
عنـوان ایـده‌ای کلـی و موضـوع شـعبهء پژوهشـگاه را به عنوان مصداق آمـادهء اجرا با آنها 
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کـه  ح بکنـم. ایـن هفته‌هـای اخیـر بـا توجـه بـه تمـام شـرایط بـه ایـن نتیجـه رسـیدم  مطـر
شـاید بتـوان بـه جـای دانشـگاه شـیراز که ۱۲ سـال پیـش فکر می‌کـردم، بتوان با دانشـگاه 
کرد، یعنی افزایش دانشـگاه و تبدیل آموزشـگاه‌های  کار اندیشـکده را شـروع  کاشـان این 
مـا بـه دانشـگاهی بـه معنـی مدرن آن؛ ببینم چه می‌شـود. فکر می‌کردم بهتر اسـت تنها با 
کنم. با او صحبت  کنم، اما صلاح دیدم خسروشـاهی را هم درگیر  هیئت‌رئیسـه صحبت 

کـردم او هـم همـراه باشـد و بـه نظـرم تصمیـم خوبـی بود! کـردم و دعـوت 

مانـه زنـی 
َ

گ کـه مثلا بـرای  حقیقـت موفـق شـد لاریجانـی را ببینـد و چنـد امضـا از او بگیـرد 
احتیـاج بـه مناقصـه نداشـته باشـیم و نیـز قـرارداد خدمـات پژوهشـی بـا خودمـان بسـته 

کـه تمـام قراردادهـای دیگـر را در آن بگنجانیـم. شـود 

۱۳۹۳/۴/۴
چهارشنبه

کردنـد امـا اصـرار داشـتند نکته‌هایـی اسـت در آن  گـروه مهندسـی صورت‌جلسـه را امضـا 
ح شـود. حق را بـه آنهـا دادم و از اربابی  کـه گرچـه موافقنـد امـا مایلنـد در یـک جلسـه مطـر

خواسـتم هـر چـه زودتـر ترتیـب جلسـه‌ای را بدهـد. 

کاشـان آمـده بودنـد.  گروهـی از دانشـگاه  صبـح وزارت بـودم قبـل از ظهـر بـه لارک آمـدم. 
از  بازدیـد  ع  موضـو مـورد  در  مفصلـی  صحبـت  او  بـا  دیـروز  این‌کـه  از  بعـد  خسروشـاهی 
کـره و مبادلـه اطلاعـات شـده بـود.  کارشناسـان داشـتم بـه تفصیـل بـا آنهـا مشـغول مذا
کردم،  حدود ظهر نیم سـاعتی هم من به آنها پیوسـتم. خوب شـد خسروشـاهی را درگیر 
و بـا تمـام سـختی‌ها و گاهـی رفتارهـای ]…[، مشـارکت بسـیار مفیدتـر اسـت. هر چه باشـد 
کنند. پس چه بهتر مشـارکت از همان ابتدا! کارم بایـد امثـال او درو  آنچـه می‌خواهـم بـه 

کاشـان آمدند. موضوع تحول دانشـگاه به اندیشـگاه را  سـاعت ۳ هیئت رئیسـه دانشـگاه 
که شیراز برای این تحول مناسب  که تصور می‌کردم در دهه هشتاد  گفتم  کردم و  ح  مطر
ح رصدخانهء ملی فکر می‌کنم شـاید کاشـان بهتـر یا آماده‌تر  باشـد، امـا حـالا بـا توجه به طر
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که او هم آمده بود و از دههء قبل با  باشـد. خوشـحال شـدم وقتی شـنیدم بهزاد سـلطانی 
ح آشـنایی داشـت، اسـتقبال کرد و محتاطانه پیشـنهاد‌های جالبی می‌کرد.  طر

معـاون آموزشـی آقـای دکتـر الماسـی نکته‌هـای چنـدی نداشـت جـز این‌کـه او هـم موافق 
بـود و وقتـی شـنیدم بـرادر او از خیریـن دانشـگاهی اسـت و خـودش هم توانسـته اسـت در 
گذشـته تجهیـزات دانشـگاهی بسـازد و بـه بسـیاری دانشـگاه‌ها بفروشـد  ایـن سـال‌های 
بسـیار خوشـحال شـدم. رئیس دانشـگاه به تفصیل بیشـتر صحبت کرد. برخلاف تصورم 

گرچـه در بعضی پیشـنهادهایش ]…[. خیلـی بـا ایـده بیگانـه نبـود ا

۱۳۹۳/۴/۹
دوشنبه

کارشناسـان سـازمان مدیریت پـس از مدتی مبادلـهء اطلاعات،  امـروز جلسـهء حقیقـت بـا 
کـه بـا معاونـت  سـرانجام بـه نتیجـه رسـید. سـاخت تلسـکوپ و ابـزارگان را پذیرفته‌انـد 
بـا  مرتبـط  سـازهای  و  سـاخت  کننـد.  امضـا  موافقت‌نامـه  ریاسـت‌جمهوری  علمـی 
کـه در ردیـف  زیرسـاخت رصدخانـه، جـاده و تاسیسـات انـرژی و داده را نیـز پذیرفته‌انـد 
کـه بـه  کننـد، در بقیـهء امـور می‌مانـد  رصدخانـه بیاورنـد و بـا وزارت/پژوهشـگاه مبادلـه 
گام مثبتـی اسـت شـاید خـود  دبیرخانـه مـادهء ۲۵۰ بـرود و بررسـی شـود. ایـن خـودش 
گرایی‌نـژاد رئیـس بخـش امـور فرهنگـی و علمـی سـازمان مدیریـت بتوانـد راه‌حـل  آقـای 

کنـد. تـا اینجـا بـد نیسـت! سـاده‌تری نیـز پیشـنهاد 

زیرسـازی‌های مرتبـط بـا انتقـال تلسـکوپِ دیـد در جریان اسـت. هنوز مشـکل انتقـال آینه 
کم‌کـم نگـران می‌شـوم، بـاز هـم همـان »حـس بـرای زمـان نداشـتن«!   حـل نشـده اسـت. 
گـر شـرکت انتخـاب شـده بود باز هم بسـتن قـرارداد و  آقـای ]…[ کار دسـت مـا خواهـد داد، ا
دادن پول دسـت‌کم چندین هفته طول می‌کشـید! بیش از ۱۰ قرارداد هم‌زمان در جریان 

اسـت و هنـوز نمی‌تـوان گفـت چـه وقـت بـه نتیجـه می‌رسـد. دیگر خنده‌دار شـده اسـت!

کار را  گره‌هـای  کـه  شـنبه آقـای بهـزادی آمـد دفتـر بـا حقیقـت صحبـت مفصلـی داشـتیم 
کمتر آزاردهنده باشـند. به نظر می‌رسـد می‌خواهند  گلوگاه‌ها  کنیم  کنیم و سـعی  بررسـی 



   184  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

کـه  ح،  ع انتقـال همـهء امـور اداری-مالـی بـه دفتـر طـر کننـد. از طـرف دیگـر موضـو کمـک 
گذاشـته می‌شـود! چـه  کنـار  بـا حضـور لاریجانـی قـرار شـد انجـام شـود، دارد بـا ظرافـت 

کتی!! روش‌هـای آرام و سـا

۱۳۹۳/۴/۱۲
پنجشنبه

کارهـا. صبـح سـفارت فنلانـد رفتـم بـرای ویـزا. سـه سـاعت  دیـروز روز پرحجمـی ‌بـود از 
کنسـولگری  کارمنـد  کـه  کـردم  گرفـت. تقاضـای ویـزای دو سـالهء شـنگن  و نیـم وقـت 
کار می‌شـود  کـه می‌شـود بـا خنـده گفـت ببینـم چه  کـردم  می‌گفـت نمی‌شـود. متقاعـدش 
کـرد. قـرار اسـت سه‌شـنبه ۷ مـرداد/۲۹ ژانویـه بـه تورکـو بـروم. درودی قـرار اسـت زودتـر 
گـر مشـکلی پیـش نیایـد مـن هـم بـرای تحویـل  ا آینـه و  کسـول بـرای تسـت  بـا ما بـرود 
و امـور اسـنادی آن. از آنجـا بـه میلان مـی‌روم بـرای همایـش سـالانه SUTA، انجمـن 
جایـزه  عمـر  یـک  دسـتاوردهای  بـرای  دارنـد  قصـد  شـریف.  دانشـگاه  غ‌التحصیلان  فار

بدهنـد!

بعـد از سـفارت مجبـور بـودم بـه وزارت بـروم بـرای جلسـه‌ای در مـورد سـفر بـه ایتالیـا در 
کاشـان.  کـه برویـم بـه  شـهریور مـاه و بعـد هـم بلافاصلـه قـرار بـود ماشـین از لارک بیایـد 
بیایـد.  و خسروشـاهی  آقـای حقیقـت  بـا  ماشـین  کـه سـاعت ۱:۳۰  بـود  ایـن  اولیـه  قـرار 
کرده‌انـد  کـه حقیقـت همـراه بـا آقـای بهـزادی خودشـان حرکـت  خانـم قـادری خبـر داد 
گانـه خواهـد آمـد. از ایـن خودسـری حقیقـت بـرای بـار چنـدم تعجـب  و خسروشـاهی جدا
کـه سـریع عصبانیـت خـود را خوابانـدم. در راه بـه خسروشـاهی  کـردم و عصبانـی شـدم 
کاشـان  کارهـا بی‌توجـه اسـت! جلسـهء مـا در  کـه چقـدر حقیقـت بـه ظرافت‌هـای  گفتـم 
کاشـان رسـیدیم  کنـد. در عمـل وقتـی بـه  کـه درسـت باشـد بهـزادی شـرکت  جایـی نبـود 

بهـزادی هـم همـراه مـا بـود و بازدیدهـا در داخـل دانشـگاه انجـام شـد.

کـه بـرای جلسـه رفتیـم بهـزادی از مـا جـدا شـد و در آخـر جلسـه بـه ما پیوسـت.   بـه قمصـر 
بـه  او  بی‌توجهـی  و  حقیقـت  حـال  هـر  بـه  امـا  نبـود  مخـل  چنـدان  حضـورش  گرچـه 

اسـت! تعجب‌برانگیـز  رفتـاری  ظرافت‌هـای 
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کـه قـرار نبـود برگـزار شـد. از جملـه روابـط  جلسـه بـا حضـور بخـش دیگـری از دانشـگاه 
کـردم فعلا در ایـن مـورد خبـری منتشـر نکننـد تـا ببینـم چـه  کـه مـن خواهـش  عمومـی 
کتابچـی هـم  می‌شـود! جلسـه خـوب پیـش رفـت یکـی از خیریـن دانشـگاه جنـاب آقـای 
کـه تـا دو هفتـه دیگـر پیگیـری می‌شـود. امـروز  گرفتـه شـد  حضـور داشـت. چنـد تصمیـم 
ظاهـر  در  کـه  سـاختمانی  خوابیـدم.  قمصـر  در  ویلایـی  در  را  شـب  رفتـم.  کامـو  بـه  هـم 
عیبـی نداشـت امـا دکوراسـیون و مبلمـان درون آن بـه سـربازخانه‌های سـنتی مـا بیشـتر 
شـباهت داشـت. دریـغ از یـک ذره ظرافـت در خریـد و چیدمـان. همیـن نشـان می‌دهـد 
کامـو بـه داخـل شهر-روسـتا  کـه عناصـری در مدیریـت دانشـگاه غایـب اسـت! بـا شـهردار 
کـرد؟ بـه  کـه بشـود از آنجـا بـرای بازسـازی مقبـول شـروع  رفتیـم آیـا مکان‌هایـی هسـت 
آینـدهء آن امیـدوارم! شـاید ایـن تحـولات نقش‌هـای بسـیار مهم‌تـر از خـود رصدخانـه در 

آینـده از خـود بـروز دهنـد!

 ۱۳۹۳/۴/۱۵
یکشنبه

مانه‌زنـی 
َ

گ کـه قـرارداد  گفتـه شـد  ک‌پشـتی پیـش مـی‌رود. امـروز  قراردادهـا بـه صـورت لا
مالیـات  و  بیمـه  بـالای  درصـد  سـپس  و  قیمـت  خاطـر  بـه  اسـت.  شـده  امضـا  سـرانجام 
کـه بالاخـره رفـع شـد. حقیقـت همیشـه در آخریـن مرحلـه نکته‌هـای  مشـکلاتی داشـت 
بـرای سـرعت  نکته‌هـای دیگـر  و سـپس  کنـد می‌کنـد  را  کار  کـه  یـادش می‌آیـد  قانونـی 
بخشـیدن. جالـب اسـت! مجموعـهء فرآیندهـا را نمی‌بینـد تعـدادی از قراردادهـا در یـک 
گـر ایـن هـم در  کـه ا قـرارداد بـه عنـوان خدمـات پژوهشـی بـا خودمـان بسـته می‌شـود. 
کُنـد پیـش  کارهـا بـه روال می‌افتـد. قـرارداد محفظـه هـم  ایـن هفتـه تمـام شـود بسـیاری 
کـه چـون قبلاً مناقصـه برگزارشـده اسـت بایـد  مـی‌رود. تـازه حقیقـت بـه یـادش افتـاده 
کـرد.  گذاشـته شـده تـا بتـوان قـراردادی تنظیـم  کنـار  کـه چـرا مناقصـه  ابتـدا توجیـه شـود 
گذاشـتن  کـردم و دلایـل مسـکوت  خوشـبختانه پـس از مناقصـه سـندی مدیریتـی تهیـه 

کـرده‌ام. آن را ثبـت 



   186  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

کردم. قرار شـد تا فردا جلسـه بگذارد و با تیم مهندسـی  با مهرابی دیروز مفصل صحبت 
که در مورد وضعیت سـهام و صورت جلسـهء هیئت مدیره اسـت.  برای رفع سـوال‌هایی 
ع بـدون حضـور مـن حل بشـود. هنوز مسـئلهء آینه حل نشـده و من هر  اصـرار دارم موضـو
گـر تسـت آینـه مثبـت باشـد دسـت‌کم یـک مـاه بعـد از آن طـول خواهد کشـید  روز نگرانـم ا

گـر شـرکتی پیدا شـود می‌توانیم بـرای حمل آن قـرارداد ببندیم. تـا ا

۱۳۹۳/۴/۱۷
سه‌شنبه

قـرارداد روشـن شـد. همگـی تحـت عنـوان  دیـروز بعداز‌ظهـر سـرانجام تکلیـف چندیـن 
کـه بـا خـود مـن بسـته شـد. قبـل  گنجانـده شـد  خدمـات پژوهشـی در ضمـن قـراردادی 
مـاه  چندیـن  از  بعـد  کـه  می‌شـود  پرداخـت  آن  اول  قسـط  می‌رسـد  نظـر  بـه  شـنبه  از 

نفس‌گیـر! و  پیچیـده  بـود  حرکتـی  شـود.  انجـام  معوقـه  پرداخت‌هـای 

گام جلـو رفـت. سـعی می‌کنیـم مجـوز  کـه امـروز هـم یـک  مانـده اسـت قـرارداد محفظـه 
کـه  ح خدمـات  آن را شـنبه از بخـش حقوقـی بگیریـم. هنـوز بعضـی ابهام‌هـا اسـت در شـر
کـرد بتوانم  کنیم. ایـن نتیجه کمـی آرامش ایجاد  امیـدوارم تـا فـردا بـا آل‌ابراهیـم نهایـی 
کنـم. بـا دکتـر رحیمـی در معاونـت علمـی صحبـت کردم  مشـکل مالـی امسـال را پیگیـری 
کنیـم و  کارهایـی عقـب خواهـد افتـاد. قـرار شـد نامـه‌ای را تنظیـم  و توضیـح دادم چـه 
کنـد فقـط امیـدوارم زیـاد  کمـک  کـه  کنیـم. بسـیار امیـدوارم  ح  تقاضـای خودمـان را مطـر

دیر نشـود!

حمل آینه هنوز مشـکل ماسـت. امروز با همکاران دانشـگاه شـهید بهشتی صحبت کردم 
که به هیچ طریق نتوانسـته بودیم تماس بگیریم. کرده بودند  شـرکتی را پیشـنهاد 

خریـد  شـدم  مجبـور  امـروز  می‌شـود.  پیگیـری  دارد  کردندکـه  معرفـی  را  دیگـری  شـرکت 
کـه بـرای طراحـی جزئـی و نیـز تسـت mirror cell لازم اسـت متوقـف  کنتـرل را  قطعـات 
ح  کنیـم. علـت آن نیامـدن تخصیـص اعتبـارات ماسـت. همیـن تصمیم حـدود ۶ ماه طر

را بـه عقـب خواهـد انداخـت. چـاره‌ای نداشـتم!
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۱۳۹۳/۴/۲۳ 
دوشنبه

گرچـه  گمانه‌زنـی بـالای قلـه سـرانجام پـس از پنـج مـاه یـا بیشـتر بـه ثمـر رسـید!   قـرارداد 
هنـوز پرداخـت محقـق نشـده ولی تیم شـرکت به سـمت قلـه می‌روند و احتمالًا دوشـنبهء 
گمانـه‌زدن. قـرار اسـت تیمـی از ناظرهـا، شـرکت هرم‌پـی و  آینـده آمـاده می‌شـوند بـرای 
نیـز زرزمیـن و احتمـالًا خـودم قبـل از شـروع در محل آماده باشـند! غیرقابل بـاور می‌نماید 
کـه چنیـن قـراردادی پـس از بیـش از دو سـال انتظـار امضـای آن پنـج مـاه طـول بکشـد! 
کـه همین‌جـور خواهد شـد که تحمـل آن را  در مـورد قـرارداد محفظـه هـم زمزمـه می‌شـود 
گـر حقیقـت راه دیگـری نمی‌شناسـد خـودم آن  گفتـم ا نـدارم. در جلسـهء مدیریـت امـروز 

کنـم! را حـل 

 همهء موارد خوب پیش می‌رود. یعنی بعد از ماه‌ها بررسـی سـرانجام شـروع پرداخت‌ها 
گر ویـزای درودی آماده  بـه نظـر می‌رسـد آخریـن هفته یا اوایـل هفتهء دیگر خواهد بود. ا
گـر نـه، ممکن اسـت مشـکلی پیش  شـود بـه موقـع بـه فنلانـد بـرای تسـت خواهـد رسـید، ا
بیایـد بـه خاطـر قطعـی شـدن سـفر خود مـن! اپتیک فعال هم بـه مرحلهء پرداخت رسـید 

امـا چگونگـی آن هنـوز به راه‌حلی معقـول نیاز دارد!

مسـائل  مجموعـه  مـورد  در  داشـتم  علیشـاهیها  و  لاریجانـی  بـا  مفصـل  جلسـهء   امـروز 
کاشـان و نیـز پیشـنهاد تاسـیس یـک واحـد پژوهشـی سیاسـت‌گذاری علـم و فنـاوری در 
پژوهشـگاه از سـوی معاونـت علمـی رئیس‌جمهـور و مسـائل را بـه گونـه‌ای بـه هم مرتبط 
ح تحول آن بشـود  کاشـان و طر کثـر اثـر هم‌افزایی به نفع  کـه از حدا می‌دیـدم یـا می‌کـردم 

کـرد. اسـتفاده 

بـه  سـال  دو  طـول  در  چشـم‌انداز  ایـن  بـا  شـود  شـروع  سـریعاً  و  قطعـاً  شـعبه  شـد  قـرار 
کـه بـرای  پژوهشـکدهء رصدخانـه ملـی تبدیـل شـود و آن هـم بخشـی باشـد از سـازمانی 
رصدخانـهء ملـی در همیـن مـدت پیش‌بینـی خواهـد شـد. پـس بایـد شـروع هـم بکنیـم 
بـا بخش‌هـای  متنـاوب  و نظرخواهـی  کـردن  ایـن سـازمان مکتـوب  از  تصـور خودمـان 
متفـاوت دولـت. قـرار شـد امسـال در شـروع شـعبه، زیـر نظـر شـورای پژوهشـکده نجـوم، 
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کاشـان در اختیـار  کـه دانشـگاه  کنـد در دفاتـری  کار  احتمـالًا بـا رئیـس معیـن، شـروع بـه 
قـرار می‌دهـد. سـال آینـده شـورای آن مسـتقل شـود و اسـتقلال بـه عنـوان پژوهشـکده از 

باشـد. داشـته  پژوهشـگاه  چارچـوب 

کـه  شـد  ح  مطـر شـد.  صحبـت  تفصیـل  بـه  هـم  سیاسـت‌گذاری  پژوهشـکده  مـورد   در 
پیش‌بینـی  مـن  کـه  همان‌طـور  امـا  آمـد.  نخواهـد  خوششـان  پژوهشـگاه  در  عـده‌ای 
کنیـم  کـه بـد نیسـت بـه ایـن فکـر  کـردم  ح  می‌کـردم لاریجانـی دیـد مثبتـی داشـت. مطـر
کار  کاشـان شـروع به  ایـن واحـد پژوهشـی هـم بـه صورت شـعبهء پژوهشـگاه در دانشـگاه 
ح شـد. تعجـب کردم که  ع آمادگـی هیئـت علمـی بـرای رفتـن به کاشـان مطر کنـد. موضـو
کـه انتظـار دارد علاقـه بـه  کـرد  ح  کاشـان بـرود. و مطـر گفـت حاضـر اسـت بـه  علیشـاهیها 

کـم نباشـد! کاشـان در میـان هیئـت علمـی جـوان  رفتـن بـه 

باید در هفته‌های آینده فعال شوم که بتوانم این چند حرکت را به نحو احسن مهار کنم!

۱۳۹۳/۴/۳۱
سه‌شنبه

کاشـان رفتم و دیشـب برگشـتم. قرار بود دیروز روی قله نقطه‌ای  یکشـنبه بعداز‌ظهر به 
گمانـهء  اولیـن  کـه مرکـز احتمالـی محفظـه باشـد و در همـان محـل  کنیـم  را مشـخص 
حضـور  بـا  جلسـه‌ای  کاشـان  دانشـگاه  در  بعداز‌ظهـر  یکشـنبه  شـود.  زده  ژئوتکنیکـی 
ح تحـول. تا بـه اینجا خوب  مدیریـت دانشـگاه و گروه‌هـای مختلـف داشـتم در مـورد طـر
پیـش مـی‌رود. شـب هـم در هیئـت قـرآن دانشـگاه تـا سـاعت ۱۱:۴۵ سـخنرانی داشـتم. 

که مسـئول طراحی  دوشـنبه حدود سـاعت ۱۱ به قله رسـیدیم و نماینده شـرکت سـیویار، 
پایه تلسـکوپ اسـت، نیز حضور داشـت به علاوهء عوامل شـرکت راهسازی زرین‌سپاهان 
کـه قـرار اسـت محـل مرکـز پایـه  گمانـه بـود  و نقشـه‌کش. نگرانـی مـن محـل دقیـق اولیـن 
کـه محـل تعیین‌شـدهء فعلـی امـکان  تلسـکوپ و محفظـه نیـز باشـد. بسـیار نگـران بـودم 
کار اطـراف محفظه، و نیز محـل پارکینگ و محل  دسترسـی بـه محفظـه، جرثقیـل بـرای 
دور زدن تریلـی در بـالای قلـه را ندهـد. اندازه‌گیـری و بحـث جمعـی بـه ایـن نتیجـه مـا را 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    189  

گذاشـتیم  کـه بـرای دور زدن تریلـی مشـکلی نخواهـد بـود، مطمئـن نبـودم. قـرار  رسـاند 
سه‌شـنبه در تهـران بـا حضـور همـهء اعضـای تیـم و نیز حضـور ویدیویی آقـای آل‌ابراهیم 
ع  کنونی قله این موضو کنیم. علاوه بر این به علت توپوگرافی سـطح  ع را بررسـی  موضو
کمـی ‌بـه عقـب ببریـم بـه نسـبت محفظـه.  کـه شـاید سـاختمان خدمـات را  ح شـد  مطـر
ک بکرز بـا این امر  کـه سـالیناری و ژا کـرد  کـردم یـادآوری  کـه بـا آل‌ابراهیـم صحبـت  شـب 

کرده‌اند.  بـه دلایـل ایمنـی مخالفـت 

کـه محل گمانـه را همان اعلام   امـروز جلسـه در دفتـر برگـزار شـد. بـه این نتیجه رسـیدیم 
مانه‌زن تحویل داده 

َ
گ گـروه  گرفتـه بودیم و دیروز هم محل را به  کـه قبلاً تصمیـم  کنیـم 

بودیـم. در مـورد محـل مرکـز محفظـه و چگونگـی چینـش سـاختمان قـرار شـد دو هفتـهء 
گمانـهء دوم و احتمـالًا سـوم بایـد  گمانـه را داریـم و بـرای محـل  کـه اولیـن نتایـج  دیگـر 

کنیم. تصمیـم بگیریـم بحـث 

۱۳۹۳/۵/۱
چهارشنبه

قـرارداد هنـوز نهایی نشـده اسـت. اپتیـک فعال به راه افتاده اما هنـوز چگونگی پرداخت 
حـل نشـده اسـت. شـرکت دانـش سـپهر دارد بررسـی می‌کنـد آیـا راهـی پذیرفتنـی بـرای 
پرداخـت از طریـق شـرکت هسـت؟ سـفر بـه تورکـو بـرای تسـت آینـه بـه تعویـق افتـاد ولـی 
گذرنامـه مـن در نهایـت پیـدا نشـد و امـروز دیگـر رفتـم در جهـت تقاضای گذرنامـه جدید. 

بـه ایـن ترتیـب سـفر هفتـهء دیگـر مـن بـه تورکـو و میلان لغـو شـد. دردسـری جدیـد!

کـه به  امـروز قـرار بـود حقیقـت بـا یکـی از شـرکت‌های متقاضـی انتقـال آینـه صحبـت کنـد 
نظـر می‌رسـد شـرایط مناسـبی دارنـد هنـوز خبـر نـدارم چه شـد!

پرداخـت جدیـدی  هـر  کـه  نامـه‌ای می‌دهنـد  دارنـد  نظـر می‌رسـد  بـه  ریاسـت‌جمهوری 
کـه دارد بحرانـی می‌شـود! موکـول اسـت بـه آوردن آینـه بـه ایـران. امـری 
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مانه‌زنـی شـروع شـد. امـروز 
َ

گ کـه بالاخـره آب بـه بـالای قلـه رسـید و  شـب بهنـام زنـگ زد 
کار اصلـی فـردا بـه بعـد خواهـد بـود. وقتی  کننـد، پـس  توانسـته‌اند ۱۳ سـانتیمتر امتحـان 

کارهـای بهنـام را می‌بینـم و تحسـین می‌کنـم توانایـی‌ بسـیار خوبـی دارد!

کاشان مشغول بازدید از ساختمان پژوهشکدهء فرش،  که در  دوشنبه، پریروز، هنگامی 
خانـهء عطارهـا، بـودم بـرای بررسـی امـکان دفتری بـرای رصدخانـه، لاریجانـی زنگ زد. 
کاشـان به پژوهشـکدهء رصدخانهء  پیغام من به او رسـیده بود در مورد علاقهء دانشـگاه 
کـه  کجاسـت. می‌گفـت بایـد مواظـب بـود  ع  کـه حساسـیت موضـو گفـت  ملـی؛ زنـگ زد و 
ح رصدخانه شـاخی تراشـیده نشـود! منظـورش این بود  بـرای مـن، بـه عنـوان مجری طر
ج  کنترل اوضاع از دسـت ما خار کنند و  که رئیسـی ممکن اسـت برای پژوهشـکده تعیین 
کـه  کـه ثبوتـی اشـاره‌هایی بـه ریاسـت‌جمهوری داشـته اسـت  شـود. می‌گفـت خبـر دارد 
کـه نجـوم و رصـد نمی‌شناسـند و خلاصه این‌که  رصدخانـهء ملـی در اختیـار کسـانی اسـت 
گل دادن آن  ح به پیشـرفت رسـیده و موقع  که طر که حالا  حرکت‌هایی در جریان اسـت 

اسـت، گل حاضـر و آمـاده را بچینند!

کشـور ما رایج اسـت. هنوز به نظر  که هنوز »حسـد و پخته‌خوری« چقدر در   تعجب ندارد 
می‌رسـد ]…[ دسـت از این کینه بر نداشـته اسـت، شـاید هم کینه نیسـت، توَهّم است!

۱۳۹۳/۵/۷
سه‌شنبه

امـروز عیـد فطـر اسـت. قـرار بـود پـرواز داشـته باشـم بـه هلسـینکی و سـپس تورکـو بـرای 
گـم شـده. همـهء برنامه‌هـای  کـه  گذرنامـه مـن هـم  کـه آمـاده نبـود و  تحویـل آینـه. ویـزا 
مرتبـط بـا ایـن سـفر و سـخنرانی در همایـش SUTA در میلان لغـو شـد. سـفارت فنلانـد 
کـه ویـزای مـن و درودی آمـاده اسـت. داشـتم نگـران می‌شـدم و بدبیـن.  گرفتنـد  تمـاس 
که برای تسـت آینه نرویم. حالا قرار اسـت درودی پنجشـنبه  کارند  گویی عواملی در  که 
بـرود بـرای گرفتـن ویـزا. پـس سـفر هفتـهء آینـده او بـه نظر قطعی می‌رسـد. از طـرف دیگر 
کـه هفتهء دیگر  کـره بـا شـرکت‌های حمـل و نقل هم شـروع شـده و خوش‌بین هسـتم  مذا
کمابیـش  کـه از امـروز همـه جـا در ایـران تعطیـل اسـت،  بـه نتیجـه برسـد. بـه خصـوص 
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می‌خواسـتم دو سـه روزی بـرای اسـتراحت بـه طالقـان بـروم. صبـح زود بـه آن سـمت 
ج بسـته  کـر کـردم امـا حـدود پـارک چیتگـر هنـوز در محـدوده تهـران تمـام بزرگـراه  حرکـت 
ج شـوم و برگـردم. آمـدم بـه دفتـر! ایـن هـم از  بـود. توانسـتم بـه سـختی از بزرگـراه خـار

اسـتراحت تابسـتانی مـن! 
ح آزاردهنـده شـده اسـت بـه خصوص برای مسـائل قله! زرین‌سـپاهان کمی  بی‌پولـی طـر
کـرده اسـت. معاونـت علمـی نمی‌خواهـد کمک  کـم  شـل شـده و ماشـین‌آلات راه‌سـازی را 
کنـد تـا آینـه بـه ایـران برسـد! گمانه‌زنـی بـالای قله امـا خوب پیش مـی‌رود. جز مشـکلاتی 
علـت  بـه  گرفـت  کمـک  زرین‌سـپاهان  از  نمی‌تـوان  و  آمـده  پیـش  آب‌رسـانی  بـرای  کـه 

بدهـکاری بـه آنهـا! بقیـهء امـور جـاری اسـت جـز پیگیری‌هـای مرسـوم.
گفتـم  کجاسـت؛  از  اشـکال  و  نیسـت   ]…[ کـه  دادم  هشـدار   ]…[ بـه  بـار  دو  روزهـا  ایـن 
ع‌هـای مرتبـط بـا او  زنجیـرهء رویدادهـای مرتبـط بـا حـوزه ]…[ را نمی‌بینـد و دائـم موضو

بـه مـن منتقـل می‌شـود و ایـن اشـکال اوسـت!

۱۳۹۳/۵/۹
پنجشنبه

کامـو بـود یـا  کـه تلفنـی ناآشـنا زنـگ زد. نمی‌دانـم بخشـدار  امـروز صبـح دفتـر لارک بـودم 
کارخانـهء  کارگاه یـا  قمصـر! پـس از تعارفـات اداری-داش‌مَشـرَب‌گونه در مـورد تقاضـای 
بـه  منجـر  و  بـود  آمـده  رصدخانـه  بـه  مـا  بـرای  پیـش  چنـدی  کـه  پرسـید  سـنگ‌بری 
و  عصبـی  بخشـدار  ایـن  قـدری  بـه  بـود.  شـده  احمقانـه  نامه‌نگاری‌هـای  و  صحبت‌هـا 
کـه بـا عصبانیـت تلفن را  بـی‌ادب و خنـگ بـود و هرچـه می‌گفتـم حـرف خـودش را مـی‌زد 
کشـور مـا و جای‌جـای آن بـه دسـت چـه احمق‌هـا و افـراد  کـه  کـردم. رفتـم در فکـر  قطـع 
کـه یـک شـهر یـا روسـتا را بـه دسـت آدم  بی‌تجربـه‌ای اداره می‌شـود! ایـن کجـا و آن کجـا 
دنیادیـده‌ای بسـپارند. بی‌جهـت نیسـت شـهرها و روسـتاها معمـولا زشـت و بی‌قـواره و 

فقیـر هسـتند و می‌ماننـد.

ح تحول کاشـان و این امور.  بعـد از آن بـا دکتـر رنجبـر در ایتالیـا صحبت کردم در مورد طر
کجا هسـتیم! ع بحث شـگفت‌انگیز بود! خدایا  ع و نو تباین موضو
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۱۳۹۳/۵/۱۱
شنبه

کـه قـرارداد محفظـه تمام شـود. چند بار بـا ایمیل و تلفن  امـروز شـدیداً پیگیـری می‌کـردم 
کـردم آخریـن ظرافت‌هـا در عنـوان و محتـوای دو  کـردم و سـعی  بـا آل‌ابراهیـم صحبـت 
قـرارداد وارد شـود تـا این‌کـه هـم او راضـی باشـد و هـم مشـکلی در بخـش اداری مـا پیـش 
نیایـد سـرانجام تمـام شـد. سـعی می‌کنـم تـا آخـر هفتـه امضـا شـود. هنـوز احتیـاج بـه یـک 
کـه با رقم قـرارداد آل‌ابراهیم که بیش از رقم معاملات متوسـط  توافـق بـا لاریجانـی اسـت 

کـردن اوسـت!  کار پیـدا  مصـوب هیئـت امنـا اسـت موافقـت کنـد. سـخت‌ترین 

بعدازظهـر هـم قـرار بـوده اسـت شـرکت توسـعهء دانش سـپهر چگونگـی پرداخت بـه  چند 
گفتـم  کنـد و پیشـنهاد بدهـد. بـه اربابـی  نفـر از همـکاران را در مـورد اپتیـک فعـال بررسـی 
کـه شـرکت بایـد بتوانـد در یک جلسـه حـل کند الان نزدیـک به یک ماه  کنـد کاری  توجـه 

کـه شـرکت ضعیف عمـل می‌کند! اسـت معطـل اسـت و ایـن علامـت ایـن اسـت 

کارهایـی که مدت‌ها می‌خواسـتم انجام بشـود به  بـا امضـای قـرارداد محفظـه مجموعـه 
کـه از ایـن جهـت احسـاس آرامـش می‌کنـم.  سـرانجام می‌رسـد و ایـن اولیـن روزی اسـت 
گمانه‌زنـی شـروع شـده، مشـکلات اولیـهء آن حـل شـده اسـت. اپتیـک فعـال و  کار قلـه و 
چگونگی همکاری سـعیدی‌فر حل شـده، محفظه به سـرانجام رسـیده، آینه، تسـت آن، 
کارهـای ریـز و درشـت دیگر.  ع انتقـال آن در مسـیر مطلوبـی اسـت و بسـیاری  و نیـز موضـو
کارهایمـان از جملـه انتقـال آینـه بـه ایـران حل شـده باشـد  اوایـل پاییـز انتظـار دارم اخبـار 

کمـک مالـی از دولـت بکنیم! و بتوانیـم تقاضـای 

در مـورد تحـول دانشـگاه کاشـان هـم اخبـاری اسـت که کوتاه می‌نویسـم. ایـن هفته قرار 
کـه حاضـر اسـت در زمینـهء اپتیـک سـرمایه‌گذاری کند، در  اسـت یکـی از خیریـن را ببینـم 
کاشـان و  کـردم رضایـت داد بـه  کـه بـا توسـلی صحبـت  کاشـان. هفتـهء پیـش  قمصـر یـا 
کار پـس از حـدود ۲۵ سـال پـا بگیـرد! در ایـن صـورت  قمصـر بیایـد. هنـوز امیـدوارم ایـن 

گام فراتـر مـی رود.  کاشـان هـم یـک  تحـول در دانشـگاه 
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۱۳۹۳/۵/۱۴
سه‌شنبه

کاغذ دارم اما از مداد  کتاب و  کردم! متوجه شدم اینجا  به زحمت در طالقان خودکار پیدا 
خبری نیسـت! دیشـب آمدم، امشـب برمی‌گردم؛ پس از چند ماه یک هواخوری اجباری!

کـه مدت‌هـا  ع  دیـروز ظهـر در لارک بـا اربابـی و مهرابـی جلسـه داشـتم بابـت چنـد موضـو
کـه بـا  معلـق مانـده بـود. وام بعضـی کارمنـدان و چگونگـی همـکاری سـعیدی‌فر و مهاجـر 
گـر بشـود از طریـق شـرکت دریافـت  ح یعنـی بـا خـود مـن قـرارداد دارنـد امـا قـرار اسـت ا طـر
کـه چنـدان  کـرده بودنـد و دیـروز بـا جوابـی  کـه ایـن سـوال را  کننـد. بیـش از یـک مـاه بـود 
کردم و جواب سـاده می‌خواهم! گفتم سـوال سـاده  کمی تند شـدم و  روشـن نبود آمدند، 

کردم همان قدر توان داشت. بقیه‌اش شب از تهران[ که پیدا  ]خودکاری هم 

بررسـی  را  ع شـما  اسـت موضـو گفتـه  بـه ذبیحـی  از جلسـه شـنیدم ]…[ مفتخرانـه   بعـد 
کنیـم. در عیـن حـال از قـادری شـنیدم  کردیـم حـالا می‌مانـد تـا بـا پژوهشـگاه هماهنـگ 
کنیم؟ از بحث جلسـه ظاهراً همین قدر ]…[ نشـان بدهد.  که پرسـیده بود سـرانجام چه 
کـه ]…[ کنـد. امـا ظاهـراً باید بـه همین وضع  کـردم  کـه خیلـی انـرژی صـرف ایـن  متاسـفم 
یـاد  ایـن جهـت مصـرف نکنـم. چقـدر دیـر  را در  انـرژی خـود  ایـن  از  کنـم و پـس  کتفـا  ا

می‌گیـرم!

امـروز خبـر دادنـد یکـی از شـرکت‌های حمـل و نقـل پیشـنهاد خـود را داده اسـت. می‌تواند 
کامیـون بـه ایـران. ترجیح من با کشـتی اسـت.  کنـد یـا بـا  بـا کشـتی بـه بندرعبـاس حمـل 
قـرار شـد حقیقـت وارد بحـث بـرای قـرارداد بشـود. فـردا جلسـهء اپتیـک هـم متاسـفانه 
کارگـر برگـزار می‌شـود. خیـری در پیـش اسـت! بـه هـر حـال توسـلی خواهـد آمـد.  بـدون 
کـرات قبلـی. نمی‌دانـم چگونـه  هفتـهء آینـده هـم از صاایـران می‌آینـد بـرای پیگیـری مذا
کاشـان-قمصر بیایـد؟ آیا این  ایـن امـور پیـش بـرود؟ آیـا درودی هـم ترغیـب می‌شـود بـه 

کشـور خواهـد شـد؟ منطقـه یـک "کریـدور اپتیـک" در 
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کاشـان، بـا توسـلی در هتـل همـا  امـروز جلسـه بـا آقـای منوچهـری، از خیریـن دانشـگاهی 
ع خـوب درک شـود. فقـط  کـه موضـو تشـکیل شـد. ابتـدای جلسـه چنـدان امیـدوار نبـودم 
گفـت  می‌گفتـم،  رصدخانـه  از  و  می‌کـردم  تکمیـل  را  توسـلی  دکتـر  صحبت‌هـای  وقتـی 
بـه  کـه زیرسـازی آن تمـام شـده و شـما نگـران هسـتید مـن  کیلومتـر جـاده  آسـفالت دو 
عهـده می‌گیـرم. ایـن خبـر خوبـی بود. در ادامه گفتم بعضی مشـکلات را بـرای راه‌اندازی 
ع دانشـکدهء  آنچـه دکتـر توسـلی »انسـتیتو اپتیک« می‌نامـد، بیان کنم. در نهایت موضو
کـرد و آمادگـی خـودش را بـرای  علـوم و فنـاوری اپتیـک توجـه آقـای منوچهـری را جلـب 

کـرد. خبـر خوبـی بـود.  سـرمایه‌گذاری اعلام 

انتظـار نداشـتم در همیـن جلسـهء اول بـه ایـن نتیجـه برسـیم. حـالا وظیفـهء سـنگین به 
کـه بـرای گرفتن مجوز دانشـگاه غیرانتفاعی اقدام کنیم. توسـلی بسـیار  عهـدهء مـا اسـت 

ح باشـد. خوشـحال شـد و گفـت حاضـر اسـت تمـام وقـت در اختیـار این طر

بعـد از ایـن جلسـه درودی را دیـدم تـا در مـورد تسـت آینه و سـفرش به تورکو و نیز جلسـهء 
ع دانشـکدهء اپتیک  احتمالـی هفتـهء آینـده بـا نماینـدگان صاایران صحبـت کنم. موضو
و آمادگـی خیـر را برایـش گفتـم. او هـم که قبلًا نظر خوشـی در مورد کاشـان برای توسـعهء 
اپتیـک نداشـت بـه وضـوح نـرم شـده بـود. قرار شـد فکر کنم چگونه مشـارکت بـا صاایران 
کار را هـم  کاشـان بیاوریـم! چنـد  بـا سـایش و صیقـل آینه‌هـای نجومـی ‌را می‌توانیـم بـه 
کـرد و بخشـی  در طـول روز بـا قـادری پیگیـری می‌کـردم. مدیریـت خوبـی در ایـن دو روز 

کارهـا را بـه انجام رسـاند. از 
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گریـه  آرامـش  بـا  تـا  می‌خواسـت  دلـم  خیلـی  تنهـا!  و  خسـته  هسـتم  لارک  صبـح  امـروز 
و  امـور  حیـن  در  گاه‌بـی‌گاه  خانـواده!  امـور  از  خسـته  نمی‌دانـم  غصـه؟  از  می‌کـردم. 
گر ایـران زمین نبود  پیچیدگـی آنهـا تنهایـی غریبـی حـس می‌کنـم، تنهای تنهـا در دنیا! ا
چـه می‌کـردم؟ شـاید فقـط خسـتگی اسـت! هـر چـه هسـت تنهایـی غریبی حـس می‌کنم. 
کـه  کـه دیگـران اوج موفقیـت می‌داننـد! دلـم می‌خواهـد روزی  در میـان همـهء امـوری 
کاشـان به تاثیرگذاری خود  رصدخانه راه افتاده اسـت و این پروژه‌های تحول دانشـگاه 
کنـم! خیلـی تخلیـه  گریـه  گرگـش بنشـینم و زار زار  کـوه  گوشـه‌ای از  کـرده اسـت،  شـروع 
خواهـم شـد. خیلـی احتیـاج بـه ایـن تخلیـه دارم! دلـم نمی‌خواهـد هیـچ چیـزی از مـال 
کـه ایـران و ایران‌زمیـن را می‌گـذارم و می‌روم! هرچـه دارم ایران  دنیـا داشـته باشـم وقتـی 

اسـت و ایـران باشـد! چـه لذتـی دارد تصـور ایـن برایـم!

کـه هنـوز تحلیـل درسـتی  دیـروز بچه‌هـای مجلـهء نجـوم می‌گفتنـد حرکتـی شـروع شـده 
گذاشـتن مجموعـهء  کنـار  بـه علـت  کـه چنـد سـال پیـش  کسـانی  از آن ندارنـد، همـان 
اخیـر  ماه‌هـای  ایـن  در  می‌فرسـتادند  نادوسـتانه‌ای  پیام‌هـای  و  کردنـد  قهـر  تحریریـه  
روشـنی  کاملا  ع  موضـو مـن  دیـد  از  شـده‌اند.  مجلـه  بـا  همـکاری  ادامـهء  بـه  علاقه‌منـد 
درسـت  را  حرفـه‌ای  رفتـار  هنـوز  و  خامـی ‌هسـتند  نسـبت  بـه  امـا  صـادق  جوانـان  بـود. 
نمی‌شناسـند. ضعـف حرفـه‌ای تعـدادی از دوستانشـان را برنتافتنـد. تعلقـات حرفـه‌ای 
کـه رشـد  گذشـتن چنـد سـال  آنهـا هنـوز بـر همبسـتگی حرفـه‌ای می‌چربـد. حـالا پـس از 
کـم رنگ‌تـر  کننـد، تعلقـات انسـانی آنهـا  کتمـان  حرفـه‌ای مجلـه را دیده‌انـد و نمی‌تواننـد 
کـه ایـن »مخالفت‌هـا« خـوب  شـده و وابسـتگی حرفـه‌ای غالـب شـده اسـت. خوشـحالم 
گرفتیـم. تیـم مجلـه بسـیار افـراد بـا ارزشـی هسـتند و علامتـی  مدیریـت شـد و مـا جـواب 
گـروه منجـم  بـرای چگونگـی رشـد حرفـه‌ای در ایـران. منجمـان حرفـه‌ای هنـوز از ایـن 

آماتـور امـا روزنامه‌نـگار حرفـه‌ای بایـد چیزهـا بیاموزنـد.
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مانـه بـالای قلـه بـه ۱۹ متـر رسـیده اسـت و اولین گزارش آن به دسـت مشـاور هم رسـید. 
َ

گ
منتظـرم هفتـه آینـده ببینـم زمین‌شناسـان و مهندسـان سـازه چـه نظـری می‌دهنـد. بـه 

کنـد پیش مـی‌رود. نظـر می‌رسـد امضـای قـرارداد محفظـه بـدون مانـع امـا 

کـه مدت‌هـا  بـه این‌ترتیـب، مجموعـهء امـور مربـوط بـه سـاماندهی اداری و قـراردادی 
که اطرافیان  کرده بودم به نتیجه رسـید. به یاد می‌آورم چند سـال پیش را  پیش شـروع 
در نهـان و آشـکار بـا بسـتن قـرارداد محفظـه و آل‌ابراهیـم مخالفـت می‌کردنـد و حـالا بـه 
ع و البتـه بـه وقـت نیز، پیش رفـت. هنوز مرحله اصلی ثبت سـهامداران  روال ایـن موضـو
شـرکت یـک گام کوچـک دیگـر مانـده تـا بـه نتیجـهء دلخـواه مـن برسـد. پـس از آن مایلم 
کنـم. مجمـع تشـکیل دهـم و مدیرعامـل جدیـد انتخاب کنم  سـهامداران جدیـد را فعـال 
کار مناسـب نمی‌دانند.  کثریت ]…[ را برای این  کثریت باشـد. می‌دانـم ا کـه مـورد توافـق ا
کـه انصافـاً در تلطیـف تلاطم‌هـا موفـق  ]…[ رسـیده‌ام. متاسـفانه تیـم آقـای مهرابـی هـم 
بودنـد امـا سـرعت عمـل کافـی را از دیـد مـن ندارنـد، کاهلـی ]…[ نمی‌توانند جبـران کنند. 

کـردم اختلاف میـان خانم‌هـا قـادری و ذبیحـی  کـه بـرای حـل آن صبـر  ع دیگـر   موضـو
کار  کـه ]…[ مدیران بالاسـری ]…[  اسـت. از دیـد مـن بعضـی ]…[ درسـت اسـت اما دیده‌ام 
که چند روز پیش از او خواسـتم  ع وام ]…[ را  می‌کند اما با پایین‌دسـت ]…[ اسـت. موضو
کنـد بـه دو دلیـل بـود؛ یکـی این‌کـه باعـث شـود ]…[ احسـاس بهتـری نسـبت بـه او  حـل 
کنـد  ع سـاده را حـل  کـه نتوانسـته ایـن موضـو کنـد و دیگـر این‌کـه تعلـل شـرکت را  پیـدا 
کـه  گذاشـتم شـنبه از یـک طـرف ]…[ صحبـت جـدی بکنـم  بـه خودشـان نشـان بدهـم. 
کننـد و از طـرف دیگـر ایـن تعلـل را بـه شـرکت هشـدار بدهـم! رابطه‌شـان را بـا هـم خـوب 

بـه این‌ترتیـب، بـه زودی وارد فـاز جدیـدی خواهیـم شـد. از‌ پاییـز انتظـار دارم بـا ورود 
ح جلـب شـود، بـا پیشـرفت قراردادهـای جاری  آینـه بـه ایـران توجـه دولـت بیشـتر بـه طـر
ح انسـجام بیشـتری پیـدا کند، بخـش اداری و پشـتیبانی ما قوام  کامـل طـر امـور طراحـی 
کاشـان  کنـم بـه امـور دیگـر از جملـه مجموعـه ایده‌هـای مربـوط به  یابـد و مـن تـوان پیـدا 

بپردازم.
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ج از کشـور اسـت و درودی هـم در  امـروز جلسـهء کنتـرل پـروژه را داریـم. خسروشـاهی خـار
راه رفتن به فنلاند برای تسـت آینه. دلم می‌خواهد این روزها همه دور هم جمع شـویم 
و ضیافـت مختصـری بـر پـا می‌کردیـم و مـن خوشـحالیم را از این‌کـه بسـیاری تلاطم‌هـا 
گرفتـه  آرام شـده همـهء قراردادهـای مـورد نظـر مـن شـروع شـده و آینـه بـه زودی تحویـل 
کمتر از  گذاشـته‌ام. همکارانم  می‌شـود ابراز می‌کردم. دو سـال خیلی سـختی را پشـت سـر 
کـه مـن کشـیده‌ام بـرای این‌کـه بحران‌هـا  ایـن سـختی‌ها بویـی برده‌انـد و از فشـار روحـی 
کنـم! امـا قلبـاً خـودم  ح را بـه اقیانـوس آرام منتقـل  کشـتی طوفـان‌زده طـر کنـم و  را مهـار 
خوشـحالم! هنـوز آینـدهء مالـی مـا روشـن نیسـت امـا پـس از مهـار ایـن تلاطم‌ها و انشـاالله 
ح  کنـم طـر گذاشـته‌ایم و نمی‌توانـم تصـور  آمـدن آینـه بـه ایـران قلـهء مهمـی را پشـت سـر 

به سـرانجام نرسـد.

کار دیلاتومتـری  گمانـه زنـی روی قلـه بـا سـختی‌هایی پیـش مـی‌رود. یکشـنبهء آینـده 
می‌گیرنـد.  تصمیـم  آن  از  بعـد  و  دوم  گمانـه  مـورد  در  مشـاوران  و  می‌شـود  انجـام 
هنـوز  دارنـد.  حـق  و  مـا  طـرف  از  عدم‌پرداخـت  دلیـل  بـه  اسـت،  آرام  نـا  زرین‌سـپاهان 
کـه  کنیـم بـرای کمـک، مگـر آینـه بـه ایـران برسـد، بـه جـز قولـی  نتوانسـته‌ایم راهـی پیـدا 

کنـم. آسـفالت  را  آمـاده  کیلومتـر  کـه  اسـت  داده  منوچهـری  آقـای  خیـر 

کـه مدیـران شـهر و نیـز دانشـگاهیان و بعضـی خیریـن  کاشـان مراسـمی هسـت  فـردا در 
گر چه یکشـنبهء  گزارشـی از رصدخانـه بدهـم.  جامعـه هسـتند. مـن هـم پذیرفتـم بـروم و 
ح تحـول دانشـگاه. خـوب اسـت  کاشـان بـودم بـرای ادامـه بررسـی طـر همیـن هفتـه هـم 

ح چیسـت و چـه اهمیتـی دارد! کاشـانیان از هـر قشـری بداننـد ایـن طـر
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کاشـان که دانشگاه و فرمانداری مشترک برگزار  روز پنجشـنبه جلسـه‌ای بود در دانشـگاه 
کاشـان.  می‌کردنـد بـا حضـور اهـل صنعـت و تجـارت برای بررسـی فرصت‌های توسـعه در 
ح رصدخانـهء ملـی بـه عنـوان یـک فرصـت بـرای توسـعهء  در آنجـا مـن هـم در مـورد طـر
کردنـد و  کـردم. پـس از جلسـه چندیـن نفـر مراجعـه  کاشـان، توسـعهء علمـی، صحبـت 
آمادگـی خودشـان را بـرای رفـع موانـع اداری اعلام کردند از جمله خـود فرماندار. مهمتر از 
کـه قـول  همـه امـا آقـای تیمسـار منصـوری نماینـدهء مـردم آران و بیـدگل در مجلـس بـود 
داد بـه زودی جلسـه‌ای بـا آقـای نوبخـت، معـاون رئیس‌جمهـور و عملاً رئیـس سـازمان 
کـردن ایـن در  برنامـه و بودجـه بـرای رفـع مشـکلات مـا بگـذارد. ایـن جلسـه بـرای زنـده 

اذهـان عمـوم بـه نظـرم بسـیار مفیـد آمـد.

کارهـا لِک‌لِـک می‌کنـد. بـه هـر قیمتی شـد بلیت برای آقـای آل‌ابراهیـم رزرو کردیم   بقیـه 
کـه لپ‌تـاپ مناسـب  کـه زودتـر بیایـد. امیـدوارم بتوانیـم پولـی بـه دسـت او هـم برسـانیم 
گمشـدهء خـودش را بازیابـی  کنـد، تـا قبـل از سـفر شـاید بتوانـد اطلاعـات  همانجـا تهیـه 
کنـد. بـه ایـن ترتیـب امیـدوارم دوشـنبه ۳ شـهریور بـه ایـران بیایـد. جالـب این‌کـه هنـوز 
آقـای لاریجانـی بگیریـم. مشـکل  از  را  قـرارداد  ایـن  نتوانسـته‌ایم امضـای لازم در مـورد 
کنـد.  خریـد لپ‌تـاپ و بعضـی تجهیـزات مربـوط بـه مهندسـان را حقیقـت نمی‌توانـد حـل 
کـه خریـد تجهیـزات مجـاز نیسـت و هنـوز بـه  کـرده اسـت  گذشـته بخشـنامه  مرکـز سـال 
کفـش  کامپیوتـر هـم نمی‌تـوان خریـد. و حقیقـت پـا تـوی یـک  اسـتناد آن حتـی قطعـات 
کنـم. خریـد لپ‌تـاپ آل‌ابراهیـم از همیـن مقولـه  کـه نمی‌شـود! بایـد خـودم راه‌حـل پیـدا 

است!
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۱۳۹۳/۵/۲۶
یکشنبه

امـروز چنـد اتفـاق افتـاد یکـی این‌کـه بلیـت آل‌ابراهیم بـرای هفتهء آینده صادر شـد. پس 
پـروژه محفظـه شـروع می‌شـود. حقیقـت موفـق شـد امضـای لاریجانـی را بابـت قـرارداد 
آل‌ابراهیـم بگیـرد، در همیـن حـال مبلـغ قرارداد را ۱۰ میلیون تومـان افزایش داد تا بتوان 
کنـد و بیایـد. وقتـی فکـر  لپ‌تـاپ بخریـد. بـه آل‌ابراهیـم هـم پیغـام دادیـم همانجـا تهیـه 
کار راه بیفتد. از یک طرف از موفقیت خودم  کشید تا این  می‌کنم بیش از دو سال طول 

خوشـحال می‌شـوم، از طـرف دیگـر بـه فکـر مـی‌روم چـرا دو سـال بابت چنیـن کارهایی؟

مانـهء اول و تعیین محل 
َ

گ کارشناسـان در قلـه بودنـد بـرای بحـث روی نتایـج  امـروز هـم 
کـردم می‌گفتنـد هیـچ نگرانی بابت  کـه صحبـت  نتایـج گمانـهء دوم و شـاید سـوم. تلفنـی 

کارهـای سـازه‌ای بـرای احـداث پایـه تلسـکوپی و بن‌پایه‌ء محفظـه ندارند.

گرچه اولین پیشـنهاد آمده اسـت هنوز  قرارداد حمل آینه هنوز به نتیجه نرسـیده اسـت. 
کـه گویـی کوهی که سـال‌ها می‌خواسـتم  خیلـی جزئیـات دارد. امـروز حسـم چنیـن اسـت 

کرد.  از جـا بکنـم دارد تـکان می‌خورد. خیلی خوشـحالم 

کاشـان صحبـت  امـروز هـم در وزارت بـا مسـئولان در مـورد دانشـکده اپتیـک توسـلی در 
کـه بتـوان مهـر سـال آینده  کننـد و بعیـد نیسـت  کـردم  و قـول دادنـد همـه گونـه همـکاری 

کـه وزارت بـا آن چنـدان بیگانـه نبـود. گرفـت. دسـت‌کم ایـن هدفـی اسـت  دانشـجو 

۱۳۹۳/۵/۲۷
دوشنبه

امـروز همـه جـا بحـث اسـتیضاح وزیـر علـوم دکتـر فرجی‌دانـا اسـت؛ فـردا اسـتیضاح اسـت. 
کـه ایـن اسـتیضاح بـه یـک حرکـت تاریخـی تبدیل شـود. امیـد مـن ایـن اسـت 

ایـران  بـه  آینـه و حمـل  ح داشـتیم. موقـع بحـث پیرامـون تسـت  جلسـهء مدیریـت طـر
کـه  بـودم  گفتـه  باشـد.  آنجـا  آینـه  بـرای تحلیـل  گفـت خیلـی مایـل اسـت  اربابـی  دکتـر 
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کـه  گفتـم ۵ تـا ۱۰ میلیـون تومـان هزینـه دارد، و بـا لحنـی  خسروشـاهی خواهـد رفـت. 
کنـم، شـاید اولیـن بـار بـود  نمی‌شـود. بـه وضـوح ناراحـت شـد، نمی‌خواسـتم ناراحتـش 
کـه بـه نظـرم رسـید بهتـر بـود بـا ظرافـت می‌گفتم که او ناراحت نشـود. می‌گفت سـه سـال 
کـه ۳۵ هـزار یـورو  آینـه راسـت می‌گفـت و می‌گفـت  بـرای  کشـیده اسـت  و نیـم زحمـت 
گرفتـه اسـت. ایـن مـورد را چـون با جزئیات می‌دانم خودم حضور داشـتم سـهم  تخفیـف 
او نمی‌دانـم. امـا بـه هـر حـال بسـیار ناراحـت شـد. شـاید بتوانم، بسـته به این‌کـه تحویل 
کنم. کِی انجام شـود، او را راهی فنلاند  آینه به شـرکت حمل و نقل چقدر طول بکشـد و 

 بقیـهء امـور مـا در مسـیر عـادی اسـت. به جز اعتبـارات که باید نگران باشـیم و همچنین 
کـه بایـد صحبـت جـدی بـا درعلـی بکنـم. پـس روزهـای آینـده بایـد  تعییـن مدیـر فنـی 
ایـن  بـرای  رئیس‌جمهـور  راهبـردی  معاونـت  در  بـا مسـئولان  کـه جلسـه  کنـم  پیگیـری 
کـه بایـد  کلیـدی اسـت  کارهـای  منظـور برگـزار شـود و آینـه بـه ایـران بیایـد. اینهـا از جملـه 

حـالا بـرای آن وقـت بگـذارم.

۱۳۹۳/۶/۱
شنبه

امـروز بـا مسـئول شـرکت حمـل و نقـل جلسـه داشـتیم. می‌خواسـتم حضـوراً حساسـیت 
کنیـم و نظـر او را هـم مسـتقیم بشـنویم. اطمینـان کامل داد که  خودمـان را بـه او منتقـل 
کار را نـه بـه خاطـر سـود  کار را دارنـد، حساسـیت مـا را درک می‌کننـد و ایـن  توانایـی ایـن 
مالـی بلکـه بـه خاطـر اهمیـت و ارزش ملـی آن مایلنـد به عهـده بگیرند. نگرانـی من تا حد 
کالا  کـه شـاید مهمتریـن آن مسـئله بیمـهء  زیـادی رفـع شـد. بـه جزئیـات هـم پرداختیـم 
کـه قـرار شـد بـا راهنمایـی خـود شـرکت پیگیـری بکنیـم. بـه ایـن ترتیـب، خیالـم از  بـود 
کـه نگرانی مـن از رقم آن اسـت که  ع بیمـه  ع آینـه هـم راحـت شـد. می‌مانـد موضـو موضـو
ممکـن اسـت بسـیار زیـاد باشـد. در ایـن صـورت باید دولـت یعنی معاونت علمـی ‌را هم در 

کنـم، امیـدوارم پیچیدگـی ویـژه‌ای پیـدا نکنـد. ایـن تصمیم‌گیـری درگیـر 

از  کندتـر  گزارش‌دهی‌هـا  امـا و  بـالای قلـه خـوب پیـش مـی‌رود، نتیجه‌گیری‌هـا  مانـه 
َ

 گ
کار را  کنـد بایـد تـا ۲۰ شـهریور  کـه بـه آنهـا منتقـل  گفتـه‌ام  پیش‌بینـی اسـت. بـه اربابـی 
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کنیـم. می‌دانـم  کنـدن محـل پـی را همیـن امسـال شـروع  کننـد چـون می‌خواهیـم  تمـام 
گر رهایشـان کنیم تا آخر  کـه ا کـه نمی‌توانیـم و نـه بـه صلاح اسـت امـا ایـن را هم می‌دانم 

پاییـز لفـت می‌دهنـد. هیچ‌کـدام نسـبت بـه زمـان حساسـیت ندارنـد!

نتایـج تسـت آینـه خوشـایند نیسـت. درودی بـه وضـوح نگران اسـت به خصـوص بعضی 
اندازه‌گیری‌هـای او بـا نتایـج تاپیـو  تطبیـق نـدارد. از جمله پایه‌های زیر آینـه را که اندازه 
کچوئیتورها  کـه بـر ا گرفتـه بـا انـدازه هـای تاپیـو  سـازگار نیسـت و نگـران نیروهایـی اسـت 
ارسـال  بین‌الملـل  شـورای  اعضـای  و  گاتسـونی  را بـرای  را  اطلاعـات  شـد.  خواهـد  وارد 
کرده‌ایـم. قـرار اسـت اوایـل هفتـهء دیگـر خبـر بدهـد و قرار اسـت خودش هم سه‌شـنبه به 

تورکـو بـرود، ایـن هفتـه بـا دلهـره خواهیـم بود!

۱۳۹۳/۶/۳
دوشنبه

هنـوز از تصمیـم در مـورد آینـه خبـری نیسـت. خسروشـاهی از سـفر برگشـته اسـت و قـرار 
اسـت چهارشـنبه صبـح زود بـه تورکـو بـرود بـرای حضـور در تصمیم‌گیـری در مـورد آینـه و 
احتمـالًا ناظـر بـر بسـته‌بندی و آمادگـی بـرای حمل و نقل. خود من هم هنوز نتوانسـته‌ام 

کـه گم شـده!  کنـم  گذرنامـه را حـل  مسـئله‌ء 

هنوز قرارداد آل‌ابراهیم نهایی نشـده اسـت. اما از هر طریقی هزینه سـفر و خرید لپ‌تاپ 
که فردا صبح با او و مهندس  کرده بودیم  که امشـب بیاید. برنامه‌ریزی  کردیم  را تامین 
کـه خـوب اسـت آنهـا به  کـردم  کار دارم و فکـر  مهاجـر بـه کارشـان برویـم. مـن در دانشـگاه 
کننـد. امـا متاسـفانه معلـوم شـد پـرواز او  قلـه برونـد و در عیـن حـال در راه بـا هـم صحبـت 
بسـیار تاخیر دارد و صبح چهارشـنبه به تهران می‌رسـد و هنوز تکلیف آینه روشـن نیسـت 

امـا انتظـار دارنـد تا چند روز آینده تکلیف روشـن شـود. 
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۱۳۹۳/۶/۵
چهارشنبه

گروه‌هـای مختلـف دانشـگاه. مـواردی بـه عنـوان دسـتور  کاشـان بـودم. جلسـه بـا  دیـروز 
کـرده بـودم  کـه اوایـل هفتـه  گلـه‌ای  جلسـه بـه کاشـان فرسـتاده بـودم. ایـن بـار بـه خاطـر 
کـرده بودنـد و طبـق همـان دسـتور پیـش رفتیـم. حـالا بحث‌هـای مـا  بـه ایمیـل توجـه 
گرچـه بـه نظـرم هنـوز لَخت‌انـد و  گرفتـه اسـت،  کمـی ‌شـکل اجرایـی بیشـتری بـه خـود 
کارشـناس  کـردم به عنوان  خـودکار نشـده‌اند، حتـی نسـل جـوان آنهـا. بـا دو نفر مصاحبه 
کننـد. یکـی را ترجیح دادم. ولی هیچ کسـی از من نپرسـید نتیجه  کار  کـه بـا مـن  و منشـی 
چـه شـد؟ می‌گـذارم بـه حسـاب این‌کـه گرفتاری‌هـای بسـیار دارنـد. عصر که می‌خواسـتم 
گفـت نامه آمده اسـت از شـورای انقلاب  بـه تهـران بازگـردم دکتـر زراعـت رئیـس دانشـگاه 
کم دارند  کـه هیئت‌هـای جـذب آن باید عوض شـوند و همان اعضـای قبلی حا فرهنگـی 
بسـیار برآشـفته شـده بود. می‌فهمیدم چرا، مسـئلهء اسـتخدام هیات علمی بود و اعمال 
نفـوذ یـا جهـت آنچـه مـن اسـم آن را کودتـای دانشـگاهی نامیـده‌ام. بسـیار در فکـر رفتـم، 

گـر مـن وزیـر بـودم چـه می‌کردم؟ ا

ح توجیهـی خـودم  کـردم بایـد طـر از سـه محـل بـرای شـعبهء نجـوم پژوهشـگاه بازدیـد 
کنـم. هنـوز نمی‌دانـم  ح  و لاریجانـی مطـر بـا همـکاران  تهـران  گذاشـتم  کنـم.  اعلام  را 
ع شـعبه و پژوهشـکدهء  کنیـم، موضـو چـه وقـت بتوانیـم رسـماً تاسـیس شـعبه را اعلام 

رصدخانـهء ملـی بـرای آنهـا حیثیتـی شـده اسـت!

کارهـا بسـیار فشـرده بـود. جلسـه‌ای داشـتیم بـا آقـای لاهوتـی و همکارش،  امـروز در لارک 
کـه محاسـبهء تاثیـر نیـروی بـاد را روی تلسـکوپ انجـام می‌دهنـد. جلسـه بسـیار مفیـد 
بـه  ایـن احسـاس  بیشـتر  از دو سـال  پـس  آل‌ابراهیـم هـم حضـور داشـت. دوبـاره  بـود. 
کـه عضـو تیـم رصدخانـه اسـت. قبـل از ایـن جلسـه هـم بـا او صحبـت  دسـت می‌دهـد 
کـردم تـا نظراتـش را در مـورد چگونگـی همـکاری یـک بـار دیگر بشـنوم، به وضـوح نگران 
کار او مداخله کنند  کـه دیگـران در ایـن  اسـت نگرانـی ناشـی از عدم‌امنیـت علمـی و فنـی، 
و بـه نوعـی »حجـت« بـودن او را نپذیرنـد. نگرانـی او را تـا حدی که می‌شـد برطرف کردم 
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ح و تفاوت آن را با دو یا سـه سـال پیش برای او روشـن  کنونی طر کردم وضعیت  و سـعی 
کنم.

گـزارش محاسـبهء نیـروی بـاد بـا مجیـد و مهاجـر جلسـهء طولانی‌تـری   پـس از جلسـهء 
کار و چگونگـی گزارش‌دهـی را بحـث کردیـم. قـرار شـد شـروع  کـه همـهء جوانـب  داشـتیم 
بسـته‌کارهایی  بـه  توجـه  بـا  کار  ادامـهء  چگونگـی  سـپس  و  باشـد  ح  طـر تاریخچـهء  از 
بـدون  محفظـه  بـرای  فقـط  بلنـد  قـرارداد  گرچـه  کرده‌ایـم.  تعریـف  گانت‌چـارت  در  کـه 
سـاختمان پشـتیبانی اسـت، امـا قـرار شـد مجموعـهء محفظـهء چرخـان، بن‌پایـهء بتنـی، 
گزارش‌هـا  گرچـه  باشـند  داشـته  نظـر  در  را  پشـتیبانی  سـاختمان  نیـز  و  تلسـکوپ  پایـهء 
کننـد و  کنتـرل توجـه  فعلاً منطبـق بـر قـرارداد باشـد. بـه علاوه، بـر نیـاز بخـش طراحـی و 
کـه چـه  سـوال‌های آنهـا را در صـورت امـکان زودتـر پاسـخ بدهنـد. همچنیـن بحـث شـد 
زمانـی بـرای بازدیـد از محفظـهء تلسـکوپی فعـال بـرای آقای مهاجر مفید اسـت. قرار شـد 
کنیـم بـا ملاقـات و  کنیـم آن را هم‌زمـان  حـدود ژانویه/فوریـه را در نظـر بگیریـم و سـعی 
مشـورت مجید با سـالیناری در فلورانس. از این جلسـه به نظر رسـید همه راضی بودیم!

گرفتـم. حبیـب هـم رسـیده بـود و  بعداز‌ظهـر حـدود  سـاعت ۵ بـا درودی در تورکـو تمـاس 
که خطاها نگران‌کننده نیسـت.  گاتسـونی می‌گفت  کرده بودند. از قول را بحث را شـروع 
گاتسـونی  کنیـم. امـا می‌گفـت را بایـد تـا فـردا یـا جمعـه بـرای نتیجه‌گیـری نهایـی صبـر 
کنیـم.  کنـد و سـپس آینـه را حمـل  توصیـه می‌کنـد lateral supportهـا را هـم تاپیـو وصـل 
گفتـه بـود بایـد زودتـر پولـش را بگیـرد. ایـن باعـث شـد  کـرده و  امـا ظاهـراً تاپیـو مخالفـت 
کـه دسـتور پرداخـت قسـط آخـر را داده‌ام و از ایـن  همانجـا پیامـی ‌بـرای تاپیـو بفرسـتم 

جهـت نگـران نباشـد. 
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۱۳۹۳/۶/۶
پنجشنبه

امـا  اسـت  قابل‌پذیـرش  آینـه  اپتیـک  کـه  تورکـو،  در  رسـیدند،  نتیجـه  ایـن  بـه  امشـب 
ع چسـباندن   ع طـول پایه‌هـا مسـئله اسـت. احمـد می‌گفـت تاپیـو موضـو همچنـان موضـو
ع یعنـی ۶ ماه تعویق در تحویل آینه. اما  lateral supportرا نپذیرفتـه و گفتـه ایـن موضـو

کنـد. کمـک  پذیرفتـه اسـت بعـداً بـه ایـران بیایـد و در ایـن زمینـه بـه مـا 

کار  کـه در لارک  امـروز هـم بودنـد و مشـغول. فـردا هـم قـرار اسـت  آل‌ابراهیـم و مهاجـر 
کننـد،  کار  کـه ایـن دو هفتـه بایـد سـخت  گذاشـته  کننـد. حـرف مـن بـه نظـر می‌رسـد اثـر 
کـه بیـن آنهـا هم‌صحبتـی اتفـاق بیفتـد. آل‌ابراهیـم بدبینی‌هایـی  از دیـد مـن مهـم اسـت 
کلنجـار اولیـه بیـن  کـه  گذشـته دارد و مهاجـر هـم او را نمی‌شناسـد. پـس طبیعـی اسـت  از 
آنهـا اتفـاق بیفتـد. امیـدوارم ایـن مرحلـه زودتـر بگـذارد تـا توانایـی بـه خصـوص مهاجر در 

کار روشـن شـود. ایـن 

۱۳۹۳/۶/۸
شنبه

کسـول پیـام مفصلـی فرسـتاد از این‌کـه اظهـار   خبـر جدیـدی از آینـه نیسـت جـز این‌کـه ما
رضایـت می‌کـرد تمـام امـور مرتبـط بـا تسـت آینـه، بخش‌هـای اداری و قـراردادی، بحـث 
علمـی، آمادگـی درودی و دیگـران از دیـد او مثبـت بـوده. خوشـحال شـدم از نوشـته‌اش. 
کسـول تهیـه می‌کنـد. هنـوز قـرارداد انتقال  کـه ما گـزارش نهایـی آنهـا هسـتم  حـالا منتظـر 
نگران‌کننـده  و  اسـت  آن  بخـش  پیچیده‌تریـن  بیمـه  ع  موضـو اسـت.  نشـده  حـل  آینـه 
کـه تـوان پرداخـت آن را  کـه ممکـن اسـت مبلـغ آن بـه ‌قـدری زیـاد باشـد  از ایـن جهـت 
نداشـته باشـیم. امـروز آل‌ابراهیـم ابـراز نگرانـی می‌کـرد از این‌که با مهاجر مشـکلاتی دارد. 
کـه مجید آن  مهاجـر می‌خواهـد وارد جزئیـات تمـام بحث‌هـای چنـد سـال گذشـته بشـود 
کار را برای آینده تقسـیم کند و به بخش  کـه  را ممکـن نمی‌دانـد و بـه ایـن سـمت مـی‌رود 
کافـی بخش فلزی چرخان  کـه مهاجر توان فنی  خـودش بپـردازد. نگرانـی من این اسـت 
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و طراحـی آن را نداشـته باشـد. بـه هـر صـورت ایـن اولیـن برداشـت مجیـد پـس از حـدود 
کـرد! یـک هفتـه بحـث و صحبـت بـا اوسـت. هنـوز بایـد صبـر 

مشـکلات مالـی هنـوز پابرجاسـت و تکلیـف نهایـی چنـد قـرارداد هنـوز روشـن نشـده اسـت 
کـه می‌ترسـم بـه خاطـر مشـکلات مالـی پژوهشـگاه باشـد تـا مسـائل حقوقـی و قانونـی.

۱۳۹۳/۶/۱۰ 
دوشنبه

امـروز قـرار بـود بـا لاریجانـی جلسـه داشـته باشـیم. از دیـروز عصـر بسـتری شـده اسـت. 
ابتـدا بیمارسـتان و بعـد هـم در منـزل. پـس چنـد تصمیـم مهـم مـا عقـب خواهـد افتـاد. 
کـه شـاید بتـوان بـا بخـش اداری بـه توافـق رسـید بـدون  ع قـراردادی اسـت  سـه موضـو
کاشـان روی  ع شـعبهء پژوهشـگاه )نجـوم( در دانشـگاه  امـا موضـو آقـا!  وسـاطت حـاج 
نیـز تعییـن تکلیـف  کاشـان و  ایـدهء تحـول در دانشـگاه  بـرای  زمیـن می‌مانـد، مـوردی 
کـه بسـیار اهمیـت دارد. خسروشـاهی از تورکو  بـرای بعضـی جوانـان پسـادکتری در نجـوم 
کـه  کـردم. راضـی بـود و خوشـحالم  برگشـت و او را دیـدم و در مـورد شـرایط آینـه صحبـت 
کـه خـوب اسـت بـا آن  او را فرسـتادم. دقت‌هایـی در مـورد نتایـج رصـدی تلسـکوپ دارد 
کسـب دانـش فنـی در ایـن جهـت می‌شـد. علاوه بـر ایـن  جمـع حضـور می‌یافـت و باعـث 
کـه بـرای پـروژه هـم خـوب  احسـاس نیـاز بـرای داشـتن اعتبـار بیشـتر در او ارضـاء می‌شـد 

بـود. بـه وضـوح ایـن مـورد و اثرگـذاری آن را دریافتـم.

آل‌ابراهیـم امـروز اظهـار نگرانـی می‌کـرد از رفتـار و توانایـی مهاجـر. می‌گفت یـک ماه دیگر 
گفتـم بـه نظـر  کننـد!  صبـر می‌کنـد شـاید مجبـور شـود یـک مهنـدس مکانیـک دیگـر اجیـر 
مـن بهتـر اسـت از تیـم مهندسـی مکانیـک خودمـان کسـی را درگیر کنیم. به نظر می‌رسـد 

بایـد انتظـار مشـکلاتی را در ایـن جهت داشـته باشـم. 
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۱۳۹۳/۶/۱۲
چهارشنبه

ع  موضـو مالـی،  اداری  معـاون  بهـزادی،  حضـور  بـا  جلسـه‌ای  در  بـود.  پـروژه  روز  امـروز 
قراردادهـای مانـده و پرداخت‌هـای آنهـا صحبـت شـد و موافقـت شـد بـه جریـان بیفتـد. 
امیـدوارم تـا یکشـنبه صبـح پـول بـه دسـت آل‌ابراهیـم برسـد. هنـوز مطمئن نیسـتم. قرار 
گر از طریق رسـمی نشـد  کند تا آمادگی داشـته باشـد ا شـد خانم قادری با شـرکت صحبت 

از شـرکت بگیریـم!

گـروه داشـتیم بـا حضـور دکتـر راهـوار بـه عنـوان عضـو شـورای راهبـری، اردلان  جلسـهء 
ح بـود  ع تسـت آینـه مطـر هـم دعـوت شـده بـود ولـی نیامـد، دیگـران هـم نبودنـد. موضـو
کـه  گـزارش و بحـث پیرامـون آن یـک سـاعت‌ونیم طـول کشـید. بـرای مـن مهـم بـود  کـه 
کشـیده شـده و نیـز پیچیدگـی تسـت  کـه  همـهء تیم‌هـا و افـراد مرتبـط متوجـه زحماتـی 
اپتیکـی باشـند. بعـد از ایـن جلسـه همـه بـا حضـور میهمانـان از لارک ،حـدود ۴۰ نفـر، نهار 

جمعـی داشـتیم.

گذشـته.  گرفتاری‌هـای دو سـال  می‌خواسـتم بـه ایـن مناسـبت نقطـه پایانـی بگـذارم بـر 
البتـه هنـوز آینـه بـه ایـران نیامـده اسـت و هنـوز نمی‌دانیـم شـکایت LTG به کجا رسـیده 
گـر مانـده بـود  کـه می‌خواسـتم روی ریـل روان افتـاده اسـت و ا کارهـا  اسـت. امـا همـهء 
ع اعتبارات  شـروع شـده اسـت. امیـدوارم در ایـن چنـد مـاه آینـده این دو مـورد و نیز موضـو
گمان می‌کنم هیچ یک از همکاران  پروژه هم روشـن بشـود. ۲ سـال بسـیار سـختی بود. 

کننـده! نزدیـک هـم ایـن سـختی‌ها را درک نکـرده باشـند. خیلـی سـخت بـود و خسـته 

کاشـان  کـردم. نگـران آسـفالت در  کاشـانی هـم صحبـت  امـروز بـا آقـای منوچهـری خیّـر 
بـودم، قـول داد ایـن روزهـا سـری بـه قلـه بزنـد.

ح صحبت شـد، از این‌کـه چگونه ۵  شـب آل‌ابراهیـم آمـد پیـش مـا منـزل. از خاطـرات طـر
کارشـناس سـازمان مدیریـت در سـال ۱۳۸۳، پـس از چند مـاه پروندهء  سـکه اهدایـی بـه 
گـم شـده بـود، یـک  کـه بـه دفعـات )3دفعـه(  تقاضـای مـا بـرای دریافـت ردیـف بودجـه 
بـاره کمتـر از دو سـاعت پیـدا شـد و به عنـوان اصلاحیه به مجلس رفت. مدیران سیاسـی 
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کـه ایـن رمـز سـکه را نمی‌شناسـند چگونـه ادعـای حکومـت‌داری می‌کننـد و چگونـه  مـا 
بـا ایـن بی‌اطلاعـی چـه  بـا ایـن روش‌هـای قـرون وسـطایی را ندارنـد، و  تـوان مواجهـه 

کـه نمی‌بافنـد!  نظریه‌هـا 

کـه چـرا رصدخانـهء ملـی بـه  کـه نامـه بـه مجلـس نوشـت  یـا خاطـرهء آن امـام جمعـه‌ای 
کـرده بـودم(.   کل فرامـوش  خراسـان نیامـده اسـت! )کـه بـه 

کـه مـن بـه  یـا خاطـرهء این‌کـه، هـر چـه مجیـد بـه ثبـوت و قنبـری در سـال ۸۴ و ۸۵، 
یکـی  پیگیـری ‌کننـد،  را  رصدخانـه  می‌گفـت  آنهـا  بـه  بـودم،  رفتـه  مطالعاتـی  فرصـت 
که می‌گفت  کار خودشـان اسـت«؛ یا آن دیگری  کنم.  کار  که »گفته‌ام دیگر چه  می‌گفت 
کانـادا چطـور خـودم پیگیـری می‌کـردم و در  کـه از  »کار پیش‌کسـوتان« اسـت. و یـادم آمـد 
کبکانیـان، معـاون پژوهشـی وقـت،  نهایـت یـک بـار حـدود نیـم سـاعت تلفنـی بـا دکتـر 
کـردم دکتر قنبری را مسـئول  ع چیسـت و پیشـنهاد  کـردم و توضیـح دادم موضـو صحبـت 
کنـد. افسـوس از نابالـغ بودن همـکاران ما در دانشـگاه‌ها  کـه بتوانـد پیگیـری  کنـد  پـروژه 

و ادعـای بی‌وجـه آنهـا!

کـرده اسـت و یـا اسـناد آن را  خوشـبختانه مجیـد بسـیاری از ایـن خاطره‌هـا را مکتـوب 
کـه ایـن دست‌نوشـته‌های مـن خوانده می‌شـود نوشـته‌های او هم  دارد. امیـدوارم روزی 

کنـد. گذشـته را تکمیـل 

۱۳۹۳/۶/۱۴
جمعه

کنون بهزادی را در لارک  دیده اسـت.  کـه هـم ا امـروز بعداز‌ظهـر حقیقـت زنـگ زد و گفـت 
کل  ح بلکه  گفته دسـتور داده اسـت تمام پرداخت ها متوقف شـود. نه فقط طر بهزادی 
کـه نگـران پرداخت حقوق شـهریور ماه پژوهشـگاه هسـتند  پژوهشـگاه! علـت ایـن اسـت 
و نقدینگـی ندارنـد. ایـن خبـر آن‌قـدر شـوک‌آور بـود که گفتـم نمی‌خواهم فکر کنـم تا فردا 
ع بخوابـم! ایـن یعنـی  خـدا بـزرگ اسـت. بـه قـول آلمان‌هـا باشـد یـک شـب روی موضـو
کار دیگـر قـرار  کـه بـرای چنـد  این‌کـه پـول آل‌ابراهیـم پرداخـت نمی‌شـود و پـول دیگـری 
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کـه داده‌ام معلـوم  بـود ایـن روزهـا بـه دسـت مـن برسـد دیگـر نخواهـد رسـید و قول‌هایـی 
ع شـکل  تـا فـردا موضـو امـا امیـدوارم  ع نگران‌کننـده اسـت  نیسـت چـه می‌شـود! موضـو

دیگـری بـه خـود بگیرد. 

۱۳۹۳/۶/۱۵
شنبه

امـروز بعداز‌ظهـر بـا ۷ مـاه تاخیـر قـرار بود برای تزریق چشـم بروم. پس تنهـا صبح را وقت 
کارهـای فـوری را  ع بی‌پولـی. صبـح زود بـه دفتـر لارک آمـدم بعضـی  داشـتم بـرای موضـو
انجـام بدهـم تـا بهـزادی بیایـد. سـاعت ۱۰ بـه دیدن او رفتم می‌دانسـتم راه‌حلـی جز این 
ع  کـردم بـه جـز موضـو کـردن شـدیم؛ از هـر در صحبـت  نیسـت. مشـغول خـوش و بـش 
کارهـای مـا بـود. آخـر سـر بـه ایـن بحـث  کـه پرداخـت بـه چنـد بخـش فـوری از  اصلـی 
کـرد، بعضـی پرداخت‌هـا را  گفتـم در اوج بحـران هـم می‌تـوان اولویت‌بنـدی  رسـیدیم و 
کردیـم قـرار شـد بعـد از  کلـی  کـرد. توافـق  انجـام نـداد و بعضـی دیگـر را هـم قسـط‌بندی 
کننـد. ایـن گام اول بود. مـن بـا حقیقـت بنشـیند و لیسـتی از پرداخت‌هـای ممکـن تهیـه 

بـا  دارد  ملاقاتـی  بهـزادی  کـه  رسـید  خبـر  فقـط  بدهنـد  خبـر  مـا  بـه  بـود  قـرار  بعداز‌ظهـر 
کـه لاریجانی  کـرد. خبـر دادند  لاریجانـی و پـس از آن احتمـالًا بشـود تصمیم‌گیـری نهایـی 
بـروم  زاهـدان  بـه  شـب  فـردا  اسـت  قـرار  اسـت،  گذاشـته  ملاقـات  وقـت  دوشـنبه  بـرای 
کنفرانـس فیزیـک و دوشـنبه و سه‌شـنبه آنجـا باشـم. پیغـام دادم جلسـه را فـردا یـا  بـرای 
کار را نکنـم چـون معلـوم نیسـت به  کـه ایـن  چهارشـنبه بگذارنـد. حقیقـت تمـاس گرفـت 
کـه برای  کنـم. می‌دانم  گرفتـم سـفر بـه زاهـدان را لغو  کِـی موکـول شـود. بالاخـره تصمیـم 
انجمـن فیزیـک مشـکل پیـدا خواهـد شـد؛ ناراحت می‌شـوند و چـاره‌ای جز این نداشـتم.

مدیریـت  دفعـات  بـه  مـن  تـازه  پژوهشـگاه.  در  مدیریـت  ع  نـو از  نمونه‌ای‌سـت  ایـن 
کـز دیگـر سـتوده‌ام. امـا ایـن سـتودن مانـع از این نمی‌شـود  پژوهشـگاه را در مقایسـه بـا مرا
ع »حجـره‌داری« مـدرن در پژوهشـگاه صحبـت نکنـم. یـک سـاختار مدیریتـی  کـه از نـو

ماسـت! اداری   ]…[
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 1393/6/16
یکشنبه

کـه  کـرده اسـت بازی‌هـای متفـاوت درآوردن  کـردم. امـور مالـی شـروع  سـفر زاهـدان را لغـو 
مثلاً از فلان سـند پرداخـت فلان رقـم کم شـود. ایـن یعنی در صـورت پذیـرش پرداخت، 
کـه بخشـی از پرداخت‌هـا انجام  کار. ولـی بـه هرحـال پذیرفتـه شـده  یـک هفتـه تاخیـر در 
کنیـم. طبـق  را حـل  بـا لاریجانـی مسـائل  این‌کـه در جلسـه  نیسـت جـز  شـود. چـاره‌ای 

معمـول مدیریـت »حجـره‌ای«!

کـه چنـدی پیـش بـه نشـانی اربابـی بـه آلمـان رفتـه بـود  خبـر از آلمـان رسـید. نامـه‌ای 
 LTG  که ادعای که دادگاه به ورشکستگی LTG رأی داده است  حکایت از این داشت 
از آی‌پـی‌ام بـرای پرداخـت 900 هـزار یـورو قابـل دفـاع نیسـت. بـه ایـن ترتیـب بـه نظـر 
می‌رسـد دعـوای دو سـاله حتـی نزدیک به سـه سـاله پایـان می‌یابد. از زمانـی که همایش 
بررسـی را در تریسـت داشـتیم، و آرنـه گفـت: »قـرارداد را نقـض می‌کنیـد؟« و من در جواب 

کـه نقـض تعهـدات کردیـد« دعـوای مـا شـروع شـده بـود.  گفتـم »ایـن شـما بودیـد 

کارهـای بیـرون پژوهشـگاه چنـدان بـه پیگیـری امـور مالـی نرسـیدم بـه  امـروز بـه خاطـر 
کـه نتیجـه بگیـرم. کـه قـرار فـردا را مانـدم  خصـوص 

۱۳۹۳/۶/۱۷
دوشنبه

امـروز بالاخـره جلسـه بـا لاریجانـی برگـزار شـد. قبـل از جلسـهء خسروشـاهی پیـش مـن آمد 
و بسـیار نگران از اوضاع مالی شـنیده بود و به شـدت نگران تاسیسـات پایشـگاه و نصب 
کـه حـق داشـت. در ایـن جلسـه بـرای اولیـن بـار لاریجانـی را متزلـزل دیـدم،  آنهـا بـود. 
سـعی می‌کـرد خوش‌بینـی و امیـدواری همیشـگی را از خـود نشـان بدهـد امـا موفـق نشـد، 
ح شـد و به تصمیم  اوضاع مالی پژوهشـگاه بحرانی اسـت. در جلسـه فقط مشـکلات مطر
نرسـیدیم، جلسـه تمـام شـد. بهـزادی چنـد دقیقـه‌ای پیـش لاریجانی ماند تـا آخرین نظر 
گفتیـم و خندیدیم و  کردیـم، یعنی  گفتگـو  گانـه بـا بهـزادی  او را بدانـد. بعـد از جلسـه جدا
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هـر کـس اجتنـاب می‌کـرد وارد بحث اصلی بشـود. دسـت آخر قرار شـد فـردا صبح حقیقت 
و بهـزادی بنشـینند و تصمیمـی بگیرنـد.

از  بخشـی  و  شـود  پرداخـت  اپتیـون  پـول  امیـدوارم  هنـوز  نیسـت،  مطلوبـی  اوضـاع 
کـه تجمـع چند قـرارداد اسـت. قرار  قراردادهـای کوچـک از جملـه سـهم قـرارداد خـود مـن 
کار مهـم و خیـری قـول داده بـودم.  کـه بـرای  بـود ایـن هفتـه پولـی بـه دسـت مـن برسـد 
مثـل این‌کـه نمی‌شـود. ایـن خـودش بحـران شـخصی دیگـری اسـت! شـاید دارم بدبیـن 
بـه  نیسـت  بعیـد  اسـت  نیامـده  این‌کـه بعضـی تخصیص‌هـای پژوهشـگاه  امـا  می‌شـوم 
کـه در سـازمان  دلایـل مختلـف سیاسـی بـا لاریجانـی باشـد. شـاید نوشـتم چنـد مـاه پیـش 
کنـار  مدیریـت بودیـم بـا دکتـر رحیمـی و زین‌الدیـن از ریاسـت‌جمهوری، رحیمـی مـرا بـه 
کلـی ]…[  بـه فکـر مدیریـت  و  باشـد  گفتـه شـده ]…[  گفـت در بعضـی جلسـات  کشـید و 

هسـتند. شـاید هـم بی‌جهـت خیـالات می‌کنـم.

۱۳۹۳/۶/۱۸
سه‌شنبه

امـروز روز حساسـی بـود. تـا ببینـم بهـزادی چگونـه تصمیـم می‌گیـرد! از صبـح چنـد بـار 
کـرده اسـت و مشـغول بودنـد و هیـچ خبـری نبـود.  گرفتـم ببینـم حقیقـت چـه  تمـاس 
کـردم  کنـم. صحبـت  گفـت بـا بهـزادی صحبـت  گرفتـم، حقیقـت  کـه تمـاس  سـاعت ۱۰ 
کنـش او  گفتـم می‌خواهـم بیایـم پیـش شـما و چـای و ناهـار بخـورم. وا بـا خـوش و بـش 
گفـت چنـد جلسـه دارد و نخواهـد بـود، البتـه ناهـار هسـت! معلـوم بـود  بسـیار سـرد بـود، 
کمبـود نقدینگـی نمی‌توانسـت باشـد. نفهمیـدم  رفتـار او هـم دگرگـون اسـت. دلیـل فقـط 

چـه بـود؟ هرچـه بـود اوضـاع داشـت بـه شـکل دیگـری پیـش می‌رفـت.

ظهـر اطلاع دادنـد بهـزادی پذیرفته اسـت نیمی از پرداخت اپتیـون را انجام دهد، و دیگر 
گفتـه شـد بقیـه پرداخت‌هـای مالـی بـه مـرور بـا داشـتن نقدینگـی پرداخـت  هیـچ! البتـه 
خواهـد شـد بـدون این‌کـه هیـچ قـول قطعـی و زمان‌بندی شـده داده شـود. این بسـیار بد 
کارهـای جاری! فعلاً چاره‌ای  گر نه همـهء  کارهـا ا کـردن بعضـی  بـود. ایـن یعنـی متوقـف 

نداشـتم و عصبانیـت هـم روش مـن نبـود، بایـد صبـر می‌کردم.
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کـه پژوهشـگاه بخشـی از پـول مـا را جـای دیگـری  تمـام روز در فکـر بـودم. واضـح بـود 
کـرده اسـت. مثلاً شـتابگر ملـی هیـچ دریافتـی نکرده بود شـاید در دو سـال گذشـته  هزینـه 
و دو برابـر مـا هزینـهء ماهانـهء اوسـت. از جایـی بایسـت ایـن پـول می‌آمـد. درآمـد شـبکه 
در پژوهشـگاه نمی‌تواند تنها چشـمه و منبع درآمد باشـد! به علاوه، پژوهشـگاه مشـغول 
سـاخت و سـاز شـده بـود در لارک. پـول آن هـم بایـد از جایـی می‌آمـد. مـن هنـوز بدبیـن 
شـود!   ]…[ بعضـی  و   ]…[ مرکـز  در  کـه  بپذیـرم   ]…[ دائـم  کـه   ]…[ نخواسـتم  و  نیسـتم 
گرفتنـد و جویـای اوضـاع رصدخانـه شـدند.  بعداز‌ظهـر دیروقـت از خبرگـزاری مهـر تمـاس 
اعتبـارات  نـدادن تخصیـص  بـه علـت  گفتـم  فـوری  امـا  نیسـت،  خبرگـزاری خوشـنامی 
ح، رصدخانـه در آخـر ایـن مـاه تعطیـل می‌شـود بـا کمـی توضیـح بیشـتر! ببینـم فـردا و  طـر

می‌نویسـند! چـه  پس‌فـردا 

۱۳۹۳/۶/۱۹
چهارشنبه

امـروز تـا ۱ بعداز‌ظهـر وزارت بـودم. فکـر این‌کـه پژوهشـگاه نمی‌توانـد یـا نمی‌خواهـد بقیـه 
کـه روی نقدینگـی در  کـرده اسـت. بـه خصـوص  پرداخت‌هـای مـا را انجـام دهـد درگیـرم 
کـرده بـودم. خبرگـزاری مهـر متـن ناجـور و درهمـی چـاپ  ایـن هفتـه بـه شـدت حسـاب 
کارهـای رصدخانـه متوقـف شـده اسـت. بسـیار مبتـدی  کـه  کلـی  کـرده اسـت بـا مضمـون 
گرفتنـد و  کـه عصـر از روزنامـه خراسـان تمـاس  هسـتند در خبرنـگاری. همیـن باعـث شـد 
کـه چـرا بـه مـا می‌گوییـد خبـری نیسـت ولـی خبرگـزاری مهـر چنیـن چیزهایـی  کردنـد  گلـه 
کـه آنهـا دقیق‌تـر بنویسـند. خبرگـزاری نسـیم هـم  می‌نویسـد. توضیـح دادم و خواسـتم 
کننـد  گرفتـه بودنـد و می‌خواسـتند مصاحبـه  کـه وابسـته بـه سـپاه تلقـی می‌شـود تمـاس 
کـه چقـدر  کننـد، می‌خواهـم بـه همـه توضیـح بدهـم  کـه نبـودم. قـرار شـد شـنبه صحبـت 
مجلـس  و  دولـت  شـود  باعـث  اخبـار  ایـن  می‌کنـم  تصـور  اسـت.  خـراب  ح  طـر وضعیـت 
حسـاس شـوند و بالاخـره تصمیـم جدی‌تـری بگیرنـد؛ بـه هـر حـال بـا ایـن ترتیـب مشـکل 
کار را پیـش بـرد. قول‌هـا و خنده‌هـا و حمایت‌هـای لاریجانـی هم معلوم اسـت حد  بتـوان 

و حـدودی دارد.
نیم پول اپتیون و بدهی وکیل آلمانی پرداخت شد، حدود ۱۳۰ هزار یورو!
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۱۳۹۳/۶/۲۰
پنجشنبه

کارسـاز شـده اسـت. روزنامه خراسـان زنگ  که خبر خبرگزاری مهر  جالب اسـت مثل این 
مـا هـر وقـت تمـاس می‌گیریـم می‌گوینـد سـه هفتـه دیگـر خبـر می‌دهیـد  کـه چـرا  زدنـد 
کـه تصادفـی بـوده اسـت و از آنهـا خواسـتم  گفتـم  کرده‌ایـد.  امـا حـالا بـا »مهـر« مصاحبـه 

کننـد.  برخلاف مهـر خبـر را درسـت 

ذهنـم تمامـاً درگیـر تبعـات ایـن تصمیـم پژوهشـگاه اسـت، از این‌کـه بـا معاونـت علمـی 
کننـد،  ح را از لاریجانـی و دعواهـای سیاسـی منفـک  کنـم و بخواهـم مسـئله طـر صحبـت 
کنـم و ]…[ و بخواهـم ]…[ بدهنـد،  از این‌کـه بکوشـم پژوهشـکدهء رصدخانـه را فعـال 
تشـکیل  مانـع  نکنـد  کـه  نکنـم  پیگیـری  را  کاشـان  در  پژوهشـگاه  شـعبهء  این‌کـه  از 
پژوهشـکده بشـود، از این‌کـه تقصیـر ]…[، از این‌کـه پژوهشـگاه را مبـرا بدانـم و مشـوق و 
ح، امـا دولـت و وزارت و بی‌توجهـی آنهـا را برجسـته کنـم. همـهء این‌هـا ذهنـم  حامـی طـر
کـه درسـت در همیـن  کنـاری زندگـی  کنـار مسـائل  کـرده اسـت. بـدون اغـراق، در  را درگیـر 
کـرده اسـت و سـخت ذهنـم درگیـر اسـت و پـول یـا بی‌پولـی نقـش  هفتـه پیچیدگـی پیـدا 
ح تمـام شـبانه‌روز ذهنـم را درگیـر  کـرده اسـت، پیچیدگـی پیـش آمـده در طـر مهـم پیـدا 
کـرده اسـت. بایـد دوشـنبه بـه تصمیـم برسـم دسـت‌کم تصمیمـی منطقی بـرای گام‌های 

ح. بعـد از ایـن مصاحبه‌هـا و اعلام تعطیلـی طـر

۱۳۹۳/۶/۲۱
جمعه

در  را  مختلـف  سـناریوهای  و  بـودم  بیـدار  صبـح   ۳ سـاعت  از  نخوابیـدم.  عملاً  دیشـب 
گفتـم پـس چطـور هفته‌هـای پیـش  ذهنـم بررسـی و شبیه‌سـازی می‌کـردم. بـه خـودم 
تصـور می‌کـردم بـه آرامشـی رسـیده‌ام و تلاطم‌هـای ۲ سـال پیش به آرامش پایدار رسـیده 
یـا  یـا ]…[   ایـن تصمیـم، نمی‌توانـم بگویـم ]…[  اسـت. هـر چـه فکـر می‌کنـم می‌بینـم 
کـه هیـچ یـک از پرداخت‌هـای ریالی را انجام ندهند و تنهـا نیمی از بدهی اپتیون  هـردو، 
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کـه قبـل از آن آمـاده بودنـد درصـد قابـل توجهـی  کننـد، آن‌هـم در شـرایطی  را پرداخـت 
کـه هیـچ صحبتـی از ایـن  کننـد، یـا دو مـاه پیـش  از قراردادهـا و تعهـدات مـا را پرداخـت 
ح  کـه حساسـیت نسـبت بـه طـر قطـع پرداخت‌هـا نبـود، تنهـا یـک معنـی دارد و آن ایـن 
و پیچیدگـی آن ندارنـد و تبعـات تصمیم‌گیری‌هـای خـود را نمی‌داننـد. بنابرایـن درسـت 
ح در حـال تعطیلی اسـت و لذا در حد نگه‌داشـتن برخی از نیروهای  کـه طـر کـرده‌ام  اعلام 
کار می‌کنـد. ذهنـم دارد بـه این سـمت متمایل می‌شـود که راه‌اندازی شـعبه به نفع  فنـی 
کنـم. هنـوز قطعـاً بـه ایـن نتیجـه نرسـیده‌ام امـا در انگیزه‌های  مـا نیسـت و ]…[ پیگیـری 
کمرنـگ  کـه همـواره وجـود داشـت و بسـیار  کـرده‌ام. شـکی  قطعـی ]…[ شـعبه شـک پیـدا 
کـه ایـن اشـتباه باشـد. مسـتقل از منـش سیاسـی  بـود، رنـگ بـه خـود می‌گیـرد. امیـدوارم 
]…[ و مسـتقل از سـبک مدیریـت، همـواره حمایت‌هـای جالبـی از من کرده اسـت. آیا من 

گاه ]…[؟ عجـب شـرایطی! هـم ناخـودآ

امـروز هـم خبرگـزاری ایسـنا تمـاس گرفـت و می‌گفـت خبـر مهـر بسـیار انعـکاس پیـدا کرده 
کـرده اسـت مهـر.  گـزارش  کـه چقـدر غلـط و بی‌معنـی  گفتـم و او هـم می‌دانسـت  اسـت. 
بایـد  بهتـر منعکـس می‌کننـد،  آنهـا بسـیار  گفتـم.  ایسـنا  از  آقـای شـمس  بـه  را  جزئیـات 
را می‌نویسـم در دفتـر رصدخانـه در  یادداشـت  ایـن  کـه  فـردا چـه می‌شـود. الان  ببینـم 
گفـت خانـه را تعطیـل  لارک هسـتم. خسروشـاهی هـم آمـده اسـت، اخبـار را شـنیده بـود، 
گـپ زدیـم و او  کمـی  گفتـم: بلـه. ایـن تصمیـم مرکـز همیـن معنـی را می‌دهـد.  کـردی؟! 
کنـم و بـه  هـم ناراحـت. تـا فـردا چـه شـود! قصـد دارم فـردا نامـه‌ای بـرای لاریجانـی تهیـه 

ح یعنـی چـه و تصمیـم آنهـا یعنـی چـه؟! او بگویـم تعطیلـی طـر

۱۳۹۳/۶/۲۲
شنبه

دائـم  مـرور همـه مسـخ شـرایط می‌شـوند، حقیقـت  بـه  اسـت.  نیفتـاده  اتفـاق جدیـدی 
بـا بهـزادی جلسـه دارد. هیـچ اتفاقـی نمی‌افتـد. بـا حقیقـت بـاز هـم پرداخت‌هـا را مـرور 
کـه بخشـی از بدهی‌هـای ریالـی پرداخـت شـود، پرداخت  می‌کنیـم، هنـوز امیـدی هسـت 
گرگـش ]…[. محفظـه، اُپتیـک فعـال، بدهـی تسـت آینـه، هزینـه هـای سـاخت پایشـگاه 



   214  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۶/۲۳
یکشنبه

ع  موضـو او  کار اصلـی  مـی‌رود.  سـفر  هفتـه  دو  مـدت  بـه  حقیقـت  صبـح  امشـب/فردا 
مربی‌گـری تیرانـدازی اسـت و درگیـر فدراسـیون تیرانـدازی! امـروز هـم قرار بود بـا بهزادی 
آخریـن قرارهـا را بگـذارد و بـه مـن اطلاع بدهـد. مـن دانشـگاه بـودم و وزارت تـا بعداز‌ظهـر 
دیروقـت غـروب بـه او زنـگ زدم چـون از او خبـری نشـده بود. گفت تـا ۵۰ میلیون تومان 
قـرار اسـت بهـزادی پـول بدهـد و گفـت جزئیـات را بـه مـن و خانـم قـادری ایمیـل می‌زند. 
کنـد  کـه می‌توانسـت امسـال حـدود ۱۷ میلیـارد تومـان هزینـه  خنـده‌ام می‌گیـرد طرحـی 
بدهـد.  تومـان  میلیـون   ۵۰ پژوهشـگاه  و  کننـد  تفقـد  این‌کـه  بـه  اسـت  دل‌خـوش  حـالا 

کنـم و بـه طالقـان بـروم. اوضـاع بی‌نظیـری اسـت! امـروز می‌خواسـتم تهـران را تـرک 

ح و مسـایل شـغلی یـک طـرف و پیچیدگـی امـور خانـواده هـم طرفـی دیگـر!  اوضـاع طـر
کاشـکی یـک طـرف آرام بـود. از طـرف دیگـر بـه  تحمـل همـه بـا هـم بسـیار سـخت اسـت 
کـرده‌ام.  ح هـم هم‌زمـان جنـگ در چنـد جبهـه را شـروع  ع طـر قـول حقیقـت در موضـو
پژوهشـگاه، معاونـت علمـی رئیس‌جمهـور، وزارت علـوم، و سـازمان مدیریـت. خـدا بـه 

گذاشـتم بـرای فـردا صبـح! خیـر بگذرانـد خسـته بـودم. سـفر را 

۱۳۹۳/۶/۲۴
دوشنبه

صبـح زود بـه سـمت طالقـان رفتـم قبـل از ۹ رسـیده بـودم. تمـاس گرفتم بـا خانم قادری 
کـه آیـا خبـری از حقیقـت دارد، نداشـت. گفـت الان فـرودگاه اسـت، بعـد از آن خبـر داد که 
گرفتارتـر  کنـد، معلـوم بـود حقیقـت بـه خاطـر سـفر  قـرار اسـت مبلغـی آقـای بهـزادی آزاد 
ع رصدخانـه را جـدی بگیـرد یـا این‌کـه ناامیـد بـوده اسـت. بعـد از  کـه موضـو از ایـن بـوده 
مدتـی احسـاس آرامـش در بـاغ می‌کـردم. آرامـش و سـکوت امـا ذهنـم بسـیار درگیـر. فکـر 
کـه مگـر نفهمیـدی شـرایط ایـران  ح چـه می‌شـود. بـه خـودم نهیـب مـی‌زدم  می‌کـردم طـر
چیسـت؟ مگـر خـودت نمی‌نویسـی ایـن روزهـا دسـت‌کم دو نسـل و ۶۰ سـال دیگـر بایـد 
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بگـذرد تـا نظـام اداری مـا هوشـمند و توسـعه‌گرا بشـود. بـه هرحـال ذهنـم مشـغول بـود 
کاشـان  کنشـی بایـد نشـان بدهـم. بـه  کنونـی چـه معنـی دارد و چـه وا کـه شـرایط مالـی 
ع  و پژوهشـکدهء رصدخانـه هـم فکـر می‌کـردم. از جملـه این‌کـه بـه نظـر می‌رسـد موضـو
باشـند.  رصدخانـه  پژوهشـکدهء  پیگیـر  عکـس  بـه  و  نکننـد  پیگیـری  چنـدان  را  شـعبه 
ع مدیریـت ]…[ صرف  کـه بایـد بـا این نـو مسـتقل از هـر چیـز دیگـر بـه نظـر می‌رسـد انـرژی 
بکنـم کمتـر از ارزش بـازده آن اسـت. قـرار گذاشـتم چهارشـنبه پیـش دکتـر رحیمی بروم و 
ع بـا مخالفـت بـا ]…[ یـا بـا خـودم مرتبـط  بـا او مشـورت کنـم ببینـم تـا چـه حـد ایـن موضـو

است.

گرچـه می‌گویـم مـن از سـال‌های آینـده  کاشـکی زندگـی بـه همیـن آرامـی در طالقـان بـود. 
یـا از زندگـی پـس از مـرگ بـه ایـن دنیـا آمده‌ام و با این فعالیت‌ها سـرگرم هسـتم، پس چرا 
بایـد از بعضـی رویدادهـا ناراحـت شـوم. بـا وجـود ایـن ناملایمـات بایـد بـا آرامـش زندگـی 

کنم!

۱۳۹۳/۶/۲۶
چهارشنبه

امـروز صبـح از طالقـان آمـدم و بـه دیـدن دکتـر رحیمی رفتـم که حالا معاون دکتر سـلطانی 
کـردم. بـه هیچ‌وجـه  ح  ع را بـا او مطـر در صنـدوق شـکوفایی و نـوآوری شـده بـود. موضـو
را در سـطحی  آن مخالفت‌هـا  و  نمی‌دانسـت  بـا مخالفـت ]…[  مرتبـط  را  ایـن وضعیـت 
کافـی می‌دیـد  دیگـر و در آینـده بـرای مدیریـت رصدخانـه می‌دیـد و حضـور خـود مـن را 
کنـم برای دکتر سـتاری به امضای  کـرد نامـه‌ای تنظیم  ح! پیشـنهاد  بـرای حمایـت از طـر
خـودش بـا ایـن تقاضـا کـه مبلغـی در حـدود ۳۰۰ تـا ۴۰۰ میلیون تومان کمـک فوری برای 
ح. قـرار شـد نامـه را بـا ایمیـل بـرای او بفرسـتم. جلسـه مفیـد بـود و  رفـع بحـران در طـر
کـه ایـن قـرار را گذاشـتم. بعـد از آن بـه وزارت رفتـم و امیـدوار بودم صبح  خوشـحال شـدم 
ح و مسـائل دیگر که موفق نشـدم. صحبـت بـا مفصلـی بـا دکتر احمدی بکنم در مورد طر



   216  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۶/۲۹
شنبه

ح رصدخانـه ملـی نوشـته  ح مفصلـی در تعطیلـی طـر امـروز شـنیدم BBC فارسـی هـم شـر
ح  اسـت. اطرافیـان هـم پرسـیدند چـه شـد؟ بـه همـه می‌گویـم دولـت دیگـر نمی‌توانـد طـر
کنـد؛ ممکـن اسـت اعتبـارات امسـال همین‌طـور حداقلـی بمانـد و در نتیجـه مـا  را تعطیـل 
کـه  نیروهـا را هـم از دسـت بدهیـم. مثلاً یـک یـا دو سـال دیگـر دولـت بـه ایـن فکـر بیفتـد 
حمایـت جـدی بکنـد و در نتیجـه مـا چنـد میلیـارد تومـان هـم ضـرر بدهیـم امـا تـازه ایـن 
ضـرر کمتـر از ۱۰ درصـد هزینـه کل پـروژه خواهـد شـد که برای شـرایط ایران عادی اسـت. 
ک اسـت امـا واقعیت  ایـن حـرف بـرای خودمـان و تـک تک اعضـای تیم رصدخانه دردنا
ایـن اسـت. بـرای سیاسـتمدار قتـل چنـد صـد نفـر یـا هـزاران نفـر بـه معنـی جنـگ اسـت 
و پذیرفتنـی. بـرای هـر شـهروند قتـل ۱ نفـر قتـل اسـت و نابخشـودنی. ایـن شـرایط مـا و 

کمتـر درد بکشـم! واقعیت‌هاسـت و مـن سـعی می‌کنـم ایـن واقعیـت را بپذیـرم و 

کـه قـرار اسـت دکتـر رحیمـی بـه آقـای سـتاری، معـاون  کـردم  امـروز متـن نامـه‌ای را تهیـه 
مفصـل  نامـه‌ء  کنـد!  ح  طـر بـه  فـوری  کمکـی  کنـد  تقاضـا  او  از  و  بنویسـد  رئیس‌جمهـور 
کمـک فـوری  کـه بکوشـد هـم  دیگـری بـا همیـن مضمـون بـرای دکتـر زین‌الدیـن نوشـتم 

بـه مـا بشـود و هـم بـرای بودجـهء سـال آینـده بـا سـازمان مدیریـت تمـاس بگیـرد.

را  مـا  تخصیـص  این‌کـه  آنهـا  دیـد  از  ببینـم  کـردم  صحبـت  امـروز  مرکـز  کارشناسـان   بـا 
بـه  هیـچ‌گاه  حقیقـت  ماسـت.  از  اشـکال  ایـن  از  بخشـی  کجاسـت،  اشـکال  نداده‌انـد 
کـه سـازمان مدیریـت می‌خواسـت بـه آنهـا بدهیـم.  صلاح نمی‌دانسـت مـا اطلاعاتـی را 
همیـن باعـث شـده موافقت‌نامـه تـا کنـون امضـا نشـود، بـدون موافقت‌نامـه هم سـازمان 

بالاتـر دسـتور دهنـد!  مدیریـت دسـتور تخصیـص نمی‌دهـد مگـر مدیـران 

گفتـه شـد لاریجانـی بـا آقـای نوبخـت معـاون رئیس‌جمهـور و رئیـس سـازمان مدیریـت، 
کنـد، مـن مطمئـن نیسـتم! ایـن روزهـا از  کمـک  کـرده اسـت و او هـم قـول داده  صحبـت 
کـه بـوی تهدیـد می‌دهـد، ایـن هـم  سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت نامه‌هایـی می‌آیـد 

مشـکلی اضافـه بـر بقیـه امـور!
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گرگـش  جاده‌سـازی  کارگاه  از  را  ماشـین‌آلات  کـرده  شـروع  هـم  سـپاهان  زریـن   شـرکت 
اسـت! ببـرد، ضـرر شـروع شـده  بیـرون 

۱۳۹۳/۶/۳۱
دوشنبه

امـروز جلسـهء معارفـه رئیـس جدیـد پژوهشـکده فیزیـک بـود )شـیخ جبـاری(. لاریجانـی 
هـم آمـده بـود. دیـروز مـردد بـودم بـه ایـن جلسـه بـروم یـا نـه. ولی آمـدم )رفتـم(. حالـش 
بـه نسـبت خـوب بـود؛ حرف‌هـای او ]…[ در منقبـت »عالـم« و »دانشـمند« از دیـد او و 
اهمیتی کـه »پژوهشـگاه« بـه »علمای« خـود می‌دهـد! قبلاً ]…[ تحسـین می‌کـردم، ایـن 
کـردم در ایـن مـورد. چـرا حرف‌هـا ]…[! چـرا در ایـن سـال‌ها تغییـری  بـار  ]…[! خیلـی فکـر 
در ]…[ ندیده‌ام یا دسـت‌کم بیش از ۲۵  سـال ]…[ و حضور نسـل جدید و تحول در علم 
ایـران انتظـار نکته‌هـای جدیـدی دارم. امـا هیـچ نمونـه‌ای ]…[. نکنـد تجلیل ]…[ اسـت 
کـه از »شرایط ناشـی از بیـان و اجـرای ایـن ارزش‌دهـی« ]…[؟ ایـن حرف ناشـی از تحلیلی 

خشـن از اوضـاع پژوهشـگاه اسـت ولـی بـه نظـرم صحیـح اسـت!

 پـس از ایـن جلسـه هـم ایـن نتیجه‌گیـری را ]…[ گفتم. و گفتم برآورد من این اسـت ]…[ 
حقـوق مـن اسـتاد ۶ میلیـون تومـان اسـت و هزینه‌هـای مـن ۱۲ میلیـون تومـان. ]…[!  

]…[ در قالـب ]…[: »تیولـداری مـدرن«!

گاوه  بـر مرکـزِ  ع مدیریـت ثبوتـی   پژوهشـگاه ]…[ بـه همـان معنـی ]…[ داشـت! ]…[ نـو
ع اقتدارگـرای مصلـح« نامیـده‌ام. ]…[ علمـا ]…[ زینت‌المجالـس  زنـگ را »مدیریـت از نـو

]…[ هسـتند!
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۱۳۹۳/۷/۳
پنجشنبه

کاشـان رفتم. با اتوبوس و برگشـتم تا دانشـگاه یاد  ع تحـول دانشـگاه  دیروز بـرای موضـو
کارکنان پشـتیبانی علمی در دانشـگاه ادب شـوند و یاد بگیرند! بگیرد چگونه 

ح بـود شـعبهء نجـوم پژوهشـگاه یـا پژوهشـکدهء رصدخانـهء  کـه مطـر ع حساسـی  موضـو
کمبـود نقدینگـی در پژوهشـگاه  ملـی بـود! بـا توجـه بـه رویدادهـای اخیـر، بـه خصـوص 
ح، هـر چـه فکـر می‌کنـم دلـم بـه راه‌انـدازی شـعبه نمـی‌رود!  و توقـف پرداخت‌هـای طـر
پژوهشـکدهء  شـدن  فعـال  بـا  و  می‌کنـد  توصیـه  را  گزینـه  ایـن  صراحـت  بـه  لاریجانـی 
معـاون  احمـدی،  دکتـر  بـا  کـه  سه‌شـنبه  می‌کنـد!   ]…[ می‌کنـد  مخالفـت  رصدخانـه 
کـه شـعبه بی‌معنـی  کـردم و او هـم نظـر مـن را داشـت  پژوهشـی وزارت عتـف صحبـت 
کـه بـه  کمـی او را حسـاس ]…[. نمی‌دانـم ]…[! در ضمـن در تـوان وزارت نمی‌دیـد  اسـت. 
کنـد. دانشـگاه نیـز بـا ایـن وضعیـت نامطلـوب مواجـه اسـت، علاوه بـر  ح کمـک مالـی  طـر
کـه در جلسـهء آینـدهء هیئـت  ایـن دانشـگاه از طریـق فرمانـداری بـه ایـن سـمت مـی‌رود 

ح بـه تصویـب برسـاند.  دولـت در اصفهـان، ]…[ یـک طـر

بـه نظـر می‌رسـد علاوه بـر این دانشـگاه بتواند بـه کمک خیّـران سـاختمان ]…[. می‌ماند 
کنند. قرار شـد با دفتر لاریجانی جلسـه‌ای را هماهنگ  چگونـه ایـن مـوارد ]…[ هماهنـگ 

کنند. ]…[. شـاید مشـکل ]…[ شـود!  ح  ع را با او مطر کنند و موضو

کامو  کـه در کاشـان لازم نبـود بـه  بهنـام مشـغول اسباب‌کشـی بـود. دیـروز عمـدهء لـوازم را 
کنـد. از ایـن  بـرد و بقیـه لـوازم دفتـر را قـرار اسـت هفتـهء آینـده بـه خانـهء عطـاران منتقـل 
کاشـان مسـتقر خواهـد  کـه بخشـی اسـت از دانشـگاه  پـس دفتـر رصدخانـه در ایـن خانـه 

شد.

گفتـم بـه پژوهشـگاه نفرسـتد تا  کـه بـه بهنـام  پـول رهـن خانـهء موجـود هـم آزاد می‌شـود 
گـر  گرگـش بزنیـم، ا کنـد. شـاید بـه زخـم حرکت‌هـای مانـده در پایشـگاه  مـن بگویـم چـه 
گمـان می‌کنـم بهتـر اسـت  چـه غیرقانونـی اسـت و پژوهشـگاه مخالـف اسـت امـا باشـد! 

کنیـم تـا پـول »خـورده« شـود! کار را تمـام  کم یـک  دسـتِ‌
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۱۳۹۳/۷/۵
شنبه

کـه محقـق در شـرکتی وابسـته بـه  دیـروز پیامـی داشـتم از دکتـر علیرضـا شـعبانی از آمریـکا 
گوگل و مدرس در دانشـگاه برکلی اسـت. قبلًا )حدود ۱۰ سـال پیش( از شـریف در رشـتهء 
غ‌التحصیـل شـده اسـت. او را بـه یـاد نمـی‌آورم! در هـر حـال نوشـته بود  فیزیـک و بـرق فار
ح رصدخانـهء ملی. نوشـته  از طریـق اخبـار BBC فارسـی مطلـع شـده بـود از مشـکلات طـر
کند و سـوال کرده  ح جمـع  کالیفرنیـا کمـک بـرای ایـن طـر بـود می‌توانـد از ایرانیـان مقیـم 
گر سـرمایه‌داران  کـه نظـرم موافـق بـود. همـواره هـم فکر می‌کـردم ا بـود آیـا موافقم! البتـه 
ج  داخـل کشـور هنـوز سـنتی هسـتند و تصـوری از علم و توسـعه ندارند ایرانیـان مقیم خار
ع حمایت‌هـا را درک  بـه خصـوص صاحبـان شـرکت‌های فنـاوری مقیـم امریـکا ایـن نـو
ع خیریـن خواهـد بـود. بـه هرحـال،  گـر شـروعی هـم باشـد از سـوی ایـن نـو می‌کننـد و ا
کـه بـه علـت شـفاف  کـه اسـتقبال می‌کنـم و نیـز این‌کـه تصـورم ایـن اسـت  پاسـخ دادم 
بـودن ایـن پـروژهء بین‌المللـی، می‌تـوان مجوزهـای لازم را از امریـکا بـرای انتقـال پـول 
کـرد. قـرار شـد  کـه می‌تـوان حمایـت مالـی را فراهـم  کـرد. خوش‌بیـن بـودم  هـم دریافـت 
کـه حـاوی  کنـم. در ایـن فاصلـه مدارکـی  هـر شـنبه صبـح بـه وقـت تهـران بـا او صحبـت 
گر این مسـیر باز شـود بسـیار حسـن خواهد  اطلاعات از رصدخانه بود برای او فرسـتادم. ا
ج از کشـور در حیات علمی  کـه اتمـام پـروژه یکـی از آنهاسـت. حضـور ایرانیان خـار داشـت 
ایـران حسـن دیگـر خواهـد بـود. و نیز این‌که سـرمایه‌داران داخل کشـور بـه رقابت بیفتند 
گونـه همکاری‌هـای اخیـر را ببیننـد، حسـن دیگـر خواهـد بـود. بـه هرحـال  و منافـع ایـن 

امیـدوارم! من 

۱۳۹۳/۷/۱۱
جمعه

کـردم و چهارشـنبه صبـح  ایـن روزهـا چندیـن پیـام بـا دکتـر علیرضـا شـعبانی رد و بـدل 
کار آرام امـا بـا برنامـه پیـش مـی‌رود. قـرار شـده از ابتدا وضعیـت  کـردم.  هـم بـا او صحبـت 
کنـش وکیـل مثبت نبوده اسـت، امروز قرار شـد با افراد  حقوقـی مشـخص بشـود. اولیـن وا
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گام امـا  گام بـه  ع  کـه ایـن موضـو کنیـم. خوشـحالم  بالقـوه عضـو هیئـت امنـا صحبـت 
کامـران وفـا را در تریسـت می‌بینـم و بـا او  جـدی پیگیـری مـی شـود. یکشـنبه یـا دوشـنبه 

کنـم بـه عنـوان یکـی از اعضـای هیئـت امنـا. قـرار شـده صحبـت 

بعضـی  کـه  بـود  روشـن  همـه  بـرای  عـادی.  روال  بـه  داشـتیم  پـروژه  کنتـرل  جلسـهء 
کنـد می‌شـود و بعضـی بخش‌هـا بـه زودی لطمـه خواهـد خـورد. و فعلاً هـم  بخش‌هـا 
چـاره‌ای نیسـت تـا وضـع مالـی بهبـود یابـد، البتـه دو بخـش محفظـه و اپتیـک فعـال و 
نیـز بررسـی مخاطـرات بـا این‌کـه بودجـه ندارنـد تعدیـل نشـده و هنـوز ادامـه می‌دهنـد. 
کنتـرل را  کنتـرل پیشـرفته، طراحـی جزئـی بخـش  نداشـتن پـول بـرای سـفارش قطعـات 

نقشه‌کشـی! بـرای  لازم  نیروهـای  همین‌طـور  متوقـف.  نـه  گـر  ا می‌کنـد  مشـروط 

گرگـش متوقـف نشـود، آقـای بهنـام مقـدار قابـل توجهـی از  کردیـم نصـب پایـگاه  سـعی 
کـه امیـدوارم زودتـر راهـی بـرای  کـرده  کـرده و یـا بـه اعتبـار خـود هزینـه  ج  جیـب خـود خـر
کنیـم. پریـروز قـول دادنـد هزینه‌هـای مربـوط بـه سـاخت پایـه و عرصـه  جبـران آن پیـدا 
کننـد. شـرکت زرین‌سـپاهان ماشـین‌آلات را از منطقـه  بـرای تلسـکوپ دیـم را پرداخـت 
یعنـی مقـدار  تـا همین‌جـا  اسـت.  کـرده  را تعطیـل  راه‌سـازی  کارگاه  کـرده و عملاً  ج  خـار
کـه قـرار بـود دولـت سـازمان مدیریـت در ایـن ۶ مـاه بـه  زیـادی ضـرر، شـاید بیـش از پولـی 

گـول )خنـگ( یعنـی ایـن! مـا بدهـد! دولـت 

۱۳۹۳/۷/۱۲
شنبه

کـه بـه تریسـت می‌رفتـم در فـرودگاه اسـتانبول پـرواز ونیـز را از دسـت دادم. پـرواز  امـروز 
کـم بـود. جالـب این‌کـه پـول نقـد  از تهـران تاخیـر داشـت و فاصلـهء بیـن دو پـرواز هـم 
کارت اعتبـاری ارزی هـم نداشـتم. راننـدهء ICTP در ونیـز منتظـر مـن  کـم داشـتم.  هـم 
کارت اعتبـاری بـود.  بـود و نمی‌توانسـتم ایمیـل بزنـم چـون بـرای اینترنـت احتیـاج بـه 
کـه اصلاً تصـور نمی‌کـردم. سـرانجام  بـود  گیـج  بـه قـدری  تـرکِ ترکیـش هـم  راهنمـای 
گرفتنـد. بـه دفتـر هـم پیامـک زدم و  پـرواز جایگزیـن بـا حـدود ۴ سـاعت انتظـار برایـم 
کـه انجام  کـه بـه ICTP ایمیـل بزننـد و پـرواز جدیـد را اطلاع دهنـد  کـردم  تلفنـی صحبـت 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    221  

آقـای دکتـر  بـا  گفتنـد  گرفتنـد.  ایرنـا تمـاس  از خبرگـزاری  انتظـار،  شـد. در همـان زمـان 
گرفته‌انـد در مـورد مشـکلات رصدخانـه و او  سـتاری معـاون علمـی رئیس‌جمهـور تمـاس 
گفتـم در سـفرم  کنیـم.  کمـک  گفتـه چـون ردیـف بودجـه دارنـد نمی‌توانیـم بیـش از ایـن 
این‌کـه  از  را بگویـم، خوشـحالم  بـه تفصیـل نظـرم  بتوانـم  کـه  بزنـم  ایمیـل  و خواسـتم 

می‌کننـد. پیگیـری  رسـانه‌ها 

کنیـم. خبر نداشـت در سـفرم. نوشـت  کـه اربابـی پیامـک زد صحبـت   همین‌جـا هـم بـود 
کـه دانش‌بنیـان شـدن شـرکت ظاهـراً قبـول شـده و می‌توانیـم وام بیـش از ۳۰۰ میلیـون 
تومـان بگیریـم. در ایـن صـورت می‌گفـت می‌توانیـم سـاخت mirror cell  را شـروع کنیم. 
کـه برگشـت پـول دولتـی  بایـد مراقـب باشـیم زمانـی ایـن هزینه‌هـا را بـا وام انجـام دهیـم 

کم‌کـم جـواب می‌دهـد.

از حقیقـت هنـوز خبـری نیسـت. خانـم قـادری هـم بـه مرخصـی رفتـه اسـت و امـروز هـم 
چـون  رفتـارش  ایـن  از  نیومـد  خوشـم  اسـت.  نیامـده  یکشـنبه  و  جمعـه  تعطیلـی  بیـن 
بـه مـن خبـر نـداد. رفتـار حقیقـت هـم روی او اثـر می‌گـذارد بایـد بعـداً ]…[ ایـن رفتـار او 
کـه رفتـارم بـا بخـش اداری و پژوهشـگاه دیگـر ماننـد  گفتـه‌ام  مطلـوب نیسـت. بـه دفتـر 
قبـل نخواهـد بـود. در بخـش اداری دیگـر چیـزی را پیگیـری نمی‌کنـم مگـر خودشـان 
ح را بـه لاریجانـی بـه صـورت مکتـوب منعکـس می‌کنـم ]…[!  انجـام دهنـد. اوضـاع طـر
بالاخـره بایـد از ایـن حالـت انفعـال بیـرون بیاینـد و منتظـر نماننـد تـا ]…[. مدیریـت ]…[ 
نویـن! ]…[. بـه هـر روشـی ]…[ می‌دانـد؛ پـس ]…[ اسـت. پژوهشـکده و پژوهشـگران ]…[ 
هسـتند. ]…[ رفتـار در ]…[ یعنـی ]…[ و طرفـدار پژوهشـگر، ]…[ »عالِـم« ]…[. امـا مدیریت 
]…[ اسـت. ]…[ پژوهشـکده‌ها و شـوراها اسـتقلال دارنـد ]…[. ایـن اسـتقلال در حـدودی 
کرد، پس از ]…[، ]…[،  که ]…[ نکنند. سـهم )مالی( هر پژوهشـکده ]…[ مشـخص  اسـت 

کننـد. کیفیـت محصـول فعالیـت  کیفیـت پژوهشـی و  ]…[ حفـظ 

محصـول بـرای ]…[ بـرای حفـظ ایـن ]…[ بسـتگی دارد. مجتمـع پژوهشـگران توانـا در 
کـه ]…[ می‌کنـد: ]…[! امـا ]…[! ایـن  پژوهشـگاه اعتبـار ]…[ می‌کنـد. از همیـن رو اسـت 

رفتـار ]…[ می‌کنـد. جلسـه‌های شـوراها ]…[، ابتـدا بـا ]…[.
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]…[

 ]…[ نباشـند،   ]…[ کردنـد  عـادت  هـم  پژوهشـگران  می‌کنـد.   ]…[ مـواردی   .]…[ آنـگاه 
نمی‌کننـد. و مـا ]…[ پژوهشـگاه نمونـه، می‌توانـد علـوم پایـهء ایـران را تـکان دهـد. ]…[ 

رسـیده‌اند. 

مصلـح  دیکتاتـوری  می‌توانـم  را  زنجـان  پایـه  علـوم  دانشـگاه  بـر  ثبوتـی  مدیریـت   ]…[  
بنامـم. او خیلـی ]…[ مرزهـای خـودش را نمایـان کرد. حیف! ]…[ می‌توانسـت پویا باشـد 

دسـت‌کم پویاتـر از این‌کـه هسـت. ]…[ خـودش نـدارد!

۱۳۹۳/۷/۱۴
دوشنبه

در  گفتنـد  و  کردنـد  چـک  فـرودگاه  در  نیامـد!  چمـدان  بـار!  بـدون  رسـیدم  تریسـت  بـه 
گفتند در همین هواپیما  کردم  که خودم چک  گرچه در استانبول  استانبول مانده است 
گفتنـد امشـب سه‌شـنبه شـب می‌رسـد.  گیـج نیسـتند! در فـرودگاه ونیـز هـم  کـم  اسـت. 
فـردا یکشـنبه بـه هتـل در تریسـت می‌آورنـد. دیـروز بعداز‌ظهر خبری نشـد پیگیـری کردم 
سـرانجام معلـوم شـد به پیـک داده‌انـد و فـردا دوشـنبه یـا سه‌شـنبه خواهـد آورد امـروز که 
گوش می‌دهم،  نرسـید! برنامه‌های مراسـم پنجاه سـالگی مفصل اسـت. سـخنرانی‌ها را 
بیشـتر حضـور افـراد اهمیـت دارد تـا حرف‌هایـی که می‌زنند! بعدازظهر اخبـار بدی از دفتر 
ح بـه  داشـتم. قـرار بـود چهارشـنبه نماینـدگان سـازمان مدیریـت بـرای بازدیـد قلـه و طـر
گفتـه اسـت  کامـو برونـد و حقیقـت و خسروشـاهی بـا آنهـا باشـند. امـروز شـنیدم حقیقـت 
گر مخالف  ایـن بازدیـد بایـد بـه عقـب بیفتـد و پیغـام دادم به صلاح نمی‌دانم و حقیقـت ا
حقیقـت  خـود  بعـد  نداشـت.  مخالفتـی  خسروشـاهی  بـرود.  خسروشـاهی  و  نـرود  اسـت 
کاملًا  ح  کـه اصلاً موافق نیسـتم و راهبـرد من در امور طـر تمـاس گرفـت و بـه تنـدی گفتـم 
کـه حقیقـت بـه  عـوض شـده و بایـد بازدیـد انجـام شـود. یـک سـاعت بعـد پیغـام دادنـد 
کـه اجـازه نـدارد برونـد و او اصلاً مخالـف اسـت. دیگـر شـب شـده بـود  گفتـه اسـت  اربابـی 
و عـازم شـام همایـش در قصـر دوئینـو در نزدیکـی تریسـت بودیـم. صبـح زود هـم بیـدار 
کامـران وفـا در مـورد ایـران و کمـک مالـی ایرانیـان مقیـم آمریـکا صحبـت  شـده بـودم و بـا 
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کـرده بـودم و خسـته بـودم. شـام را رفتـم، نزدیک ۴ سـاعت طول کشـید و اواخـر آن دیگر 
کـه هـم عصبانـی بـودم و  طاقـت نداشـتم بـا سـیف‌الله رنجبـر بـه هتـل برگشـتم. در حالـی 
کـه خـودم بـه  کنـم  گرفتـم وانمـود  هـم فکـر می‌کـردم چـه بکنـم پیغامـی دادم. تصمیـم 
کـه بازدید باید هنگامی باشـد  ایـران برمی‌گـردم و بـه کاشـان مـی‌روم. حقیقـت گفتـه بـود 
کـه خـودم هـم حضـور داشـته باشـم. این بـود که گفتم اعلام می‌کنم برمی‌گـردم. به این 
کـه آنهـا بازدیـد را لغـو نکننـد. مـن هـم فرصـت داشـته باشـم فـردا بلیـت را جابه‌جـا  امیـد 
کـه در امـور مدیریتـی مداخلـه  کـه پیـام تنـدی بـرای حقیقـت فرسـتادم  کنـم. ایـن بـود 
که  کپی هم برای لاریجانی فرسـتادم و پیام دیگری برای خسروشـاهی فرسـتادم  نکند. 
کـه لاریجانـی مسـتقیماً تمـاس بگیرد و  برنامـهء رفتـن را پیـش بگیـرد. و تنهـا در شـرایطی 
کنـد یـا خـودم پیغـام بدهـم. در غیـر این‌صـورت برنامـه را  کنـد او چنیـن  ایـن بـازی را لغـو 
تنظیـم کنـد و احتمـالًا خـودم بـه کاشـان مـی‌روم. نامهء او را رونوشـت کردم بـه لاریجانی 

و اربابـی و قـادری. 

نامـه‌ بسـیار صریـح بـود و جـای هیـچ ابهامـی نگذاشـته بـودم. بـه وضـوح حقیقـت را از 
کـردم. می‌دانـم ناراحـت می‌شـود و می‌دانسـتم سـختگیرانه  ج  دایـره تصمیم‌گیـری خـار
کنـد. لاریجانـی هـم بایـد ببینـد روش  اسـت امـا لازم بـود یـاد بگیـرد و رفتـارش را متناسـب 
مدیریـت و ارتبـاط بـا پـروژه را در مقایسـه بـا بقیـه فعالیت‌هـا در پژوهشـگاه بایـد تغییـر 

دهـد. بعـد خوابیـدم!

۱۳۹۳/۷/۱۵
سه‌شنبه

کـردم  شـب خـوب نخوابیـدم. صبـح حـدود سـاعت 6:30 بیـدار شـدم. ایمیل‌هـا را چـک 
از  کـه الان  بـاز شـود. قـادری پیـام داد  تـا چشـمم درسـت  گرفتـم  از این‌کـه دوش  پـس 
که بازدید سـازمان  گفته اسـت  گرفتند لاریجانی سلام می‌رسـاند و  دفتر لاریجانی تماس 
گذاشـته بود. خسروشـاهی هم نوشـته سـعی  مدیریت به تعویق بیفتد! پیام‌های من اثر 
کند موفق نشـده اسـت. بعد از دفترش پیغام  کرده اسـت اول وقت با لاریجانی صحبت 
کار  آمـده اسـت. جالـب اسـت تحلیـل رفتـار لاریجانـی! بسـیار نـرم رفتـار می‌کنـد، جوانـب 
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را می‌سـنجد، احتـرام را حفـظ می‌کنـد امـا فاصلـه را هـم حفـظ می‌کنـد. همـواره »صاحـب 
]…[« باقـی می‌مانـد. در عیـن حـال سـعی می‌کنـد خـود را حامـی اهـل علـم نشـان بدهـد 
کنـد، و نیـز این‌کـه دیگـران هـم ایـن  و مطلع‌تـر از همـه ]…[ و ایـن همـه را بدیهـی تلقـی 

فاصلـه و ایـن منـش را بدیهـی بداننـد. 

ع مدیریتـش  گاهـی مقاومـت در نـو کـه   ]…[ مـدرن! همـه هـم ایـن را پذیرفته‌انـد. و مـن 
کنـار آن بگـذرد.  نشـان می‌دهـم، مثـل وقایـع ایـن هفته‌هـا، سـعی می‌کنـد بـه آرامـی از 
حقیقـت هـم بـه دقـت روش او را می‌پذیـرد و در بـاد او حرکـت می‌کنـد. و شـاید هـر دو در 
کشـور روش‌هـای موفقـی را بـه کار می‌برنـد، امـا مـن نمی‌توانـم بپذیرم که بـا این روش‌ها 
کار می‌بـرم بـه امیـد  کـرد. بـه هرحـال، مـن روش خـودم را بـه  کشـور را متحـول  می‌تـوان 
ع مدیریـت پیشـرفته در ایـران پـا بگیـرد. ]…[ در بخش اداری کشـور لازم اسـت  این‌کـه نـو

کننـد! جـا را بـرای افـراد پویـا و فعـال و مشـکل حل‌کـن بـاز 

کارشناسـان سـازمان مدیریـت بـه تعویـق  در هـر صـورت موقتـاً موضـوع حـل شـد. بازدیـد 
افتـاد. مـن هـم سـعی کـردم  بقیـه کارهـا را پیگیـری کنـم اما هنـوز همـان روش هفته‌های 
اخیـر را ادامـه می‌دهـم. به دفتر هم سـپردم کارهـا را در بخش اداری پیگیری نکند، فقط 
که می‌خواهم شـنبه یا یکشـنبه به لاریجانی  کند برای شـرایط پروژه  نامهء دیگری آماده 
ع نامه‌هـا ]…[ و هنـوز ]…[ می‌یابـد؟!  بفرسـتم و ببینـم پـس از دریافـت چنـد بـار از ایـن نـو

پـس از چهـار روز در ایتالیـا هنـوز چمـدان مـن در راه اسـت! تـا آخـر شـب بالاخره رسـید!

۱۳۹۳/۷/۱۶
چهارشنبه

ح بـرای  ع مطـر امـروز در همایـش ICTP چنـد برنامـه مرتبـط بـا حیـات و زمیـن، موضـو
کاشـان بـود. خیلـی بیشـتر مـرا بـه فکـر واداشـت، بـه ویـژه جنبـهء بحران‌هـا و  اندیشـگاه 
مخاطـرات را هـم نبایـد از نظـر دور داشـت. از دفتـر خبـر دادنـد پرداخـت مربـوط بـه پایـه 
تلسـکوپ دیـد در پایشـگاه هـم پرداخـت شـده اسـت امـا بقیـه امـور هنـوز معطـل اسـت. 
کامـو بـروم. جمعـه صبـح می‌رسـم تهـران.  کاشـان و  کـردم  بـه  بـرای شـنبه برنامه‌ریـزی 
سـهراب  شـعر  ایـن  جـواب  در  مشـیری  از  شـعری  مـن  وبـگاه  خواننـدگان  از  یکـی  امـروز 
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کجاسـت فرسـتاد بـه یک‌بـاره همـه تفکـرات زندگـی‌ام بـه یـادم  سـپهری خانـه دوسـت 
گفتـم: افتـاد و 

 ولی من می‌دانم،

 خانه دوست اینجاست ایران،

 گل‌ها نگهدارنده اوست،

 خوارها هم هستند،

گل بی‌خار هم هست؟ که مگر   اما 

 گل‌ها نگهدارندهء اوست، خارها رفتنی‌اند؛

کنید، خانهء دوست اینجاست؛  چشم‌ها را باز 

گل ایران اینجاست؛ کنید،   چشم دل باز 

 ایران بر جاست!

کنیم!  و نوشتم عصر ناله‌ها را به سر 

»تریست ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳«

کنیـم و بـا آن بسـازیم یـا بکوشـیم  چـرا ایـن همـه از دسـت روزگار بنالیـم! روزگار را درک 
گاهـی خـودم شـک می‌کنـم امـا هیـچ‌گاه پشـیمان  کـه خیلـی لـذت دارد!  تغییـرش دهیـم 

شـده‌ام؟!

ک کردن  گرفتـه اسـت، اما پـا کثافـت ظاهـری رفتـاری و ذهنـی شـاید همـهء مـا را  چـرک و 
کـرد لـذت دارد! ک  و دیـدن این‌کـه می‌تـوان پـا
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۱۳۹۳/۷/۲۲
سه‌شنبه

بـا دانشـگاه، هماهنگـی بـرای همایش‌هـای هفتـهء  کاشـان بـودم صبـح برنامـه  شـنبه 
دکتـر  آقـای  بـا   ۲:۳۰ سـاعت  بـود.  دانشـگاه  تحـول  دفتـر  ایجـاد  پیگیـری  نیـز  و  آینـده 
کارگاه  کامـو رفتیـم. حـدود سـاعت سـه و بیسـت دقیقـه بـه  زراعـت، رئیـس دانشـگاه بـه 
زریـن سـپاهان رسـیدیم و آقـای دکتـر صالحـی، جانشـین دکتـر رحیمـی در معاونـت علمی 
از توضیحـات مختصـری  بـود.  پـس  کلان رسـیده  ح‌هـای  رئیس‌جمهـور و مسـئول طر
کلاه بـود. سـاختمان  کـت و  بـه سـمت قلـه رفتیـم؛ هـوا دیگـر سـرد شـده بـود و احتیـاج بـه 
پایشـگاه هـم رو بـه اتمـام بـود و تـا آخـر ایـن هفتـه قـرار اسـت نهایـی شـود. پـس از بازدیـد 
کـه نامـه‌ای در مـورد آزمـون  از قلـه هـم، جلسـهء جمع‌بنـدی داشـتیم. منجـر بـه ایـن شـد 
ع اعتبـارات  ح، و نیـز موضـو آینـه بنویسـم. نامـه در مـورد احتیـاج مالـی مبـرم و فوتـی طـر
کـه مشـترکاً پیگیـری کنیـم. بازدیـد خـوب و لازم بـود. دکتر صالحـی قبلًا معاون  ح  کل طـر
بخـش  پژوهشـی  کـز  مرا شـبکهء  رئیـس  و  بوده‌انـد  بهشـتی  شـهید  دانشـگاه  پژوهشـی 

کـرده بودیـم و قـدردان آن بـود. کـه زمانـی خودمـان راه‌انـدازی  خصوصـی 

۱۳۹۳/۷/۲۶
شنبه

هوا سرد شده است و دما به حدود چهار و پنج رسیده!  

کـرده اسـت. امـروز صبح شـنبه اسـت. پس از  ک  بـاد و بـاران هـم هـوای تهـران را کمـی پـا
کارهای جـاری را انجام  کـه  کارمنـدان  مدتـی قـدری آرام در دفتـر نشسـته و منتظـر آمـدن 
گرفتـار بـودم خانـم قـادری هـم در  گذشـته جـدا از این‌کـه خـود مـن بسـیار  دهـم. هفتـهء 
کارهای مهـم رصدخانه انجام نشـده از جمله نامه به  دفتـر کمابیـش بیمـار بـود و بعضـی 

دکتـر صالحـی در مـورد درخواسـت اعتبـاری فوری.

ایـن  حبیبـی  فرهنـگ  دکتـر  آقـای  مـی‌رود  پیـش  خـوب  نسـبت  بـه  کاشـان  کارهـای 
کـه بـه احتمـال زیـاد  روزهـا از فرانسـه بـرای مـدت سـه‌ماه آنجاسـت از IAP پیغـام داد 
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کـه بـرای رشـد  گرفـت  از سـپتامبر )شـهریور سـال آینـده( شـغلی پسـادکترا در آنجـا خواهـد 
تحقیقاتـی‌اش بسـیار خـوب اسـت و پرسـید امـکان این‌کـه چنـد ماهـی در ایـران و نـه در 

چگونـه ‌هسـت؟  ،]…[ منظـور  شـود  اسـتخدام  نجـوم  پژوهشـکده 

کـه راهـی بـرای اسـتخدام بـه عنـوان پسـادکتری در اندیشـگاه امـا  بـه دنبـال ایـن هسـتم 
کنـم شـروع خوبـی خواهد بود. چهارشـنبه دکتـر راهور  مرتبـط بـا دانشـکدهء فیزیـک پیـدا 
کـه پسـادکتری مـا در پژوهشـکدهء نجوم اسـت،  تلفـن زد. می‌گفـت خانـم دکتـر سـجادی 

کـرده اسـت از جـو پژوهشـکده! گریـه  از پیـش او رفتـه و 

گرچـه چنـد ماهـی اسـت دیگـر اینجـا نیسـت و بـه دانشـگاه دامغـان مـی‌رود اما گفتـه اصلًا 
کنـم.  می‌ترسـد روزهـا بـه پژوهشـکده بـرود و بـا ]…[ روبـه‌رو شـود. می‌توانـم او را درک 
گـروه ]…[، بقیـه  کـه ]…[ یـا  امیـدوار بـودم جـو بـه ایـن بـدی نباشـد، بـه جـز چنـد نفـری 

می‌نالنـد. 

گذشـته برخـورد تنـدی از ]…[  کـه بـه دانشـکدهء فیزیـک مـا آمـده سـال  شـانت باغـرام، 
کـه آدم بسـیار آرام و پختـه‌ای اسـت، هیچ‌گاه این را بـه من منعکس نکرد،  دیـده بـود. او 

گفتـه بود. راهـوار 

ایمیـل  همیـن  در  فرهنـگ  دارنـد.  و  داشـته‌اند  مشـکل  هـم  فرهنـگ  و  توسـلی  سـعید 
اخیـرش نوشـته بـود حاضـر نیسـت بـه هیـچ قیمـت در پژوهشـکدهء نجـوم ]…[ بیایـد. 
بسـیار متاسـفم از ایـن جـوّ. ایـن چنـد روز علاوه بر مشـغله‌های دیگر هم ذهنـم درگیر این 
کـه این  کـرده اسـت  ع بـود. شـبیه بـه ایـن مسـئله در پژوهشـکده فیزیـک هـم بـروز  موضـو
ع که رئیـس ]…[ برابر اختیارهایی که  متفـاوت اسـت بـا رفتارهـای ]…[ و ]…[. ایـن موضو
کننـد  کار  کـه بـرای او  دارد در زمینـهء علمـی هـم سـراغ ]…[ بـرود، یـا بـه آنهـا امتیـاز بدهـد 
و عملاً نـام رئیـس را روی مقاله‌هـا بگذارنـد. ایـن روال جدیـدی اسـت در تحـولات علمـی 
کـه بایـد راهـی بـرای مقابلـه بـا آن پیدا کنم. لابد دانشـکده و  پژوهشـکده‌هایی که  کشـور 
هنـوز در فـاز عقب‌افتـادهء سـندرماخی هسـتند بـه ایـن فـاز هـم در خواهنـد افتـاد و بهتـر 

اسـت هشـدار اجتماعـی داده شـود.
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۱۳۹۳/۷/۲۹
سه‌شنبه

کارگاه شهاب‌سـنگ‌ها و  کاشـان رفتـم بـرای نظـارت و مشـارکت در   یکشـنبه صبـح بـه 
حـدس  کـه  بـود  آن  از  مفیدتـر  شـده  ح  مطـر اطلاعـات  و  همایـش  ریزشهاب‌سـنگ‌ها. 
مـی‌زدم. دوشـنبه هـم جلسـه یـا اندیشـگان حیـات و زمیـن بـود. خیلـی پر محتـوا و جالب 
کـه نتایـج آن ارزش ایـن همه وقت را داشـت.  شـد، بسـیار خسـته شـدم امـا راضـی هسـتم 
کمـک بهنـام توانسـتند دسـتگاه‌ها را بـه تعـداد ۴۷ در سـه  کـه دکتـر جمالـی بـه  هم‌زمـان 
کاشـان در زمیـن بکارنـد،   گرگـش تـا پاییـن بـه خصـوص در یـک مسـیر تـا  جبهـه از بـالای 
کولوژیکـی منطقـه شـروع  کار ثبـت اطلاعـات رطوبـت و دمـا بـرای امور ا بـه ایـن ترتیـب 
کاری بسـیار دقیـق و اثرگـذار بـدون سـر و صـدا و روش‌هـای غیـر دولتـی. خوشـحالم  شـد. 

کار انجـام شـد. کـه ایـن 

کـرده اسـت امـا چـاره‌ای نیسـت. یکشـنبه صبح   سـفرهای پشـت سـر هـم کمـی خسـته‌ام 
بالاخـره نامـهء لاریجانـی رفـت. در ایـن نامـه سـیاهه‌ء همه کارهـا که اولویت زیـاد دارند یا 
کارها را پیگیری نکنند امـا هر هفته یا دو  تعطیـل شـده‌اند، آمـده اسـت و بـه دفتر سـپردم 
کـه در چـه  کپـی بـرای بهـزادی بخـش اداری  هفتـه، نامـه‌ای بـه لاریجانـی می‌نویسـم بـا 
کار مـن پیگیـری دائـم بـه  کننـد مسـئولیت دارنـد و  وضعیتـی هسـتیم. می‌خواهـم حـس 

صـورت حضـوری و تلفنـی نیسـت. مسـئولیت اجـرا به عهدهء خودشـان اسـت.

کار پایشـگاه ظاهـراً تمـام شـده فرصـت ایـن شـد خـودم یـک سـر بـه قلـه بـروم شـاید چنـد 
آینـده  بایـد دیـد در چنـد هفتـهء  باریـد و  بـرف  امـا دوشـنبه صبـح دوبـاره  آینـده  هفتـهء 

اوضـاع بـه چـه نحـو خواهـد بـود.

خبـر جدیـدی از بودجـه نیسـت، شـنیدم اعتبـارات کشـتی تحقیقاتـی اقیانوس‌شناسـی را 
کرده‌اند، مدیریـت فعالی  ح‌هـای معاونـت علمـی ریاسـت‌جمهوری اسـت تامیـن  کـه از طر

دارد! مقایسـه می‌کنـم بـا پژوهشـگاه اصلاً این‌جوری نیسـت.
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۱۳۹۳/۸/۱
پنجشنبه

کلاس ایمیـل  کلاس جبرانـی داشـتم و دانشـگاه بـودم، قبـل از  الان لارک هسـتم. صبـح 
گاتسـونی«، که مشـاور ما در اپتیک آینه اسـت و »پیه‌رو سـالیناری« او  داشـتم از »روبرتو را
کـرده بـود. در ضمـن چنـد روزی هـم در آزمـون نهایـی آینه بـا درودی و  را پارسـال معرفـی 
کسـول در فلانـد بـود. بـه تفصیـل نظـر داده بود و خوشـحال شـدم. نظـرش این بود که  ما
نگرانی‌هـای مربـوط بـه طـول پایه‌هـا جـدی نیسـتند و آینـه را می‌تـوان پذیرفـت. خیالـم 
کـه تـا کنـون بـرای آینه و آزمون آن کشـیده  راحـت شـد و خوشـحالم از مجموعـه زحماتـی 
کـه حـالا دیگـر  کـردم  و بـرای لاریجانـی پیامـی فرسـتادم  شـده اسـت. قضیـه را نهایـی 
کـه  کـه آینـه را بـه ایـران بیـاورد. اینجـا نوشـتم  بخـش اداری پژوهشـگاه مسـئولیت دارد 
ح مسـئولیتی بـرای آینـه نداریـم. بـه نظـر  بداننـد مسـئولیت بـا آنهاسـت و دیگـر مـا در طـر

می‌رسـد پـس از ۴ سـال نتیجـه می‌گیریـم. 

کـردم بـرای اعضـای شـورای راهبـری فرسـتادم برای خانـم قـادری  نامـه‌ای هـم تنظیـم 
کار قـرار بگیرنـد و هـم  تـا هـم در جریـان  کنـد بـرای همـه بفرسـتیم  تـا یکشـنبه نهایـی 
کـه  بحـث آزمـون آینـه تمام شـده اسـت و بـه درودی هـم پیام  بـرای همـه مسـجل باشـد 
کـه آینـه تحویـل گرفته شـود. کـه بـا تاپیـو تمـاس بگیـرد بـرای تنظیـم تاریخـی  فرسـتادم 

ح  بـه نظـر می‌رسـد در ایـن شـرایط بحـران مالـی، فرصتـی پیـش آمـده تـا فعالیت‌هـای طـر
گـزارش بدهیـم. کنیـم و بـه دولـت و جامعـه  را جمـع و جـور 

۱۳۹۳/۸/۲
جمعه

کـه بالاخـره یـک برنـدهء جایـزه  امـروز صبـح از دکتـر رضـا شـعبانی در امریـکا پیغـام داشـتم 
کـرده اسـت. قـرار  ح رصدخانـه اعلام  نوبـل فیزیـک آمادگـی خـود را بـرای حمایـت از طـر
ع تهیـه شـود و بـه ادارهء خزانـه داری امریـکا )OFAC( ارسـال  اسـت چنـد نامـه از ایـن نـو

گرفـت. کمـک مالـی بـه ایـران بـرای رصدخانـه را  شـود تـا شـاید بتـوان مجـوز 
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گرفتـم تـا او هـم درگیـر شـود و یکـی دو نفـر از منجمـان سرشـناس  بـا مبشـر هـم تمـاس 
کـردم. امریـکا هـم نامـه بدهنـد. فـوری جـواب داد و او را بـا شـعبانی مرتبـط 

که شاید آخرین بار قبل از بهار باشد تا خانه را برای زمستان  در طول روز به طالقان رفتم 
کنـم.  کنـم. تخلیـه آب‌هـای داخـل لوله‌هـا تـا از ترکیـدن آنهـا در زمسـتان جلوگیـری  مهیـا 

ج. کر که به تهران برگشـتیم با ترافیک بسـیار سـنگین اطراف  شـب سـاعت ۹:۳۰ بود 

و  اسـت  ک‌نمـا  افلا پشـت  آینـه  کـه چـون محـل سـایش  پیغـام داشـت  تاپیـو  از  درودی 
کـردم هفتـهء  برنامه‌هـای آن تنظیـم شـده، بایـد ببینـد چـه وقتـی آزاد اسـت. پیشـنهاد 
کـه تعطیلـی شنبه-یکشـنبه درمیـان نباشـد. پیشـنهاد  ۱۹ آبـان را در نظـر بگیـرد طـوری 
کـه اصلاً مناسـب نبـود.  کـه دو روز آخـر هفتـه در میـان قـرار می‌گرفـت  گونـه‌ای بـود  او بـه 
بـا  تاریـخ  ایـن  در  احتمـالًا  مـن هـم  کنـد، خـود  زودتـر قطعـی  را  تاریـخ  کنـد  گفتـم سـعی 
دکتـر احمـدی، معـاون پژوهشـی وزارت علـوم در اروپـا خواهـم بـود. شـاید بتوانـم بـروم. 
کـرد چرا  گلـه  خسروشـاهی هـم می‌خواهـد همـراه باشـد از طـرف دیگـر اربابـی دفعـهء قبـل 
ع هم مالی  او همـراه تیـم بـه فنلانـد نمـی‌رود. از طـرف دیگر پول سـفر هـم نداریم. موضـو
اسـت و هـم متاثـر از سیاسـت کاری. لزومـی نمی‌بینـم خسروشـاهی ایـن بـار همراه باشـد!

گـر حـدود سـه هفتـه دیگـر آینـه آمـاده حمل بـه ایران شـود، برای  امشـب بـه نظـرم رسـید ا
کـه اواخـر آذرمـاه اسـت بـه ایـران خواهد رسـید و فرصـت تبلیغاتی خوبی  هفتـهء پژوهـش 

گـر نـه بایـد منتظـر دهـهء فجـر در بهمن ماه بشـویم! اسـت. ا

۱۳۹۳/۸/۳
شنبه

کـه مرتبـط بـود بـا حمـل آینـه بـه ایـران.  امـروز تمـام روز مشـغول پیگیـری امـوری بـودم 
کـه شـاید ببینـد و قبـل از سـفر فـردای مـن بـه عمـان  نامـهء لاریجانـی، محرمانـه و فـوری 
کنـم. بـا بخـش اداری و  گـره را بـاز  کنـم و چنـد  )اجلاس تـواس( بتوانـم بـا او صحبـت 
کـه بدانند آینه  کـه دیگـر صحبـت نمی‌کنـم. نامـه بـه اعضای شـورای راهبری  پشـتیبانی 
را دیگـر تحویـل می‌گیریـم و جزئیـات چگونگـی تصمیم‌گیـری؛ سـندی خلاصـه و سـاده 
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کپـی همیـن نامـه بـا ضمیمـه‌ای سـاده‌تر بـرای  از مراحـل تصمیم‌گیـری و چگونگـی آن؛ 
که در جریان باشـند.  معاونت علمی ریاسـت‌جمهوری و سـازمان مدیریت و وزارت علوم 
کـردن دو سـند جدید هم وقـت زیادی از من گرفت. همین‌طور نهایی  تصحیـح و نهایـی 
گذشـته. در یادداشـت بـه  کـه مربـوط اسـت  بـه اولیـن تسـت آینـه در سـال  کـردن سـندی 
کـه از ایـن پـس مسـئولیت آینـه بـه عهـدهء بخـش اداری اسـت که  لاریجانـی هـم‌ نوشـتم 

کار خودمـان را انجـام دادیـم. ]…[. مـا 

سـاعت ۱ بعداز‌ظهرجلسـه داشـتم بـا دکتـر صالحـی درمعاونـت علمـی ریاسـت‌جمهوری. 
گـر مـا  کاملا مشـخص بـود. حـدود ۴۰۰ تـا ۵۰۰ میلیـون تومـان می‌دهنـد ا کوتـاه و  جلسـه 
کـه ایـن امـر نهایـی شـده اسـت و توضیـح دادم چـرا بـه  گفتـم  آینـه را بـه ایـران بیاوریـم. 
علت خرید ارز آزاد پول مربوط به آینه تمام شـده اسـت. یعنی حدود ۳۰۰ میلیون تومان 
کـه ۲۰ درصـد پژوهشـگاه به این  اضافـه بـر تخمیـن هزینـه شـده اسـت. قیـد دیگـری بـود 
گر دسـتور  کنـد گفـت موافقـم امـا در نظـر بگیرنـد تجربـهء من نشـان می‌دهد ا رقـم اضافـه 
کارهـا  کنـدی  پرداخـت پـس از رسـیدن آینـه یـا حتـی حمـل آینـده انجـام شـود بـه علـت 
کـردم  کـرد! توصیـه  در آن معاونـت مـا زودتـر از بهمـن یـا اسـفند پولـی دریافـت نخواهیـم 
کنـد امـا پرداخـت انجـام نشـود تـا از حمـل آینـه مطمئـن شـوند؛  فرآینـد پرداخـت را شـروع 
کنـم بـا هزینه‌هـای مرتبـط و  پذیرفتنـد. قـرار شـد بـه عنـوان ایجـاد پایشـگاه متنـی تهیـه 
آنهـا هم متمـم قـراردادی آمـاده کننـد بـرای امضای لاریجانـی که فرآیند پرداخت تسـریع 
کردم و پیوسـت آن هم قرار شـد تا فردا آماده شـود.  فردا ظهر عازم  شـود. نامه را تنظیم 
عمـان هسـتم بـرای )اجلاس تـواس( و امیـدوارم قبـل از آن نامـه و پیوسـت را بتوانیـم 

کنـم.  گـر موافقنـد، امضـا  کـه ا قبـل از امضـا بـه دفتـر صالحـی بفرسـتیم 

لاریجانـی امـروز نیامـد. پـس امیـدم بـه این‌که دسـت‌خط را ببیند کم شـد. لابد ]…[ اسـت 
کشـور مقایسـه  بـا شـرایط  را مدیـر دلسـوز و روشـن می‌بینـم وقتـی  او  کـه ]…[. ]…[ مـن 

می‌کنـم.

داسـتان بورسـیه‌های وزارت علـوم ایـن روزهـا نُقـل مجالـس اسـت. دیـروز هـم روزنامـه 
کرده‌انـد. همیـن چنـد سـاعت  گفتـم چـه خیانتـی بـه کشـور  کـرد و  ایـران بـا مـن مصاحبـه 
چـه  شـنیدم  علـوم  وزارت  دانشـجویی  سـازمان  کارشناسـان  از  یکـی  از  نقـل  بـه  پیـش 
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کـه  فسـادی در آن سـازمان )معاونـت( بـوده و علاوه بـر آن، چـه زمین‌هـا و خانه‌هایـی 
کل حقوقـی آن  کـه بـه دسـت مدیـر  گـم شـده اسـت، پول‌هـای دولتـی  همـهء اسـناد آنهـا 

سـازمان رسـیده و بـه حسـاب شـخصی او رفتـه اسـت.

کـه ارقـام چنـد صـد میلیـون تومـان دیگـر  ابعـاد فسـاد مالـی و بورسـیه‌ای بـه قدری‌سـت 
سـاده‌اندیش  و  عقب‌افتـاده  مملکـت‌دارای  در  مـا  چقـدر  نمی‌آیـد.  حسـاب  بـه  اصلاً 
هسـتیم. مـا کشـور را هشـت سـال بـه دسـت چـه گرگ‌هایـی سـپرده بودیـم. ایـن را مـن از 
کـه سـاده‌لوحانه هـر حرفـی  گاهـی سـاده‌لوحی روحانیون عالی‌مقـام می‌دانـم  سـادگی و 
را می‌پذیرنـد. تیـم دولـت قبلـی بـا احتـرام ظاهـری بـه آنهـا می‌توانسـت فسـاد عجیـب و 

کنشـی پیـش ببـرد. غـارت دولـت و ملـت را بـدون هیـچ وا

در ایـن شـرایط رصدخانـه می‌سـازیم. می‌فهمـم که دولـت فعلی پولی در چنتـه ندارد. اما 
کـم اسـت! دزدی نمی‌کنـد، شـاید! امـا تـوان توزیـع مناسـب آن را هـم نـدارد.  پـول دارد؛ 
گـر آینه به ایـران بیاید  که ا نمی‌دانـم یـک سـال دیگـر چـه بشـود. فقـط تصورم این اسـت 

ح تعطیل نخواهد شـد. طـر

راهبـردی  کارشناسـان سـازمان مدیریـت )معاونـت  بـا  رسـید  بـه ذهنـم  کارهـا   لابـه‌لای 
و  کنـم  بازدیـد عذرخواهـی  لغـو جلسـه  بـه خاطـر  آنهـا  از  بگیـرم.  تمـاس  رئیس‌جمهـور( 
کـه بـا خـودم بـه قلـه برونـد. موفـق نشـدم امیـدوارم  قـراری بگـذارم بـرای هفتـهء آینـده 
کنـم. ممکـن اسـت لاریجانـی خوشـش نیاید اما  فـردا قبـل از سـفر بتوانـم بـا آنهـا صحبـت 
کار را بکنـم. در ایـن شـرایط بحرانـی هیـچ چیـز را بهتـر از صداقـت و  مصمـم هسـتم ایـن 

نمی‌دانـم. گفتگـو 

کاشـانی دبیـر کمیسـیون دولـت در امور علـم و فناوری هم نامـه‌ای به وزارت   آقـای دکتـر 
ح را با همکاری سـازمان مدیریت  کـه چـرا پـس از چهـار مـاه بودجهء طـر علـوم داده اسـت 
کـه ایـن نامـه به دسـت من به عنوان مشـاور رسـیده  تنظیـم نکرده‌انـد. یـک هفتـه اسـت 
ع  کـه چه نو اسـت. قـرار گذاشـتم فـردا بـا دکتـر احمـدی )معـاون پژوهشـی( صحبـت کنم 

جوابـی تنظیـم شـود باید سـعی‌کنم قبـل از پـرواز فـردا ایـن نامـه را هـم تهیه کنم!
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۱۳۹۳/۸/۴
یکشنبه

بـه  رفتـم  وقـت  اول  صبـح  داشـتم  پـرواز  هـم  بعداز‌ظهـر  بـود،  شـلوغی  روز  گرچـه  امـروز 
ح بـود. دو هفتـه  کمیسـیون علـوم و فنـاوری دولـت مطـر ع نامـه از دبیـر  وزارت. موضـو
از  مـاه  گذشـت ۴  از  پـس  و  وزارت  کـه چـرا  بـود  آمـاده  ایـن مضمـون  بـا  نامـه‌ای  پیـش 
کـه بودجـهء سـالانهء رصدخانـه  کمیسـیون و ایـن قـرارداد  بررسـی نیازهـای رصدخانـه و 
کنـد خبـری نـداده اسـت. نامـهء  را بـا سـازمان مدیریـت )معاونـت راهبـردی( هماهنـگ 
کـه دکتـر احمـدی معـاون  کـرده بـودم  را آمـاده  اثرگـذاری بـود. مـن متـن و  مسـتنداتی 
گرفتاری  پژوهشـی، پاسـخ بدهـد امـا می‌بایسـتی بدانـم چگونه قضایـا را می‌بیند. آن‌قـدر 

کمـا پیـش یـک جـور مـی بینـد. ع‌هـای ریـز و درشـت را  کـه موضو دارد 

گفتـم و این‌کـه  کمـی از نشسـت ۵۰ سـالگی تریسـت  بـه هرحـال، ملاقـات حاصـل شـد. 
گفتـه می‌شـد! ایـن در حالی  کـه بایـد بـه او  چقـدر بـد شـد ایـران حضـور نداشـت. می‌گفـت 
او مشـخصاً دعـوت  رئیـس ICTP، در دفتـر  کـه‌وه‌دو،  کـه  موقـع حضـور فرنانـدو  اسـت 
شـده بـود امـا »سـیل امـور« مجـال شـناختِ اهمیـتِ ایـن همایـش را بـرای آن نگذاشـته 
ح شـد و چـه بـه موقـع بـود.  ع بودجـهء رصدخانـه مطـر بـود روشـن شـود. سـپس موضـو
گفـت قـرار اسـت هفتـهء آینـده با معـاون آقای دکتـر نوبخت معـاون رئیس‌جمهور )رئیس 
کند. به هر حال قرار شـد پس از برگشـت  برنامه و بودجه - معاونت راهبردی(  صحبت 

کنـم. از سـفر پیگیـری 

گذاشتم صبح زود چهارشنبه بر می‌گردم از عمان.  قرارهایی برای روز چهارشنبه 

 نزدیـک ظهـر در راه بـه لارک لاریجانـی زنـگ زد. دیـروز مصاحبه کرده بـود که  رصدخانه 
تعطیـل نمی‌شـود دولـت قـول داده اسـت و چنیـن و چنـان! از جملـه این‌کـه سـال ۹۴ یـا 
گفتـم شـما را تحسـین می‌کنـم با  ۹۵ نورگیـری خواهـد شـد! در دلـم خندیـده بـودم. بـه او 
کـه نوشـته بـودم همـه  کارهایـی را  کـه نگـران نباشـم و قـول داد  ایـن مصاحبـه! می‌گفـت 
کافـی بـود. بـه دفتـر رسـیدم متوجـه  را انجـام دهـد. متوجـه شـدم پیگیـر اسـت! همیـن 
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کننـد! امـروز حـالا رفتـه بود  کـه بـا وکیـل قـرارداد را نـگاه  شـدم دیـروز حقیقـت نیامـده بـود 
کنـم. گرفتـم  وبـگاه رصدخانـه را فعـال  ع. تصمیـم  معاونـت اداری بـرای همیـن موضـو

کـه پـس از رکـورد چنـد سـاله حالا وقـت گذاشـتن اخبار  پیامـی بـه همـه مدیـران فرسـتادم 
که خودش را مسـئول وبگاه  ع روی وبگاه اسـت. لابد خسروشـاهی ناراحت می‌شـد  متنو
کار در ایـن جهـت  کمتریـن  گذشـته  کـه در دو سـال  می‌دانسـت. امـا واقعیـت ایـن اسـت 

نکـرده بود.

۱۳۹۳/۸/۵
دوشنبه

دیشـب حـدود سـاعت ۹ بـه فـرودگاه مسـقط رسـیدم. از اجلاس تواس کسـی نیامده بود. 
بیشـتر از یـک سـاعت منتظـر شـدم. راننـده بـا ماشـین شـیک آمـد. چـرا آن‌ور آب مـا آنقـدر 
»درب و داغـون« هسـتیم و ایـن‌ور آب ایـن همـه منظـم و …!  ایـن سـوال فـوری بـه ذهن 
کنـار  همـه می‌رسـد. بگذریـم. تـا در هتـل مسـتقر شـدم خیلـی پیچیدگـی داشـت. امـروز در 
شـد،  نهایـی  حمـل  قـرارداد  بـودم.  تمـاس  در  لارک  در  دفتـر  بـا  اجلاس  سـخنرانی‌های 
گذشـته و  کـه بـه شـرکت حمـل آینـه رفتـه بودنـد مدت‌هـا  مگـر قیمـت؛ از بخـش حقوقـی 

قیمت‌هـا عـوض شـده اسـت. ایـن هـم ضـرر بی‌خیالـی و تنبلـی پژوهشـگاه!

کنـد  بـه قـادری نوشـتم نوشـتن پیامـی بـه همـهء همـکاران، و نـه دیگـر مدیـران، ارسـال 
کـه هـر پیشـنهادی در مـورد وبـگاه دارنـد اطلاع دهنـد. از خسروشـاهی و دیگـر مدیـران 

خبـری نشـده اسـت.

ح  کـه برنـدهء جایـزه نوبـل فیزیـک پذیرفتـه اسـت از طـر دکتـر شـعبانی از امریـکا خبـر داد 
گرفـت  کنـد. وفـا هـم تمـاس  کنـد. قـرار شـد بـا انجمـن نجـوم امریـکا صحبـت  حمایـت 
دانشـگران  از  بیشـتری  تعـداد  زودی  بـه  امیـدوارم  و  می‌کنـد  پیگیـری  را  ع  موضـو کـه 
کننـد. در مـورد ایـن حمایـت از امریـکا بـا همـکاران  ح حمایـت  برجسـته امریکایـی از طـر
گفتـم از ایـن  ح صحبـت نکـرده‌ام. ترجیـح می‌دهـم هنـوز در خفـا باشـد. بـه قـادری  طـر
کنـد امـا محرمانـه نگـه دارد. بـا آل‌ابراهیـم فرصتـی شـد  کار  کـه بـا شـوق بیشـتری  جهـت 
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کنـم؛ بیشـتر در مـورد شـرکت بـود، نگـران بود که این شـرکت تنبل شـده  امشـب صحبـت 
کـه می‌دانـم بیشـتر صحبـت  گفتـم  از دسـت می‌دهـد.  را  قـراردادی خوبـی  امکانـات  و 
کـه قـرار اسـت به شـرکت منتقل شـود.  کـردم  کردیـم. از پروژه‌هـای دانش‌بنیـان صحبـت 
گـر قراردادهـای موجـود عملیاتـی نشـود  از جملـه محفظـه و اپتیـک فعـال و حمـل آینـه ا
کنیـم. صحبـت مفیـدی بـود همچنیـن در مـورد مشـکلات  و نتوانیـم بـه موقـع پرداخـت 
کـه دکتـر درعلـی را درگیـر کنیم. راسـت می‌گفـت! به فکر  سـازندهء محفظـه. مخالـف بـود 

کاشـان افتـادم. شـرکت تقطیـران در 

 مرتـب بـا دکتـر علیرضـا شـعبانی در امریـکا در ارتبـاط هسـتم. تعـدادی پذیرفتنـد حمایـت 
ح. کننـد از طر

کنـد، مـن هـم تمـاس بـا  شـعبانی دارد آمـاده می‌شـود صحبـت بـا خیریـن اصلـی را شـروع 
انجمـن فیزیـک امریـکا را بـه جریـان انداختـم.

۱۳۹۳/۸/۷
چهارشنبه

گذاشـته بـودم  امـروز ۵ صبـح رسـیدم از فـرودگاه بـه منـزل. سـاعت 10 رفتـم وزارت. قـرار 
بـه وزارت موضـوع  کمیسـیون دولـت  نامـهء دبیـر  مـورد  بـا بخـش بودجـهء معاونـت در 
کنـم. خانـم  رصدخانـه و هماهنگـی وزارت بـا معاونـت راهبـردی رئیس‌جمهـور صحبـت 
کـه همـواره در مـورد مسـائل بودجـه‌ای از او مشـورت می‌گرفتـم. خیلـی  خزایـی هـم آمـد 
خـوب شـد کـه ایـن جلسـه را گذاشـتم. اطلاعـات بسـیار مفیـدی منتقـل شـد. قـرار شـد اول 
روز یکشـنبه دوبـاره جلسـه در وزارت باشـد و تـا آن وقـت همـه فکـر کننـد، اسـناد مالـی ما را 
ببیننـد و سـپس نامـه‌ای تنظیـم بشـود. انتهـای جلسـه یـک راسـت بـا خانـم خزایـی آمدم 
گرچـه می‌خواسـت ناهـار منـزل بـرود و بعـد هـم قـرار داشـت امـا آمـد. حقیقـت هـم  لارک، 
کـردم آمـد و تـا ۳  بـود. بعـد هـم آقـای صدوقـی را از بخـش بودجـهء پژوهشـگاه دعـوت 
بعداز‌ظهـر نشسـتند و تمـام جوانـب را سـنجیده و نامـه‌ای هـم تنظیـم کردنـد. نامـه از دید 
کـه یـک  گـر یکشـنبه بـه ایـن مرحلـه می‌رسـیدند بـه معنـی ایـن بـود  مـن اشـکال دارد امـا ا
هفته عقب می‌افتادیم. چون دوشـنبه و سه‌شـنبه هم تاسـوعا وعاشـورا اسـت و تعطیل!
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ح این‌کـه  کـردم بـا طـر ایـن جلسـه حسـن دیگـری هـم داشـت افـراد موثـر را در وزارت آشـنا 
ح بکننـد.  از ردیف‌هـای معاونـت کمکـی بـه طـر

از امـور مالـی دیگـر خبـری نیسـت. دکتـر درودی را دیـدم و در مـورد بازدیـد و تحویـل آینـه 
کـردم. هنـوز از لاریجانـی و دسـتور او خبـری نیسـت! هـم صحبـت 

۱۳۹۳/۸/۸
پنجشنبه

کـردم بـه لارک می‌آیم و روز آرامی اسـت، تبدیل به روز سـختی برای ذهنم  کـه فکـر  امـروز 
شـد. احمـد مرشـدیان آمـد و طبـق معمـول بـا انبوهـی از اخبـار. این‌بـار از سـوی مدیریت و 
فسـاد داخـل ایران‌خـودرو. مثال‌هـای فـراوان بـا نشـانه‌های دقیـق می‌داد. خیلـی ذهنم 
درگیـر ایـران، سـاماندهی اوضـاع،  قدرت‌هـای مالـی و توسـعهء علمـی بـود وقتـی او حـرف 
گـردش مالی ایران خـودرو را می‌داند؟ نمی‌دانسـت! برای  مـی‌زد. دسـت آخـر پرسـیدم آیـا 
گـر ۱۰ درصـد آن حیـف و میـل )نـه فقـط  کـردم درآمـد ۳۰ هـزار میلیـارد تومـان ا او حسـاب 
کـه  کمـی نیسـت! واضـح اسـت  دزدی( شـود، می‌شـود 3 هـزار میلیـارد تومـان. ایـن پـول 
کننـد. در گرفتن آن شـریک باشـند و ]…[. خیلی‌هـا می‌خواهنـد بـه ایـن پـول دسـت پیـدا 

وقتـی فکـر می‌کنـم بـا تنهـا ۷ درصـد از ایـن پـول در ۴ سـال آینـده می‌تـوان رصدخانـه را 
کـرد، در بهـت می‌مانـم از ایـن خنـگ بودن  سـاخت و دانـش فنـی بسـیار بـا ارزشـی کسـب 

کشـور در ایـران. چقـدر مـا بی‌هـوش هسـتیم! اداره 

روز سختی بود از اوضاع مالی جدید در پژوهشگاه و اقدام برای آینه بی‌خبرم!

۱۳۹۳/۸/۱۰
شنبه

کارشـناس  امـروز سـاعت 5:15 دقیقـه ماشـین آمـد و رفتـم دنبـال آقـای دکتـر تقدیمـی، 
ح رصدخانـهء ملـی. در طـول راه بـه تفصیـل در  سـازمان مدیریـت و مسـئول پیگیـری طـر
ح صحبـت کردیـم. معلـوم شـد سـازمان در هفتـهء گذشـته تخصیـص بـه همهء  مـورد طـر
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ح رصدخانـه. یعنـی مـا دسـت‌کم  ح‌هـا و سـازمان‌های پژوهشـی داده اسـت بـه جـز طـر طر
یـک میلیـارد تومـان را از دسـت دادیـم! علاوه بر ایـن چون فصل بودجه اسـت و بودجهء 
سـال آینـده در یـک یـا دو هفتـهء آینـده بسـته می‌شـود، سـازمان قصـد دارد هیـچ رقمـی 
ح هم  کثـر صـد میلیـون تومان که حتـی برای تعطیلـی طر ح نگـذارد. یعنـی حدا بـرای طـر

کافی نیسـت!

همـه اینهـا ظاهـراً ناشـی از رفتـار آقـای ]…[ رابـط پژوهشـگاه و سـازمان، و آقـای ]…[ بـوده 
گفتـه  اسـت. بیـش از هـر چیـز آنهـا از رفتـار ],[ عصبانـی شـده‌اند. در یـک جلسـه داد زده و 
کـه بیش‌تـر و بلندتـر داد می‌زنـد!  از پژوهشـگاه بیایـد  کسـی  آینـده  گـر مـی خواهیـد در  ا
]…[ هـم بـا رفتـار عصـا قـورت‌داده‌اش بـه هیچ‌وجـه پیگیـری در جهـت حـل مشـکل مـا 
از دسـت داده‌ایـم! سـازمان مدیریـت  را  بـود چـه موقعیـت مهمـی  نکـرده اسـت. واضح 
کـه در جلسـه اواسـط خـرداد مـاه بـا  ح را در سـه پـروژه می‌دیـد همان‌گونـه  مجموعـهء طـر
گرایی‌نـژاد بـه توافـق رسـیده بودیـم. سـاختمان، راه، و  حضـور مدیـر بخـش آقـای دکتـر 
تجهیـزات )یـا بـه تعبیـر آنهـا فنـاوری(. از دیـد مـن ایـن تقسـیم‌بندی مشـکلی نداشـت. 
اعتبـارات سـاختمان را در ردیـف خودمـان می‌دیدنـد، اعتبـار فنـاوری در ردیـف معاونـت 
علمـی رئیس‌جمهـوری می‌مانـد، اعتبـارات مربـوط بـه راه که می‌گفت باید در کمیسـیون 
۲۱۵ بررسـی شـود. حقیقـت و صدوقی‌نیـا بـا ایـن بخـش مخالـف بودنـد و می‌گفتنـد ایـن 
ح جدیـد در ایـن  کـه هیـچ طـر کـردن پـروژه چـون دسـتور از بـالا آمـده بـود  یعنـی تعطیـل 
کمیسـیون بـه تصویـب نرسـد. اشـتباه آنهـا دو چیـز بـود. یکـی این‌کـه توجـه نمی‌کردنـد 
کل راه فقـط ۱۰ درصـد تمـام درخواسـت مـا اسـت، دوم این‌کـه مخالفـت با سـازمان باعث 
کـه همیـن طـور هـم شـد! از  می‌شـود، بـه دو بخـش دیگـر هـم هیـچ تخصصـی ندهنـد، 
کلیـات پیشـنهادات آنهـا بـه توافق رسـیده بودیم می‌شـد از بالا دسـتور  گـر بـا  طـرف دیگـر ا
گـره بزرگـی در راه  کله‌شـقّیِ ایـن دوسـتان  کننـد. قُـدّی و  کـه بـا راه هـم موافقـت  گرفـت 

کـرده بـود. پیشـرفت پـروژه ایجـاد 

کامـو رفتیـم. تـا حـدود قمصـر هـوا آفتابـی بـود و پـس از آن بـه مـرور  مـا یـک راسـت بـه 
گرفـت، پشـتِ سـرِ مـا بـود،  ابـر آمـد و معلـوم بـود هـوای قلـه ابـری اسـت! بهنـام تمـاس 
کـه بتوانیـم بـه بـالای قلـه برویـم.  کـه دیشـب قلـه بـرف باریـده. امـا هنـوز امیـدوار بودیـم 



   238  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

کنـار جـاده و در  نزدیکـی جـادهء رصدخانـه معلـوم بـود اوضـاع چنـدان مناسـب نیسـت و 
کـه در مِـه  بعضـی قسـمت‌های روی جـاده بـرف بـود. اطـراف قلـه از پاییـن دیـده می‌شـد 

پوشـانده شـده و پـر بـرف بـود.

کارگاهِ جاده‌سـازی تمیـز بـود. امـا اطـراف بـرف بود. تصمیـم گرفتیم  جـادهء رصدخانـه تـا 
یـک راسـت بـالا برویـم . بهنـام هـم  بـه مـن ملحـق شـده بـود. ماشـین‌ها را عـوض کردیم 
و آقـای مهنـدس علـوی و همـکارش از زرین‌سـپاهان هـم رسـیدند و بـا مـا آمدنـد. هـر چـه 

بالاتـر می‌رفتیـم بـرف و مـه شـدیدتر می‌شـد.

کـه حادثـه‌ای پیـش نیایـد.  در نقاطـی بـه سـمتی جـاده دیـده می‌شـد و مـن نگـران بـودم 
کیلومتـر ۸ بیشـتر موفـق نشـدیم. مـن بـرای جلوگیـری از هرحادثـه‌ای تصمیـم  تـا حـدود 
گرفتـم برگردیـم. پـس آقـای تقدیمـی موفـق نشـد پایشـگاه و بـالا را ببینـد. امـا هـر آنچـه 
عکـس از مراحـل مختلـف تاسـیس پایشـگاه بـود دراختیـارش قـرار دادیم. فرصـت زیادی 

هـم داشـتیم برای مبادلـهء اطلاعـات.

حـدود سـاعت 1 بـه کاشـان و دانشـگاه برگشـتیم. مـن حـدود ۲ سـاعت در دانشـگاه بـرای 
کار داشـتم.  بعـد از ناهـار آقـای تقدیمـی بـا بهنـام  بـه دفتـر جدیـد  ح تحـول  بررسـی طـر
ح در خانـهء عطـاران )وابسـته بـه دانشـگاه( رفتنـد و مـن بـه دفتـر مدیریـت. قـرار شـد  طـر
کننـد. آقـای تقدیمـی هـر آنچـه عکـس و سـند از توسـعهء قلـه می‌خواهنـد آنجـا انتخـاب 

جلسـه‌های مـن هـم در دانشـگاه مفیـد بـود. شـهردار و رئیـس شـورای شـهر قمصـر هـم 
کلـی اهمیـت رصدخانـه بـرای قمصـر بحـث  بودنـد. راجـع بـه آلودگـی نـوری و بـه طـور 
کـه قـرار  گونـه همـکاری دادنـد. در جلسـه‌ای بـا آقـای دکتـر شـاطریان  شـد و قـول همـه 
ح و برنامـهء دانشـگاه را بـه عهـده داشـته باشـند، بـار دیگـر  شـده بـود مسـئولیت دفتـر طـر
کردیـم، معلـوم شـد هیـچ‌گاه آن حرف‌هـای  را بررسـی  صحبت‌هـای چنـد هفتـه پیـش 
کـه جالـب بـود. مـن بـا  گویـا همـه چیـز فرامـوش شـده اسـت  گذشـته پیگیـری نشـده و 
کـه صحبـت شـده بـود پیگیـری  جدیـت خواسـتم هـر چـه زودتـر تکلیـف سـه برنامـه‌ای را 

کننـد. نظـام مالـی دانشـگاه، نیـروی انسـانی، و سـاختار دانشـگاه.
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کـه بیشـتر بـا مـن در تمـاس بـود بیشـتر از آن‌کـه مـن فکـر  آقـای ]…[ یکـی از افـراد تیـم 
و  ایـن تصمیـم  آینـده  روزهـای  در  کـه چگونـه  کـردم  زمان‌بنـدی  بـود!  لَخـت  می‌کـردم 
گویـی بـه زبـان چینـی صحبـت می‌کـردم.  چگونگـی اجـرای برنامه‌هـا مشـخص شـود. 

مفهـوم زمان‌بنـدی بـه ایـن نحـو بـرای آنهـا چینـی بـود!

کـه هفتـهء پیـش بـه ذهنـم رسـید ایـن قـرار را بگـذارم.  روز خوبـی بـود. خوشـحال بـودم 
قـرار شـد آقـای تقدیمـی بـا همکارانـش قـرار بگـذارد هـر چـه زودتـر و خـودم بـرای توافـق 

نهایـی پیـش آنهـا بـروم! بـدون حقیقـت و صدوقی‌نیـا!

۱۳۹۳/۸/۱۱
یکشنبه

بودجـهء رصدخانـه صحبـت  مـورد  بـودم در  گذاشـته  قـرار  علـوم  وزارت  امـروز صبـح در 
مشـاور  عنـوان  بـه  حـالا  بـود  وزارت  در  بودجـه  مدیـرکل  قبلاً  کـه  بهرامـی  آقـای  کنیـم. 
کـه مشـاور بسـیار باتجربـهء خـود مـن بـود  کـرد، خانـم خزایـی  کار مـی  معـاون پژوهشـی 
کوتـاه  در پژوهشـگاه و آقـای حقیقـت آمـده بودنـد. بـه حقیقـت ضمـن صحبت‌هـا بسـیار 
کـه  کرده‌انـد. چندیـن بـار بـه همـه توضیـح دادم  کار مـا ایجـاد  گـره‌ای در  که چـه  گفتـم 
کـم اسـت و بـه راحتـی قابـل حـل. چـون قـرار بـود  اختلاف بـا سـازمان مدیریـت بسـیار 
هفتهء آینده دکتر احمدی معاون پژوهشـی آقای دکتر دژپسـند معاون بودجهء سـازمان 
را ببینـد و احتمـالًا آقـای بهرامـی همـراه او بود. به خصوص از او خواسـتم این »توافق« را 
کنـد. او را بسـیار باهـوش یافتـم ]…[ بـه هیچ وجه قُدّ نبود و درک درسـت  آن‌جـا یـادآوری 

و سـریعی از اوضـاع مـا را بـه دسـت آورد.

کـردم از جمله دو  کارهـا را تلفنـی بـا خانـم قادری هماهنگ  بقیـهء روز را دانشـگاه بـودم و 
کارگروهِ محاسـبهء نیروی باد وارد بر تلسـکوپ.  نامـه در مـورد آینـه و نیـز در مورد تعطیلی 
کـرده بودند تـا در مـورد متـن قـرارداد  پژوهشـگاه بخـش اداری و حقوقـی، دومـاه معطـل 
کـه موافقـت کردند شـرکت حمل و  بـا شـرکت حمـل و نقـل جـواب بدهنـد. چنـد روز پیـش 
کـه قیمت‌هـا عـوض شـده و آن قرارداد دیگر قابل امضا نیسـت. تا آخر این  نقـل پیـام داد 
کنند. هنوز  کـه قیمـت جدید را با همکاران اروپاییشـان هماهنـگ  هفتـه وقـت خواسـتند 
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کـم 5 هـزار یـورو خواهـد بـود، یعنـی 20 میلیـون  افزایـش قیمـت معلـوم نیسـت امـا دسـت 
گروه محاسـبهء باد را از همکاران  تومـان و مـا در همیـن مـدت به خاطر ۱۰ میلیون تومان 
گـولْ یـا خنـگ یـا ناهوشـمند بـودن نظـام اداری ماسـت! ایـن  پاشـانده‌ایم. ایـن مصـداقِ 

مطلـب را قـرار شـد طـی نامه‌ای بـه لاریجانی اطلاع دهیم.

کـه اصلاً دیگـر منتظـر صحبـت بـا لاریجانـی نمی‌شـوم و امـور را  سیاسـت مـن ایـن اسـت 
فقـط بـا نامـه بـه او اطلاع می‌دهـم. با بخـش اداری هم صحبـت نمی‌کنم، بلکـه نامه‌ها 

کار بـا آنهاسـت.  را بـه آنهـا رونوشـت می‌کنـم و مرتـب می‌نویسـم مسـئولیت تعطیلـی 

۱۳۹۳/۸/۱۴
چهارشنبه

گذشـته، تاسـوعا عاشـورا، ذهنم درگیر فرصت‌های از دسـت‌رفته مرتبط با بودجه  دو روز 
کـه در رسـانه‌ها زدم از  و سـازمان مدیریـت بـود. هنـوز فکـر می‌کنـم بـه موقـع بـود فریـادی 
کـه  ح باعـث شـد همـه حسـاس بشـوند، حتـی خـودم در مـواردی  تعطیلـی عن‌قریـبِ طـر

نمی‌دیـدم، از جملـه ناتوانـی بخـش پشـتیبانی پژوهشـگاه ]…[!

امـروز دو نامـه بـه لاریجانـی را فرسـتادم. یکـی بـا مضمـون این‌کـه آینه آخـر هفتـهء آینـده 
بـدون آزمـون نهایـی مکانیکـی بسـته‌بندی می‌شـود و در فنلانـد در اختیـار پژوهشـگاه، 
گـروه تحلیـل بـاد )نیـروی بـاد روی  کنـد! دیگـر این‌کـه  گـر می‌خواهـد بـه ایـران منتقـل  ا
از  داریـم  اول  مـورد  در  می‌شـود.  تعطیـل  پـول  نکـردن  پرداخـت  علـت  بـه  تلسـکوپ( 
کـه درودی هفتـه دیگـر بـه فنلانـد بـرود و تسـت مکانیکـی  منابعـی پـول تهیـه می‌کنیـم 
ح و پژوهشـگاه! دوم این‌کـه دارم سـعی می‌کنـم بـه هـر  را انجـام دهـد. امـا نـه بـا پـول طـر

گـروه محاسـبهء نیـروی بـاد تعطیـل شـود! روش نگـذارم 

سـامانهء  و  فعـال  اپتیـک  مـورد  در  مهندسـی  تیـم  تـا  داشـتیم  جلسـه  هـم   بعداز‌ظهـر 
می‌دهـد.  ادامـه  را  خـودش  کار  خوبـی  بـه  هنـوز  تیـم  خوشـبختانه  آینـه.  نگهدارنـدهء 
کِـی! امیـدوارم تـا آخـر امسـال به خیـر پیش برود. علیشـاهیها عصـر تلفن زد،  نمی‌دانـم تـا 
گـر لاریجانـی  کـه نامه‌هـای لاریجانـی را دیـده اسـت و ا گفـت  تـازه از سـرن برگشـته اسـت. 
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گفتـم  کشـید. بـه او  کارتابـل برسـد چندیـن مـاه طـول خواهـد  بخواهـد طبـق معمـول بـه 
کاری را پیگیـری نکنـم و تنهـا بـا نامـه هشـدار  کـه دیگـر هیـچ  سیاسـت مـن ایـن اسـت 

کنـد. گـر پژوهشـگاه مایـل اسـت پیگیـری  بدهـم. ا

کنیـم!  کارهـا را یک‌جـا تصمیم‌گیـری  گذاشـت بـا لاریجانـی  گفـت وقتـی خواهـد  خـودش 
ک اسـت شـاید هـم خنـده‌دار! لَختـی و بی‌تدبیـری در پژوهشـگاه وحشـتنا

۱۳۹۳/۸/۱۷
شنبه

کـه  تمـام دیشـب فکـر می‌کـردم نامـه‌ای دیگـر بـرای لاریجانـی بفرسـتم بـا ایـن مضمـون 
ح )حقیقـت( باعـث شـده نـه تنهـا حـدود ۱.۵  بی‌تدبیـری بخـش مالـی پژوهشـگاه و طـر
کـه بودجـه سـال آینـده مـا  میلیـارد تومـان تخصیـص سـه مـاه گذشـته را از دسـت بدهیـم 
را هـم بـا حداقـل ممکـن یعنـی 100 میلیـون تومـان ببندنـد. تمـام راه‌هـای ممکـن را که با 

کنـم در ذهنـم می‌گردانـم. ایـن روزهـا پیگیـری 

امـروز خسروشـاهی از سـفر برگشـته و جویـای اوضـاع رصدخانـه شـد. بـه اختصـار توضیـح 
کـه مـن پیـش  کـه او هـم اظهـار نگرانـی می‌کـرد از رفتـاری  دادم در چـه شـرایطی هسـتیم 
گفتـم تـا یکـی دو مـاه دیگـر اوضـاع شـکل دیگری بـه خود خواهـد گرفت.  گرفتـه‌ام. بـه او 

نبایـد چنـدان نگران باشـد!

کـه فـردا به  سـندی بـرای توجیـه جـاده در چارچـوب احـداث رصدخانـه امـروز نهایـی شـد 
آقـای بهرامـی، مدیـرکل بودجـهء وزارت )مسـتعفی( نشـان بدهـم قبـل از این‌کـه بـرای 
سـازمان مدیریـت ارسـال بشـود و در صـورت لـزوم همـراه نامـه‌ای بـا امضـای لاریجانـی. 
کارهـای ریـز و درشـت دیگـر، رصدخانـه هـم بـود. از جملـه قطعـی شـدن سـفر  بقیـهء روز 
ج از چهارچـوب پژوهشـگاه،  درودی در روز جمعـه، تامیـن هزینـهء سـفر او از منابعـی خـار
کـه بـرای ترخیـص تجهیـزات دکتـر جمالـی هزینه کرده  تامیـن ۲.۵ میلیـون تومـان پولـی 

بودیم.
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روز بـه نسـبت آرامـی بـود، بـه این معنی که جابه جایی نداشـتم اما حـل معضل میان دو 
مدیـر وزارت علـوم، قائم‌مقـام وزیـر در روابـط بین‌الملـل )دکتر سـالارآملی( و دکتر احمدی 
کارهـا بـود.  معـاون پژوهشـی در چگونگـی ملاقـات بـا یـک هیـأت اتریشـی از جملـه دیگـر 
همیـن چنـد دقیقـه پیـش )الان حـدود سـاعت ۶ بعـد از ظهـر اسـت( خبـر رسـید جریـان 
کـرده بـودم. دعوای مضحکـی بود! ملاقـات فـردا بـه خیـر گذشـته، آن‌گونـه که پیشـنهاد 

۱۳۹۳/۸/۱۸
یکشنبه

گفتـه بودنـد مشـکل پابرجـا  کـه دیشـب در مـورد ملاقـات هیـات اتریشـی  برخلاف خبـری 
گذشـت امـا لحظاتـی  بـود. از ۹ صبـح تـا 13:45 دقیقـه درگیـر ایـن هیئـت بـودم. بـه خیـر 
کـه در دفتـر آقـای دکتـر سـالارآملی بـدون حضـور او جلسـه را اداره می‌کـردم و قـرار بـود بـه 
کـه چند نفـر دیگر آنجا منتظـر بودند. بدون اطلاع دکتر سـالار،  دفتـر دکتـر احمـدی برویـم 
قطـع  واقـع   در  یـا  می‌کـردم  تمـام  را  جلسـه  طـوری  می‌بایسـتی  بـود!  عجیبـی  لحظـات 
می‌کـردم، بـدون این‌کـه احسـاس غریبـی بـه اعضـاء دسـت دهد و آنهـا را به طبقـهء ۱۱ به 
سـالن جلسـات معاونـت پژوهشـی می‌بـردم و چنـد نفـر دیگـر بـه مـا ملحـق شـوند و جلسـه 

را ادامـه دهـم! بـه نرمـی انجـام شـد ولـی بـرای خـودم مضحـک بـود! 

کـه سـازمان  در ایـن میـان بایـد سـندی را پیگیـری می‌کـردم در مـورد جـادهء رصدخانـه 
کار انجـام شـد، آقای بهرامی مدیر کل بودجهء سـابق وزارت  مدیریـت می‌خواسـت. ایـن 

هـم دیـد، پیشـنهاد اصلاحـی او اعمـال شـد و بـه سـازمان رسـید.

گرایی‌نـژاد مدیـر سـازمان منتظـر تمـاس  بعـد از اتمـام جلسـات متوجـه شـدم آقـای دکتـر 
گرفتـم معلـوم شـد نامـهء تنـد لاریجانـی بـه دسـت او رسـیده اسـت.  مـن اسـت. تمـاس 
کـه نمی‌فهمیـم علـم چیسـت ]…[«! خلاصـهء حرفـش ایـن  بـا آرامـش می‌گفـت »بلـه مـا 
ح، و پـروژه، و  کـه چـرا شـما نمی‌فهمیـد مفاهیـم سـازمان مدیریـت یعنـی چـه؛ طـر بـود 

غیـره. و  زمان‌بنـدی 
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گفتـم مـا همـهء ایـن اطلاعات مرتبط با ایـن مفاهیم را قبل از جلسـهء خرداد  وقتـی بـه او 
گفـت پـس باشـد بـا  مـاه بـه همکارانـش داده‌ایـم و هیـچ مشـکلی در ایـن جهـت نداریـم، 
کارهـای مـا در جریـان اسـت و عزمـی وجـود  کـه  آنهـا صحبـت می‌کنـد. علامـت ایـن بـود 

دارد بـرای پذیـرش بودجـهء سـال آینـده مـا.

بـا  زودتـر  چـه  هـر  فرسـتادیم  جـاده  مـورد  در  امـروز  کـه  را  گزارشـی  همیـن  می‌مانـد  حـالا 
امضـای لاریجانـی رسـماً بـه سـازمان بدهیـم. بـه دفتـر سـپردم بـه حقیقـت اطلاع دهنـد 

کنـد زودتـر امضـا لاریجانـی را بگیـرد.  کنـد و سـعی  متـن نامـه را تهیـه 

۱۳۹۳/۸/۱۹
دوشنبه

آقـای حقیقـت نـه پیـام را دیـد، نـه نامـهء تهیـه شـد بـرای لاریجانـی، و نـه در جلسـه امروز 
کـرد. لابـد قهـر نبـود بلکـه انتظـار داشـت ماننـد گذشـته چندین بـار به او  مدیریـت شـرکت 
کـه این‌طـور نشـده. خانـم قـادری بـه دنبـال بیمـاری پسـرش در مرخصـی  کننـد  یـادآوری 
کـه باید  کنونـی  اسـت. خانـم ذبیحـی ایـن عادت‌هـا را نـدارد و بـد هـم نیسـت. در شـرایط 
کنـم تـا این‌کـه هـر مـوردی چندیـن بـار  کیـد  بیشـتر روی حـس مسـئولیت‌پذیری افـراد تا

پیگیری شـود. 

کاری را نمی‌توان تنها با ارسـال یک نامه، یک  که هر  معنی پیگیری تبدیل شـده اسـت 
کـه بایـد پاسـخگو سـیگنال بدهـد،  گـرهء اداری در جایـی  سـیگنال بـه بخـش اداری، بـه 
کـردن یـا  کـرد. ارسـال نامـه بایـد همـراه باشـد بـا یـک شـک بـرای بیـدار  انجام‌شـده تلقـی 
کـردن یـک »گـره« اداری تـا پاسـخ بدهد. مانند انسـانی را که از خـواب باید بیدار  حسـاس 
کـه »گـره«، بخـش  کاری را انجـام بدهـد. و مـواردی را هـم بایـد در نظـر داشـت  کـرد تـا 
را سـخت‌تر می‌کنـد،  کـه پیگیـری  پاسـخی می‌دهـد  اداری، در حـال خـواب  خوابیـدهء 
کـه بـه  ع نپیوسـته اسـت. بخـش اداری پژوهشـگاه،  چـون جـواب در هوشـیاری بـه وقـو
صـورت یـک تیولـداری مـدرن اداره می‌شـود، همچون مجموعهء لَخت و خوابیده اسـت 
کـه فقـط حرکت‌هـای غریـزی تعریـف شـده طـی سـالیان را انجـام می‌دهـد و در بهتریـن 



   244  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

کار کوچـک پـس از پیگیری‌هـای بسـیار هزینه‌بر ممکن اسـت در صورت نبود  شـرایط هـر 
لجاجـت یـا در صـورت بـودن نیـت خیـر انجـام شـود.

۱۳۹۳/۸/۲۰
سه‌شنبه

کـرده بـودم و بـه دسـت دکتـر علیشـاهیها  کـه خـودم تنظیـم  امـروز موفـق شـدیم نامـه‌ای 
کار بسـیار  رسـانده بودم برای سـازمان مدیریت به امضای آقای دکتر لاریجانی برسـانم. 

مهمـی انجـام شـده بود! 

گرفتـه اسـت.  کـه بیـش از شـش مـاه وقـت  بلـه یـک امضـای سـاده اسـت در پژوهشـگاه 
کپـی آن بـه دسـت  گرایی‌نـژاد رسـید. همین‌طـور  خوشـحال شـدم نامـه بـه دسـت آقـای 
کـه آقـای دکتـر احمـدی، معـاون  کـه بتوانـد در جلسـه‌ای  آقـای بهرامـی در وزارت علـوم 
پژوهشـی، بـا آقـای دکتـر دژپسـند، معـاون بودجـهء سـازمان، بـه زودی خواهنـد داشـت 

کننـد. ح  مطـر

که این نامه امضا شود! اصلًا مطمئن نبودم 

بعداز‌ظهـر آقـای حقیقـت تمـاس گرفت و می‌گفـت در مورد پرداخت شـرکت اپتیون بابت 
کسـر نشـده و حالا باید حسـاب  کنون مالیات  قسـط آخر آینه مشـکل پیش آمده اسـت. تا
کـه چقـدر می‌شـود و بعـد از اپتیـون بخواهیـم صـورت حسـاب دیگـری معـادل مبلغ  کنیـم 
مانـده بـه علاوهء مالیـات )بـر حسـب یـورو( بـرای مـا بفرسـتد و مـا تنهـا همان مبلـغ مانده 

را بفرسـتیم. چیـزی نگفتـم جـز این‌کـه خُـب حسـاب کنند چقدر می‌شـود.

کار را بـه  کـردم بـا توجـه بـه شـرایط موجـود و رفتـار بخـش اداری بایـد ایـن  بـا خـودم فکـر 
خودشـان بسـپارم تـا متوجـه بشـوند، شـاید بشـوند، چقـدر خودشـان بی‌خیالنـد و چقـدر 
اجـازه می‌دهیـم  کـه  توقـع دارنـد. چقـدر عقب‌افتاده‌ایـم در مدیریـت  از دیگـران  مـا،  از 
بخـش مالـی-اداری چـون قـدرت مالی و اداری احسـاس می‌کند، سـاده‌ترین راه‌حل‌ها و 
بی‌دردسـرترین را بـرای خودشـان می‌خواهنـد و مشـکلات را به گردن دیگـران می‌اندازند 

بـدون این‌کـه مسـئولیت‌پذیر باشـند. 
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۱۳۹۳/۸/۲۱
چهارشنبه

امـروز جلسـه‌ای داشـتم بـا همـکاران بـه منظـور پیگیـری امـور وبـگاه. تعـدادی مدخـل 
کردیـم. علاوه بـر  بـرای بارگـذاری آمـاده شـده بـود. بـرای چنـد مـورد دیگـر برنامه‌ریـزی 
کارمنـدان دفتـری آمـوزش  ایـن، مقدمـات وبـگاه جدیـد فراهـم شـده اسـت و قـرار اسـت 
کـه خودشـان، مسـتقل از آقـای میرآفتـاب‌زاده، مطالـب را بارگـذاری و ویرایـش  ببیننـد 
ج کشـور ایـن روزهـا بـه وبـگاه مـا سـر  کننـد. عجلـه دارم و  می‌دانـم کسـانی از داخـل و خـار

می‌زننـد.

قبـل از آن حقیقـت خواسـت بـه اتاقـش بـروم و جـدول مربـوط بـه مالیات‌هـای شـرکت 
گـوش دادم. پـس از  اپتیـون را ببینـم. خسروشـاهی هـم بـود، رفتـم و بـه توضیحاتـش 
ع را بـه اطلاع اپتیون برسـانیم. گفتم ایـن وظیفهء بخش  کـه ایـن موضـو اتمـام خواسـت 
کـه چنـد هفتـهء پیـش نامـه‌ای  کـردم  کاری نمی‌‌کنـم. تکـرار  اداری اسـت و مـن چنیـن 
گـر  بـه لاریجانـی نوشـته‌ام  بـا رونوشـت بـه بهـزادی و او در همیـن مـورد. و نیـز این‌کـه ا
هـم هزینه‌هـای تیـم تسـت آینـه فراهـم نشـود، مـا روز ۲۷ آبـان مـاه آینـه را بسـته‌بندی 
کنـار شـرکت اپتیـون آمـادهء تحویـل بـه پژوهشـگاه نگـه می‌داریـم، مـن از  می‌کنیـم و در 
کاری مایـل اسـت انجام دهـد در اختیـار آنها. این  حرفـم بـر نمی‌گـردم. بخـش اداری هـر 
کـه هیچکـس ظاهـراً از مـن انتظـار نداشـت و چنیـن رفتـاری از  حرف‌هـا را بـا تنـدی زدم 
ج شـدم و آنهـا را در تعجـب نگـه  مـن در ایـن سـال‌ها ندیـده بودنـد. گفتـم و از دفتـر او خـار
داشـتم. مجبورنـد در ایـن مـورد بـه حـرف مـن توجـه کننـد. آمـاده هسـتم همیـن واقعیت 
را بـا نامـه‌ای بـه لاریجانـی، معاونـت علمـی رئیس‌جمهـور، و سـازمان مدیریـت منعکـس 

کـه البتـه بـرای آنهـا آبروریـزی خواهـد شـد. کنـم 
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۱۳۹۳/۸/۲۲
پنجشنبه

کـه شـنبه امضـا شـود بـرای لاریجانـی بـا رونوشـت بـه بقیـه.  کـردم   امـروز نامـه‌ای تنظیـم 
کـه قـرارداد  ع دسـتور فسـخ قـرارداد آل‌ابراهیـم در مـورد محفظـه. و نیـز ایـن تذکّـر  موضـو
کـه مربـوط بـه محفظـه اسـت هنـوز امضـا نشـده اسـت! دو هـدف دارم. آقـای مهاجـر هـم 

اول این‌کـه پژوهشـگاه متوجـه کارهـای ابلهانـه خـود بشـود و دوم این‌که با فسـخ قرارداد 
گذار شـود. در این صورت شـرکت می‌تواند  کار به شـرکت وا کـه ایـن  برویـم بـه ایـن سـمت 
شـرکت  اختیـار  در  آن  فنـی  دانـش  و  افـراد  حقـوق  تنهـا  نـه  و  کنـد  تقاضـا  بالاتـری  رقـم 
کار خواهد آمد. چون شـرکت  کـه در آینـده بـه  می‌مانـد و بـرای او اعتبـار بیشـتری مـی‌آورد 

کار امکان‌پذیـر باشـد. دانش‌بنیـان شـده اسـت بـه نظـر می‌رسـد حـالا ایـن 

کـردم  بـرای لاریجانی و رونوشـت به معاونت علمـی رئیس‌جمهور  نامـه‌ء دیگـری تنظیـم 
و سـازمان مدیریـت بـا ایـن مضمـون که به علت اهمال کاری بخـش اداری آینه را بدون 
تسـت بسـته‌بندی می‌کنیـم و از اواخـر هفتـه آینده آمـاده تحویـل اسـت و مسـئولیت از 
کـردم تـا همین‌جـا هـم بیـش  ایـن پـس بـا بخـش اداری پژوهشـگاه اسـت. در ضمـن قیـد 
از ۸۰ میلیـون تومـان از منابـع شـخصی هزینـه کرده‌ایم. برای پژوهشـگاه بد خواهد شـد، 

کار لازم اسـت و انجـام خواهم داد. گـر در چنـد روز آینـده اتفاقـی نیفتـد، ایـن  امـا ا

گرفتنـد و بـرای یکشـنبه قـرار گذاشـتند. پـس احتمـالًا  بعداز‌ظهـر از دفتـر لاریجانـی تمـاس 
نامـهء بـالا را شـنبه ارسـال نمی‌کنـم!

۱۳۹۳/۸/۲۳
جمعه

ع شـده بـود و اطلاعات از  کـه ‌بـه خوبـی درگیـر موضـو امـروز پیامـی داشـتم از فیـروز نـادری 
گوگل پژوهشـگاه IPM مرتبط  کرده بود. می‌گفت در  کسـب  گوگل  روی وبگاه ما و نیز از 
گـر این‌طـور باشـد اصلا نمی تـوان امید داشـت که شـده اسـت بـا تحقیقـات هسـته‌ای. و ا

OFAC  اجـازهء انتقـال ارز بدهد.
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کـه سـابقهء نجـوم در ایـران  در هـر صـورت توصیـه داشـت بروشـوری تهیـه شـود دو زبانـه 
و اهمیـت تاریخـی آن را نشـان دهـد و نیـز بررسـی چگونگـی تاسـیس نهـادی خیریـه در 
کـه بشـود کمک‌هـای مالی بـرای رصدخانه به آن واریز شـود و هزینه کردن   داخـل کشـور 
کاملاً متمایـز شـود. قـول دادم هـر دو را پیگیـری می‌کنـم. فیـروز  آن از پول‌هـای دولتـی 
نـادری مدیـر ارشـد ناسـا اسـت و رئیـس شـورای ایرانیـان امریکایـی و نفـوذ خوبـی میـان 

ایرانیـان و بخـش اداری علمـی امریـکا دارد. از هفتـهء دیگـر پیگیـری می‌کنـم.

۱۳۹۳/۸/۲۴
شنبه

کـرده بـودم فرسـتادم. تنهـا تفـاوت ایـن  کـه بـرای لاریجانـی تهیـه   امـروز نامه‌هایـی را 
ج از پژوهشـگاه  کـه بـه خاطـر جلسـهء فـردا بـا لاریجانی، رونوشـت بـرای مقامات خـار شـد 
نفرسـتادم. چنـد مـورد دیگـر بـه خصـوص مـوارد نقـض قـرارداد بـا شـرکت را دارم پیگیری 
کـه نـه تنهـا در آن قـرار اسـت شـرکت بدهـکار نباشـد، بلکـه از پژوهشـگاه طلبـکار  می‌کنـم 
کنند  کاملا حرفـه‌ای عمل  کـه  ح هر دو اسـت  گفتـه‌ام بـه نفـع شـرکت و طر بشـود. بـه آنهـا 

کاملاً مسـتقل و بـا تجربـه اسـت.  گویـی شـرکتی  و 

کـرد در غیـر ایـن صـورت از  گذشـت  همیشـه می‌تـوان وقتـی حقـی مشـخص شـد از آن 
گذشـت تلقـی حماقـت می‌شـود و یـک طـرف طلبـکار پـررو خواهـد شـد. 

ع ما فراموش نشـود.  گرفتم که موضو از طـرف دیگـر بی‌دلیـل با سـازمان مدیریـت تماس 
متوجـه شـدم نامـهء لاریجانـی در مـورد توجیـه جاده به دسـت سـازمان نرسـیده اسـت که 
بسـیار بـد اسـت! فـوری بـا ایمیـل فرسـتادم. آنهـا از نامـه لاریجانـی بـه شـدت ناراحتنـد و 

روحیـهء بـدی دارند.
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۱۳۹۳/۸/۲۵
یکشنبه

کمیسـیون علمـی و  کـه نامـه از دکتـر احمـدی بـه دبیـر  کـردم  صبـح در وزارت پیگیـری 
فنـاوری دولـت بـرود و آخریـن لحظـه رونوشـت را هـم بـه سـازمان مدیریـت فرسـتادم. 
کـره  امـا مذا کـه جـاده و زیرسـاخت‌ها هنـوز تکلیفـش روشـن نیسـت  بـود  ایـن  بـر  تکیـه 
بـا سـازمان مدیریـت در حـال انجـام اسـت. روزهـای حساسـی اسـت در مـورد بودجـهء 
کـه رسـیده بـود. رسـید  گرایی‌نـژاد مسـجل شـد  رصدخانـه. نامـهء هفتـه پیـش بـه دفتـر 
گـم شـده بـوده اسـت. آن پیـدا شـد و بـه سـازمان ارسـال شـد. ولـی معلـوم نیسـت چگونـه 

کنـم. از یـک طـرف جلسـه بـا لاریجانـی بـه هـم   بعداز‌ظهـر مجبـور شـدم کلاس را تعطیـل 
خـورد. ظاهـراً ترجیـح داد بـه پژوهشـگاه نیایـد. خـودش تلفـن زد و قـرار را می‌خواسـت 

کاشـان هسـتم. سه‌شـنبه صبـح افتـاد. گفتـم  بـرای فـردا بینـدازد. 

کـه دولـت بـه وزارت  ع ایـن بـود  گذاشـتند. موضـو بعـد هـم جلسـهء اضطـراری در وزارت 
کلـی ابلاغـی رهبـری در مـورد علـوم و  کـرده بـود سیاسـت‌های  و دسـتگاه‌های دیگـر ابلاغ 
کننـد و بـرای بودجـهء سـال آینـده و نیـز برنامـهء ششـم پیشـنهادهایی  فنـاوری را بررسـی 

بدهند.

کاشـان قـدری عقـب افتـاد. در  کلاس تعطیـل شـد و هـم سـفرم بـه  بـه این‌ترتیـب، هـم 
جلسـه معلـوم شـد قبـل از آن دکتـر احمـدی، معـاون پژوهشـی، بـا همکارانش در سـازمان 
ح بوده اسـت. گفت اصلا لازم نشـد  ع بودجهء سـال آینده مطر مدیریـت بوده‌انـد و موضـو
گفتـه بودنـد مشـغول‌اند و پیگیـر آن هسـتند.  در مـورد رصدخانـه صحبتـی بشـود. آنهـا 

خبـر بـدی نبود!
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۱۳۹۳/۸/۲۷
سه‌شنبه

کاشان بودم و درگیر جلسه‌ای با مدیران.   دیروز 

ویژگـی  و  پایه‌هـا  اندازه‌گیـری  آزمـون  و  کرده‌انـد  بلنـد  را  آینـه  کـه  رسـید  خبـر  درودی  از 
کـه پایشـگاه عملیاتـی شـده  لاسـتیک آنهـا شـروع شـده اسـت. خسروشـاهی هـم خبـر داد 

کـه ببینـم. کنتـرل هسـتند. نبـودم  اسـت و از تهـران مشـغول 

کمابیـش از نارضایتـی مـن از وضعیـت پـروژه  صبـح جلسـه بـا لاریجانـی برگـزار شـد. چـون 
بـا خبـر بـود و پـس از تعارفـات معمـول و صحبت از سیاسـت داخلـی و خارجی، وارد بحث 
کـه پـروژه  کـه دلـداری مـی‌داد  کنـد؛ بـه ایـن معنـی  ح شـد و سـعی می‌کـرد مـن را آرام  طـر
کاملاً  سـرانجام بـه انتهـا خواهـد رسـید و اعتبـارات خواهـد آمـد، و نیـز این‌کـه دسـت مـن 
کنـم و فـرد دیگـری را  کنـار  گـر بخواهـم هـر همـکاری را از جملـه حقیقـت را بـر  بـاز اسـت ا
گفتـم پـس چنـد واقعیـت را خـوب اسـت  کنـم. پـس از اتمـام صحبت‌هایـش  جایگزیـن 
شـدت  بـه  مدیریـت  سـازمان  کـه  کرده‌انـد  کاری  شـما  نزدیـکان  این‌کـه  اول  بشـنوید. 
ح منفی شـده اسـت و مایل به دادن اعتبارات و تخصیص معقول  نظرش نه تنها به طر
نیسـت، دوم این‌کـه بخـش اداری پژوهشـگاه، بـه علاوهء ]…[ بـه قـدری در مدیریـت 
ح،  کـه مجبـور شـده‌ام بـرای امـور جـاری و بسـیار حیاتـی طـر اداری و مالـی بی‌کفایت‌انـد 
ماننـد آینـه نزدیـک بـه یک‌صـد میلیـون تومـان از منابـع مختلـف وام بگیـرم و نیـز خـودم 
کاشـان دسـت‌کم چهـار بـار ایـن اواخـر بـا اتوبـوس رفتـه‌ام، امـا نگذاشـتم  بـرای رفتـن بـه 
کاشـان و قلـه صدمـه ببیننـد و همـواره هزینه‌هـای آژانـس  افـراد تیـم در رفـت و آمـد بـه 
کرده‌ام. در عین حال شـکایت انسـانی از حقیقت ندارم  ماشـین سـواری و غیره را تامین 
ح  کـه مشـکلات مالـی طـر و این‌کـه انسـان شـریفی اسـت امـا ]…[! و قصـد نـدارم تـا زمانـی 
کـه پیشـنهاد  گـر بودجـهء سـال آینـدهء مـا آن‌طـور  کنـار بگـذارم. امـا ا برطـرف نشـده او را 
کار  داده‌ایـم تصویـب شـود، بـه طـور قطـع بـا ایـن تیـم اداری به صـورت کنونی نمی‌تـوان 

را پیـش بـرد.
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بـا  مسـتقیماً  خـودش  ایـن  از  پـس  کـه  زد  زنـگ  بهـزادی  بـه  درجـا  کـرد.  تعجـب  بسـیار 
که  سـازمان مدیریت تماس داشـته باشـد و دیگران )]…[( را نفرسـتد. به هر حال شـوکی 
کرد و  گشـاده دسـتی برخورد  که انتظار داشـتم با  می‌خواسـتم به او وارد شـد و همان‌طور 
همـهء پیشـنهادهای مـرا پذیرفـت. حتـی این‌کـه نـه شـعبه بلکـه پژوهشـکدهء رصدخانـه 
بـه  کنیـم وابسـتگی  امـا می‌گفـت سـعی  کنـد.  کار  بـه  کاشـان تاسـیس شـود و شـروع  در 

پژوهشـگاه بـه طریقـی حفـظ شـود. دل‌نگـران بـود!

گفـت بـا حقیقـت صحبـت  گرفـت. یکـی این‌کـه  بعـد از جلسـه در راه بـودم. دو بـار تمـاس 
او نیسـتم و  گذاشـتن  کنـار  بـه فکـر  از این‌کـه مـن  کـرده  کـرده اسـت و حقیقـت تعجـب 
کنـار  ح  کنـار بگـذارد و یـا از طـر کار فدراسـیون تیرانـدازی را  لاریجانـی از او خواسـته بـود یـا 
کـه مـی خواسـت بـرای  کـه از فدراسـیون اسـتعفا بدهـد؛ دیگـر ایـن  بـرود و پذیرفتـه بـود 
کـه مـن حاضـر نباشـم  هفتـهء آینـده جلسـه‌ای بگـذارد بـا بهـزادی و حقیقـت، نگـران بـود 
پژوهشـکدهء  مـورد  در  گفـت  بعـداً  حاضـرم!  گفتـم  کـه  بنشـینم  جلسـه  یـک  در  آنهـا  بـا 
آن.  راه‌انـدازی  چگونگـی  در  بکنیـم  مجـدد  بحـث  دیگـر  هفتـهء  کاشـان  در  رصدخانـه 

کـه مـردد اسـت. معلـوم بـود 

کـه چـون قـرار اسـت پرداخت‌هـای مـا انجـام شـود تمـام  زنـگ زدم بـه قـادری در دفتـر 
گفـت: بلـه! بخـش اداری تمـاس  گرفـت و  کـه خنـده‌اش  کنـد  اسـناد را بـه دقـت آمـاده 

خواسـته‌اند. را  اسـناد  و  گرفته‌انـد 

کـه بـه خـواب خواهنـد  گـردش درآمده‌انـد، امـا حتمـا دیـری نخواهـد پاییـد  خ‌هـا بـه  چر
رفـت. ایـن هنـوز راه‌حـل اساسـی و نهایـی و یـا پایـدار نیسـت.

چنـد  ایـن  خسـتگی  شـاید  می‌شـود،  شـروع  پژوهشـگاه  بـا  تعامـل  از  جدیـدی  دوره‌ء 
اندازه‌گیـری  از  می‌فرسـتد  گـزارش  روز  هـر  درودی  کنـم.  دور  تنـم  از  بتوانـم  را  مـاه 
گاتسـونی هـم در جریـان قـرار می‌گیـرد و نظـر می‌دهـد. منتظـرم امـروز یـا فـردا  پایه‌ها، را

بگیریـم. نتیجـه  و  شـود  تمـام 
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۱۳۹۳/۸/۲۸
چهارشنبه

کنتـرل پـروژه داشـتیم. دو بخـش »دانـش« و »مهندسـی سیسـتم« عقـب  گـزارش  امـروز 
کارها عقب اسـت. بخش مکانیک  هسـتند و اطلاعات یا نرسـیده و یا )در مورد درودی( 
دارد عقـب می‌افتـد یـا بعضی اطلاعات نرسـیده و وقت زیادی هم برای طراحی سـامانهء 
کـه در قـرارداد نبـوده اسـت امـا تشـخیص داده‌ایـم  نگهدارنـدهء اپتیـک فعـال می‌گذارنـد 

ح ببینم. لازم اسـت. امیـدوارم در مـاه آینـده تصویـر روشـنی از پیشـرفت طـر

که چگونه نامه از شـرکت  کنم  با اربابی مجبور شـدم برای بار چندم با جزئیات صحبت 
ح( و شـرکت احتمالًا متضرر می‌شـود.  که نکردیم )از طرف طر کارهایی  بنویسـد در مورد 
خیلـی متوجـه عواقـب احتمالـی آن نیسـت. جلسـه‌ای هـم داشـتیم بـا زرین‌سـپاهان و 
ع قطـع عملیـات راه‌سـازی و احتمـال فسـخ  ح نواندیشـان. موضـو مشـاور راه، شـرکت طـر
ع قطع عملیات یا فسـخ قرارداد یا تعطیلی  که موضو گفتم  گذشـت.  قرارداد بود. به خیر 
کـه مشـاور خسـارت‌های  ح نیسـت. سـرانجام بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم  پـروژه اصلاً مطـر
کنـد و مـا هـم در دی‌مـاه زمان‌بنـدی چگونگی پرداخت‌هـای  را بررسـی  زرین‌سـپاهان 

معوقـه را بـه آنهـا بدهیم.

۱۳۹۳/۸/۲۹
پنجشنبه

اندازه‌گیری‌هـای  از  پـس  بـود  نوشـته  کـردم. درودی  ایمیـل چـک  سـاعت ۵:۳۰ صبـح 
بـا  رفـع  قابـل  اشـکال‌ها  کـه  رسـیده‌اند  نتیجـه  ایـن  بـه  گاتسـونی  را بـا  و مشـورت  کامـل 

گرفـت. و تحویـل  کـرد  بسـته‌بندی  را می‌تـوان  آینـه  و  اسـت  فعـال  اپتیـک 

کمتر خوشـبینانه  که  کسـول آمد  سـنگ بزرگی از روی دلم برداشـته شـد! بعداً پیامی از ما
و چنـد سـال  اضطـراب  پـر  مـاه  بـود. چنـد  بسـته‌بندی  بـر  بـه هرحـال تصمیـم  امـا  بـود 
کـه آن هـم اضطـراب دارد.  انتظـار بـه سـر می‌آیـد. حـالا می‌مانـد حمـل آینـه بـه ایـران 
ح دارد شـروع  امیـدوارم شـنبه قـرارداد هـم امضـا شـود. دور جدیـد یـا فـاز جدیـد بـرای طـر
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ح راحـت نیسـت. هنـوز نمی‌دانـم از جعبـهء  می‌شـود. هنـوز خیالـم از مسـئلهء بودجـه طـر
سـیاه یا سـیاه‌چالهء سـازمان مدیریـت چـه بیـرون بیایـد. امـا بـه هرحـال بـا آمـدن آینـه به 
کـه بـه نظـر می‌رسـد فشـار  ح آغـاز خواهـد شـد. ایـن روزهـا  ایـران مرحلـهء جدیـدی از طـر
و  نکنیـم  فرامـوش  را  مهمـی  کار  باشـم  مواظـب  بایـد  می‌یابـد  کاهـش  اضطـراب  و  کار 

کنـم. پیش‌بینـی  را  رویدادهای نامنتظـر 

۱۳۹۳/۹/۱
شنبه

کـرده اسـت  امـروز مطلـع شـدم لاریجانـی نامـه‌ای بـه دکتـر احمـدی نوشـته و درخواسـت 
کمـک بشـود. ابتـدا ناراحـت شـدم چـرا در مـورد ایـن نامـه  ح  کـه ۵ میلیـارد تومـان بـه طـر
کـه  کـه چنیـن پول‌هایـی نمی‌دهـد. یـاد نامـه‌ای افتـادم  بـا مـن مشـورت نشـده اسـت. او 
کـرده بـود و در بخشـی از آن ایـن تقاضـا آمـده بود.  در هفتـه‌ء گذشـته خانـم خزایـی تهیـه 
بعـد متوجـه شـدم همـان را حقیقـت و خزایـی تهیـه کرده‌انـد و حقیقـت از لاریجانـی امضـا 

گرفته اسـت.

که آینه بسته‌بندی شده است. از درودی و خسروشاهی خبری نیست اما می‌دانم 

۱۳۹۳/۹/۳
دوشنبه

امـروز جلسـه بـا لاریجانـی بـه هـم خـورد، در عـوض بعداز‌ظهـر بـه محـل شـرکت توسـعهء 
بـه تقاضـای  از آن در جلسـه‌ای در دانشـگاه اقتصـاد علامـه  دانـش سـپهر رفتـم . قبـل 
کشـور  آنهـا رفتـم. آقـای مهنـدس ]…[ بـا سـابقهء ۳۰ سـاله در تولیـد صنعتـی و در اقتصـاد 
و  بـود  ایـران  توسـعهء  مـورد  در  نظـرش  پیرامـون  بکنـد. صحبت‌هـا  بـود صحبتـی  قـرار 
از آن در لارک  بعـد  را هـم بداننـد، فرصـت بحـث نشـد.  از جملـه نظـر مـن  می‌خواسـت 
جلسـه بـا روحانـی و خانـم شـیمی در مـورد سـند حیات و زمین دانشـگاه کاشـان شـد، این 

سـند خـوب پیـش مـی‌رود.
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در دفتـر شـرکت عمـدهء بحـث پیرامـون آماده‌سـازی قـرارداد سـال آینـده بـود. بـه تفصیل 
ح تعهداتـش را  کـه طـر گفتـم بـا جزئیـات و دقیـق بنویسـند  گفتـم چگونـه فکـر می‌کنـم. 
نسـبت بـه شـرکت انجـام نـداده اسـت، تـا در پایـان سـال مشـکلی بـا قـرارداد پیـدا نکننـد. 
همین‌طـور بحـث در مـورد چگونگـی انتقـال قـرارداد محفظـه و اپتیـک فعـال بـه شـرکت 
گرفته و مشـورت شـد چگونه  شـد. شـرکت اولین قرارداد غیر از رصدخانهء ملی خودش را 
بـه افـراد پرداخـت کننـد. سـعی کردم پیشـنهاد آنها را به گونه‌ای اصلاح بکنم که شـرکت 

فسـاد مالـی یـا توقـع بیـش از انـدازه بـه وجـود نیاورد.

۱۳۹۳/۹/۵
چهارشنبه

کـه از ء پیـش شـروع شـده انجـام نشـده اسـت. خیلـی جالـب اسـت  هنـوز پرداخت‌هایـی 
کـه از تـرس لاریجانـی بـه حـول و ولا افتاده‌اند. شـاید اوائل هفتهء  ایـن در شـرایطی اسـت 

آینـده انجام شـود.

گفتـه بـود می‌توانـد بیایـد  قـرار شـد از آل‌ابراهیـم بخواهیـم اوایـل ژانویـه بـه ایـران بیایـد. 
ع محفظـه بـاز بـه جریـان  و نزدیـک یـک مـاه هـم بمانـد، پـس از چنـد مـاه وقفـه در موضـو
کار را ادامـه داده‌انـد و قرار شـد هفتهء  گـروه محاسـبهء نیـروی بـاد  می‌افتـد. خوشـبختانه 

بعـد پرداخـت آنهـا هـم انجام شـود.

کارهـا و زمان‌بنـدی را  کارهـای مدیریـت از جـدول  بـا روانمهـر جلسـه داشـتم و بخـش 
کارهـای وقت‌گیـر و سـخت، اصلًا مدیریت نمی‌شـد.  بررسـی کردیـم. جالـب بـود بسـیاری 
بـود.  گانـت چـارت. خـوب  کارهـا در  ایـن  انعـکاس  و  بیـان  بـرای  کردیـم  را پیـدا  راهـی 
ح بـه  ع عقـب افتـادن طراحـی جزئـی در اثـر انجـام نـدادن تعهـدات طـر همین‌طـور موضـو
کردیـم و نیـز این‌کـه بـه چـه نحـوی قـرارداد سـال  شـرکت را بعداز‌ظهـر بـا اربابـی بحـث 
ح خدمـات بـود. بـه تفصیـل نکته‌هایـی را  کـه پیچیدگـی آن در شـر کننـد  ح  آینـده را مطـر
کـه بـرای  کـردم  کردیـم و بـرای آن چهارچوبـی پیشـنهاد  کـرده بـودم بررسـی  کـه مکتـوب 
کـه در بهمـن مـاه بـرای  ح قابـل پذیـرش باشـد. شـروع مهمـی بـود بـا ایـن زمان‌بنـدی  طـر

امضـا بـه جریـان بیفتـد. 
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شـد  قـرار  و  کردیـم  بررسـی  را  آن  از  بیـش  و  تومـان  میلیـارد  یـک  از  کمتـر  بدیـل  دو 
دارد  بگیـرد، شـرکت  ح تصمیـم  این‌کـه طـر تـا  قیمـت  بـا  کننـد  پیشـنهاد  بسـته‌کارهایی 

می‌آورنـد!  کـم  هنـوز  گرچـه  می‌شـود  حرفـه‌ای  شـرکت  یـک  کم‌کـم 

کرده‌انـد در ایـن  کـه رشـدی  سـمینار سـالانهء پژوهشـی پژوهشـکده نجـوم هـم امـروز بـود 
۷ سـال!

کـه یـک نفـر آنهـا را هـم هفـت سـال پیـش نداشـتیم! در  گـزارش جوانانـی  لـذت می‌بـرم از 
گـزارش سـاخت پایشـگاه را داد. زحمـات و زیبایـی نتایـج  همیـن سـمینار آقـای دانـش 
مشـخص بـود، جالـب این‌کـه مـن خـودم بـرای اولیـن بـار آن را می‌دیـدم! خسروشـاهی 
کـه بـه اتاقـش رفتـم عکس‌هـای  هیـچ بـه مـن نگفتـه بـود، البتـه فرصتـی هـم نبـود. بعـد 
تحویـل آینـه را ببینـم دیـدم پوسـتر پایشـگاه در اتاقـش نصب اسـت؛ عروسـک خودش را 

بـرای خـودش نگـه داشـته اسـت. عجـب رویـدادی!

۱۳۹۳/۹/۶
پنجشنبه

کلاس جبرانـی در دانشـگاه بـه لارک آمـدم. می‌خواسـتم سـرمقاله‌ای بـرای  صبـح بعـد از 
مجلهء نجوم بنویسـم و اسلایدهای سـخنرانی شـنبه در مورد رصدخانهء ملی در مدرسه 
کنـم. بـه جـای سـرمقاله نوشـتم درآمـد یـک شـماره ۹ میلیون  فرزانـگان کاشـان را فراهـم 
تومـان و هزینه‌هـا ۱۹ میلیـون تومـان! و از دوسـتداران مجلـه خواسـتم بـه مـا بگوینـد چه 
بایـد بکنیـم. موقـع اسلایدها دیـدم از پایشـگاه هیـچ خبـر نـدارم و همچنیـن از تحویـل 
گرچـه دیـروز هـم از دانـش و هـم از خسروشـاهی خواسـته بـودم بـرای مـن چنـد  آینـه! ا
کنـم. عصبانیـت  کـردم خـودم را آرام  اسلاید بفرسـتند! خیلـی عصبانـی شـدم امـا سـعی 

چنـد دلیـل داشـت:

گفـت خانـم دکتـر سـجادیان  همیـن سه‌شـنبه ظهـر در دانشـگاه راهـوار پیـش مـن آمـد و 
گریـان! قبـل از آن یعنـی دوشـنبه  کـه دانشـجوی او بـوده اسـت دوبـاره پیـش او آمـده 
کـه  گونـه‌ای  بـه  اسـت  کـرده  کـی  هتا او  بـه  عصبانیـت  بـا  و  کـرده  طغیـان   .]…[ ظاهـراً 
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کـه سـجادیان  دیگـران هـم جمـع شـده‌اند بـه خاطـر فریادهـای ]…[! همیـن باعـث شـد 
ج شـود ایـن دیگـر اوج نابالـغ بـودن  اسـتعفای خـودش را بنویسـد و از پژوهشـکده خـار
]…[ اسـت! اتفـاق بـدی بـود و حتمـاً تاثیرگـذار. همیـن هفتـهء گذشـته بـود آقـای فرهنگ 
کـه تـوان رفتـن مجـدد و نشسـتن  گفـت  کـه دانشـگر جـوان بسـیار پختـه و متیـن اسـت، 
گفتـم حاضـر اسـت  کاری می‌کـردم. بـه فکـر رفتـم. بـه ]…[  در پژوهشـکده را نـدارد بایـد 
کـه زیـاد تمایـل نشـان نـداد. از او پرسـیدم چطـور  ریاسـت پژوهشـکده نجـوم را بپذیـرد 

کـرد. گفـت فکـر خواهـد  اسـت سـمت ]…[ را بـه جـای ]…[ بپذیـرد 

رفتـار دوگانـهء ]…[ و جاه‌طلبی‌هـای احمقانـه‌ء او آزاردهنـده شـده بـود، مجـدداً. در ابتـدا 
گذشـته شـاهد بودم چگونه همه را، ]…[ را، ]…[ را، به وضوح ]…[ تا برای  در سـال‌های 
کنش نشـان داده  کم وا کند و من فقط شـاهد بودم و متاسـفانه  خودش جای زیادی باز 
گذشـته در مورد وبگاه  که در هفته‌های  بودم، اما حالا دیگر موقعش شـده بود. رفتاری 
گرفتم شـروعی بود. حـالا باید هم در  کار و مسـئولیت ]…[ خـودم بـه عهـده  نشـان دادم و 
مـورد ]…[ و هـم در مـورد ]…[ و هـم در مـورد ]…[ جدی‌تـر و سـریع‌تر تصمیـم بگیـرم. رفتار 
او از یـک طـرف در جامعـهء ]…[ و حتـی ]…[ آزاردهنـده شـده اسـت و هـم قطعـاً بـه آیندهء 
کـه یـاد بگیـرد چگونگـی ارتبـاط  خـودش لطمـه می‌زنـد. خیلـی امیـدوار بـودم و هسـتم 
کشـور. شـاید بتواند با این روش  کسـب اعتماد و اعتبار را در جامعه علمی  کردن و  برقرار 
کـه  کنـد، امـا شـکی نـدارم  تـا مدتـی امکاناتـی داخلـی و تـا حـدی اعتبـار بین‌المللـی کسـب 
کسـب امتیازهـای داخلـی و ملـی  کـه دیگـر صرفـاً پـی  بـه مـرور شـبیه بـه ]…[ خواهـد شـد 
خواهـد رفـت. هفتـهء پیش که در وزارت علوم متقاضیان پژوهشـگر برجسـته کشـوری را 
کـه ]…[ هـم در میان آنها اسـت! بسـیار حیف. دیـدم بـرای هفتـه پژوهـش متاسـف شـدم 

کنـم. در  کـه بـه نظـرم بایـد مداخلـه  در هـر صـورت ایـن رویدادهـا بـه حـدی رسـیده اسـت 
کـه در جلسـهء ]…[  مـورد چگونگـی آن ذهنـم بسـیار مشـغول اسـت. بـه ایـن فکـر هسـتم 
ع  گانه برای موضو در هفتـهء آینـده نهبیـی ]…[ و ]…[ بزنـم و هشـداری اولیه بدهـم. جدا
کِـی و چگونـه بـا ]…[  کنـم. هنـوز مطمئـن نیسـتم  سرپرسـتی ]…[ بـا بعضی‌هـا صحبـت 

صحبـت بکنم. 



   256  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۹/۷
جمعه 

بـه  را  کـه نمی‌توانـد ]…[  بـود  بـود و نوشـته  کـرده  را دیـدم. فکـر  امـروز صبـح پیـام ]…[ 
گـر ]…[ او آمادگـی دارد. جالـب بـود قطعـاً او در تربیـت نیـروی منجـم  عهـده بگیـرد. امـا ا
ع را پیگیری می‌کنم و لازم اسـت  می‌توانـد نقـش موثـری بـه عهـده بگیرد. نوشـتم موضـو
کـه  کار را بسـنجم. بـه ایـن فکـر هـم هسـتم  کنـم و نتایـج  ]…[ و هـم بـا ]…[ صحبـت 
مجموعـه مسـئولیت‌های ]…[ و تمرکـز چندیـن مسـئولیت سـالم نیسـت و ]…[ ظرفیـت 
ایـن پذیرش‌هـا را نـدارد؛ ]…[، ]…[، ]…[ و هم‌زمـان ]…[. می‌خواهـم بـه هـر حال بخشـی 

کنـم. از ایـن مسـئولیت‌ها ]…[ 

ح  امـروز جلسـه‌ای هـم داشـتم در هتـل اویـن بـا دکتـر آخانـی و دکتـر جمالـی در مـورد طـر
کاشـان. خیلـی آموزنـده بـود بـا تمرکـز روی زمینه‌هایـی صحبـت  حیات-زمیـن دانشـگاه 
کاشـان شـروع شـود از جملـه بخش‌هایـی از مـوزهء تاریـخ طبیعـی که  کـه می‌توانـد در  شـد 

کویـری مناطـق خشـک باشـد.  ع زیسـتی  ویـژه تنـو

کار جالـب تحقیقاتـی در زمینهء ویژگـی ایران  چقـدر تاسـف می‌خـورم از این‌کـه ایـن همـه 
کشـور هـم هسـت، سـعی  کـه بـرای آنهـا نیـروی مناسـب در داخـل  می‌تـوان انجـام داد 
کاشـان یـا جـای دیگـر شـروع بشـود و دسـت‌کم مسـتند  کـه بشـود در  کـدام را  می‌کنـم هـر 

بشـود و پیرامـون آنهـا اطلاع‌رسـانی!

۱۳۹۳/۹/۸
شنبه

و  دانش‌آمـوزان  داشـتم.  سـخنرانی  کاشـان  فرزانـگان  دبیرسـتان  در  وقـت  اول  صبـح 
کـرده بـودم چگونـه در مـورد  بعضـی مدیـران و اولیـا آمـده بودنـد جمـع شـلوغی بـود. فکـر 
کنـش آنهـا  کـه بـرای دخترهـا جالـب باشـد و خسـته نشـوند. وا کنـم  رصدخانـه صحبـت 
کـه خـوب بـود. چـه اشـتیاقی، چـه انرژی میان آنهـا بود و چه تاسـف می‌خورم  نشـان داد 

از ایـن ناتوانـی نسـل مـا در مهـار و رشـد ایـن انرژی‌هـا و توانایی‌هـا و شـوق.
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کاشـان داشـتم، عمدتـاً خیریـن سـعی  بعـد از آن جلسـه‌ای بـا شـورای توسـعهء دانشـگاه 
کردند به آنها بگویم و آنها هم آمادگی داشـتند بشـنوند، که سـاختمان تنها نیاز دانشـگاه 
کـردم درصـدی از هزینه‌هایـی  نیسـت و نیازهـای ناملموسـی هـم وجـود دارد. پیشـنهاد 
کـه هـر سـال خیریـن در دانشـگاه هزینـه می‌کننـد بابـت نیازهـای ناملموس، عمدتـاً برای 

کارهـای پژوهشـی برنامه‌ریزی‌شـده هزینـه شـود. بـرای آنهـا جالـب بـود!

۱۳۹۳/۹/۹
یکشنبه 

کارهـای مـا دوبـاره دارد متوقـف می‌شـود. هنـوز دسـتورهای دو هفتـه پیـش لاریجانـی 
ج رفتـه  اجـرا نشـده و چنـد مـورد قـراردادی پرداخـت نشـده اسـت. او هـم مسـافرت خـار
و احتمـالًا تـا آخـر هفتـه برنمی‌گـردد. پـس هفتـهء دیگـر هـم بـه دنبـال جلسـه‌های پـس 
از سـفرش خواهـد بـود. دیـدن مـا موکـول می‌شـود بـه سـه هفتـهء دیگـر. ایـن هـم نوعـی 

کـد.  کارها را مدیریـت اسـت در ایـن فاصلـه هـم 

پژوهشـگاه  مـورد  در  مسـائلی  کـه  نوشـتم  کوتـاه  بسـیار  و  شـخصی  نامـه  جهـت  ایـن  از 
کنـم شـاید آخـر هفتـه که بیایـد این  کـه بایـد هرچـه زودتـر حضـوری صحبـت  پیـش آمـده 

را ببینـد و اقدامـی بکنـد.  دسـت‌خط 

بایـد  کـه  آمـد  بیمـه  مـورد  در  امـروز  پیشـنهادی  می‌شـود.  پیگیـری  دارد  حمـل  قـرارداد 
کـرد. هنـوز مانـده اسـت تـا نهایـی شـود. پـس بایـد آینـه تا اواخـر دی ماه بـه ایران  بررسـی 
گـر می‌رسـید هدیـه تولـد خوبـی بـرای مـن بـود! بـه هـر حـال پیش‌بینـی می‌کنـم  برسـد. ا

بشـود دهـه فجـر در بهمـن مـاه. 
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۱۳۹۳/۹/۱۰
دوشنبه 

کوتـاه نارضایتی خودم  گزارش  امـروز جلسـهء مدیریـت رصدخانـه برگزار شـد. پس از چنـد 
گفتـم آنهـا هـم آشـفته بودنـد. حقیقـت سـکوت  کارهـا و نیـز رفتـار مدیـران  را از پیشـرفت 
کـه دلـش مثـل سـیر و سـرکه می‌جوشـد،  می‌کـرد و تحمـل امـا در چهـره‌اش معلـوم بـود 
ح خوب  کـه بـا وجـود همه مشـکلات کاری طر اربابـی آرام بـود و فقـط در مرحلـه‌ای گفـت 
کـرد و جـدا و بـدون توجـه به نکتـهء اصلی  پیـش رفتـه اسـت. خسروشـاهی کمـی طغیـان 
کـه بخـش پشـتیبانی بـه خصـوص در خـود پژوهشـگاه، تـوان پیـش بـردن  حـرف مـن 
کردن‌هـا  کـه نداشـتن جلسـهء مدیریـت و قطـع صحبـت  ح را نـدارد، رفـت در ایـن فـاز  طـر
کرده اسـت. حرفی  بسـیاری سـوءتفاهم‌ها را به وجود آورده اسـت و یا رفع آنها را مشـکل 

کـه چنـدان هـم بیـراه نبـود ولـی از اصـل حـرف مـن دور مـی شـد.

کـه خسروشـاهی صحبـت می‌کـرد تمـام رفتارهـای او پیـش چشـمم و در ذهنـم  زمانـی 
رصدخانـهء  ح  طـر مثلاً  بـود.   ]…[ از  دفـاع  در  بیشـتر  او  صحبت‌هـای  می‌شـد  ظاهـر 
کـردم امـا  مجـازی را از فعالیت‌هـای پژوهشـکده تلقـی می‌کـرد و نـه رصدخانـه. تعجـب 
کار بـوده اسـت  گـر قـراردادی در  کـه حـل آن بسـیار سـاده اسـت. ا گفتـم مسـئله‌ای اسـت 
بـه  کـه حقـوق آن هـم متعلـق  اسـت  بـوده  مالـی آن رصد‌خانـه  گـر منبـع  ا بـا رصدخانـه 

بـا او اسـت. پـس بررسـی می‌کنیـم.  رصدخانـه اسـت در غیـر ایـن صـورت حـق 

هنوز دستورات لاریجانی اجرا نشده و پولی بابت قراردادها پرداخت نشده است. 

میـان  موافقت‌نامـه  امضـای  بـا  سـرانجام  بنیـادی  علـوم  سیاسـت‌گذاری  پژوهشـکدهء 
پژوهشـگاه و معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری تاسـیس می‌شـود. حکـم بـه نـام مـن هـم 
کـردم و برنامـه‌ای در ذهنـم شـکل  صـادر شـد، صحبت‌هـا بـا اردلان و روحانـی را شـروع 

گرفتـه اسـت.
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۱۳۹۳/۹/۱۲
چهارشنبه

بـار مجبـور  اولیـن  بـرای  و  بودنـد  تیـم  آینه. همـهء  آزمـون  از  گـزارش داد  امـروز  درودی 
آینـه  کـه  کنیـم. پـس از چهـار سـال و نیـم  اتـاق جلسـه اضافـه  شـدیم چنـد صندلـی در 
کـه امیـدوارم بـه مشـکلی بـر  کـردم. می‌مانـد انتقـال آن  در فنلانـد بـود احسـاس آرامـش 
کثـر تـا دو مـاه  کـه امیـدوارم حدا گفتـم  کـردم.  نخـورد. بعـد از جلسـه بـا درودی صحبـت 
آینـده وضعیـت مالـی مـا بهتـر شـود و بدهی‌هـای مربـوط بـه آزمـون آینه را هـم بدهیم. در 
کنـد تـا  کار  مـورد مهندسـی سیسـتم هـم گفتـم بهتـر اسـت در حـد ممکـن و شـرایط کنونـی 
کنترل  کنیـم و هم بررسـی بخش‌های مکانیـک و  ع مشـاور بین‌المللـی را حـل  هـم موضـو

کشـید. را و ایـن یکی حداقـل یکـی دو ماهـی طـول خواهـد 

جلسـه‌ای  هـم بـا طـراح  وبـگاه، آقـای بهشـتی، داشـتیم. نسـخهء اول آن خـوب اسـت. 
کنند. به نظر می‌رسـد با محتوای  که قرار شـد تا هفتهء آینده نهایی  پیشـنهادهایی شـد 
محتـوای  مـورد  در  بکنیـم.  شـروع  پژوهـش  هفتـهء  بـرای  می‌تـوان  خوبـی  بـه  فارسـی 

انگلیسـی هنـوز آمـاده نیسـتیم.

بـه نظـر می‌رسـد بـرای سـال آینده‌ء ما ۴.۵ میلیـارد تومان در ردیف بودجه در پژوهشـگاه 
کـه ایـن رقـم فقـط عمرانـی اسـت و تجهیـزات را در بـر  کنیـم  گـر بتوانیـم تلقـی  دیده‌انـد، ا
نمی‌گیـرد، چنـدان بـد نیسـت. تـا اینجـا ۱۰۰ میلیون تومان رسـید به 4/5 میلیـارد! باید با 

معاونـت علمـی صحبـت کنـم ببینـم آنهـا چه رقمـی دیده‌اند.

۱۳۹۳/۹/۱۵
شنبه

تمـام دیشـب تـا صبـح امـروز در فکـر بـودم که مجـدداً نامه بـه لاریجانی بنویسـم. نزدیک 
بـه سـه هفتـه از جلسـه بـا او می‌گـذرد و بخـش مالـی هنـوز موفـق نشـده اسـت چیـزی بـه 
کنـد. تـازه فقـط یـک مـورد را بـه جریـان  پرداخت انداخته اسـت و یـک مورد  مـا پرداخـت 
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را هـم بـه لاریجانـی برگردانـده بـرای دسـتور مجـدد؛ یعنـی بخـش اداری موافـق نیسـت، 
کاملًا مسـکوت اسـت.  بقیـه موردهـا هنـوز 

ح، بـه مدرسـهء دختـرم رفتـم که او  امـروز صبـح بـا آقـای مظلـوم، راننـدهء مخصـوص طـر
را برسـانم چـون بـار زیـاد داشـت و بچـه را دیـدم و خیابان‌هـای خلـوت اول صبـح را؛ بـه 
کار  کمابیـش خوابنـد چنـد سـاعت دیگـر همـه در محـل  گفتـم ببیـن مـردم هنـوز  راننـده 
گرفتـن همدیگـر! عجیـب مردمـی داریـم، همـه در تنـش، همـه عصبانـی،  گاز  و مشـغول 
که یا اصلًا مشـکل نیسـت و یا دیگری به خاطر منافع شـخصی  همه دنبال حل مشـکلی 
کـرده اسـت. از مدنیـت خبـری نیسـت. خـود مـن بـه جـای  یـا عقیدتـی خـودش ایجـاد 
کـه  این‌کـه ذهنـم درگیـر مسـائل بنیـادی علمـی یـا حتـی اجتماعـی بشـود، در ایـن فکـرم 
کـه حتـی پـس از دسـتور صریـح  وی بـرای پرداخـت  چگونـه بـه لاریجانـی نامـه بنویسـم 

اتفاقـی نیفتـاده اسـت. 

ح رسـماً هنوز بیش  همیـن راننـده مـا بیـش از یـک مـاه اسـت از رصدخانـه طلـب دارد و طر
ح  از 100 میلیـون تومـان بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بدهـکار اسـت؛ یعنـی نـه تنهـا طر
گرفتـه‌ام. بیش از هر چیـز به نظر می‌رسـد نفع  کارهـای جـاری قـرض  کـه بـرای  بلکـه مـن 
ک اسـت اما واقعیت  شـخصی افراد در هر سـمتی، مهم‌تر از نفع جمع اسـت. بسـیار دردنا
اسـت. لاریجانی هفتهء پیش در سـفر امریکا بود، حتماً به دنبال حل مشـکلات سیاسـی 
گفتـم ایـن سـاختمان‌ها را ببیـن درون  کـه وارد لارک شـدم بـه راننـده  کشـور. امـا صبـح 
کجـا آرامشـی نیسـت، ایـن هـم  کـدام پـر اسـت از مشـکلات و تنش‌هـای زشـت. هیـچ  هـر 
کـه بـه ایـن مدیـران دل بسـته‌اند، بیچـاره جوانـان  نوعـی مدیریـت اسـت. بیچـاره مـردم 

کـه نمی‌داننـد چـه آیندهء پرتنشـی در انتظارشـان اسـت! خندانـی 

ح در فـاز جدیـد، منظـور اداره  بـا حقیقـت امـروز بـه تفصیـل در مـورد چگونگـی اداره‌ء طـر
و  کنـد  مکتـوب  گفتـم  نبـود  بـد  او  پیشـنهادهای  کـردم.  صحبـت  پشـتیبانی،  بخـش 
جوانـب آن را ببینـم. امـا هـر چـه فکـر می‌کنـم دربـاره راه‌کارهـای پیشـنهادی او بـا شـک 
نـگاه می‌کنـم. عبـرت از آنچـه گذشـته اسـت مهـم اسـت، هنـوز بـه نتیجـه‌ای نرسـیده‌ام.
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حقیقـت  کـه  ایرادهایـی  از  یکـی  بـود  مدیریـت  جلسـه  کـه  دوشـنبه  روز  پیـش  هفتـهء 
کـه  گذشـته  کاری مـا، بـه خصـوص در دو سـال  ح می‌کـرد، سـازگار نبـودن شـرایط  مطـر
کـه زیر نظر  کارمنـدان دفتـری  گرفتـم )منظـور  مدیریـت بخـش اداری را خـودم بـه عهـده 
کارمنـد  گفـت تعریـف مدیـر یعنـی این‌کـه چنـد  مـن بودنـد نـه حقیقـت( بـوده اسـت. وی 
کم اسـت  داشـته باشـد و غیـره … بـه یک‌بـاره متوجـه شـدم چـه تصـوری در سـاختار مـا حا
و شـاید مـا یـا ترجمـهء بـد سـمت‌هایی ماننـد project scientist بـه مدیرِ علمـی هم باعث 
دارد،  مدیـر  سـمت  چـون  هـم  خسروشـاهی  شـده‌ایم.  پیچیـده  اداری  سـوءتفاهم‌های 
کارهـا  این‌کـه  از جملـه  دارد.  ویـژه‌ای  انتظارهـای  او،  بـر خصلت‌هـای شـخصی  علاوه 
ح شـود و بیشـتر نظـرش ایـن  برنامه‌هـا و پرداخت‌هـا همـه بایـد در جلسـهء مدیریـت مطـر
که البته بوده اسـت. اما  که او هم باید در مورد این تصمیم‌گیری‌ها سـهیم باشـد،  اسـت 
شـاید بخشـی از مشـکلات ما در همین تصورها بوده اسـت. مثلًا حقیقت در سـال گذشـته 
ح داشـته اسـت، همین‌طـور خسروشـاهی کمترین مشـارکت را  کمتریـن مشـارکت را در طـر
کرده اسـت. اما پایشـگاه را می‌شـد  ح داشـته اسـت، جز این‌که پایشـگاه را پیگیری  در طر
این‌کـه  کمـا  اجـرا سـپرد،  بـرای  یـا بخش‌هـای دیگـر دانشـگاهی  بـه پژوهشـکده نجـوم 
کرده‌ایـم. بـدون این‌کـه او  کرده‌ایـم، و تمـام هزینه‌هـا را مـا پرداخـت  کار را هـم  همیـن 
سـمت مدیـر علمـی را بـه عهـده بگیـرد. همین هم باعث شـده او احسـاس تعلـق می‌کند، 
از خـود می‌دانـد و  را  کـه رصدخانـهء مجـازی  از خـود می‌دانـد و همان‌طـور  را  پایشـگاه 

کنـد. گـذار  ح وا حاضـر نشـده هنـوز رصدخانـهء مجـازی را بـه طـر

ح بی‌جاسـت.  در طـر شـاید سـمت مدیریـت  فکـر می‌کنـم  دارم  کـه  اسـت  نکته‌هـا  ایـن 
ح باشـد و نـه مدیـر!  کـس دیگـر می‌توانـد بـه عنـوان مسـئول علمـی طـر مثلاً ]…[ یـا هـر 
یـا ]…[ بایـد سِـمتی ماننـد مسـئول امـور عمرانـی و حقوقـی و اداری باشـد نـه مدیـر. اینهـا 
امـا  نـدارم  مـورد ]…[ مشـکل چندانـی  اسـت، در  کـرده  بـه شـدت مشـغول  را  ذهـن مـن 
کـم متخصـص  از مشـکلات تعـداد  آزاردهنـده اسـت. ایـن یکـی  زیاده‌خواهی‌هـای ]…[ 

در ایـران اسـت.
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۱۳۹۳/۹/۱۶
یکشنبه

فـردا صبـح قـرار شـده بـا لاریجانـی جلسـه داشـته باشـیم. همـه دعـوت شـده‌اند، آقـای 
کنـم دیـدم بـه صلاح  بهـزادی، علیشـاهیها، حقیقـت، خسروشـاهی. خواسـتم مخالفـت 
کـه  کـرده  کنـم انـگار لاریجانـی همـه را دعـوت  نیسـت. بایـد جلسـه را طـوری مدیریـت 
بگوید گلـه‌ء مـن چیسـت و چگونـه مدیران پژوهشـگاه باید به درخواسـت‌های من توجه 
کننـد. بـه هرحـال نمی‌خواهـم از موضـع خـودم در حرکتی که شـروع کرده‌ام عقب‌نشـینی 
کـه کمـی از قالب »رأفـت« بیـش از حـد خودم  ح در ایـن اسـت  کنـم. بـه نظـرم سلامت طـر

کننـد نـه بیشـتر!  ج شـوم و بقیـه در حـد ظرفیـت خودشـان جـا بـرای عرضـه پیـدا  خـار

کنـم؟ چگونـه  گرفتـار بـود چگونـه ]…[ را مقیـد  دیشـب تمـام شـب ذهنـم بـا ایـن مسـئله 
کـه مداخلـهء بیـش از حـد بکننـد،  کثـر اسـتفاده را بکنـم بـدون ایـن  از بخـش اداری حدا
کار خطیـر و بزرگـی مثـل رصدخانـه را بـه مدلـی بـرای ایـن  خلاصـه چگونـه لـوازم انجـام 
تبدیـل  داریـم  کـم  متخصـص  نیـروی  کـه  شـرایطی  در  بـزرگ  علمـی  ح‌هـای  طر گونـه 
گر چند هفته پیش احسـاس آرامـش کردم گویی  بکنیـم. بدجـوری ذهنـم درگیـر اسـت. ا

زود بـود! بـه یـک روز هـم نکشـید!

کـه ایـن واقعیـت ایـران اسـت همـه همدیگر را  بـا خـودم می‌گویـم، دائـم نهیـب مـی زنـم، 
کنـار بیایـم. گاز می‌گیرنـد، همیشـه تنـش هسـت و بایـد بـا ایـن شـرایط  مرتـب 

۱۳۹۳/۹/۱۷
دوشنبه

روز عجیبـی اسـت. دیشـب هـم چندیـن سـاعت بـه فکر جلسـهء امـروز با لاریجانـی و بقیه 
کـه جلسـه را چگونـه اداره کنـم یا  اعضـای مرتبـط بـودم. بـرای اولیـن بـار برایـم مهـم بـود 

کنـم! اصلاً بروم یـا نروم؟ برگـزار 

صبـح اول وقـت سـند تنخواهـی بـرای پنـج میلیـون تومـان آوردنـد بابـت امـور پایشـگاه و 
کـردم. بر مبنای اعتمـاد به همهء تیـم از جمله  طبـق معمـول بـدون کنـکاش زیـاد، امضـا 
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اداری و مالـی  کـه بخـش  قـادری زنـگ زد  از آن خانـم  بعـد  خسروشـاهی. چنـد دقیقـه 
گرفتـه شـد و دوبـاره ۳۰  بسـیار عصبانـی اسـت از این‌کـه چـرا ۲۵ میلیـون تومـان تنخـواه 
ع را جویـا شـدم، معلوم شـد خسروشـاهی لابد  میلیـون تومـان تنخـواه می‌خواهیـد. موضـو
گرفتـه بـود بـرای پایشـگاه. بـا هماهنگـی یـا توصیـه حقیقـت ۲۵ میلیـون تومـان تنخـواه 

از این‌کـه بی‌خبـر از مـن مسـتقیماً بـا بخـش مالـی بـه نـام رصدخانـه تعامـل مالـی برقـرار 
کـه مدیریـت مـن را خدشـه‌دار می‌کنـد،  کـرده اسـت خوشـم نیامـد. نـه اصلاً بـه ایـن دلیـل 
بلکـه چـون دیـدم و می‌بینـم ]…[ حـد و حسـاب نـدارد! و تصمیـم گرفتم کمـی کمتر ]…[. 
کاری بـرای اولیـن بـار بـود  گرفتـم. چنیـن  کـه امضـا روی سـند تنخـواه را پـس  ایـن بـود 
کارپـرداز مـا بـاورش  و مطمئـن بـودم همـه تعجـب می‌کننـد بـه خصـوص آقـای طاهـری 

نمی‌شـد!

مختلـف  مسـائل  دربـاره  کـره  مذا مشـغول  حقیقـت  دفتـر  در  کـه  نشـد  بعـد  سـاعت  نیـم 
کـرده بـود بـه مـن  کـه خسروشـاهی تهیـه  گـزارش پایشـگاه را  بودیـم. قبـل از آن قـادری 
ع نگارش منعکس‌کنندهء سـهم  گـزارش بـه ریاسـت‌جمهوری برود. نو داد. قـرار بـود ایـن 
خواهی او بود. خوشـم نیامد. می‌خواسـتم آن را به سـبک سـندهای رصدخانه دربیاورم 
گفتـم از خسروشـاهی بگیرد. در جلسـه قـادری آمد که   کـه  و احتیـاج بـه فایـل ورد آن بـود 
خسروشـاهی می‌گویـد تصحیحـات را بدهیـد خـودم اعمـال مـی کنم. بـا عصبانیت گفتم 
کاری نداشـته باشـد. علاوه بـر ایـن قـادری می‌خواسـت  بـه او ربطـی نـدارد فایـل را بدهـد 
گـزارش مابقـی مبلـغ قـراردادی را بدهـد خسروشـاهی که برای انجـام امور  بـر مبنـای ایـن 

کـه نه. گفتـم  پایشـگاه  بسـته بـود، صریحـاً 

که پرداخت آن انجام شـده نهایی نشـده اسـت. این پرداخت یکی از  گزارش اول   هنوز 
کـه بـدون اطلاع من به خسروشـاهی انجام شـده بـود بـا پیگیری‌های خود  مـواردی بـود 

گیرتر باشـم. او. همین باعث شـده بود  با او سـخت 

 بعـد از ایـن جلسـه بـرای جلسـه بـا لاریجانـی بـه نیـاوران رفتیـم. قـرار بـود خسروشـاهی 
کـه آمـده بـود امـا برگشـت و ظاهـراً از چیـزی عصبانـی  گفـت  هـم باشـد امـا نبـود. حقیقـت 
بـود. لاریجانـی بـه او زنـگ زد و جویـا شـده بـود عصبانـی بـوده و ترجیـح داده اسـت در 
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جلسـه نباشـد. نفهمیـدم علـت چـه بـود، امـا حـدس می‌زنـم مربـوط می‌شـود بـه همیـن 
کـه حـدس مـی‌زد و یـا شـنیده! امضـا نکـردن سـند و شـاید چیزهایـی 

جلسـه بـد نبـود. جلسـه کمتـر وارد جزئیـات شـد، بیشـتر رفـت به سـمت وضعیـت بودجه، 
کارهـا از جملـه انتقـال آینـه. بـرای هماهنگـی بـد  کـره بـا سـازمان مدیریـت، اولویـت  مذا
کنـم و  کـه مـن اولویـت بـرای پرداخت‌هـا را تعییـن  نبـود. نتیجـهء ملمـوس آن ایـن بـود 
گفتـم دیگـران،  کنـد. بـه صراحـت  ح  سـپس بهـزادی در صـورت لـزوم بـا لاریجانـی مطـر
منظـورم خسروشـاهی و بخـش پشـتیبانی بـود، بـدون اجـازهء مـن تصمیـم بـه پرداخت و 
کار در هفته‌های پیش انجام شـده اسـت.  کـه ایـن  کـردم  تغییـر اولویـت نکننـد و تصریـح 
کـرده بـود  خسروشـاهی بـدون اطلاع مـن و بـا پیگیـری مبلـغ قـرارداد خـودش را، دریافـت 

کـه هیـچ یـک از پرداخت‌هـای دیگـر انجـام نشـده بـود!   در صورتـی 

ع تنخـواه ۳۰ میلیـون تومانـی  امـروز اتفـاق دیگـری نیفتـاد جـز این‌کـه معلـوم شـد موضـو
کـردم. چـون در شـهر  بـرای خسروشـاهی منتفـی شـده و مـن هـم سـند ۵ میلیـون را امضـا 

گرفتـار! جلسـه‌ء مدیریـت هـم دیگـر نداشـتیم. کار داشـتم و 

ع سـاخت یـک  امـروز هـم جلسـه‌‌ای بـا گروهـی از سـازمان جغرافیایـی ]…[ داشـتم. موضـو
ع تا مراحل بعـدی فقط ]…[  یـا چنـد تلسـکوپ ]…[ و نیـز ]…[ بـود و قـرار شـد از ایـن موضـو
کننـد و  ح  کـه قـرار شـد ]…[ مطـر کردیـم  باشـند. اربابـی و جعفـرزاده. پیشـنهادی بـه آنهـا 
در صـورت تاییـد بـه سـمت تعریـف دقیق‌تـر مسـئله پـس از امضـای قـرارداد برویـم. ایـن 
کسـب اعتبـار فنـی و تجـاری  گام دیگـری در جهـت تثبیـت و  گـر شـروع شـود شـرکت  کار ا

می‌رود.

ح شـد، قرار شـد  کاشـان هم با لاریجانی مطر ع شـعبه یا پژوهشـکدهء رصدخانه در  موضو
هـر چـه زودتـر بـه سـمت راه‌اندازی شـعبه برویـم. بـه نظـر مـن هـم می‌رسـد ایـن کمتریـن 
مشـکل را خواهـد داشـت. سـعی می‌کنـم تـا قبـل از عیـد راه بیفتـد و بـه سـمت اسـتخدام 

چنـد نفـر هـم برویم.
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۱۳۹۳/۹/۱۸
سه‌شنبه

ع رابطهء  صبح در همایش اصطلاح‌شناسـی در دانشـگاه الزهرا سـخنرانی داشـتم. موضو
میـان اجتمـاع علمـی و واژه‌گزینـی بـود. بعداز‌ظهـر قـرار بـود به کمیسـیون عمـران مجلس 
ع رصدخانـه. قـرار نبـود خسروشـاهی باشـد امـا موقـع حرکـت از لارک  برویـم بـرای موضـو
کاری  کسـی  معلـوم شـد او هـم می‌آیـد. از عصبانیـت دیـروز خبـری نبـود، در ایـن میـان 

کـرده بـود. بـه روی خـودم نیـاوردم.

کلاس  گرفـت و مـن هـم مجبـور شـدم  گرچـه وقـت بسـیار  جلسـهء مجلـس مفیـد بـود. 
کـه نشـد  کنـم  کنـم. بعـد از برگشـت بـا حقیقـت می‌خواسـتم صحبـت  دانشـگاه را تعطیـل 
و بـه منـزل رفتـم. بـا توجـه بـه ترافیـک بسـیار سـنگین ایـن روزهـای تهـران بـرای جلسـه 
نیـم سـاعت در مجلـس از سـاعت ۱۳ تـا رسـیدن بـه منـزل در سـاعت 18:45 دقیقـه وقت 
مـن گرفتـه شـد. امیـدوار شـدم مجلـس مبلغ مناسـبی بـه بودجـهء رصدخانـه اضافه کند.

۱۳۹۳/۹/۱۹
چهارشنبه

کارهـای خـودم رسـیدم. از ۹ تـا سـاعت 12:30 دقیقه به  امـروز صبـح قبـل از سـاعت ۹ بـه 
پژوهشـگاه زلزلـه رفتـم. بعـد در دفتـر رصدخانـه مشـغول امور جـاری بودم.

کـردن امـور وبـگاه بـودم. تعـداد معقولـی محتـوا بـه فارسـی  بیشـتر وقـت مشـغول نهایـی 
بتوانیـم  این‌کـه  تـا  نهایـی پذیرفتـم  بـه عنـوان شـکل  را هـم  بـود، طراحـی  آمـاده شـده 
کنیـم. پـس از چنـد سـال وبـگاه بـه صـورت فعـال در خواهـد آمـد  یکشـنبه اعلام عمومـی 
و معلـوم اسـت چگونـه ادامـه خواهـد یافـت. اخبـار مرتبـط بـا آینـه قـرار شـد فعلاً نیایـد. 
کمتریـن مشـارکت را داشـت،  بخـش انگلیسـی هـم فعلاً فعـال نمی‌شـود. خسروشـاهی 
مدیـران هـم دیگـر چنـدان فعـال نبودنـد، امـا برای شـروع خوب اسـت. چنـد بخش دیگر 

گالـری عکـس و فیلـم قـرار شـد بعـداً فعـال شـود. از جملـه 
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بـا  بـا حقیقـت داشـتم در مـورد ]…[. می‌گفـت بایـد ایـن مسـئله‌ها  از آن صحبـت   پـس 
کـردن بهتریـن چیـز اسـت. امـا  گفتـم طبیعـی اسـت و صحبـت  صحبـت حـل شـود. بـه او 
کـردن بی‌فایـده اسـت، بـه خصـوص وقتی  کـه احسـاس می‌شـود صحبـت  مواقعـی اسـت 
کسـی مـرز خـود را نمی‌شناسـد و یـا از وضعیـت موجـود بیشـترین منافـع را بـرای خـودش 
کـرد. بـا او بـه  گفتـم مـن آخریـن سـعی خـودم را خواهـم  می‌خواهـد. بـه هـر حـال بـه او 
ح و پژوهشـکده صحبـت می‌کنـم، امـا در هـر صـورت بـرای  تفصیـل در مـورد مسـائل طـر
کـرد. در مـورد مسـائل  اثرگـذاری بیشـتر حرف‌هایـم روش مدیریتـم را هـم عـوض خواهـم 

پژوهشـکده و رفتـار ناشایسـت ]…[ حرفـی نـزدم.

 بعداز‌ظهـر جلسـهء هیئـت امنـای مجلـهء نجـوم بـود. در شـماره اخیـر نوشـته بـودم در 
تومـان هزینـه.  تومـان درآمـد دارد و ۱۹ میلیـون  کـه مجلـه حـدود ۹ میلیـون  سـرمقاله 
کننـد. آقـای ریسـمانی یکـی از  کمـک  آمـار شـوک‌آوری بـود. اعضـا بـه فکـر رفتنـد چگونـه 
اعضـای هیئـت مدیـره و نیـز نـادر پیـروز، جـوان بسـیار موثـر در صنعـت و تجارت کنونـی 
کـه چگونـه  کردنـد  ح  کار شـوند و نـام افـرادی را مطـر ایـران، قـرار شـد  فـوری دسـت بـه 

گهـی بدهنـد و مشـترک شـوند. )تعـدادی زیـاد(! بتـوان از آنهـا خواسـت آ

ح شـد. آقـای پیـروز نکته‌هـای مهمـی در  ع کمـک ایرانیـان مقیـم امریـکا هـم مطـر موضـو
کـه برایـم بسـیار جالـب بـود. قـرار شـد  گفتنـد  مـورد روانشناسـی افـراد خیـر در ایـران و دنیـا 
در هفته‌هـای آینـده بـا هـم صحبـت کنیم و نقشـهء راه را بهتر بررسـی کنیم تا در دی ماه 

کار را بـه پیـش برده باشـیم. کـه آقـای شـعبانی هـم از امریـکا می‌آیـد کمـی 

۱۳۹۳/۹/۲۴
دوشنبه

 بالاخـره پـس از هفته‌هـا پـول چندیـن پـروژه بـه دسـتم رسـید و توانسـتم امـروز چنـد مورد 
کنـدی آن. از زمـان دسـتور  کارهـای اداری و  کنـم. ایـن نمونـه‌ای اسـت از  را پرداخـت 
ح در بخـش  کشـید. همـکاران طـر کنـون چهـار هفتـه طـول  صریـح و فـوری لاریجانـی تا

کـردم.  کـه بـه بعضـی »طلبـکاران« پرداخـت  کردنـد  اداری آرامشـی پیـدا 
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که حقیقت با بهزادی و لاریجانی به توافق برسـند.  لیسـت اولویت‌های فوری تهیه شـد 
کـه چنـد روز پیـش بـه خاطـر یـک بی‌احتیاطـی از چنـد پلـه پرت شـده بود به  امـا حقیقـت 

خاطر شکسـتن لگن بسـتری شـد. او جانباز بود، از جنگ شکسـتگی لگن داشـته اسـت!

امـا  گرفـت.  قـرار  آن  روی  مفیـدی  اطلاعـات  نسـبت  بـه  شـد.  فعـال  رصدخانـه  وبـگاه 
گذاشـت و در دفتـر دکتـر  بلافاصلـه ایسـنا )خبرگـزاری( مـورد پایشـگاه را روی وبـگاه خـود 
هماهنگـی  بـدون  چـرا  کـه  کردنـد  اعتـراض  رئیس‌جمهـور  علمـی  معاونـت  در  صالحـی 
بـا حمایـت معاونـت علمـی  یـا افتتـاح شـده و چـرا نوشـته نشـده  بـا مـا خبررسـانی شـده 

بردارنـد!  گفتم فعلا  ایسـنا  بچه‌هـای  بـه  و  گرفـت  خنـده‌ام  ریاسـت‌جمهوری! 

گـر قـرار بـود در مـورد آزمـون  قـرارداد حمـل آینـه هنـوز نهایـی نشـده. بـا خـودم می‌گویـم ا
کنـدی عمـل می‌کـردم چـه می‌شـد! حساسـیت بخـش اداری کمتر از  آینـه هـم این‌قـدر بـا 

انتظـارات مـن اسـت.

کـه در ردیـف  ع بودجـهء سـال آینـده را مـدام پیگیـری می‌کنـم علاوه بـر 4 میلیـارد  موضـو
کردم سـهم دیگری  گذاشـته‌اند و امیدوارم در مجلس افزایش یابد، پیگیری  بودجهء ما 
از  باشـد.  صریـح  شـود  گذاشـته  رئیس‌جمهـور  پژوهشـی  معاونـت  اعتبـارات  در  بایـد  کـه 
گفتنـد بایـد آن را در موافقت‌نامـهء خودشـان ببیننـد. هفته‌های آینده  سـازمان مدیریـت 
کـه معاونـت علمـی  موقـع شـروع تهیـه موافقت‌نامه‌هـا اسـت. بایـد حواسـم جمـع باشـد 

فرامـوش نکنـد! 

امـروز جلسـهء روز پژوهـش در پژوهشـگاه بـود. لاریجانـی آمـد. صحبت‌هـا چنـدان جـدی 
نبـود، انتظـار مـن بسـیار بیـش از اینهـا بود!
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۱۳۹۳/۹/۲۹
شنبه

امـروز صبـح رفتـه بـودم پیـش مدیـرکل ارشـاد تهـران. آقـای ریسـمانی واسـط بود تـا برای 
کتابخانه‌هـای عمومـی هنـوز خریـدی  مجلـهء نجـوم کمکـی بگیـرم چـون هیئـت امنـای 
نکـرده بـود. آشـنایی خوبـی بـود و صحبـت زیـاد در مـورد رصدخانـهء ملـی. جالـب بـود! 
کـه امیـدی بـه  کشـورداری نـگاه می‌کننـد و ایـن  چگونـه مأمـوران دولتـی ایـن روزهـا بـه 
دولـت و حمایـت دولتـی نیسـت، راهـی بـرای جلب توجه مـردم و دانش‌آمـوزان باید کرد. 
مسـتقل از ارزش و وزن ایـن حرف‌هـا این‌کـه ایـران در آسـتانه تحولـی اسـت روز بـه روز 

بهتـر و بیشـتر هویـدا اسـت.

کـه بـه  دیـروز هـم جلسـهء هیئـت امنـای مجلـهء نجـوم بـود. آنجـا هـم آقـای نـادر پیـروز 
آیندهء ایران بسـیار خوشـبین اسـت از نوعی تحول دیگر در سـاختارهای اقتصادی کشور 
کسـی را  کـه هـر  صحبـت می‌کـرد. درک رویدادهـا بسـیار مهـم اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
کشـور انجـام می‌دهـد و بایـد نوعـی پختگـی در  کاری مهـم در  کـه  می‌بینـم و می‌شـنوم 
کشـورند و امیـدی بـه بازگشـت آنهـا نیسـت. ایـن همـه  ج از  او دیـد، بچه‌هایـش در خـار

ژن‌هـای بـا ارزش را ایـران از دسـت می‌دهـد! چـه خواهـد شـد؟ 

 امـور مـا آرام پیـش مـی‌رود. تحول چشـم‌گیری در راه نیسـت، سـال سـختی هم در پیش 
خواهیم داشت.  

کـه بتـوان  قـرارداد حمـل امضـا شـده اسـت، امـا هنـوز مبلـغ لازم بـرای بیمـه قطعـی نشـده 
کـرد. پـس معطـل هسـتیم. تـا قضیـهء بیمـه روشـن نشـود، قـرارداد را نمی‌تـوان  پرداخـت 

کار هـم شـروع نمی‌شـود.  کـرد و  نهایـی تلقـی 

هنوز فرصت نکرده‌ام با ]…[ صحبت مفصلی بکنم و سنگ‌ها را وا بکنم!
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۱۳۹۳/۹/30
یکشنبه

امـروز تعطیـل و روز رحلـت حضـرت رسـول اسـت و هـوا بارانـی! بـه لارک آمـدم در سـکوتی 
کـه  کـه در ایـن هفتـه  کارهـای ریـز و درشـت زیـادی اطرافـم جمـع شـده  لـذت بخـش. 
شـعبه  ع  موضـو جملـه  از  بپـردازم.  آنهـا  بـه  می‌خواهـم  اسـت  تعطیـل  هـم  سه‌شـنبه 
از  کاشـان و تاسـیس پژوهشـکده سیاسـت‌گذاری علـوم بنیـادی بخشـی  پژوهشـگاه در 

کارهاسـت. ایـن 

وبـگاه رصدخانـه راه افتـاد و پـس از ایـن روزآمـد نگاه داشـتن آن و نیز فعـال کردن بخش 
گـر بتوانـم قبـل از  کنـدی امـا پیشـرفت می‌کنـد. ا انگلیسـی اهمیـت دارد. بقیـه امـور بـا 
پایان سـال شـعبهء پژوهشـگاه در نجوم را راه بیندازم و نیرو اسـتخدام کنم، یعنی شـروع 
بشـود بـه اسـتخدام، بـه ایـن معنـی خواهد بـود که میخ محکمـی به زمین کوبیده شـده! 

هـم بـرای خدمـات بـه رصدخانـه و هـم رشـد نجـوم در ایران!

۱۳۹۳/۱۰/۱
دوشنبه

کنـم. او بـه وضـوح منتظـر بـود و  امـروز سـرانجام فرصتـی شـد بـا خسروشـاهی صحبـت 
کـه در سـال‌های پیـش صحبـت کردن‌هـای مرتب مـا چه مفید بوده اسـت، قبل از  گفـت 
ع  کـه تمـام شـد گفتـم از موضـو ع صحبـت را بـاز کنـم. صحبت‌هـای او  این‌کـه مـن موضـو
کـه چنـد هفتـه پیـش بـه قهـر از پژوهشـکده اسـتعفا داده بود  کنـم  خانـم سـجادی شـروع 
گریـه می‌کـرده و همسـرش هـم نامـه تنـدی برای خسروشـاهی  و ظاهـراً مدت‌هـا در منـزل 

فرسـتاده بود.

کـه چـه روی داده اسـت. واضـح بـود حساسـیت بیش از  بـه تفصیـل خـودش توضیـح داد 
کنش‌هایش  انـدازه‌ای دارد در مـورد اهـداف و روش‌هایـش در مدیریـت علمـی و این‌که وا
کـه خانـم سـجادیان بـه او پیـام  در مغایرت‌هـا بسـیار تنـد اسـت. خـودش می‌گفـت شـبی 
بـه  بیایـد  و نمی‌توانـد صبـح پژوهشـکده  مـی‌رود  راهـوار  فـردا پیـش دکتـر  کـه  فرسـتاده 
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کـه تمـام شـب تـا ۳ صبـح خوابـش نبـرده و صبـح هـم  قـدری از ایـن پیـام عصبانـی شـده 
کـرده و دسـتش از عصبانیـت می‌لرزیـده اسـت؛ بـاور می‌کنـم. شـدت  کـه بـا او صحبـت 

را می‌شناسـم. او  کنش‌هـای  وا

که نگران شـدم  که در یک مورد به قدری عصبانی شـده بود  همین سـه سـال پیش بود 
کنـد و او را بـه گشـت در بـاغ بـردم و نیـم سـاعتی او را آرام می‌کـردم. فرصت زیادی  سـکته 
نشـد نظـر خـودم را بگویـم بـه جـز این‌کـه از مدیـر انتظـار دیگـری مـی‌رود و بایـد بتوانـد 
از اختلاف سـلیقه و روش در مدیریـت.  کنـد، مسـتقل  کنتـرل  را  ایـن خـودش  از  بیـش 
کـه  کره‌هـا را داشـت و نیـز انتظـار ایـن  گـوش می‌کـرد و انتظـار همیـن مذا کـه  واضـح بـود 
کـردم و گفتم  کتفـاء  حرف‌هـای او را بشـنوم. در مـورد مسـائل رصدخانـه فقـط بـه رئـوس ا

کـرد.  کـه روزهـای آینـده بـاز هـم صحبـت خواهیـم 

ایـن درآمـد گفتگـو بـه نظـرم بسـیار موثـر بـود و مطلـوب هم در روحیـهء او و هـم در روحیه 
خـودم و شـاید بـرای اولیـن بـار بـود حـس می‌کـردم خسروشـاهی ]…[ بـه جـای این‌کـه از 
کـه بـه او مـی زنـم و خـودم را  کنـد یـا مـن از او، تأمـل می‌کنـد در حرف‌هایـی  مـن دوری 
کـه هیـچ‌گاه  کاری  گـوش دهـد،  کـه بـه نصیحـت مـن  توانسـتم در جایگاهـی قـرار دهـم 
در عمـرم مایـل نبـوده‌ام و یـا اِعمـال آن را درسـت نمی‌دانسـتم. هـر چـه بـود و هـر چـه 
هسـت بـه نظـرم نتیجـه مطلـوب اسـت و بایـد ادامـه دهم و بـرای تلاش‌هـای جاه‌طلبانه 
کـه او هم  او جایـی مناسـب بـاز کنـم و در عیـن حـال بـه او بیامـوزم هـر چیـزی حـدی دارد 

بایـد بـا ایـن حـد و مرزهـا آشـنا شـود و بـه آن احتـرام بگـذارد. 

۱۳۹۳/۱۰/۶
شنبه

کارهـای مـا بـه تأخیـر می‌افتـد. از پرداخت‌هـای بعـدی خبـری نیسـت. سـیاههء  بـاز هـم 
اولویت‌هـای پرداخـت از هفتـه پیـش آمـاده شـده امـا هنـوز اتفاقـی نیفتـاده اسـت! ایـن 
کـه بارهـا از آن نـام بـرده‌ام. یـا حقیقـت نیسـت یـا  کلـی مدیریـت اسـت  همـان پدیـدهء 
ع بیمـهء  بهـزادی یـا لاریجانـی یـا هیچ‌کـدام. حـالا در ایـن شـرایط آخـری هسـتیم! موضـو

قـرارداد حمـل هنـوز هـم حـل نشـده و منتظریـم.
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از تخصیـص آخـر سـال خبـری نیسـت ولـی امیـدوارم در نیمـهء دوم امسـال خبـری بشـود. 
آمدن آل‌ابراهیم چند هفته به تاخیر افتاد، نگران عقب‌افتادن طراحی محفظه هسـتم.

 از جملـه هنـوز قـرارداد مهاجـر امضـا نشـده اسـت و قـرارداد آل‌ابراهیـم هـم تنهـا بخشـی 
پرداخـت شـده اسـت.

بعدازظهـر جلسـه داشـتم بـا اردلان و روحانـی. طبق معمول بحث‌های متفاوتی داشـتیم 
ح  کاشـان. ایـن نکتـه مطـر ح‌هـای دانشـگاه  ع طر در مـورد پژوهشـگاه، ]…[ و نیـز موضـو
کشـیده و می‌خواهـد  کـه چـرا ]…[ بـه جـای فعال‌کـردن ]…[ بـه دلیـلِ ]…[ را بیـش  شـد 
کـه  کنـد. ایـن در حالـی اسـت  ]…[ و چـرا بـه نجـوم ]…[ زمینـهء حیـات و زمیـن را اضافـه 
دیرینه‌شناسـی  عنـوان  بـا  پژوهشـگاه  در  بخشـی  کـردن  فعـال  ایـدهء  بـا  گذشـته  سـال 
رشـد تحـول  کـه ]…[  بـود  ع  ایـن موضـو پیرامـون  بیشـتر  )Paleontology( ]…[. بحـث 
گـر مثلاً  ا ایـن ]…[ و بسـیار ]…[. و این‌کـه  در پژوهشـگاه ]…[ نیسـت و ]…[. اردلان در 
خوشـحال   .]…[ نیسـت،    ]…[ هسـت،  فیزیـک  پژوهشـکده  در  شـدیدی  اختلاف‌هـای 
اسـت و از ]…[ و ]…[ اسـت ]…[ اختلاف‌هایی ]…[ و ]…[. در هر صورت قاطعانه می‌گفت 
گـر بخواهیـم ایـن راه را برویـم، دسـت‌کم بایـد  ]…[ و بـا اهرم‌هـای ]…[ می‌کنـد. پـس ا

کنیـم و ]…[. ع  کنیـم منابـع مالـی ایـن دو ]…[ را متنـو سـعی 

معمـولًا  گرچـه  گذشـت.  راحتـی  بـه  شـد  نمـی  صحبت‌هـا  ایـن  از  رفتـم.  فکـر  بـه  بسـیار 
به تصمیم‌هـای خـودم بـه ایـن جزئیـات هیـچ‌گاه اهمیـت نمی‌دهـم. تصـورم ایـن اسـت 

گیرهـا و دسـت‌اندازها را خـرد می‌کنـد . کار درسـت و راه درسـت ایـن  کـه 

۱۳۹۳/۱۰/۷
یکشنبه

که از امریکا برای تعطیلات  امروز صبح اول وقت جلسـه داشـتم با دکتر علیرضا شـعبانی 
تشـکیل شـد. چـون  پیـروز  مهنـدس  دفترهـای  از  یکـی  در  پیـروز. جلسـه  آقـای  و  آمـده 
آشـنایی دو نفـر بـرای اولیـن بـار بـود، از هـر دری سـخن گفته شـد. اطلاعات بسـیار جالبی 
رد و بـدل می‌شـد، از ایرانیـان مقیـم امریـکا در سـیلیکون‌ولی و غیـره، چـه شـرکت‌هایی 
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کمـک  کارهای عام‌المنفعـه‌ای انجـام می‌دهنـد. حـول و حـوش چگونگـی  دارنـد و چـه 
گرفتـن بـرای رصدخانـهء ملـی! 

گام‌هـای لازم بـرای  کمـی هـم در مـورد  کمـک مالـی بـود.  بحـث بیشـتر در مـورد تأمیـن 
جـذب  در  تسـهیل  بـرای  امریـکا  و  ایـران  در  سـاختاری  نیـز  و   OFAC مجـوز  گرفتـن 
ع را بـا منظـور تاسـیس  کمک‌هـای مالـی و انتقـال آن. قـرار شـد آقـای پیـروز ایـن موضـو

کنـد. پیگیـری  امریـکا  در  هـم  یکـی  ایـران  در  موسسـه/بنیادی 

ح  طـر بـه  بتوانـد  نهایـت  در  چقـدر  باشـد،  داشـته  سـرانجامی  چـه  کار  ایـن  نمی‌دانـم 
کمتریـن نفـع آن در آینـده بـرای  کـه  کنـد. امـا ایـن را مطمئـن هسـتم  کمـک  رصدخانـه 
ج از کشـور  وجـود سـاختارهایی خواهـد بـود و نیـز در آینده برای کمک علمی ایرانیان خار
کـه مطمئن  بـه ایـران! ایـن تماس‌هـا یـا ارتباط‌هـا قطعـاً تاثیرگـذار خواهـد بـود همان‌طـور 
کـه راه  ح رصدخانـه ملـی بـه ثمـر نرسـد، همیـن فرآینـد تربیـت نیـرو  گـر حتـی طـر هسـتم ا
کـه هزینـه شـده اسـت بـه رشـد علمـی و فنـی ایران کمـک کرده  انداختـه‌ام بیـش از ریالـی 

است. 

از جملـه قـرار شـد هـر دو نفـر بـه علاوهء یکـی دو نفـر از خانـوادهء یـک سـرمایه‌دار ایرانـی 
کنـون ایـران اسـت، سه‌شـنبه بـه همـراه من بـه بازدید از مرکز رشـد  کـه هـم ا مقیـم امریـکا 
کاشـان هم به دعوت من  که هم‌زمان مدیریت دانشـگاه  دانشـگاه شـهید بهشـتی بیاید 

آنجـا خواهنـد بود.

ع شـعبهء پژوهشـگاه و زمینـهء حیـات و  بعدازظهـر بـا اردلان صحبـت می‌کـردم. موضـو
کـه چرا در ایـن مورد که شـعبهء پژوهشـگاه زمینهء  ح شـد. می‌گفـت بـه گلایـه  زمیـن مطـر
بـا او و شـاهین روحانـی مشـورت نکـرده‌ام! برایـم  حیـاط و زمیـن را هـم در بـر می‌گیـرد 
گرچـه در ایـن مـورد چندیـن بـار اردلان بـه مـن هشـدار داده  جالـب بـود و غیـر منتظـره. 
کارهایـم بـا دوسـتان منظـورش بیشـتر خودش بود، مشـورت نمی‌کـردم. البته  کـه در  بـود 
کیـد کردم و  راسـت می‌گفـت. نمی‌دانـم تـا چـه حـد ایـن راسـت گفتـن او مُصلحانـه بود! تا
ع را چگونـه می‌بینـد. می‌گفـت وقتـی در چنیـن  کـه ایـن موضـو خواسـتم وارد بحـث شـود 
ع حیات و زمین، با او و روحانی، و بیشـتر  کاشـان و موضو کاری، تمام داسـتان دانشـگاه 
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ایـن  و  مـی‌دادم ]…[  تـن  این‌کـه  نـه  و  بایـد مشـورت می‌کـردم،  بـود،  روحانـی  بـر  کیـد  تا
ع را هـم در تفاهم‌نامـه می‌گنجانـدم.   موضـو

ع بـود این‌کـه چـرا بـا دوسـتان مشـورت نمی‌کنـم.  بنابرایـن بحـث مـا پیرامـون دو موضـو
گنجانـدن زمینـهء حیـات و زمیـن در تفاهم‌نامـه و در چهارچـوب  دیگـر این‌کـه احتمـالًا 
شـعبه در کاشـان باعـث می‌شـود ایـن فعالیـت هـم در چارچـوب تنـگ پژوهشـگاه بماند و 
همان عیب‌های پژوهشـگاه را داشـته باشـد. مورد اول را چندان جدی نگرفتم اما مورد 
کـه جریان امور سـریع بود و  ل مـن ایـن بـود در مـورد اول  دوم جـای تأمـل داشـت. اسـتدلا
ع  شـاید فرصـت مشـورت نبـود در عیـن ایـن که درسـت بـود که چنـدان اهمیتی بـه موضو
کـه مـورد مشـورت قـرار بگیـرد. در مـورد دوم تصـورم ایـن بود و هنوز هسـت که  نمـی‌دادم 
گرفتـن امتیـاز از هـر دو طـرف. بـه هرحـال اردلان نظـرش ایـن  شـاید فرصتـی باشـد بـرای 
کـه روحانـی شـل شـده اسـت و معلـوم نیسـت در ایـن شـرایط آمادگـی داشـته باشـد در  بـود 
ع  کنـد. نظـر او را خیلـی جـدی نگرفتـم. امـا بـه هرحـال ایـن موضـو ایـن زمینـه همـکاری 
قابـل تأمـل بـود بـه خصوص تاثیر ویژگی ]…[ در شـعبهء کاشـان و احتمـال زیاد به این‌که 
کار را  کـه جوانـب  اداره آنجـا یـا بسـیار پیچیـده خواهـد بـود و یـا بسـیار ناموفـق. لازم بـود 
کاشـان بـود که هنوز نظـرش را اعلام  بهتـر بسـنجم. بـه هرحـال، یـک طرف تفاهم‌نامهء 

نکـرده بود.

۱۳۹۳/۱۰/۸
دوشنبه

ع خاصـی نداشـت جـز این‌که هنـوز موافقـت لاریجانی  جلسـهء مدیریـت رصدخانـه موضـو
چـه  کـه  کـردم  ح  مطـر اسـت.  نشـده  کسـب  مـا  اولویـت‌دار  پرداخت‌هـای  تاییـد  بـرای 
کار عمرانـی را سـال آینـده انجام دهیم، سـاخت  مقدماتـی لازم اسـت فراهـم شـود تـا چنـد 
کامو، تاسیسـات برق و آب به بالای قله. قرار شـد مقدمات  و سـاز بالای قله، رصدسـرا در 
کنیـم و آمـاده باشـیم در صـورت  کـم باشـد فراهـم  کـه هزینـه هـا  کار را تـا جایـی  هـر سـه 
کار شـروع بشـود. جالب این‌که هیچ یک از همکاران از جمله حقیقت  رسـیدن اعتبارات 

پیش‌بینـی و آمادگـی در ایـن مـوارد نداشـت.
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ع شـعبهء پژوهشـگاه در کاشـان را بحث کردیم.  بعداز‌ظهـر بـاز بـا اردلان و روحانـی موضـو
کـه روحانـی ممکـن اسـت علاقـه بـه همـکاری نداشـته باشـد  اصلا وارد ایـن نکتـه نشـدم 
ع حیات و زمین شـاید گنجانده شـود. محور بحث  بـه خاطـر این‌کـه در ایـن شـعبه موضـو
کـه در رشـد آن خواهـد داشـت. شـقوق  مـا ]…[ او در ایـن زمینـه بـود و تاثیـر منفـی قطعـی 
کـه ایـن راه‌کار عملـی و مناسـب  گـون بحـث شـد. بـه نظـر رسـید  گونا مختلـف و امکانـات 

که: باشـد 

	1 کاشـان بگیـرم و امکانـات مالـی بـرای . مـن حکـم بـرای راه‌انـدازی اندیشـگاه در 
کـه اندیشـگاه برپایهء  شـروع یکـی دو پـروژه در زمینـه حیـات و زمیـن بـا ایـن قیـد 

.ICTP ارتباط‌هـای بین‌المللـی تاسـیس شـود. بـا همـکاری
	2 این‌که تفاهم‌نامه با پژوهشگاه فعلًا برای راه‌اندازی نجوم باشد؛.
	3 کـه در تعییـن سـاختار و شـورای حیـات و . کـره شـود  این‌کـه در ادامـه بـا ICTP مذا

زمیـن نقـش بـه عهـده بگیـرد. بـه نظـرم بشـود ایـن راه را پیـش گرفت.  

۱۳۹۳/۱۰/۱۰
چهارشنبه

دیـروز مدیـران دانشـگاه کاشـان را بـه بازدیـد از مرکز رشـد دانشـگاه شـهید بهشـتی دعوت 
کـه  کـرده بـودم. آقـای مهنـدس پیـروز عضـو هیئـت امنـای مجلـهء نجـوم از شـرکت اِبـارا 
کالیفرنیـا و سـیلیکون ولـی دارد، همـراه بـا  ارتباطـات وسـیعی بـا ایرانیـان مقیـم شـمال 
بـرای  امریـکا  ایرانیـان مقیـم  از  کمـک  انتقـال و  که پیگـر جـذب و  آقـای دکتـر شـعبانی 
رصدخانـه اسـت و نیـز دو نفـر دیگـر از سـرمایه‌داران ایرانـی مقیم امریکا نیـز آمدند. پس از 
کـه چقـدر تحـت تاثیـر قـرار گرفته‌انـد. اثـر ایـن بازدیـد روی هـر دو گروه  بازدیـد معلـوم شـد 
بیـش از انتظـارم بـود. دیدنـد چگونـه بـا مدیریـت مـدرن و شـناخت علمـی می‌تـوان در 

کارآفرینـی و ثروت‌آفرینـی ‌کـرد. ایـران 

در امـور رصدخانـه تحولـی هنـوز دیـده نمی‌شـود. موافقت‌نامـه و تفاهم‌نامـه بـا دانشـگاه 
روی  زمیـن  و  حیـات  احتمـالا  و  نجـوم  رشـتهء  در  راه‌انـدازی ‌شـعبه  منظـور  بـه  کاشـان 
زمیـن مانـده اسـت. پرداخت‌هـای مـا هنـوز در هواسـت و لاریجانـی مشـغول امـور سیاسـی 
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کشـور را پیـش  ع مدیریـت چطـور می‌تـوان امـور  و دسـت نیافتنـی! نمی‌دانـم بـا ایـن نـو
بـا  کردیـم  مـا ضـرر  آینـه هـم هنـوز حـل نشـده اسـت چقـدر  بیمـهء حمـل  ع  بـرد. موضـو
گام را بـرای بسـتن قـرارداد بسـتیم. مـن  کـه اولیـن  بی‌توجهـی بخـش اداری هنگامـی 
گـول  کشـور می‌دانـم و این‌کـه نظـام اداری مـا  کامـل امـور اداری در  ایـن را بی‌شـعوری 

اسـت! )خنـگ( 

۱۳۹۳/۱۰/۱۳
شنبه

امـروز حـدود ظهـر جلسـه بـا آقـای دکتر سـتاری معاون علمـی رئیس‌جمهور داشـتم. آقای 
علیرضـا شـعبانی هـم بـود؛ پیـرو پیشـنهاد پـدرش برای همـکاری در جهـت متقاعد کردن 

مسـئولان بـه کمک بـه رصدخانه.

معـاون بین‌الملـل او، آقـای بیرنـگ کـه چنـد روز پیـش در ایـن مـورد به من زنـگ زد اظهار 
که چرا خود من مسـتقیم از سـتاری وقت نخواسـته‌ام. می‌گفت هر زمانی  تعجب می‌کرد 
شـما بخواهیـد وقـت می‌گذارنـد. توضیـح دادم چطور آقای شـعبانی می‌خواهد یا خواسـته 
کند. به هرصورت، جلسـه برگزار شـد. ابتدا شـعبانی  کمک  اسـت داوطلبانه به رصدخانه 
بـرای  امریـکا دارد  بـرای جلـب حمایت‌هـای مردمـی در  برنامـه‌ای  کـه چـه  توضیـح داد 
کمـک  کـه ایـران از ایـن امـر اسـتقبال می‌کنـد و هـر مقـدار  گفـت  رصدخانـهء ملـی. او هـم 

کـه در اختیـارش هسـت ۲۰٪ اضافـه می‌کنـد.  مردمـی جلـب شـود و از منابـع خصوصـی 

در  فنـاوری  تجهیـزات  هزینـهء  بـود  قـرار شـده  کـه  کـردم  ایـن  از  کـه صحبـت  هنگامـی 
کـرد و نیـز این‌کـه از  رصدخانـه در موافقت‌نامـهء معاونـت دیـده شـود، اظهـار بی‌اطلاعـی 
کـردم از  کنـون رقمـی دیـده نشـده اسـت. بسـیار تعجـب  ع خبـری نیسـت و تا ایـن موضـو
کاملًا بدیهی بـود و دائـم از این صحبت  کـه  کاری  کـه قبلاً بـه آن فکـر نکـرده اسـت،  ایـن 
کـه معاونـت علمـی چنیـن پـول هایـی نـدارد. بی‌خیالـی او مثـل آب سـردی بـود  می‌کـرد 

کـه بـر سـرم ریختـه باشـند! ]…[؟
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دو بخـش در دولـت امـور علمـی را پیـش می‌برنـد: معاونـت علمـی و وزارت علـوم! هر ]…[ 
کـس دیگـر بایـد بـه ایـن امـور بپـردازد. بی‌خیالـی و  کـدام خیـال می‌کننـد جـای دیگـر و 
کـم اسـت.  کی در علـم کشـور بـه ویـژه در پژوهش‌هـای بنیـادی حا بی‌برنامه‌گـی وحشـتنا

کند! خـدا رحـم 

گفتـم مثلا بـرای سـاختن سـامانهء نگهدارنـده آینـه حـدود ۴ میلیـارد  کـه بـه او  هنگامـی 
گفتـم مـا هـم  کـه مـن  گفتـه شـد ایـن مقـدار را می‌توانیـم بدهیـم  تومـان احتیـاج داریـم، 
کـه بیـش از ۸ میلیـارد تومـان بـرای سـال آینـده نمی‌خواهیـم. زیـاد تعجـب نکـرد. معلـوم 
بـود نمی‌توانـد بـا ایـن رقـم ۹۳ میلیـارد تومـان هزینـهM کل پـروژه در ۵ سـال آینـده و نیـز 

۸ میلیـارد تجهیـزات یـک سـال ]…[.

۱۳۹۳/۱۰/۱۴
یکشنبه

گرگش رفتیم. خوشـبختانه هوا مسـاعد بود. توانسـتیم  امروز با دکتر علیرضا شـعبانی به 
بـا ماشـین تـا پایشـگاه برویـم. از آنجـا هـم پیـاده تـا قلـه. دمـا حـدود ۱۲- درجه بود و سـوز 
هـم داشـت. دیـدن جـاده شـرایط قلـه و پایشـگاه اثـر مثبتـی داشـت. مطمئـن هسـتم حالا 

کـه بـه امریـکا برگـردد تصور دیگـری از رصدخانه خواهد داشـت.

کوتـاه  دانشـگاه  رئیسـهء  هیئـت  مدیریـت  جلسـهء  در  رفتیـم.  دانشـگاه  بـه  برگشـت  در 
کردیم. مدیـران از او سـوال‌هایی داشـتند در مـورد شـرکت‌ها در سـیلیکون ولـی.  شـرکت 

بـود.  برای‌شـان حضـور او مغتنـم 

همین‌طـور توافق‌نامـه‌ بـا پژوهشـگاه بررسـی شـد. مدیـران موافـق بودنـد، خـود مـن امـا 
گر بعد از چند سـال ارتباط به هم خورد، تکلیف هیئت  که ا نگران جزئیاتی از این دسـت 
کلـی ایـن  گرچـه اسـتنباط  علمـی چـه می‌شـود! ایـن موضـوع هنـوز بررسـی نشـده اسـت. ا
اسـت که این شـعبه بخشـی از پژوهشـگاه اسـت و این سـوال شـبیه به همان سوالی است 
کـه ممکـن اسـت در مـورد پژوهشـگران دیگـر پژوهشـگاه پرسـیده شـود. در هیئـت مدیـره 
ایـن سـوال هـم درسـت بـود که این شـعبه در دانشـگاه پردیس کاشـان باشـد یـا در قمصر.
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کاشـان صحبت  ح شـد. ابتدا مدیران به نفع پردیس  ل من له و علیه هر دو مطر اسـتدلا
ح کردم، از این‌که اسـتادی بخواهد  کـه من نگرانی خودم را مطر می‌کردنـد. امـا هنگامـی 
کت شـدند و  کند، مشـکل پیدا می‌کند. سـا کار  تا پاسـی از نیمه شـب در پردیس دانشـگاه 

فـورا خودشـان قمصر را ترجیـح دادند. برخلاف انتظار من!

امیـدوار بـودم بگوینـد نـه در پردیـس دانشـگاه هـم مشـکلی نیسـت؛ امـا ظاهـراً هسـت و 
ایـن علامـت بـدی بـرای آینـده اسـت.

۱۳۹۳/۱۰/۱۵
دوشنبه

کمیسـیون عمـران مجلـس می‌خواهـد  کـه روز پنجشـنبه  امـروز صبـح از دفتـر خبـر دادنـد 
کـه لازم نیسـت و تـازه دیـروز  گفتـم خـب مدیـران برونـد، مـن  کنـد. ابتـدا  از قلـه بازدیـد 
کـه از فرهنگسـتان بـه لارک آمـدم معلـوم شـد لاریجانـی چنـد بـار تمـاس  قلـه بـودم. ظهـر 
کـه احتمـالًا می‌توانـد برنامه‌هـای  کـردم بـا ملایمـت می‌گفـت  گرفتـه اسـت. بـا او صحبـت 
کـه خوب اسـت  کـه مـن بـروم. می‌دانسـتم  پنج‌شـنبه‌اش را عـوض کنـد و توصیـه می‌کـرد 
می‌کـرد  اصـرار  حقیقـت  هـم  مدیریـت  جلسـهء  در  بعداز‌ظهـر  نداشـتم.  رغبتـی  هنـوز  امـا 
کـه  کارهـا  بـاز هـم بسـیاری  بـود و  و سـرانجام پذیرفتـم. حـالا پنجشـنبه هـم نخواهـم 
روزهـای پنجشـنبه می‌توانـم انجـام دهـم، عقـب می‌افتـد. ذهنـم این روزها بسـیار درگیر 
پژوهشـکدهء سیاسـت‌گذاری، اندیشـگان هفتـهء آینـده در مـورد نقش علـوم و بنیادین و 

کاشـان اسـت. نیـز تفاهم‌نامـه بـا دانشـگاه 

۱۳۹۳/۱۰/۱۸
پنجشنبه

کردیـم بـا اربابـی و خسروشـاهی و حقیقـت. یـک راسـت  امـروز سـاعت ۶ از تهـران حرکـت 
کامـو و هیئـت کمیسـیون عمـران مجلـس هنوز نرسـیده بـود. ما قبـل از ۱۱ در دفتر  رفتیـم 

کامـو رسـیدیم و منتظـر ماندیم.
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کنـار جـاده رصدخانـه بـه انتظـار ماندنـد، هوا سـرد بود و سـوز داشـت.  بهنـام و دیگـران در 
کمتـر از روز یکشـنبه بـود. هـوا ابـری بـود، امـا نمی‌باریـد. دیشـب بـرف باریـده بـود و  دمـا 
بهنـام گفـت شـاید تـا حـدود کیلومتـر ۸ بتـوان رفت بعد از آن با زنجیر هم ممکن نیسـت. 
پـس نمی‌شـد بـه پایشـگاه رفت، حدود سـاعت 12:15 دقیقه به سـمت جـادهء رصدخانه 
کمـی بعـد از 12:30 رسـیدند. پـس از سلام و صحبت‌هـای اولیـه بـه  رفتیـم و هیئـت هـم 
کاپشـن  کلاه و  سـمت قله رفتیم. اعضای هیئت خیلی بهاره آمده بودند. مجبور شـدیم 
کیومتـر ۸ هـم نرسـیدیم. جـاده بدجـوری یـخ زده  کمتـر بلرزنـد. بـه  کـه  بـه آنهـا بدهیـم 
بـود و بـالای قلـه مِـه بـود. نـم‌ شـد هیـچ چیـز دیـد، اعضـای هیئت بـرای شـرایط سـخت 
گرفتنـد.  کردنـد. بـه وضـوح تحـت تاثیـر قـرار  کار می‌کردیـم حـس پیـدا  کـه مـا  کوهسـتان 
کامـو بـا شـهردار و هیئـت همـراه  کـه در منـزل آقـای اربابیـان از متولیـن  کامـو  برگشـتیم بـه 
کـه بیـش از ۴۰ نفـر می‌شـدیم ناهـار میهمـان بودیـم. آبگوشـت خوبـی بـود با گوشـت تازه 

کـه پـس از آن سـرما و سـوز خیلـی مـزه داد.  کـرده بودنـد  درسـت 

کنـد.  بـا رسـانه‌ها مصاحبـه  ناهـار مجبـور شـد  از  بعـد  کمیسـیون  رئیـس  آقـای هاشـمی 
کمـی می‌خواهـد و در ایـن سـال‌ها مـورد  کـه رصدخانـه چقـدر مهـم اسـت. بودجـهء  گفـت 
کنیـم.  را جبـران  ایـن  آینـده  مـا سـعی می‌کنیـم در سـال  و  گرفتـه اسـت  قـرار  بی‌مهـری 
خسـتگی از تنـم در آمـد. بعـد هـم گفـت نامـه‌ای بـه علـی لاریجانی رئیس مجلس نوشـته 

کـه اعتبـار رصدخانـه از ۴ میلیـارد تومـان بـه ۱۶ افزایـش یابـد. اسـت 

کرد و دید چه می‌شود شب ساعت حدود ۹ به تهران رسیدیم. حالا باید صبر 

۱۳۹۳/۱۰/۲۱
یکشنبه

دیـروز بعداز‌ظهـر آبریـزش شـدید داشـتم و بـا حالـت سـرماخوردگی بـه منـزل آمـدم. امـروز 
کار مهـم از جملـه امتحـان در دانشـگاه را بـه دیگـران  هـم بـه اسـتراحت مانـدم و چنـد 
پژوهشـگاه  مالـی  بخـش  بالاخـره  این‌کـه  بـه  اسـت  مربـوط  پیگیری‌هـا  عمـده  سـپردم. 
کـه پیگیری‌هـای لازم  کنـد. دیگـر ایـن  اولویت‌هـای مـا را بپذیـرد و پرداخت‌هـا را شـروع 

را بـا مجلـس انجـام دهیـم.
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می‌کنـم  برگـزار  را  بنیادیـن  علـوم  سیاسـتگذاری  اندیشـگان  چهارشـنبه  دیگـر  طـرف  از 
کـه پیـش درآمـد تاسـیس هـر پژوهشـکده‌ای بـه همیـن اسـم در پژوهشـگاه اسـت. افـراد 
کـه بیاینـد. متنـی را دوبار برای‌شـان  کـردم و بایـد حواسـم جمـع باشـد  سرشناسـی دعـوت 
بزنیـم،  غـر  و  نـق  کنیـم،  آسیب‌‌شناسـی  نیسـت  قـرار  کـه  مضمـون  ایـن  بـا  فرسـتادم 
می‌خواهیـم بیندیشـیم چگونـه و بـا چـه اسـتدلالی بایـد سیاسـتمداران و خودمـان را قانع 

کشـور مهـم اسـت! کـه علـوم بنیـادی بـرای  کنیـم 

 ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
دوشنبه

ع پژوهشـکدهء  امـروز شـورای پژوهشـگاه جلسـه داشـت. لاریجانـی در ایـن جلسـه موضـو
کـرد و  کاشـان را بـا ظرافـت بیـان  سیاسـت‌گذاری و نیـز شـعبهء پژوهشـگاه در دانشـگاه 
کـه فرصت زیادی برای تعارض نباشـد. سـپس  کمـی توضیـح داد. در انتهـای جلسـه بـود 
روز  اندیشـگان  جملـه  از  آن  برنامه‌هـای  و  سیاسـت‌گذاری  پژوهشـکدهء  مـورد  در  مـن 
چهارشـنبه توضیـح دادم. جالـب این‌کـه مخالفـت بـا تعارضـی نبـود جـز چنـد سـوال. در 
مـورد شـعبه بحـث زیـادی نشـد. ایـن شـروع رسـمی هـر دو تحـول اسـت که مسـئولیت آن 

کارسـتان! کاری اسـت  بـا خـودم اسـت و 

۱۳۹۳/۱۰/۲۳
سه‌شنبه

کنفرانس سـالانهء اپتیک و فوتونیک  امروز بیشـتر وقتم به غیر از سـخنرانی افتتاحیه در 
خبـری  هنـوز  رصدخانـه  امـور  از  بـود.  فـردا  اندیشـگان  برنامـهء  جزئیـات  صـرف  ایـران 
کـه هفتـهء دیگـر می‌آیـد بـه  نیسـت. از پرداخت‌هـا خبـری نیسـت. خوابـگاه آل‌ابراهیـم 
مشـکل برخـورده اسـت. سـعی می‌کنـم در مهمانسـرای شـهید بهشـتی او را جـا بدهیـم که 

کنـم تخفیـف بگیـرم. گـران اسـت و بایـد سـعی  البتـه 
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۱۳۹۳/۱۰/۲۵
پنجشنبه

 بالاخـره دیـروز آخـر وقـت اطلاع دادند آقای بهـزادی پرداخت‌های اولویت‌دار ما را شـروع 
کمـی خسـتگی ایـن هفتـه و برگـزاری  کـرده اسـت. خبـر خوشـی بـود بعـد از ماه‌هـا انتظـار. 
کردم بعضـی آزمایش‌هـای مرتبط با  اندیشـگان از تنـم بیـرون آمـد. از طرفـی امـروز شـروع 

کـه تـا سه‌شـنبهء آینـده ادامـه دارد تـا دکتـر بگویـد وضعم چگونه اسـت.  قلـب را 

ع ارتباط  ظهـر فرصتـی شـد بـا اردلان در مـورد اندیشـگان دیـروز صحبـت کنـم و نیز موضـو
کـه بعضی‌هـا در چالـش پیـش آمـده  کاشـان. اندیشـگاه دیـروز از ایـن جهـت مهـم بـود  بـا 
گاهـی عصبانیـت حـرف زدنـد امـا هیچ‌کـس واقعاً به سـوالِ اندیشـگان پاسـخ  بـا جدیـت و 
بـرای  کردنـد  انگیزه پیـدا  بـه خصـوص همـه  راضـی هسـتم.  برگـزاری  از  مـن  امـا  نـداد. 

کـردم.  تاسـیس پژوهشـکده و نیـاز آن را حـس 

کاشـان  کـه خـوب اسـت شـعبهء پژوهشـگاه در  کارشـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم  در مـورد 
در دل اندیشـگاه راه بیفتـد. در مـورد نجـوم و رصدخانـه حساسـیتی نیسـت و هرگونـه 
می‌تـوان پیـش رفـت. امـا در مـورد حیـات و زمیـن بـدون این‌کـه حساسـیت ایجـاد شـود 
پروژه-محـور شـروع کنیـم و سـعی کنیـم شـورایی بین‌المللـی زیـر چتـر ICTP ایجـاد کنیم 
ع دانشـگاه کاشـان یـا پژوهشـگاه بشـود. همچنیـن زمینـه بـرای  کـه مانـع از انحـراف از نـو
ع مدل شـبیه به آلبانووا در سـوئد در ذهن من اسـت  ایجاد شـعبه فراهم شـود. در مجمو
کـه آمـاده مـی شـود هیـات علمـی  کـه هـر پژوهشـگاه یـا دانشـگاهی بتوانـد در امکاناتـی 

داشـته باشـد در اندیشـگاه.

از آینـه خبـر جدیـدی نیسـت. منتظـرم شـرکت حمـل در آلمـان و تاپیو اطلاعات و اسـناد را 
کننـد تـا مجـوز بارگیـری از گمـرک فنلانـد کسـب شـود. آل‌ابراهیم هم شـنبه صبح  مبادلـه 

کند. می‌آیـد و امیـدوارم پـروژهء محفظه سـرعت پیـدا 
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۱۳۹۳/۱۰/۲۷
شنبه

کار  کـه  بـر پرداخت‌هـا. پرداخـت مشـاوران و شـرکت ژئوتکنیـک  کردیـم   امـروز مـروری 
کنـون مانـده بـود ولـی امـروز بـه جریـان  مانه‌زنـی بـالای قلـه را تابسـتان انجـام داد تـا 

َ
گ

افتـاد. اخبـار خوبـی از بودجـهء امسـال و سـال آینـده نمی‌رسـد. قیمـت نفت مرتـب پایین 
می‌آیـد و نگرانـی از بودجـهء سـال آینـده و حتـی چنـد مـاه آینـده افزایـش می‌یابـد. هنـوز 

کنیـم. مطمئـن نیسـتم امسـال مانـده پولـی از خزانـه دریافـت 

کارهایـش در سـوئد و هم در  آل‌ابراهیـم آمـد و جلسـه‌ء طولانـی بـا او داشـتم. هـم در مـورد 
ح. قرار شـد روزی سـری هم بزند به دفتر شـرکت و  مـورد محفظـه و دیگـر بخش‌هـای طـر
کنـد. به او گفتم  کنـد تا درک درسـت‌تری از امور پیدا  کارمنـدان آنجـا صحبـت  بـا سـپهر و 

کارها.  کندی و شـلختگی در پیگیری  که چقدر ناراحتم از 

کردنـد بروم  کاشـان بـروم. هفتـهء آینـده دوشـنبه هـم دعـوت  دارم فکـر می‌کنـم دوشـنبه 
بـرای جلسـهء هیئـت امنـا و رؤسـای قبلـی دانشـگاه. پـس از آن هـم دهـهء فجـر اسـت 
گرچـه برنامـهء ایـن چنـد هفتـه  کـه بایـد بـروم.  کاشـان  و زنـگ اندیشـگاه در دانشـگاه 
ح خـودم را  گـر نـروم و بـا مدیریـت دانشـگاه بـه صراحـت طـر سـنگین می‌شـود امـا نگرانـم ا
کـه مایلـم پیـش بـرد.  ح نکنـم، در دهـهء فجـر نتـوان شـعبهء پژوهشـگاه را آن‌طـور  مطـر
کـه فـردا بایـد دسـتگاه ضربان‌نـگار )هولتـر( به بدن برای ۴۸ سـاعت  ایـن در حالـی اسـت 
کنـم تـا سه‌شـنبه دکتـر نتیجه را ببیند. قرارداد سـال آیندهء شـرکت هم هنوز آماده  وصـل 

نیسـت و مـا را نگـران می‌کنـد.

۱۳۹۳/۱۰/۲۸
یکشنبه

کلینیـک آریتمـی رفتـم و از آنجـا بـه دانشـگاه. خبـر جدیـدی  امـروز بـرای بسـتن هولتـر بـه 
کـه دیـروز صحبتـش بـود و  ح نبـود. جـز این‌کـه چنـد پرداختـی  کارهـای جـاری طـر هـم از 

خـوب پیـش مـی‌رود و نگران‌کننـده نیسـت.

کاشان بروم. گذاشتم فردا به  قرار 
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۱۳۹۳/۱۰/۲۹
دوشنبه

کـه در دفتر  کاشـان رفتیـم. هنـوز 8:45 نشـده بـود  سـاعت ۶ صبـح راننـده آمـد بـه سـمت 
دکتر زراعت رئیس دانشگاه جلسهء ما شروع شد. دکتر الماسی و دکتر محمد منعم‌زاده، 
کـردم بـه تفصیـل از  معاونیـن آموزشـی پژوهشـی از دانشـکده فیزیـک هـم بودنـد. شـروع 
گفتـن و این‌کـه تحـول علمـی در ایـن  اوضـاع جهانـی و اوضـاع سیاسـی اقتصـادی ایـران 
شـرایط چقـدر اهمیـت دارد. پـس از بیـان ایـن انگیزه‌هـا و نیـز بیـان اوضـاع پژوهشـگاه 

کـردم: ح خـودم را این‌گونـه بیـان  دانش‌هـای بنیـادی و شـخص لاریجانـی، طـر

کار بکنـد و تابلـوی آن بـالا بـرود، خـودم  کاشـان بلافاصلـه شـروع بـه  اندیشـگاه دانشـگاه 
هـم مسـئولیت آن را بـه عهـده می‌گیـرم.

 مدرسـهء حیـات و زمیـن در اندیشـگاه هـم فـوراً تابلـوی‌اش بـالا بـرود و بـا پـروژهء تدویـن 
اسـتاندارد اسـانس گل‌هـا شـروع بشـود. بـرای ایـن پـروژه قـرار نداریـم بـا خریـد تجهیـزات 

کار را پیـش مـی بریـم.  کـم و مدیریـت نیـروی انسـانی  کنیـم. بلکـه بـا پـول  شـروع 

دکتر شاهین روحانی سرپرستی این مدرسه را به عهده بگیرند.

کـه قرار اسـت در دههء فجر افتتاح بشـود در دل  شـعبهء پژوهشـگاه دانش‌هـای بنیـادی 
کار  کاشـان از طریق اندیشـگاه امکانات اداری و فضای  اندیشـگاه باشـد. یعنی دانشـگاه 

در اختیـار پژوهشـگاه قـرار می‌دهد.

تاسـیس  اندیشـگاه  در  پژوهشـگاه  شـعبهء  از  بخـش  اولیـن  عنـوان  بـه  نجـوم  مدرسـهء 
می‌گیـرم. عهـده  بـه  را  آن  سرپرسـتی  خـودم  و  می‌شـود 

گـر پژوهشـگاه مایـل باشـد در زمینـهء حیـات و زمیـن هـم در شـعبه فعـال شـود خـوب  ا
کاشـان مشـارکت می‌کنـد. بـا مدرسـه حیـات و زمیـن  اسـت و 

مـدل  از  مـکان  یـک  در  زمیـن  و  حیـات  مدرسـهء  در  پژوهشـگاه  و  دانشـگاه  مشـارکت 
آلبانـووا در سـوئد اداره می‌شـود. یعنـی هـر دو دسـتگاه می‌تواننـد در جـذب هیـات علمـی 
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کننـد. دانشـگاه  کـه مایلنـد مشـارکت  و پژوهشـگر و فعالیت‌هـای پژوهشـی بـه انـدازه‌ای 
کنـد. فقـط امکانـات اداری را فراهـم مـی 

اندیشگاه و مدرسه‌ها شورایی بین‌المللی خواهند داشت.

کمـک می‌کنـد در  کنیـم. ایـن  شـورای بین‌المللـی را سـعی می‌کنیـم بـا ICTP هماهنـگ 
کننـد.  کاشـان احـداث  کـه شـعبه را در   ICTP آینـده بـه تمایـل ایـران و

گفتـه شـد شـاید بهتـر باشـد بـه  کـه ابتـدا   همـهء ایـن پیشـنهادها پذیرفتـه شـد جـز ایـن 
گـروه دیگـری بـه  کـه زراعـت توضیـح داد  دانشـگاه بیایـم و نـه قمصـر. علـت ایـن بـود 
کردنـد بـه دانشـگاه  عنـوان پژوهشـگاه شـاخص‌پروژه بخـش خصوصـی، اظهـار تمایـل 
کارهـای  کـه  بـودم  آشـنا  مجموعـه  ایـن  بـا  کمـی  بیاینـد.  قمصـر  بـه  و  شـوند  متصـل 
کـه در زمینه‌هـای دیگـر هـم فعالنـد از جملـه  آینده‌اندیشـی می‌کردنـد. توضیـح داده شـد 
کـه حضـور آنهـا  گلاب و اسـانس. بـه یک‌بـاره ذهـن مـن رفـت بـه ایـن سـمت  ع  موضـو
کمـک مالـی قابـل توجهـی می‌خواهنـد بـه دانشـگاه بکننـد، می‌توانـد مکملـی باشـد  کـه 
ع حیـات و زمیـن و شـاید بتـوان امکانـات مالـی را سـوق داد بـه سـمتی که به  بـرای موضـو
کـه گفتـم هیـچ اشـکالی نـدارد و مـا هـر دو در قمصر  اندیشـگاه هـم کمـک کننـد. ایـن بـود 
کـه در قمصـر بودیـم زراعت بـا نمایندهء  مسـتقر شـویم و آنهـا هـم پذیرفتنـد. سـاعتی بعـد 
ع را گفـت، آنها هم اسـتقبال کردند و به نظر می‌رسـد یک  کـرد و موضـو آنهـا هـم صحبـت 

خ دادن اسـت. اتفـاق در حـال ر

گفته بودند راه بسـته اسـت  که برف باریده بود و  پس از جلسـه با زراعت به قمصر رفتیم 
خ رفـت. اما بعد اطلاع داده شـد که راه باز شـده و رئیس پژوهشـکدهء  و بایـد بـا زنجیـر چـر
اسـانس آقـای دکتـر رفیعی‌پـور هـم خـودش رسـیده و منتظر ماسـت. در بازدید معلوم شـد 
چقـدر فضـا را هـدر داده‌انـد و هیئـت علمی آنجا به هیچ‌وجه فعال نیسـتند. مجبور شـدم 
بـه زور بـه رئیـس پژوهشـکده بفهمانـم تدویـن اسـتاندارد تجهیـزات نمی‌خواهـد و حتـی 
کار  کـرد.  کیفیـت هـم می‌توانـد از تجهیـزات موجـود در دانشـگاه اسـتفاده  کنتـرل  بـرای 
سـاده‌ای نبـود یـک مثـال هـم از توزیـع فضا بیانگر وضعیـت کنونی آنجاسـت. دو اتاق در 
همکـف را تابلـوی بزرگـی زده بودنـد اسـتراحتگاه. یکـی برای مردان یکی بـرای زنان! که 
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کـه بـه جماعـت خوانده می‌شـد در دو  در آن لابـد ظهرهـا می‌خوابیدنـد. بعـد از غـذا و نمـاز 
کار خبـری نبود! قسـمت زنـان و مـردان. از 

ده سال دیگر اینجا به چه شکلی خواهد بود؟ ۵۰ سال دیگر چطور؟

روز تعیین‌کننده‌ای بود پس از ماه‌ها فکر و صحبت و مشورت!

۱۳۹۳/۱۰/30
سه‌شنبه

کـو را دیـد و راضـی بود  کـردم و پزشـک نتایـج آن و ا کلینیـک رفتـم و هولتـر را بـاز  امـروز بـه 
کـه می آمـدم به تهـران در راه  کنـم. خبـر خوشـی بـود. دیشـب  و گفـت قرص‌قلـب را قطـع 
گفـت  کنـد. تاپیـو  حقیقـت زنـگ زد. می‌گفـت شـرکت هـم خواسـته بـرود و آینـه را حمـل 
گفتـم مگـر آنهـا بـه سـوال‌های هـم پاسـخ داده‌انـد.  گمرکـی آمـاده نیسـت.  هنـوز اسـناد 
کـه سـه روز پیـش تـازه اطلاعـات  کمـک خانـم قـادری خبـر داد  کمـی بررسـی بـه  بعـد از 
گفتـم پـس ضرورتـی نـدارد مـن حالا بـه او پیام بفرسـتم  درخواسـتی بـه تاپیـو داده شـده. 
کـه او نمی‌توانـد همـه  کاری اسـت در آنجـا  کـه روز  کنـد. دیـروز و امـروز  و بخواهـم عجلـه 
کار در ایران  گر ایـن  کنـد و هم پاسـخ بگیـرد و این‌که ا اطلاعـات را بـه گمـرک آنجـا منتقـل 

کـرد. بـود چقـدر طـول می‌کشـید. بایـد صبـر 

کار نیـم سـاعت اسـت، در پژوهشـگاه  کـه  جالـب از رفتـار اداری مـا. دیـدن یـک قـرارداد 
گمرکـی را می‌خواهیـم در فنلانـد  کار  مـا یـک مـاه و نیـم وقـت اداری می‌گیـرد. امـا یـک  
کـه می‌گویـم در ایـران مـا هیـچ حسـی نبسـت بـه  یـک روزه جـواب بگیریـم. ایـن اسـت 

زمـان نداریـم.

بـه هرحـال، امیـدوارم پیگیـری تاپیـو در گمـرک بـه مشـکل برنخورد. هنوز نگران هسـتم 
از احتمـال تاثیـر تحریم‌هـا بـر حمـل آینه. هـر روز منتظرم!
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۱۳۹۳/۱۱/۱
چهارشنبه

خسروشـاهی  بـود  آمـده  هـم  آل‌ابراهیـم  داشـتیم.  پـروژه  کنتـرل  جلسـه  تاخیـر  بـا  امـروز 
کنـد.  کهکشـان‌ها در هفتـهء آینـده بـود و نتوانسـت شـرکت  کنفرانـس  گرفتـار میهمانـان 
کـه پیچیدگـی  این‌بـار بیشـتر بحـث مـا حـول مشـکلات اداری می‌گشـت، از جنـس ایـن 
کار قابـل تعریـف در برنامـهء زمانـی بگنجانیـم.  و فعالیت‌هـای مدیریتـی را چگونـه بـه 
تعریـف  چگونگـی  و  شـرکت  و  ح  طـر میـان  اداری  ارتبـاط  نارسـایی‌های  در  همین‌طـور 
کـم‌کاری  وظایـف سـال آینـده و زمان‌بنـدی لازم بـرای پیشـبرد ایـن امـور. بـا صراحـت از 
کـردم و حسـاس نبـودن بـه برنامه‌ریزی‌هـای زمانی و درک  مدیریتـی در شـرکت صحبـت 
کار چنـد هفتـه‌ای از دیـد مـن بـه چنـد  کنـون  زمـان. از جملـه این‌کـه چگونـه از آذرمـاه تا
ح شـده تاثیرگذار بـود. باید  مـاه کشـیده و هنـوز تمـام نشـده. بـه نظـرم رسـید مطالـب مطر

ببینـم در هفته‌هـای آینـده چـه می‌شـود.

کـه  همیـن امـروز هـم نامـه‌ای رسـماً بـه شـرکت، بـه اربابـی، و رونوشـت بـه مهرابـی دادم 
ح خدمـات قـرارداد سـال آینـده تعهدی  بـه علـت تاخیـر در انجـام امـور و آمـاده نشـدن شـر
کـه بـرای سـال آینـده قراردادی امضا بشـود. هر چه خانم قـادری از دفتر اصرار  نمی‌دهـم 

کند. کـه نامـه را نفرسـتم، نپذیرفتـم. امیـدوارم ایـن نامـه شـوکی به شـرکت وارد  داشـت 

۱۳۹۳/۱۱/۴
شنبه

کهکشـان‌ها در پژوهشـکده برگـزار می‌شـود. خسروشـاهی  کنفرانـس یـک هفتـه‌ای  فـردا 
کار را بـه انجـام برسـاند. می‌دانـم مایـل اسـت نشـان  کـرد یـک تنـه بـدون مشـورت  سـعی 
کـه  کارهـا هـم بـر آمـده اسـت. از ایـن جهـت برخلاف ]…[ اسـت  دهـد تواناسـت. از پـس 
حوصلـهء ایـن امـور را نـدارد. یـک مـاه پیش که با هم صحبت کردیم بـرای برگزاری یک 
کنـم و سـعی  کیهان‌شـناخت اولیـه. بـا این‌کـه پذیرفتـم بـا او همـکاری  کارگاه در زمینـهء 
کـرد به مکاتبـه. دو هفتـه  کنـم و حتـی شـروع  کـردم نگرانی‌هـای اجرایـی او را برطـرف 
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کار منصـرف شـده اسـت و توان مدیریت امـورش را ندارد.  کـه از  بعـد از آن پیامـی فرسـتاد 
کـه من مسـئولیت تمام اجـرای آن را به عهـده می‌گیرم  کنـم  حـالا گذاشـتم بـا او صحبـت 
کهکشـان‌ها را  کنفرانـس  کنـد.  کاشـان برگـزار می‌کنیـم تـا قـدری احسـاس آرامـش  و در 
خسروشـاهی برگزار می‌کند و متاسـفانه او هم بیشـتر مایل اسـت توان خود را نشـان دهد 
کـه تبدیـل شـده اسـت  گذشـته یـاد بگیـرد. ایـن عیـب را دارد  تـا از تجربه‌هـای سـی سـال 
کـه جوانـان مـا در معـرض یـک  کارگاه بین‌المللـی  کنفرانـس جهـان سـومی و نـه  بـه یـک 

گفتمـان علمـی بین‌المللـی قـرار بگیرنـد!

۱۳۹۳/۱۱/۵
یکشنبه

کـه پـس از  کهکشـان‌ها برایـم بسـیار خوشـایند بـود. دیـدن ایـن  کنفرانـس امـروز در مـورد 
هفـت سـال از راه‌انـدازی پژوهشـکدهء نجـوم و نداشـتن هیئـت علمـی و همکار پژوهشـی 
شـرکت  همایـش  ایـن  در  کشـور  سراسـر  از  نفـر   ۱۵۰ حـدود  زیـادی  جمـع  امـروز  رصدگـر، 
کـه در  کارهـای جدیـدی  می‌کننـد و بیـش از ۱۰ نفـر از پژوهشـکده صحبـت می‌کننـد بـا 
ج  ایـران انجـام شـده. قابـل توجـه اسـت! گرچه در همین مدت دسـت‌کم ۱۵۰ نفـر به خار
رفته‌انـد و بـه منجمـان رصدگـر حرفـه‌ای تبدیـل شـده‌اند! از طـرف دیگـر امیـدوار بـودم 
خودنمایـی  یک‌تنـه  و  می‌کـرد  مشـورت  همایش‌هـا  این‌گونـه  برگـزاری  در  خسروشـاهی 
نمی‌کـرد تـا بـازده بیشـتری داشـته باشـد. هنوز کنفرانـس این‌گونه برای ایران زود اسـت. 
کارگاه  بهتـر می‌بـود یـا بسـیار تخصصـی مرتبـط بـا فعالیـت پژوهشـکده بـود یـا بـه صـورت 
کثریـت شـرکت‌کنندگان ایرانی یعنی حـدود ۹۰ درصد  تـا جمـع بیشـتری آمـوزش ببیننـد. ا

فقـط حسـرت می‌خورنـد.
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۱۳۹۳/۱۱/۶
دوشنبه

کراچیـان بـا مـن آمـد تـا  کاشـان رفتـم و شـب سـاعت ۹:۳۰ برگشـتم. دکتـر یاسـر  امـروز بـه 
کنـد و از تجربه‌هـای خـودش در  بـا مسـئولان دانشـگاه در زمینـه تجاری‌سـازی صحبـت 
کانـادا بگویـد. بعداز‌ظهـر جلسـهء هیئـت امنـای دانشـگاه بـود بـا رؤسـای قبلـی  ایـران و 
کمـی در مـورد اندیشـگاه و نـگاه بـه ضـرورت تحـول در دانشـگاه  دانشـگاه. در آن هـم 
کاشـان و یـک روز وقت را داشـت.  ح شـد. تصـور می‌کنـم ایـن حضـور ارزش رفتـن به  مطـر
بـاز هـم در مـورد رصدخانـه و تاثیـر آن بـر شـهر و دانشـگاه صحبـت شـد. هیئـت علمـی 
دکتـر  آقـای  ناآرامنـد.  و  کرده‌انـد  عدم‌امنیـت  احسـاس  ظاهـراً  اسـانس  پژوهشـکدهء 
کنـد  ابراهیم‌آبـادی رئیـس پیشـین آنجـا می‌خواسـت بـا مـن در ایـن خصـوص صحبـت 
کـه تأسـیس مدرسـه حیـات و زمیـن بـه نفـع آنهـا  کنـم  کـه فرصـت نشـد. بایـد آنهـا را آرام 

خواهـد بـود.

۱۳۹۳/۱۱/۷
سه‌شنبه

کـه ظاهـراً تاپیـو اسـناد گمـرک را تهیه کرده و شـرکت حمل و نقل   امـروز صبـح خبـر دادنـد 
آمـاده می‌شـود بـرای حمـل در روزهـای آینـده. امیـدوارم خبـر صحیـح باشـد و چنـد روز 
آینـده خبـر حرکـت بـار را بـر کامیون بشـنویم. هنوز دلهرهء من از تحریم‌ها و مشـکل برای 
کـه مشـکل پیش‌آمـدهء  ترخیـص در اروپـا حـل نشـده اسـت. خبـر خـوش دیگـر ایـن بـود 
ایـن روزهـا بـرای آل‌ابراهیـم حل شـد. گفته شـد سـوء تفاهمـی بوده‌اسـت. گذرنامه‌اش را 

گرفتـه بودنـد بـرای بازجویـی در تهـران! در فـرودگاه از او 

کارهـای مدیریـت و انعـکاس آن در برنامـهء  امـروز بـه تفصیـل بـا دکتـر روانمهـر در مـورد 
کردیـم. سـعی کردم بـرای تمام پیچیدگی‌هـای امور  ح صحبـت  کارهـای طـر زمان‌بنـدی 
کنـم همـراه بـا زمان‌بنـدی. اصـرار داشـتم  گذشـته مفهوم‌سـازی  مدیریـت در سـال‌های 
ح برای  کارهـای سـخت مدیریتـی دسـت‌کم در تاریخچـهء سـند زمان‌بندی امـور طر ایـن 

آینـده و آینـدگان منعکـس شـود.
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کنـدی او بسـیار  کنـد. از  ح خدمـات را تهیـه  اربابـی و شـرکت هنـوز نتوانسـته اسـت شـر
و  اسـت  خجالـت‌آور  کنـدی  و  تنبلـی  ایـن  کـه  گفتـم  مهرابـی  بـه  نگرانـم،  و  ناراحـت 
کـرده اسـت  کـه سـازمان مدیریـت موافقـت  تحمـل ]…[ اسـت. خبـری از وزارت علـوم آمـد 
توافق‌نامـهء مـا بـا آنهـا طبـق دیـدگاه ما پر بشـود این شـروع خوبی اسـت. به نظر می‌رسـد 
از بـالا فشـار آمـده اسـت. پـس می‌توانـم امیـدوار باشـم امسـال هنـوز تخصیـص دریافـت 

کنیـم.

۱۳۹۳/۱۱/۹
پنجشنبه 

را  تیـم مهندسـی  و  اربابـی  و  تـا 7:30 شـب در دفتـر رصدخانـه مانـدم  دیـروز بعداز‌ظهـر 
ح خدمـات سـال آینـده نهایـی شـود. در چنـد مرحلـه از سـاعت  نگه‌داشـتم تـا این‌کـه شـر
یـک جلسـه مشـترک داشـتیم. امـا چـون می‌دانسـتم کارهـا را رهـا کنم تا هفتـهء دیگر هم 
بـه پایـان نمی‌رسـد، همان‌جـا مانـدم و سـاعت به سـاعت پیگیـری کردم تا اشـکالات رفع 
کـرد. قـرار شـد بـه  شـود. سـرانجام آخـر وقـت نتیجـه داد و حقیقـت متـن نهایـی را آمـاده 
ح بـوده، متن  کـه  ناشـی از عدم‌انجـام تعهـدات طـر علـت تأخیـر در انجـام طراحـی جزئـی 
ح خدمـات جدید به پیوسـت آن  کوتاهـی بـه عنـوان متمـم قـرارداد قبلـی تهیـه شـود و شـر

کاری بـه موقـع انجـام نمی‌شـود.  کار نایسـتم، هیـچ  شـود. تـا این‌جـور بـالای 

همـان بعداز‌ظهـر آل‌ابراهیـم را آشـفته دیـدم. ظاهـراً مسـئله‌اش حـل نشـده و بـا او تمـاس 
مبهـم گرفتـه شـده اسـت. امیـدوارم مشـکل راحـت حل بشـود.

کامیـون در فنلانـد آینـه را بـار بزنـد. از این‌کـه تـا اینجـا مشـکل  امـروز قطعـی قـرار اسـت 
از چنـد سـال دلهـره هنـوز  گمـرک و تحریـم دردسرسـاز نشـده اسـت خوشـحالم. و پـس 

باشـد. کـرده  کامیـون حرکـت  منتظـرم 

از لاریجانی هیچ خبری نیسـت. برای افتتاحیه شـعبه در هفتهء آینده تدارکی نمی‌توان 
دید. به دنبال این هسـتم به جای تابلو برای اندیشـگاه از سـنگی حک شـده در مدخل 
پژوهشـکده اسـتفاده بکنیم. سـنگی با نوشـته‌های با دوام و زیبا! می‌خواهم اندیشـگاه 
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کـه می‌خواهـد بـه قمصـر بیایـد بـه  بـه سلامت رسـماً راه بیفتـد، آن بخـش خصوصـی هـم 
کند. نظر می‌رسـد آمادگی دارد در اندیشـگاه و شـعبهء ICTP سـرمایه‌گذاری 

۱۳۹۳/۱۱/۱۰
جمعه

کامیـون شـدم.  امـروز قبـل از ظهـر پیـام فرسـتادم بـرای تاپیـو جویـای حرکـت و بارگیـری 
کـرده اسـت از محـل  کـه دیـروز بعداز‌ظهـر سـاعت ۱۶ بـه وقـت محلـی حرکـت  خبـر رسـید 
رصدخانـه در تورکـو. چنـد عکـس هـم فرسـتاد از بارگیـری. زمین سـفیدپوش بـود از برف؛ 
چنان‌کـه انتظـار می‌رفـت سـنگی از دلـم برداشـته شـد. تحریم‌هـا مشـکلی ایجـاد نکـرده 
آرنـه و شـرکت LTG چقـدر  بـا  از مشـکلات  بعـد  کـه دو سـال پیـش  یـادم می‌افتـد  بـود. 
کـه بـه خاطـر ادعـای بدهـی ممکـن اسـت شـیطنت بشـود و آینـه در فنلانـد  نگـران بـودم 
گـرو نگـه داشـته بشـود. خـدا را شـکر ایـن نگرانی‌هـا تـا اینجـا برطـرف شـد. حـالا می‌مانـد 

این‌کـه آینـه سـالم بـه ایـران برسـد!

و  راهبـری  بـرای همـهء مدیـران، اعضـای شـورای  پیامـی فرسـتادم  امـروز هـم   همیـن 
شـد. بارگیـری  آینـه  این‌کـه  بـر  مبتنـی  بین‌المللـی،  شـورای 

خواسـتم  او  از  و  ایتالیـا،  در  مکانیـک  در  مـا  مشـاور  تومه‌لـری،  بـا  گرفتـم  هـم  تمـاس 
ح مـا و این‌کـه شـاید در آوریـل چند روز به ایـران بیاید. کنـد بـرای داوری طـر برنامه‌ریـزی 

کـه آینه بارگیری  کنـم با ریاسـت‌جمهوری که کمک خودشـان را حالا  فـردا بایـد پیگیـری 
کنند. شـده پرداخت 
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۱۳۹۳/۱۱/۱۱
شنبه

دادم.  انجـام  را  آینـه  بارگیـری  مـورد  در  ریاسـت‌جمهوری  بـه  رسـمی  نامه‌هـای  امـروز 
دادم! بسـتنی  همـه  بـه  آینـه  حمـل  شـیرینی  عنـوان  بـه  هـم  بعداز‌ظهـر 

جلسـه با اردلان و روحانی داشـتم در مورد اندیشـگاه کاشـان، مدرسـهء نجوم، و مدرسهء 
زمین و حیات. چگونگی ادارهء آنجا و نقش شـورا یا شـوراهای بین‌المللی آن. 

آل‌ابراهیـم هـم متوجـه اشـکال در اسـناد مربـوط بـه محفظه تلسـکوپ و پایهء تلسـکوپی 
کـه افواهاً موافقت‌شـده و  کـه چـرا اعـداد داخل سـندها بـا چیزی  شـده بـود و ناراحـت بـود 
کـه از  تیـم مکانیـک بـر آن مبنـا طراحـی می‌کنـد مغایـرت وجـود دارد. نکتـه مهمـی اسـت 
کرده‌ایـم و ضعـف مهندسـی سیسـتم اسـت. ایـن مشـکل را حـل می‌کنیـم، امـا  آن غفلـت 

ع بعـداً پیـش بیایـد و دیر شـده باشـد! نکنـد مشـکلات دیگـری از ایـن نـو

کاشان! از لاریجانی هنوز خبری نیست برای افتتاح شعبه در 

جلسـه‌ء مفصـل و مفیـدی هـم داشـتم بـا پژوهشـگران بـرای سـند اندیشـگان علـوم پایـه 
و نیـز چگونگـی تاسـیس پژوهشـکدهء سیاسـت‌گذاری و سـاختار آن و نیـز سـند مربـوط بـه 

چگونگـی تاسـیس شـعبهء ICTP در ایـران!

عصـر هـم بـا آل‌ابراهیـم مشـغول مصاحبـه شـدیم در مـورد خاطـرات مـن بعـد از انقلاب در 
کـه ایـن دو سـال اخیـر قطـع  کـرده بودیـم  ایـران. قبلاً چندیـن جلسـه در سـوئد صحبـت 

کنیـم. شـده بـود. شـاید ایـن هفتـه چنـد سـاعتی صحبـت 

۱۳۹۳/۱۱/۱۲
یکشنبه

نوعـی  از  ناشـی  می‌دانسـتم  و  داشـتم  بـدی  سـردرد  شـب  شـدم.  خسـته  بسـیار  دیـروز 
خسـتگی اسـت. بـا این‌کـه ۱۰ شـب خوابیـدم امـا ۳ صبـح بیـدار شـدم و دیگـر عملاً خوابـم 
کُنـد  کارهـا و بـه خصـوص معطـل مانـدن بسـیاری از آنهـا ناشـی از مدیریـت  نبـرد. تعـدد 
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کار می‌کننـد بـه نظـرم عاملـی در ایـن  کـه بـا مـن  کنـد بـودن افـراد دیگـری  پژوهشـگاه یـا 
کارهـای  سـردردها اسـت. بـه هـر حـال امـروز هـم بـا حـال خوشـی شـروع نکـردم، غیـر از 
رصدخانـه، سـخنرانی در بعداز‌ظهـر بـه مناسـبت سـال جهانی نور دارم و نیـز هماهنگی با 

کلاس تمریـن درس نسـبیت عـام. چنـد دسـتیار بـرای 

کاشـان بیایـد. مشـکلاتی بـرای راننـده پیش‌آمـد  عصـر قـرار بـود سـاعت ۶:۳۰ ماشـینی از 
کاشـان مجـدد راننـده‌ای فرسـتاده  کـه چـرا  کـه منـزل مـا را پیـدا نمی‌کـرد. عصبانـی شـدم 
راننـده  نمی‌آیـم.  کـه  دادم  پیغـام  کاشـان  مدیریـت  بـه  نشـده.  تاییـد  قبلا  کـه  اسـت 
کردیـم و نزدیـک یـک صبـح بـه  دیگـری فرسـتادند. خلاصـه 9:30 شـب از تهـران حرکـت 

مهمانسـرای دانشـگاه رسـیدم. روز سـختی بـود!

۱۳۹۳/۱۱/۱۳
دوشنبه

سـه جلسـه بـا افـراد مختلـف در دانشـگاه داشـتم. از جملـه بـا معـاون روابـط بین‌الملـل و 
کنـد. برنامـهء  کـه چگونـه دانشـگاه را بـرای بین‌المللـی شـدن بایـد آمـاده  کـردم  صحبـت 
گفتـم بهتـر اسـت فـرض  کـه جزئیـات در آن دیـده نشـده بـود.  بلنـد پروازانـه‌ای داشـت 
کسـانی  بپرسـد چـه  از خـودش  و  او سـاخته شـده  در ذهـن  کـه  کنـد همـه سـاختمان‌ها 
بدهـد.  ارائـه  خدمـات  سـاختمان‌ها  آن  ع  موضـو بـرای  سـاختمان‌ها  آن  در  می‌خواهنـد 
ع غیربهداشـتی بـودن میمانسـرای دانشـگاه را  گفتـم، موضـو ع راننـده دیشـب را  موضـو
گفتـم. و این‌کـه بهتـر اسـت شـروع کنیـم در این زمینه‌هـای خدمات، نیروهـای متعددی 
کنیـم. هم‌زمـان ایده‌هـای بـزرگ را  کنیـم و بـا آنهـا آمـوزش را شـروع  را در دانشـگاه پیـدا 

کنیـم، خـوب بـود! پیگیـری 

کشـف  که سـاخت‌گاه ذوب فلز هفت هزار سـاله را در اریسـمان  کسـی  با آقای حسـنعلیان 
کـرده اسـت، مفصـل راجـع بـه برنامه‌هـای اجتماعی مرتبـط با رصدخانـه، آلودگی نوری و 
کـردم. قـرار شـد ایده‌هـای خودش  ایجـاد علاقـه بـه نجـوم و رصدخانـه در مـردم صحبـت 

کنیم. کنـد و سـپس بـرای آن برنامه‌ریـزی  را مکتـوب 
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کـه  آماتـوری،  زمینـهء نجـوم  در  تاسـیس  تـازه  از مسـئولان شـرکتی  یکـی  بـا  همین‌طـور 
کنـد و برنامه‌ریـزی. در  کـه در ایـن مـورد فکـر  کـردم  کارمنـد دانشـگاه نیـز هسـت صحبـت 
گردشـگران بـه قمصـر می‌آینـد بتوانیـم یک مـاه هر شـب برنامه‌های  کـه  اردیبهشـت مـاه 
کامـو ببریـم. می‌خواهـم مجلـهء  نجومـی داشـته باشـیم و تعـدادی از آنهـا را بـه رصـدگاه 

کنـم. کار درگیـر  نجـوم را هـم در ایـن 

بعداز‌ظهـر قبـل از برگشـت بـه تهـران بـا آقای بهنام به سـنگبری رفتیم تا سـنگی مناسـب 
کنیـم. قـرار شـد رنـگ دلخـواه مـا را از  کاشـان پیـدا  بـه عنـوان تابلـوی ورودی اندیشـگاه 

محـل اصلـی برش‌هـا پیـدا کنـد و بـرای مـا آمـاده کنـد!

۱۳۹۳/۱۱/۱۴
شنبه

معلـوم  شـعبه  افتتـاح  نمی‌دهـد.  هـم  پاسـخی  هیـچ  نیسـت.  لاریجانـی  از  خبـری  هیـچ 
گمرکـی آینـه تلسـکوپ در هواسـت. پرداخت‌هـا متوقـف اسـت،  نیسـت، پیگیـری امـور 
در  سـرانجام  می‌دانـم  او.  تصمیـم  بـه  شـرکت مانده  آینـده  سـال  قـرارداد  روی  تصمیـم 
کارهـای دیگـر  ع‌هـا خواهـد پرداخـت امـا ]…[ بایـد خـودم را بـه  یـک جلسـه بـه حـل موضو

کار آزارم ندهـد!  کـه احسـاس منتظـر او بـودن و معطلـی  کنـم  مشـغول 

گـروه مکانیـک را بـه عهـده بگیرد،  کـه مشـاورهء  گرفتـه بـودم  پریـروز بـا تومه‌لـری تمـاس 
پاسـخ داد خـودش نمی‌توانـد بـه ایـران بیایـد امـا یکـی از مهندسـان خـودش را می‌فرسـتد 
گرچـه بـا ایـن اوضـاع مالـی  و از طـرف دیگـر اسـناد مـا را نـگاه می‌کنـد. شـروع خوبـی اسـت 
کنـم  کـرد. هرلحظـه اقدامـی مـی  معلـوم نیسـت چگونـه بایـد هزینه‌هـای او را پرداخـت 

اتفـاق آزاردهنـده‌ای می‌افتـد.
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۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شنبه

کـه کجـا اسـت، بـه نسـبت سـریع اسـت. همـان حـس من که  کامیـون می‌آیـد  هـر روز خبـر 
تـا ۱۰ اسـفند مـاه بـه ایـران می‌رسـد بـه نظـر درسـت می‌آیـد. از لاریجانـی و اقدامـات بـرای 

کنیـم.  گمـرک خبـری نیسـت. خودمـان مشـغولیم بعضـی از اسـناد را آمـاده  ترخیـص از 

از تخصیـص آخـر سـال هـم خبری نیسـت.  به نظر می‌رسـد از روی لجبـازی نمی‌خواهند 
پولـی بـه مـا بدهنـد. اوضـاع سـختی اسـت. این‌بـار هـم آل‌ابراهیـم به ایـران آمـد و باز هم 
کار محفظـه خـوب پیـش مـی‌رود. او هـم خـوب بـه  پژوهشـگاه حق او را نمی‌دهـد. امـا 
کنتـرل می‌کنـد. امـا وای از دسـت  ع مسـلط اسـت و بـه خوبـی مهنـدس مهاجـر را  موضـو

ایـن نظـام مدیریتـی و ناهوشـمند مـا!

چهارشـنبه جلسـهء طولانـی بـا مهندسـان مکانیـک داشـتم و نیـز تیـم محفظـه. صحبـت 
اصلی ما چگونگی همکاری با تومه‌لری بود، قرار شـد اسـناد طراحی مفهومی را بفرسـتند 
که آماده اسـت و سـپس طوری برنامه‌ریزی بشـود  و نیز بخشـی از اسـناد طراحی جزئی را 
کـه حـدود اردیبهشـت مـاه مهنـدس او بـه ایـران بیایـد. آل‌ابراهیـم هـم علاقه‌منـد بـود از 

مشـاوره او اسـتفاده بکند.

ج  کـه آل‌ابراهیـم بـا افراد تیم صحبت می‌کند و حساسـیت روی سـندها به خر ایـن روزهـا 
کـه  می‌دهـد، معلـوم می‌شـود تـا چـه انـدازه اختلاف در اسـناد وجـود دارد. واضـح اسـت 
کنـد. بایـد توجـه  کنتـرل  مهنـدس سیسـتم مـا، درودی، فرصـت نکـرده اسـت اوضـاع را 
گـر می‌توانـد بیشـتر بـه ایـران بیایـد.  کـردم ا بیشـتر بکنـم. دیـروز بـه آل‌ابراهیـم پیشـنهاد 

کـه مهندسـی سیسـتم را هـم بـه عهـده بگیـرد. قـراردادی بـا او ببندیـم 
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۱۳۹۳/۱۱/۲۰
دوشنبه

ج شـده بـود و نگرانی تحریم  کامیـون آینـه در اسـتانبول بـود. از مـرز اروپـا خار امـروز صبـح 
احتمالـی  خرابکاری‌هـای  و  جـاده  ع  موضـو تنهـا  مانـده  نگرانی‌هـای  شـد!  مرتفـع  کاملاً 

است.

گمـرک،  ع  بعداز‌ظهـر جلسـهء مدیریـت مـا حـول و حـوش انبارکـردن آینـه در لارک، موضـو
و نیـز چگونگـی اسـتقبال پـس از مـرز بـازرگان و تبلیغـات رسـانه‌ای بـود. حـدس مـا ایـن 
کرده‌ایم ۴ روز در مرز برای ترخیص بماند.  که یکشـنبه به تبریز می‌رسـد. حسـاب  اسـت 
کیلومتر رسـیده اسـت! می‌خواهیم دوشـنبه در  کامیون‌هـا در مـرز بـه ۱۵  گفتـه شـده صـف 
تبریـز مراسـمی بگذاریـم مراسـمی بـا سـخنرانی عمومی در مـورد رصدخانه احتمـالًا به مرز 
بـازرگان هـم خودمـان می‌رویـم. و سـپس در زنجـان و احتمـالًا در قزویـن مراسـمی بـرای 
کشـوری را  کـه مسـئولان  اسـتقبال پیش‌بینـی می‌کنیـم. در تهـران هـدف مـا ایـن اسـت 
کنیـم. آوردن بـه لارک قـرار اسـت بـا  گمـرک ببریـم و همان‌جـا در جعبـه را بـاز  بـه محـل 

سـکوت برگزار شـود.

بعداز‌ظهـر تـا شـام سـخنرانی رئیـس و معـاون علمی چشـمهء نور دیامونـد از انگلیس بود. 
پـس از سـخنرانی مراسـم امضـای تفاهم‌نامـه میـان چشـمهء نـور ایـران و دیامونـد بـود و 
سـپس شـام. بـه هنـگام صحبـت از چگونگـی سـاخت ایـن چشـمهء نـور و برنامـهء روزآمد 
نگاه‌داشـتن آن و در مواردی منحصر به فرد ماندن آن مصداق روشـنی بود از مشـکلاتی 

کـه مـا بـه عنـوان یـک پروژهء بـزرگ علمی بـر سـر راه داریم. 

فرآینـد  برنامه‌ریـزی،  ع  نـو بررسـی  هنـگام  بـه  دارنـد.  برنامه‌ریـزی  امـکان  آنهـا 
کـه ماهـم  بـا شـبیه بـه آن روبـرو هسـتیم. امـا نفـس  تصمیم‌گیـری، بسـیار مشـکل دارنـد 
کـه در ایـران  پذیـرش برنامه‌ریـزی بـرای آینـده امـری پذیرفتـه شـده اسـت. موضوعـی 

اسـت. مـا  پیچیـده‌ء  بسـیار  و  بنیـادی  مشـکل  و  اسـت  ناشـناخته 
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۱۳۹۳/۱۱/۲۳
پنجشنبه

دیـروز چهارشـنبه مراسـم سـالگرد انقلاب بـود و تعطیـل. امـا روز سه‌شـنبه فعالیـت هـا و 
ع در مـورد آینـه بـود. ابتـدا قبـل از ظهر با بعضـی معاونان ریاسـت‌جمهوری در  اخبـار متنـو
معاونـت علمـی صحبـت کردم که برای مراسـم آماده باشـند. چنـدان مطمئن نبودند که 
مراسـم در تبریـز یـا بیـن راه مناسـب باشـد. بـا دکتر احمـدی معاون پژوهشـی وزارت علوم 
گمـرک مراسـم برگـزار شـود و ترجیـح او در  کـه در محـل  کـردم، مخالـف بـود  هـم صحبـت 

همـان محـل پژوهشـگاه لارک بود. 

کـه دفتر ما بـا دفتر آقای دکتر کرباسـیان رئیس گمرک گرفته  بعداز‌ظهـر بـه خاطـر تماسـی 
گمـان نکنـم یـادش بـود مـرا از دهـه ۸۰. لطـف بسـیار  گرفـت.  بـود، خـود او تلفنـی تمـاس 
گمـرک در مـرز بـازرگان  گفـت نگـران نباشـیم، حتـی قـرار شـد خـودش بـا مدیـرکل  کـرد و 
گـر لازم باشـد در ایـن مـورد بـا  کننـد و ا ج از نوبـت ترخیـص  کـه بـار مـا را خـار کنـد  صحبـت 

کنـد.  همـکاران تـرک آن طـرف مـرز هـم صحبـت 

گرچـه شـرکت حمـل و نقـل  بـه ایـن ترتیـب، بـه نظـر می‌رسـد آینـه زودتـر بـه تهـران برسـد 
بایـد  بکنـد.  کاری  نمی‌توانـد  ایـران  گمـرک  و  اسـت  ترکیـه  ک  خـا در  شـلوغی  می‌گویـد 
کار را  کنیـم ببینیـم روزهـای آینـده چـه می‌شـود، متاسـفانه ایـن چنـد روز تعطیلـی  صبـر 
کار دفتـری نمی‌شـود  گرچـه تعطیـل رسـمی نیسـت ولـی عملاً  مشـکل‌تر می‌کنـد. امـروز 

انجـام داد تـا روز شـنبه.

کـه حـدس مـی‌زدم بـار بـه مـرز برسـد، شـاید حتـی نتوانیـم خبـری بـه دسـت آوریـم  امـروز 
کـه کجاسـت. هنـوز از پـول خبری نیسـت جز این‌کـه در هفتهء آینده منتظـر دریافت ۴۰۰ 
کمتـر شـود. نمی‌دانـم آینـه  کمـک از ریاسـت‌جمهوری هسـتیم تـا قـدری درد مـا  میلیـون 

بـه موقـع برسـد. حضـور آن کمـک بـه گرفتـن تخصیـص بـرای سـال ۹۳ بکنـد یـا خیـر!
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۱۳۹۳/۱۱/۲۴
جمعه

امـروز هـم آمـدم لارک. بـا آل‌ابراهیـم قـرار داشـتم بـاز هـم جلسـه‌ای از خاطراتـم را ضبـط 
کمی در باغ قدم زدیم  کشـور پرداختیم. پس از آن  کند. بیشـتر به شـورای پژوهش‌های 
و او از خاطـرات نجـوم گفـت. بعضی‌ها را نمی‌دانسـتم. بسـیار مهم بـود که این خاطرات 
کـه مربـوط بـه یـک هفتـه قبـل و  کوچکـی را  را نسـل جدیـد بداننـد. از او خواسـتم بخـش 
بعـد از نـوروز سـال‌های اول دهـهء هشـتاد بـود بنویسـد و مـا روی وبـگاه نجـوم بگذاریـم. 

مطمئـن هسـتم تاثیـر بسـیار خواهـد گذاشـت و آموزنده اسـت.

مـورد رصدخانـه مهندسـی سیسـتم و ضعـف در بخش‌هـای مختلـف هـم صحبـت  در 
بـود! کردیـم. خـوب 

جالـب این‌کـه هیـچ یـک از افـراد مدیریـت یـا تیـم اداری و مهندسـی ایـن اشـراف او را بـه 
امـور ندارنـد و شـاید هـم دلسـوزی او را. یـا هـر دو را بـا هم کسـی ندارد. امیـدوارم بتواند در 
۶ مـاه آینـده نقـش مهندسـی سیسـتم را بـه عهـده بگیـرد و بیشـتر در ایـران وقـت بگذارد.

کـه مراسـم بیـن راه  از آینـه خبـری نـدارم و ایـن خـوب نیسـت. متمایـل بـه ایـن شـده‌ام 
کنیـم و در مراسـم لارک متمرکـز شـویم. بایـد اثرگـذاری بیشـتری داشـته  را هـم تعطیـل 
کنیـم  باشـد. هفتـهء آینـده امیـدوارم ۴۰۰ میلیـون تومـان را از ریاسـت‌جمهوری دریافـت 
کـه امیـدوارم بـا  و بتوانیـم بخشـی از بدهـی او را هـم بدهیـم. می‌مانـد تخصیـص امسـال 

آمـدن آینـه و تبلیغـات آن اتفاقـی بیفتـد.

۱۳۹۳/۱۱/۲۶
یکشنبه

امـروز خبـر رسـید آینـه در مـرز بـازرگان در ایـران آمـاده حرکـت بـه سـمت تهـران اسـت. خبر 
بسـیار خوشـی بـود و پـس از سـال‌ها نگرانـی از تحریـم و عواقـب و دعـوای احتمالـی بـا 

کردیـم امیـدوارم سـالم هـم برسـد!  LTG عبـور 
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جلسـه‌ای مفصل داشـتیم در مورد آماده‌سـازی اسـتقرار در لارک. آن‌قدر هم در این مدت 
کـه خنـده‌دار شـده اسـت. خسروشـاهی  گـون ارائـه شـده  گونا ح‌هـای  نظـر داده‌انـد و طر
کـه مسـئول شـده  هـم ناراحـت بـود. آخـر گفتـم مدیرفنـی از بخـش پشـتیبانی پژوهشـگاه 
کنـد. فعلاً سـکوت برقـرار شـده تـا ببینیـم دوشـنبه  کار  اسـت، فقـط زیـر نظـر خسروشـاهی 

چـه می‌شـود.

گمـرک زیـاد نـدارم.  گمـرک تهـران برسـد. نگرانـی از  کامیـون بـه  قـرار اسـت دوشـنبه صبـح 
کـه کامیـون بـا سـکوت به لارک بیایـد. آخـر هفتـه بـار را زمین بگذاریـم و با  قـرار قطعـی شـد 
خ زیر آن به داخل پارکینگ در لارک ببریم. شنبه برای رونمایی آن را بیرون بیاوریم. چر

وزیـر بـرای سـاعت ۵ بعداز‌ظهـر شـنبه وقـت تعیین کـرد. به معاونت علمی هـم خبر دادم. 
کـه نگـران هسـتند نقـش آنهـا در  آنهـا قـدری ایـن پـا و آن پـا می‌کننـد. شـاید بـه ایـن دلیـل 
ایـن میـان تضعیـف نشـود. امیـدوارم مشـکل سیاسـی بیـن این دو نهـاد به وجـود نیاید. با 
لاریجانـی هـم صحبـت کـردم و دعوت‌نامـه را آمـاده کردم و لیسـت مدعوین. ایـن از آینه!

گرفتاریـم. امـروز یادداشـتی محرمانـه نوشـتم بـرای لاریجانـی  امـا بـه لحـاظ مالـی سـخت 
کـه امـکان دارد!  کـه خلاصـه دسـتور دهـد بعضـی بدهی‌هـای مـا پرداخـت شـود 

۱۳۹۳/۱۱/۲۸
سه‌شنبه

کارکنـان مـا درگیـر دعـوت و مسـائل آماده‌سـازی محـل نگهـداری آینـه  ایـن روزهـا همـهء 
گمرک تهران اسـت. بالاخره رسـید. هنوز درِ آن باز نشـده اسـت  هسـتند. آینه از دیروز در 
کرباسـیان نامـهء  کـه آقـای دکتـر  و فعلاً قـرار اسـت در لارک بـاز شـود. بالاخره خبـر رسـید 

کرده‌انـد، پـس مراحـل ترخیـص انجـام می‌شـود. مربـوط بـه ترخیـص آینـه را دریافـت 

کـه مسـئولیت آماده‌سـازی محـل پیاده‌کـردن  آینـه از تریلـی را بـه  دیشـب خسروشـاهی 
گرفتـه و انجـام داده بود، عصبانی بود از دسـت مداخلـه‌ء همه افراد. گفتم انتظار  عهـده 
شـعوری شـبیه بـه آنچـه در آلمـان یـا در فنلانـد دیدیـم از افـراد مـا در لارک نداشـته باشـد. 
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گاهـی سـر بعضی‌هـا داد بزنـد! مداخله‌هـا در  مسـتقل از سـطح تحصیلاتشـان! یـاد بگیـرد 
حـدّ مضحکی اسـت!

آینـه  کـه  اسـت  ایـن  شـده  پیـدا  کـه  راهـی  می‌شـود.  پیچیـده  دارد  گمـرک  ع  موضـو
کـه  کاملا متعلـق بـه شـرکتی ا‌سـت  کـه می‌گویـد  »دانش‌بنیـان« تلقـی شـود. اصطلاحـی 
دانش‌بنیان اسـت. شـرکت دانش‌بنیان هم باید خصوصی باشـد و دارای مجوز رسـمی.

کالا متعلق به پژوهشـگاه اسـت  شـرکت دانش سـپهر دانش‌بنیان اسـت و با ما مرتبط. اما 
کـه بخـش دولتـی اسـت. بنابرایـن ایـن مسـئله لاینحـل می‌مانـد. شـاید راهـش ایـن باشـد 
گمـرک بنویسـد.  کـه آقـای دکتـر سـتاری معـاون رئیس‌جمهـور، بپذیـرد نامـه‌ای در پاسـخ 
در ایـن نامـه قیـد کنـد کـه آینـهء تلسـکوپ ملـی دانش‌بنیـان اسـت. در ایـن صورت تفسـیر 
کـه پروژه دانش‌بنیان اسـت نـه این‌که صاحب پروژه که دولت باشـد.  خـودش ایـن اسـت 
کـه منظـور متعلـق بـه یـک شـرکت دانش‌بنیـان اسـت و قضیـه  کنـد  گمـرک هـم تفسـیر 
فیصلـه پیـدا کنـد بـا نیـت خیر! اما جرات می‌کنـد؟ با آقای دکتر زین‌الدین و دکتر سـلطانی 

کننـد تـا فردا! کـردم قـرار شـد فکـر  مسـئول شـرکت‌های دانش‌بنیـان امشـب صحبـت 

۱۳۹۳/۱۱/۲۹
چهارشنبه

کارهـای خـودم تـا سـاعت 9 در دفتـر رصد‌خانـه  امـروز از صبـح اول وقـت پـس از انجـام 
نشسـتم بـرای پیگیـری امـور. اول تمـاس گرفتم با زین‌الدین که نامهء سـتاری در پاسـخ 
بـه اسـتعلام کرباسـیان رئیـس کل گمرک چـه می‌شـود. اصفهـان در یـک دفـاع دکترا بود. 
کنـم تـا آنهـا بـرای او در وایبـر  کرباسـیان را بـرای دفتـر او فکـس  کـه متـن نامـهء  گفـت 

کـه او هـم وایبـر دارد! بگذارنـد. جالـب بـود 

شـروع  ایـن  شـد.  دورنـگار  همـان  و  رسـید  کرباسـیان  نامـهء  اصـل  کـه  بودیـم  مشـغول 
هـم  صالحـی  دکتـر  دفتـر  رئیس‌جمهـور.  علمـی  معاونـت  در  شـده  عملیاتـی  مجموعـه 
لاریجانـی  رسـید  خبـر  هم‌زمـان  گمرکـی.  امـور  بـه  آشـنا  کارشـناس  و  می‌کـرد  پیگیـری 
کامیـون ما با  توانسـته اسـت بـا آقـای دکتـر کرباسـیان تلفنـی صحبـت کند و او دسـتور داد 

بـار بـه لارک بـرود!
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حـدود سـاعت ۱۱ بـود. حقیقـت خواسـت مطمئـن شـوم دسـتور درسـت اسـت. بـا دفتـر 
کـه بـه  کـه خودشـان تمـاس گرفتنـد. کرباسـیان گفـت  کرباسـیان خواسـتم تمـاس بگیـرم 
کـه در نیـاوران بـود  مدیـرکل تهـران دسـتور داده اسـت کامیـون بـه لارک بـرود. از حقیقـت 
ع را تمـام کند. کارگـری موضـو خواسـتم فـوری بـه گمـرک بـرود و بـا مدیـرکل تهـران آقـای 

علمـی  معاونـت  بـه  بـودم  خواسـته  را  گمرکـی  امـور  در  پژوهشـگاه  نماینـدهء  هم‌زمـان 
کنـد. در ایـن میـان بـا آقـای  ع نامـهء آقـای سـتاری را پیگیـری  ریاسـت‌جمهوری و موضـو
ع را دنبـال می‌کـرد. معاونـت از  کـه موضـو کـردم  دکتـر صالحـی در معاونـت هـم صحبـت 
کـه بـا توجـه به نامـهء دقیق همراه با ذکر بندهـای قانونی از طرف  گاه بـود  ع آ ایـن موضـو
کرباسـیان نمی‌توانـد جـواب دقیـق بدهـد چـون پژوهشـگاه بخـش خصوصی نیسـت. مـا 
کـه  کـه می‌خواهیم اثبـات کنیـم بـرای سـازمان زمین‌شـهری  تـازه یـک سـال و نیـم اسـت 

دولتـی هسـتیم!

کـه نامـه‌ای بنویسـد و همـکاران او بـه دنبـال متنـی دو پهلـو  آقـای سـتاری پذیرفتـه بـود 
ع حـل شـود. کـه شـاید موضـو بودنـد 

آقـای  می‌گویـد  و  می‌کنـد  تهران حاشـا  کل  مدیـر  کـه  داد  گـزارش  گمـرک  از  حقیقـت 
کامیـون پاییـن گذاشـته نشـود! ایـن خبـر مثـل  کرباسـیان فقـط خواسـته اسـت بـار از روی 
کـه پـس از خوشـحالی اولیـه بـه سـر مـن ریختـه شـد. ایـن خبـر اوائـل ظهـر  آب یخـی بـود 
کـه در گمـرک همه رفتند چه‌هـا که من نکشـیدم. چه تلفن‌ها  بـود تـا سـاعت چهـار و نیـم 
کرباسـیان در دسـترس نبـود، حـدود سـاعت ۳ رئیـس  و تماس‌هـا. آخـر سـر چـون خـود 

کنـد.  دفتـر او بـه مدیـرکل تهـران قـرار شـد پیغـام را مجـددا اعلام 

پـس از آن رفتـار مدیـرکل مهربانانـه شـد امـا اقـدام مؤثـری انجـام نشـد. جـز این‌که دسـتور 
بایـد  گفـت هنـوز  و  انجـام شـود  گمـرک  از  کامیـون  بـا حرکـت  مرتبـط  مراحـل  تمـام  داد 
نامـه‌ای بدهیـد مبنـی بـر این‌کـه متعهـد می‌شـوم تشـریفات قانونـی بعـداً انجـام شـود و 

کرباسـیان فرسـتادم. کـردم و بـه دفتـر آقـای  نامـه را تنظیـم 

کـه  کـرد. از سـاعت حـدود 3:30 دقیقـه  کنـد تـا بشـود بـر روی آن اقـدام  لازم بـود او پـاراف 
کـه همـه رفتنـد. در ایـن میـان نامـهء  ایـن نامـه بـه دفتـر او رسـید اقدامـی نشـد تـا 4:30 
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کرباسـیان و معاونـش  آقـای دکتـر سـتاری معـاون علمـی رئیس‌جمهـوری رسـید. روی او 
کـه او منتظـر اقـدام  گفتـه شـد  دسـتور اقـدام فـوری داد. امـا معـاون در بندرعبـاس بـود و 
مـا  امـا  هسـت  امکانـش  هـم  فـردا  گفتنـد  نکـرد.  حرکـت  کامیـون  پـس  اسـت.  معاونـت 

امیـدی نداریـم!

چه می‌شـود کرد؟ جلسـه را برای شـنبه به هم بزنیم؟ معاونان سـتاری می‌گفتند او منتظر 
خبـر اسـت. آخـر شـب بـه آقـای دکتر زین‌الدیـن معاون سـتاری پیغام دادم اوضـاع چه خبر 

گفتم شـنبه مراسـم برگزار می‌شـود! آیا برگزار خواهد شـد؟ با یا بدون آینه‌؟ اسـت و 

 حـالا مجلـهء نجـوم هـم بـا خبـر رسـیدن آینـه بـه ایـران چـاپ شـده اسـت و بـا عکـس 
کننـد! در سـرمقالهء نجـوم از همه  کامیـون روی جلـد. گفتـم تـا شـنبه حـق ندارنـد پخـش 
آنهـا تشـکر  گرچـه حـق  کـرده‌ام. بـه ویـژه سـازمان مدیریـت!  بخش‌هـای دولـت تشـکر 

نیسـت و حقشـان اعلام خیانـت آنهـا اسـت!

که این چند ماه برایمان نفرستاده‌اند! چه پیام‌های متناقضی 

۱۳۹۳/۱۱/30
پنجشنبه

کرباسـیان را پیدا کند و بالاخره  امـروز صبـح لاریجانـی تلاش بسـیار کرد تلفن همراه آقای 
موفـق شـد بـا او تمـاس گرفت. کرباسـیان هم گفت دسـتور می‌دهد نامـهء جدیدی مبنی 
کـه تهیـه شـده بـود قـرار شـد بـه دفتـر او  بـر تعهـد پژوهشـگاه بـه انجـام تشـریفات قانونـی 

ارسـال شـود. شـد! امـا او نبـود و تـا ظهر هـم نیامد.

اقدامـی  نمی‌توانسـتند  امـا  بودنـد  هـم  او  معاونـان  دفتـر  شـنبه.  بـرای  مانـد  چیـز  همـه 
شـد! مشـکل‌تر  کار  پـس  بکننـد. 

گـر هـم نشـد همـکاری بـا  کمـی خیالـم راحـت اسـت. می‌خواهـد بشـود یـا نشـود، ا امـا مـن 
کار خودمـان را  ح  کـرد. مـا بـه عنـوان مجـری طـر ح  گمـرک را می‌تـوان بـا رسـانه‌ها مطـر
کـم‌کاری پژوهشـگاه هـم علـت دیگـر خواهـد بـود! از دفتـر دکتـر سـتاری هـم در  کرده‌ایـم. 
گفتم حتماً برگزار می‌شـود! از آقای الماسـی  مورد احتمال برگزار نشـدن مراسـم پرسـیدم. 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    301  

مجلـهء نجـوم خواسـتم متـن بروشـوری را مهیـا کند در طرف یک صفحهء A4 که شـنبه 
بـه مدعویـن بدهیـم. از آقـای میرآفتاب‌زاده هم خواسـتم او و بهشـتی آماده باشـند برای 

طراحـی و چاپ!

1393/12/1
جمعه

گـرم شـدن شـدید، سـرد و  روز اول اسـفند اسـت.از دو روز پیـش هـوا بعـد از چنـد هفتـهء 
بارانـی و برفـی شـده اسـت. شـنبه هـم بارانـی خواهـد بـود. تـازه بـا پیگیری مـن بعداز‌ظهر 
کنـد.  کـه اصلاح  متـن بروشـور رسـید، اشـتباه‌های فنـی داشـت. بـرای درودی فرسـتادم 
کـردم بـه ویرایـش متـن و متناسب‌سـازی آن. بیـش از چهـار سـاعت وقـت  خـودم شـروع 
که طراحی  که تمام شـد و برای میرآفتاب‌زاده فرسـتادم  گرفت، حدود ۹ شـب بود  من را 

شـروع شـود. تـا فـردا چه بشـود؟

1393/12/2
شنبه

کامیون به سـمت لارک  الان سـاعت 14:30 دقیقه اسـت. نیم سـاعت پیش قطعی شـد و 
کـرد.  همـه اطرافیـان ناامیـد بودنـد. از صبـح چنـد بـار حقیقـت  گمـرک شـهریار حرکـت  از 
گفتـم نـه! یـک ربـع دیگر  کنیـم. آخریـن بـار سـاعت ۱۲ بـود  گفـت برنامـه را تعطیـل اعلام 
ج شـود. مانـده بـود  گمـرک خـار کردیـم، خبـر دادنـد موافقـت شـده از  کنیـم. صبـر  صبـر 
گفتـم صبـر  کنـد.  گفتـه شـب حرکـت  پلیـس  گفـت نمی‌شـود.  پلیـس. حقیقـت  اجـازهء 
گرفـت. ‌مجـوز هـم سـاعت یـک سـاعت و  کنیـد. شـد! شـاید لاریجانـی تمـاس بـا مقامـات 

کشـید و بالاخـره تمـام شـد. نیـم طـول 

در یـک مرحلـه حـدود ۱۳ فکـر کردیـم، یکـی دو سـاعت مراسـم را عقب بیندازیـم. اما حالا 
اعلام کردیـم سـر وقـت انجـام می شـود. هنوز ممکن اسـت بین راه مشـکلی پیـش بیاید! 

خوشـحالم بـه حـرف دیگران بـرای برهم زدن مراسـم گوش نکردم.
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کـه نبـود! ظهـر هـم بـا آرامـش جلسـهء بـا اردلان و روحانـی  در ایـن سـه روز چـه خبرهـا 
کردیـم. صبـح هـم بـه انجمـن ترویـج علـم و مـوزه  کاشـان را برگـزار  درمـورد اندیشـگان 
علـوم و فنـاوری و دکتـر معصومی‌همدانـی در مـورد ابن‌هیثـم و سـال جهانـی نـور جلسـه 

داشـتیم.

اتفاق‌هـای  بـالا  از سـطرهای  بعـد  روز یک‌شـنبه اسـت.  ادامـه می‌دهـم صبـح  کـه  الان 
ج نشـده اسـت. بـه  گمـرک خـار کامیـون از  غریبـی افتـاد! سـاعت ۲:۳۰ معلـوم شـد هنـوز 

کـه می‌گفـت مراسـم را عقـب بیندازیـم، نپذیرفتـم. دلهـره افتادیـم. حقیقـت 

ج می‌شـود. مجـوز پلیـس هـم بـه دسـت آنهـا  کامیـون دارد خـار گفتـه شـد  سـاعت ۳:۱۵ 
رسـیده بـود و مسـیر مشـخص شـده بـود. و زمانـی نزدیـک می‌شـدیم که ترافیک سـنگین 
کامیـون قـرار بـود از مسـیر آزادگان، یاسـینی، بسـیج، بابایـی بـه سـمت ارتـش  می‌شـد و 

بیاید. 

کامیـون نخواهـد رسـید. سـرانجام  بـود و می‌گفـت دیگـر  بـه شـدت مضطـرب  حقیقـت 
سـاعت ۳:۳۰ بـه همـه اطلاع دادیـم در آمـدن عجلـه نکننـد و مـا یـک سـاعت مراسـم را با 
کـه  تاخیـر شـروع می‌کنیـم. تنهـا دفتـر دکتـر سـتاری معـاون رئیس‌جمهـور »ادا« درآوردنـد 
وقـت تنظیـم شـده و قابـل تغییـر نیسـت. از ایـن لوس‌بازی‌هـا خوشـم نیامـد. بـه هرحـال 
بـدون او هـم رونمایـی می‌کردیـم! میهمانـان از سـاعت ۵ رسـیدند. وزیـر همـان‌ سـاعت 
کامیـون هـم حـدود  کمـی بعـد هـم سـتاری. مراسـم انجـام شـد بـه خوبـی!  ۶:۳۰ آمـد و 
۶:۱۵ رسـید بـه سـختی از در لارک وارد شـد. خیلی‌هـا بودنـد. مراسـم همـراه شـادی بـود!

کارشـناس آمدنـد. مسـئولان  نماینـدگان مجلـس بودنـد. از سـازمان مدیریـت فقـط چنـد 
کاشـان هـم بودنـد. سـاعت  کننـد. مدیـران دانشـگاه‌  کـه شـرکت  لابـد در شأنشـان نبـود 
کردنـد. تیـم مرکـز توسـعهء فنـاوری بـه خوبـی از عهـده  کـه همـه خداحافظـی  ۸:۳۰ بـود 

گرفتیـم. مراسـم رونمایـی برآمدنـد. چنـد عکـس دسـته جمعـی هـم 

پس از ۵ سال یا بیشتر، فعلًا این نتیجهء آینه! 

 ،LTG کالا، شـکایت گذاشـتیم! تحریـم بانکـی، تحریـم  چـه اضطراب‌هایـی را پشـت سـر 
بی‌پولـی، نگرانـی از آزمـون آینـه. همـه بـه خیرگذشـت!
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کمتـر  کـه آینـدگان بـرای آن حسـی نخواهنـد داشـت و  ایـن هـم بخشـی از زندگـی مـا بـود 
کار بردیم نخواهد فهمید. خوشـحالم  کـه فقـط بـرای تهیه این شیشـه بـه  کسـی دقتـی را 

کـه آینـدگان بهانـه‌ای بـرای بدگویـی نخواهند داشـت! فقـط همیـن 

فـردا بـار بـه زمیـن گذاشـته خواهـد شـد، فردا یکشـنبه، امـروز یکشـنبه. جرثقیل بـزرگ ۵۰ 
تنی وارد لارک شـده اسـت.

۱۳۹۳/۱۲/۳ 
یکشنبه

زمیـن  بـر  بـار  گذاشـتن  اسـت!  شـده  لارک  وارد  تنـی   ۵۰ بـزرگ  جرثقیـل  یکشـنبه  امـروز 
کـه در  کمـی  کشـیدن آن بـه داخـل سـاده نبـود. همـان شـیب  بی‌اشـکال انجـام شـد امـا 
کار دسـت  کـرده بودنـد  بیـرون پارکینـگ بـه سـمت شـرق و دور از پارکینـگ پیش‌بینـی 
کـرد. سـاعت‌ها  گیـر  کـه بـه میانـه راه رسـید جعبـه شـکم داده بـود و بـه زمیـن  داد. بـار 
کار انجـام شـد! یـک فصـل از  کننـد.  کشـید تـا توانسـتند بـار را بـه داخـل منتقـل  طـول 

گذاشـتیم! سـر  پشـت  را  پیچیدگی‌هـا 

کار داشـتن با آینـه بوده  بـا خـودم می‌گفتـم هـر کـس ایـن چنـد روز شـاهد پیچیدگـی سـر و 
کـه مـا چـه مشـکلاتی هنـوز در پـی داریـم و چـه کارهـای سـخت‌تری در پیش …  می‌دیـده 

کنیم و بیازماییم؟ کو تا این‌که تلسکوپ را روی زمین سوار 

کنیم و به بالای قله ببریم؟ کو تا این‌که قطعات را جدا 

چه راه پر پیچ و خم و طولانی بر سر راه داریم!	
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1393/12/9
شنبه

بـودم در  آقـای دکتـر شـریعتمداری  گرفتـار همایـش نکوداشـت  چهارشـنبه و پنجشـنبه 
دانشـگاه خوارزمـی و بعـد هـم در ماهشـهر در روز مهندسـی سـخنرانی داشـتم. نگرانـی 
شـدید مـن کمبـود منابـع مالـی اسـت. پژوهشـگاه نتوانسـته اسـت صـورت وضعیـت قبلـی 
کـه بهمن نتوانسـتند حقـوق پرداخت  کنـد و ایـن بـه ایـن معنی اسـت  شـرکت را پرداخـت 
کننـد. وضـع اسـفند نیـز نامشـخص اسـت. بـه خصـوص که قبـل از عید اسـت و همه پول 

لازم! بی‌خیالـی آنهـا خیلـی عجیـب اسـت!

مشـاور مکانیک از ایتالیا مطالعه اسـناد را شـروع کرده اسـت و پیشنهادی برای چگونگی 
کـه قـرار اسـت  کـه معقـول اسـت امـا هنـوز ابهام‌هایـی دارد  کـرده اسـت  همـکاری ارسـال 
ضمـن مکاتبـه بـا بخـش مکانیـک مـا آنهـا را رفع کنند. بـه این ترتیب امیدوارم بخشـی از 

ضعـف مـا در مـورد مشـاورهء مکانیـک مدیـر فنی رفع شـود.

1393/12/10
یکشنبه

ع  کامـران وفـا و ارفعـی و اردلان و شـاهین روحانـی. موضـو امشـب شـام قـرار داشـتم بـا 
پیشـنهاد قدیـم و جدیـد وفـا بـود بـرای راه‌انـدازی مرکـز تحقیقاتـی بـا اسـتفاده از حمایـت 

خانـم مریـم میرزاخانـی، خـود او و احتمـالًا نیمـا اردکانی‌حامـد.

کشـور را توضیـح دادم و انگیـزه خـودم را بـرای تحـول در دانشـگاه  مـن شـرایط موجـود 
کـردم. از امـور رصدخانه خبر جدیدی نیسـت. که خود  ح  کاشـان و ایجـاد اندیشـگاه مطـر
مـن هـم چنـد روزی اسـت بـه نظـر می‌رسـد آنفولانـزا دارم و در جلسـهء امشـب هـم بـه 

کـردم. سـختی شـرکت 
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۱۳۹۳/۱۲/۱۲
سه‌شنبه

کـردم و بـه فرهنگسـتان هـم نرفتـم. امـروز صبـح دانشـگاه رفتـم، اما  کار را تعطیـل  دیـروز 
کـه پـس از یـک سـاعت مجبـور شـدم  گلـو و سـردرد داشـتم  بـه قـدری ناتـوان بـودم و درد 

کـرده اسـت. کم‌توانـم  برگـردم منـزل. در اسـتراحتم و آنفولانـزا 

اتفاقـی در رصدخانـه نمی‌افتـد. هنـوز حتـی صورت وضعیت قبلی شـرکت پرداخت نشـده 
و بـه جریـان هـم نیفتـاده اسـت. بخـش اداری پژوهشـگاه به شـدت مـا را ناراحت می‌کند 
کـرد. چنـد روز پیـش فکر می‌کردم دوشـنبه  و نمی‌دانـم چـه وقـت بشـود حقـوق پرداخـت 

بتوانـم بـرای امـور اندیشـگاه بـه کاشـان بروم امـا بیماری امکان سـفر نمی‌داد!

۱۳۹۳/۱۲/۱۳
چهارشنبه 

دلیـل  همیـن  بـه  کنـم.  اسـتراحت  هـم  روز  چنـد  ایـن  دادم  ترجیـح  بیمـاری  علـت  بـه 
کـه قـرار بـود امـروز برگـزار بشـود لغـو شـد و چـه خـوب شـد مانـدم.  کنتـرل پـروژه  جلسـهء 
چـون یکشـنبهء آینـده سـفر به اروپا به همـراه آقای دکتر احمدی معاون پژوهشـی وزارت 
کـه تـا آن وقـت امیـدوارم ایـن آنفولانـزا دسـت از سـر مـن بـردارد. هـر روز پولـی  علـوم دارم 
کنیـم پیگیـری می‌کنـم. هنوز خبری نیسـت!  کـه قـرار اسـت از معاونـت علمـی دریافـت  را 
کننـد. بـه نظـر می‌رسـد امسـال هـم  آنهـا هـم هنـوز نتوانسـته‌اند از خزانـه چیـزی دریافـت 
پرداخت‌هـا می‌افتـد بـه روزهـای آخـر مـاه اسـفند و احتمـالًا همـکاران مالـی پژوهشـگاه 
نخواهنـد بـود و لاریجانـی هـم احتمالًا در دسـترس نیسـت. وضع نگران‌کننـده‌ای داریم!
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۱۳۹۳/۱۲/۱۶
شنبه

بـودم  امیـدوار  کـردم.  صحبـت  احمـدی  دکتـر  بـا  فـردا  سـفر  هماهنگـی  مناسـبت  بـه 
کننـد. هنـوز خبـری نبـود. امـا  کمـک  گرفتـه باشـند و بتواننـد بـه رصدخانـه  تخصیـص 
کرده اسـت بخشـی از پول شـرکت  بخـش مالـی پژوهشـگاه بـه نظـر می‌رسـد آمادگـی پیـدا 
بـا این‌کـه موافقـت شـده  کنیـم.  تـا بتوانیـم حقـوق بهمـن را پرداخـت  کنـد  را پرداخـت 
کننـد تـازه حـالا می‌گوینـد بهانـه  بـود از پـول پژوهشـکده سیاسـتگذاری بردارنـد و هزینـه 
کتبـی  کنـم. ایـن را هـم  کـه مـن بـه عنـوان مسـئول پژوهشـکده بایـد موافقـت  می‌آورنـد 
کارهـا بـه پـول بـرای پرداخـت حقـوق تبدیـل می‌شـود. کـردم، نمی‌دانـم چـه وقـت ایـن 

بـه  مربـوط  فعالیت‌هـای  تمـام  کـه  لاریجانـی  بـرای  کـردم  امضـا  امـروز  هـم   نامـه‌ای 
ک  پژوهشـکدهء سیاسـت‌گذاری را بـه تعلیـق در مـی‌آورم. کندی انجام این امور وحشـتنا
کار  کنـم تـا بـه آرامـی ایـن امـور حـل شـود بعـد اقـدام جـدی بـرای  اسـت! بهتـر دیـدم صبـر 
گرفتـم ممکـن اسـت از دسـت  کار  کـه بـه  کنـم. متاسـفانه نیروهایـی را  پژوهـش را شـروع 

بدهـم. ایـن هـم شـاهکاری دیگـر از ]…[!

فـردا سـفر اروپـا بـه ژنـو، رم و تریسـت شـروع می‌شـود. امیـدوارم در ایـن سـفر تغییـر بینشـی 
در دکتـر احمـدی معـاون پژوهشـی وزارت علـوم ایجـاد بکنـم و امیـدوارم علاوه بـر این‌کـه 
کـه تصـور وسـیع‌تری از  کـرد  کاری  کنـم و بتـوان  توجـه‌اش را بیشـتر بـه رصدخانـه جلـب 

پژوهـش و سـرمایه‌گذاری در آن ایجـاد بکنـد.

۱۳۹۳/۱۲/۱۸
دوشنبه

ژنـو  بـه  بـا دکتـر احمـدی و دکتـر پیـری، مدیـرکل فنـاوری در معاونـت پژوهشـی  دیـروز 
گشـت‌ها هیـچ  کـه ایـن  گشـت زدیـم. عجیـب اسـت  کمـی در شـهر  رسـیدیم. بعدازظهـر 
تأثیـر روی  امیـدواری  و  اسـت  بـودن  انگیـزه‌ام همـراه  تنهـا  نـدارد.  بـرای مـن  جذابیتـی 
کلیـک. دکتـر ارفعـی  از پـروژهء  از آشکارسـازی CMS داشـتیم و  احمـدی. امـروز بازدیـد 
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هـم بـود. شـب قبـل بـرای شـام پیـش مـا آمـد در میهمانسـرای نمایندگـی ایـران در ژنـو. 
توضیحـات خوبـی بـه احمـدی داد در مـورد CERN و همـکاری ایـران بـا .CMS شـروع 

خوبـی بـود.

بازدیدهـای امـروز و نیـز جلسـه بـا مدیـرکل سـرن و ناهـار بـا بعضـی معاونـان و مسـئولان 
کل )Heuer( تاثیـر خوبـی روی او داشـت. برایـم جالـب  سـرن و بعـد آمـدن مجـدد مدیـر 

بود!

کـرده بـود و  کاشـان پرسـید. ظاهـراً اردلان او را مطلـع  وقـت ناهـار جـان الیـس از پـروژه 
نیـز از پیشـرفت رصدخانـه. در پـرواز بـه رم مـن هـم داسـتان عبدالسلام و انگیـزه او بـرای 
گذشـته  کـه ایـن مرکـز در ۵۰ سـال  تاسـیس  ICTP را بـرای احمـدی توضیـح دادم و ایـن 

کل ایتالیـا داشـته اسـت! چـه تاثیـر شـگرفی بـر علـم در اطـراف تریسـت و در 

۱۹ و ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
سه‌شنبه و چهارشنبه

برنامـهء  امـا  بازدیـد داشـت.  آداب  بیشـتر جنبـه  بـا CNR داشـتیم.  امـروز صبـح جلسـه 
اجرایـی )action plan( بـرای تفاهم‌نامـهء قبلـی هـم امضـا شـد. بعداز‌ظهـر از چنـد مرکـز 
کـه نیـکلاس  کردیـم. شـاید نکتـهء مهمـی  تحقیقاتـی در دو نقطـهء مختلـف رم بازدیـد 
کـرد تفـاوت برنامه‌ریـزی آنهـا بـود بـا آنچـه در ایـران بـه عنـوان مرکـز  ح  رئیـس CNR مطـر
کرده‌اند  رشـد و پـارک فنـاوری بـاب شـده اسـت. می‌گفـت مدل‌هـای مختلفـی را امتحـان 
و الان هـم ترکیبـی از حضـور شـرکت‌های بخـش خصوصـی در محـل واحدهای پژوهشـی 

آنهـا بـاب شـده اسـت.

وقتـی  بـود.  خانومـی  علـوم  وزیـر  بـود.  ایتالیـا  علـوم  وزیـر  بـا  ملاقـات  صبـح  چهارشـنبه 
کـه  گرچـه از قبـل مطلـع شـده بـود  کـه مـا و مشـاوران او منتظـر بودنـد.  وارد جلسـه شـد 
کارکنـان رسـمی جمهـوری اسلامی بـا زنـان دسـت نمی‌دهنـد، بی‌اختیـار دسـتش را دراز 
کـرد بـه سـوی دکتـر احمـدی؛ دسـت او تـا چند لحظـه همین‌طـور در فضـا مانـد و احمـدی 
امـا  شـد.  حـل  کمـی  مشـکل  داد  دسـت   ]…[ خوشـبختانه  بدهـد.  دسـت  نمی‌خواسـت 
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گیـج و مـردد بـود! جلسـه امـا به خیر گذشـت و قـول داد برای  بانـوی وزیـر در چنـد لحظـه 
بازدیـد بـه ایـران بیایـد.

بـا  همـکاری  از  مونته‌لیبرتـی  در  باستان‌شناسـی  تحقیقـات  مرکـز  سه‌شـنبه  بازدیـد  در 
کردنـد و از این‌کـه مدتـی قطـع شـده اسـت. قـول دادم بـا سـازمان میـراث  ایـران صحبـت 
گفتـم بـا رئیـس پژوهشـگاه میـراث  کنـم.  کنـم و ارتبـاط مجـدد برقـرار  فرهنگـی صحبـت 

کـرد . کـه آقـای بهشـتی اسـت صحبـت خواهـم 

۱۳۹۳/۱۲/۲۲
جمعه

دیـروز از سـه مرکـز چشـمهء نـور التـرا، مرکـز بین‌المللـی بیوتکنولـوژی، و نیـز پـارک علـم 
گزارشـی  بـالای تپه‌هـای تریسـت بازدیـد کردیـم. بعداز‌ظهـر هـم داخـل ICTP دکتر رنجبر 
از مجموعـه فعالیت‌هـای مرکـز داد و شـب شـام میهمـان او بودیـم بـا رؤسـای بخش‌های 
کتابخانـه، جلسـه بـا رؤسـای بخش‌هـا بـود  کوتـاه از  ICTP. امـروز صبـح بعـد از بازدیـد 
کـه بـا هـم بودیـم. گـزارش می‌دانـد، تـا این‌کـه خـود فرنانـدو رئیـس مرکـز آمـد تـا ناهـار  کـه 

جلسـه‌ها و بازدیدهـا تاثیـر خوبـی روی دکتـر احمـدی داشـت و دکتـر پیـری هـم  تصـور 
کـرد. بـرای ایـن فعالیت‌هـای بین‌المللـیِ مـا در آینـده و نیـز  کـز پیـدا  دیگـری از ایـن مرا
مـورد  اسـت. مطمئـن هسـتم در  مبارکـی  اتفـاق  ایـن  کشـور  امـر پژوهـش در  در  تحولـی 
کنش‌هـای دیگری خواهد داشـت و با  ح رصدخانـهء ملـی هـم احمـدی بعـد از این، وا طـر

کـرد. حساسـیت بیشـتری امـور را پیگیـری خواهـد 
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۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شنبه

کـه بـه تهـران رسـیدیم و ظهـر بـه لارک رفتـم. پیگیـری امـور مالـی  سـاعت ۶ صبـح بـود 
شـدم. هفتـه آخـر بـود و می‌دانسـتم بخش‌های مالـی چندان فعال نیسـتند. هنوز خبری 
از هیـچ جـا نبـود. نـه از پـول معاونـت علمـی و نـه سـازمان مدیریـت. حقـوق بهمـن مـاه 
همـکاران پرداخـت شـده بـود امـا هنـوز معلـوم نبـود آیـا و چقـدر از حقـوق اسـفند مـاه را 
کنـد. هنـوز پولی که بابـت محفظه و آزمون آینه از شـرکت گرفته  شـرکت بتوانـد پرداخـت 
بودیـم را نتوانسـته بودیـم پـس بدهیـم. بـه بسـیاری شـرکت‌های دیگـر هـم ارقـام ریـز و 

درشـت بدهـکار بودیـم و همـه چشـم انتظـار.

کـه یادداشـتی بـه لاریجانـی داده بـودم باعـث شـد وقتـی بگـذارد فردا  هفتـهء قبـل از سـفر 
کـه او را ببینـم.

۱۳۹۳/۱۲/۲۴
یکشنبه

امـروز جلسـه بـا آقـای دکتـر لاریجانـی برگـزار شـد. نگرانـی را گفتـم و این‌کـه ادامـه پـروژه با 
ایـن روال در بخـش اداری پژوهشـگاه امکان‌ناپذیـر اسـت و مـا بایـد برویـم سـراغ همـان 
ح، و معاونت  ح شـد. اسـتقلال کامل مالـی و اداری در طـر کـه چنـد مـاه پیـش مطـر روشـی 

مالـی اداری پژوهشـگاه تنهـا در نقـش حسـابرس.

لاریجانـی موافـق بـود. حقیقت از مشـکلات قانونـی این روش گفت که لاریجانی نظر داد 
مشـکلات را حـل می‌کنیـم. می‌مانـد این‌کـه در مـورد افـراد حقیقـت نظـر بدهد یـا آدم‌های 

کنـد. شـاید خـودم هم به فکر پیـدا کردن افراد مناسـب بیفتم. مناسـب پیشـنهاد 

آنچـه تعجـب برانگیخـت حضـور خسروشـاهی در ایـن جلسـه بـود. مـن اطلاعـی نداشـتم 
و شـگفت‌زده شـدم. وقتـی فکـر می‌کنـم تقصیـر ایـن مـوارد را در رفتـار خـودم می‌دانـم. 
مشـارکت  احسـاس  و  جاه‌طلبی‌هـا  روی  خسروشـاهی  امـا  خوشـدلی  روی  حقیقـت 



   310  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

کنشـی  امـا وا نیامـد  بـه هـر حـال اصلاً خوشـم  ایـن رفتارهـا می‌شـود.  کثـری باعـث  حدا
نـدادم.  نشـان 

کـه صحبـت از تشـکیل شـورای راهبـری بـا نماینـدگان وزارت عتـف و معاونـت  هنگامـی 
کـرد، امـا حقیقـت و خسروشـاهی خیـر! در مرحلـه‌ای  کـردم، لاریجانـی اسـتقبال  علمـی 
ع شـورای مدیریـت  حتـی بـه هنـگام توزیـع و یـا پیشـنهاد حقیقـت مبنـی بـر شـورایی از نـو
که مسـئولیت  گفت  ح )4 نفر( و اهمیت آن برای امور اجرایی، خسروشـاهی به آرامی  طر
گمـان مـن را در سـهم‌خواهی بیشـتر تاییـد می‌کـرد.  کـه  و اختیـار بایـد بـا ایـن شـورا باشـد 

جالـب بود!

۱۳۹۳/۱۲/۲۵
دوشنبه

کاشان بودم  که شاید از خزانه پول بگیرند! من  از معاونت علمی اخبار خوشی می رسید 
کـه قـرار اسـت تخصیـص جدیـدی بـه دانشـگاه‌ها و  امـا در آنجـا هـم صحبـت از ایـن بـود 

کز پژوهشـی بدهند. مرا

کـه همـه انتظـار دارنـد هـر سـاعت خزانـه بـاز شـود و از سـر تفقـد پولـی  چـه وضعیـت بـدی 
بگیرنـد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۶ 
سه‌شنبه

البتـه  ع.  نـو ایـن  از  جلسـه  آخریـن  شـاید  داشـتیم.  رصدخانـه  مدیریـت  جلسـهء  امـروز 
بـود. بیشـترین مسـئلهء  نـوروزی رفتـه  بـه سـفر  کـرد و  خسروشـاهی دیـروز خداحافظـی 
ع قـرارداد شـرکت بـود و شـاید امیـد بـه این‌کـه پولـی برسـد. سـاعت ۱۱:۳۰ بـه  مـا موضـو
او  بـه  و  رفتـه  مدیریـت  سـازمان  بـه  کـه  صدوقی‌نیـا  آقـای  از  شـد  داده  اطلاع  حقیقـت 

شـدم. نگـران  اسـت!  صفـر  رصدخانـه  تخصیـص  گفته‌انـد 
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کـه تخصیص ما حدود ۸۰  گرفتند  قـرار این‌جـور نبـود. نیم سـاعت بعد از سـازمان تماس 
کـه  کـردم  درصـد شـده اسـت. فهمیـدم بـه او نخواسـته‌اند بگوینـد. بـه حقیقـت اعتـراض 

مگـر نگفتـه بـودم او دنبـال کار رصدخانـه را نگیرد!

ح وظایـف قـرارداد بـرای سـال آینـده بودیـم. آن هـم  کـردن شـر تمـام روز مشـغول روشـن 
بـا فشـار من.

کـرده بودنـد. خیلـی متاسـفم! حتی  کـه وظیفـهء حقیقـت و اربابـی بـود و هـر دو رهـا  کاری 
اولیـن  کنـد. در  اربابـی پیگیـری  گفتـم  کـه  بـه تیـم مهندسـی برمی‌گـردد  کار  از  بخشـی 
ع  کـه موضـو روزهـای سـال جدیـد یـک روز همـهء تیـم حاضـر باشـند و بـا حضـور خـود مـن 
کـه قـرار اسـت در چارچـوب قـرارداد انجـام شـود بررسـی شـود. مطمئـن  بعضـی وظایـف 

کـه حقیقـت یـا اربابـی آن را پیگیـری می‌کننـد. نیسـتم 

ع مدیریت متاسفم و بخش عمده تقصیر را از خودم می‌دانم. بسیار از این نو

از تخصیص‌هـا  از هیـچ یـک  کـرده‌ام.  ایـن همـکاران رفتـار  بـا  بـا لطـف  انـدازه  از  بیـش 
نیسـت. خبـری 

 فردا تنها امید است!

۱۳۹۳/۱۲/۲۷
چهارشنبه

امـروز عملاً بخش‌هـای اداری همـه تعطیـل بودنـد. معلـوم شـد دولـت در درجـهء اول 
تخصیـص مربـوط بـه فرهنگیـان را داده اسـت. معلـوم نیسـت تـه خزانـه چیـزی بمانـد 
کـه بـه مـا بدهـد. پـس امیـد برای امسـال بـه ناامیدی  بـرای رصدخانـه یـا معاونـت علمـی 
تبدیـل شـد. حتـی مطمئـن نیسـتم ایـن تخصیص‌هـا در اوایـل سـال آینـده محقق شـود.



   312  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۸
پنجشنبه

گذاشـتیم.  دیگر همه به دنبال آماده شـدن برای نوروز هسـتند. سـال بدی را پشـت سـر 
هفتـهء  طـول  در  اسـت.  مدیریـت  در  جراحـی  یـک  چگونگـی  مشـغول  مـن  ذهـن  تمـام 
آینـده تحلیـل ایـن ۲ سـال ۹۲ و ۹۳ و نیـز پیشـنهاد مدیریتـی بـرای سـال ۹۴ بـه بعـد را در 

کنـم. روزهـای آینـده بـه صـورت سـند محرمانـه بـرای لاریجانـی آمـاده 

ع خودش خواهد بود. این چهارمین سند محرمانه از نو

پایان دفتر سوم خاطرات رصد‌خانهء ملی

 اسفند ۱۳۹۳






